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90 
باب نهم: اعمال هفته, ادعیه و نمازهای آن..... 153 
باب دهم . نماز روزانه 3 ابواب سایر نمازهای واجب 9 آداب آن و 
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باب اول: باب وجوب نماز عیدین و شرایط, آداب و احکام آنها ۰ 4101 
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(ادامه بابها از جلد قبل 4 


روایات: 


1 المتهجد(1), جمال الاسبوع(2) و غیر آن ها: سپس نوافل حجمعه را بر بر 
اتاشن آنجه که:از آهام رضا علبه. السلام دربارم آن-رهایت وارت فده ات 
منوا که فر مود: زود هنگام شش رکعت میخوانی و بعد از رت شش 
رکعت که دوازده رکعت میشود و بعد از آن شش رکعت میخوانی که هجده 
رکعت میشود و دو رکعت به هنگام زوال میخوانی. 


و شایسته است بین هر دو رکعت, با دعای روایت شده از علی بن حسین 
علیة التنلام دعا کتی, که آه بین:ر کفت ها این دعا را میخهاند. 


دعای بعد از دو رکعت اول: خدایا, به حرمت کسی که از تو به تو پناه آورد 
و به عزت تو پناه برد و به ریسمان تو چنگ زد و جز بر تو اطمینان نکرد. ای 
بکشتندن عطابان ای کمستی که خود .را به خاطر-جورترر عهاب تاضیتی اه 
میخواهم که بر محمد و خاندان مور وضایت محمد, با بهترین درودهایت 
درود بفرستی و با برترین برکاتت بر آنها برکت ببخشی, و سلام و رحمت 
خدا و برکات او بر او, بر آنان, و بر روح و جسم آنان باد. خدایا بر محمد و 
آل محمد صلوات بفرست و برای من از کارم گشایش و راه خروجی قرار 
بده و از هرچه که خواستی, روزی حلال و 
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پاکی بر من روزی کن چرا که اتفاق نمیافتد مگر آنچه که تو بخواهی, هر جا 
که بخواهی و چنان که بخواهی. 


در روایت دیگری, اضافه ای در این دعاست: خدایاء قلب من به خاطر 
وسعت رحمتت به تو امید دارد و نفسم به خاطر شدت عقوبتت از تو بیم 
دارد. پس از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و مرا 
از مکرت ایمن بداری و از خشمت معاف کنی و مرا از اولیای طاعتت قرار 
دهی و با رحمت و مغفرتت بر من لطف کنی و مرا با وسعت فضلت, از 
خواری مقابل بندکانت شاد کنی و مرا از ناکامی رد شدن و بر افروختگی 
چهره به خاطر انش محرومیت, مورد رحمت قرار دهی. 


سپس بر میخیزی و دو رکعت متخوانیر :۵ :میگویین: خدایا چنانکه از تو 
رای کر و ای نم حاطر اجه ار ان 2 
درگاه تو توبه کردم سپس به آن با زگشتم, از تو طلب مغفرت میکنم و به 
ی ار ماس ی و ی ی ی 
بت خاطر کباهانی. که با تعمنت بر آنها جوانایی دا کردم نو را اتفعان 
هکت و ی ‌خاطان هر انس که ورن حیو ون فراعت میا ان اسه که 
رای نو مق شا اراد کردم از تن اششفای که که و نی ی مه 
من. 


زیادت دیگر: خدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و نورت را در 
قلبم بزرگ کن و دنیا را در چشم من کوچک کن و زبانم را با یادت از گفتن 
آنچه که تو را خشنود نمیکند نگهدار, و نفسم را از شهوات حراست کن و 
مرا با آنچه که نزد خودت برایم مقدر کردی کفایت کن تا به وسیله آن از 
آنچه که در دست بندگانت است بینیاز ز باشم. 


سپس قیام میکنی و دو رکعت سوم را میخوانی و میگویی: بارالها من تو را 
میخوانم و از تو میخواهم با آنچه که ذو النون از تو خواست, آنگاه که 
ختتم گنفت ور تتدالتت. کف اه هر کر مر آو عرش نخواهی داشت تا در 
[دل ] تاریکیها ندا درداد که معبودی جز تو نیست., منزهی تو, راستی که من 
ارشا ان ی سو اص را ات موم اف را تاعاس 
که او بنده تو بود و من تو را دعا میکنم در حالی که بنده تو هستم و او از تو 
خواست و من از تو میخواهم. پس مرا 
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نجات بده چنانکه او را نجات دادی. بارالهاء تو را با آنچه که ایوب (آنگاه که 

به او زیان رسید و ندا داد که به من آسیب رسیده است و تویی مهرپانترین 
0 دعا کرد دعا میکنم که تو او را نجات دادی, و تو را خواند در 
ی ای ی 
او از تو خواست و من از تو میخواهم. پس مرا نجات بده چنانکه او را 
نجات دادی. تو را میخوانم با آنچه که یوسف تو را با آن خواند آنگاه که 
میان او و خانوادهاش جدایی افکندی, زمانی که او در زندان بود, پس او را 
نجات دادی, او تو را خواند در حالی که بنده تو بود و من تو را میخوانم در 
حالی که من بنده تو هستم, و از تو خواست و از تو میخواهم پس مرا 
استجابت کن چنانکه او را استجابت کردی و مرا نجات بده انگونه که او را 
نجات دادی. 


باتالهان ‏ را متحواتض با انخه که نم وشنله: ان اتبیاکت نو را خوانند و 
اجابتشان کردی از تو میخواهم. انان تو را خواندند در حالی که بنده تو 
بودند و از تو خواستند و من از تو میخواهم که با برترین درودهایت بر 
محمد و ال محمد درود بفرستی و با برترین برکاتت بر آنان برکت ببخشی 
و مرا نجات بد هی؛ چنانکه انبیاء و رسولان و بندگان صالحت را نجات دادی. 


زیادت: بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و مرا با پیقین بینیاز و 
با توکل یاری کن و از وحشت ناامیدی نجات بخش و برای من جایی در 
انتظار برخوردی زیبا باز کن و دروازه 


رحمت به سوی تو, خشیت از تو و ترس از گناهان را برایم بگشای و دعا را 
ند ایض موی را به اجابت از جانب خود وصل کن. 


سپس به سجده میافتی و در سجدهات میگویی" چهره نابود شونده و فانی 
من برای ذات دائمی جاودان تو سجده کرد, در حالی که خاکالود برای 
خالقش است., , بر او سزاوار است که سجده کند. چهرهام برای کسی که او 
زا قلق کرد و صورت داد و کوش و دندهاتن وا باز کره سنجوه کرد اقرین 


عزیز کریم تو سجده کرد. سیمای پست و حقیرم برای سیمای کریم و 
عالیقدر تو سجده کرد. 
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سپس سرت را بلند میکنی و اين دعا را می خوانی: بارالها بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرست و در دیدهام نور, در قلبم یقین» در سینهام 
خیرخواهی و بر زبانم ذکر شبانه روزت را قرار بده, و پروردگارا, از روزی 
پاکت بدون منت و منع مرا روزی ده. و از لباس بهشت بر من بپوشان, از 
حوض محمد ضای الله علیه و آله شبزایم کن, از گمراهیهای فتتها پناهم 
ده. ای پروردگار من, مرا در مقابل خودت ذ لیل کن و در نگاه مردم بزرگم 
بدار. پروردگار مرا نزد خودت محیوس بدار, و با گناهانم رسوایم نکن و با 
درونم شرمسارم نکن و مرا در گرو عملم قرار مده, غضبت را بر من فرود 
نیاور. از غربتم. دوری خانهام, بلندی ارزویم. نزدیکی اجلم و کمی معرفتم 
به سوی تو شکایت میبرم که بهترین کسی که نزد او شکایت میشود تو 
هستی ای پروردگار من, از شر جن و انس مرا سالم نگاه دار, ای پروردکار 
تیان ا ماه کسی اار شک شم کم ام را و کار 
مسلط کردی, يا به انسان دوری که با من ترشرویی کند؟ 


بارالهاء, بهترین معیشت را از تو مسألت دارم, معیشتی که با آن بر همه 
نیازهایم نیرومند شوم و در زندگی دنیا و آخرت به سوی تو راه بیابم, بدون 
آشکه سا مرک دای کیان کم با انتکه رن .یر 
روزی اندکی بدهی - که بدبخت شوم, و از روزی حلالت بر من گشایش 
عطا فرما را اس ارف ی سا 
کر 
تو و بخشش بیمنت, و با فراوانی نعمتت مرا از شکر آن غافل مساز که 

شگفتی های جلوه آن مرا مشغول سازد و درخشندگی فریبندهاش فریبم 
دهد و نه با کم کردن نعمتت بر من. که دست طلب من با عملم از رسیدن 
نف ان کونا‌شود معم ان تتتضمام را بو کنن 


بروردگاا با نعمتت بینیازی از شر خلقت, و فوزی که با آن به رضوان تو 
دست یابم به من ببخش. بارالها از شر دنیا و شر اهل دنیا به تو پناه میبرم. 
دنیا را برای من زندان قرار نده و فراق آن را برایم اندوه قرار مده و مرا 
از فتنه آن پناه بده در حالی که از من راضی باشی و عملم در ان مقبول 
باشد و مرا در دار الحیوان - 
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زین که ی ات 


بارالها از تنگنا و از شدت او از تفون تطلطه ان از یر یاطین. ان از 
ظلم هر کسی که در آن بر من بدی کرده به تو پناه میبرم, خدایا هر کس 
که در حق من بدی کرد, پس بر محمد و ال محمد درود بفرست و در حق 
او بدی کن و هر که مرا قصد کرد, پس بر محمد و آل محمد درود بفرست 
و او را قصد کن. یا هه کشت را که آن با خن انز من فرا داد 
کند گردان و آتش کسی که هیزمش را برای من شعله ور کرد بر من 
خاموش کن, و مرا از اندوه هر کس که آندوهش را بر من وارد کرد رهایی 
ببخش و شر حاسدان را از من دور کن و مرا با ارامش از آن محفوظ بدار 
و زره محکمت را بر من بیوشان و در ستر حفاظتکنندهات مرا بیوشان و 
حال مرا برای جمع کردن خانوادهام بر من نیکو کن و سخنم را با عملم 
تایید کن و در خانوادهام. فرزندانم و اموالم بر من برکت ببخش. 


بارالها بر محمد و اهل بت مورد رضایت او با برترین درودها صلوات 
بفرست و با برترین برکاتت به آنها برکت ببخش و درود و رحمت و برکات 
تو بر او و بر آنان و روح و جسم آنان باد. بارالها بر محمد و آل او درود 
بفرست و در کارم پر من گشایش و راه خروجی قرار بده و روزی حلا 
ی و ی 
انگونه که تو خواستی. 

و اگر خواست که شش رکعت دوم را بخواند, باید دو رکعت بخواند و بعد 


۳ دو بگوید: « آشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له مد ان محمد 
عبده و رسوله» ی و90 
اسلام همانگونه است که او توصیف کرد و سخن همانگونه است که او 
گفت و خداوند محمد و ال محمد را با خیر یاد کند و انان را با سلام زنده 
نگه دارد (بر او تحت بفرستد) بارالها بر فحض و آ نمی نار مرو 
صلواتت درود بفرست. 


بارالهاء مظالمی که از جانب من بر همه خلایقت, کوچک و بزرگشان بوده 
است. در راحتی و عافیتی از جانب خودت به آنان بازگردان و آنچه که 
قدرتم به آن 
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نرسید و توان دستم ان را فرا و قدرت نداشت را از 
جانب من از روی فضل کثیری که نزد توست ادا کن تا چیزی از آن بر من 
باقی نماند که ان را از حسنات من بکاهی. ای مهربانترین مهربانان. و بر 
محمد و اهل بیت مورد رضایت او با برترین درودها صلوات بفرست و با 
برترین برکات بر انان برکت ببخش و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او 
بر انان و بر روح و جسم آنان باد 


بارالها بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و برای من در کارم گشایش و 
راه خروجی قرار بده و روزی حلال پاک گسترده بر من عطا کن. از هر چه 
خواستی و هر جا خواستی و هر گونه خواستی که آن نیست مگر آنچه تو 
خواستی و هر جا خواستی و هر گونه تو خواستی. 


زیادت: بارالها بر محمد و آل او درود بفرست و مرا در طاعتت به کار بگیر 
و مرا اب 0 
0 ۶ 0 192 
را بر من الهام کن و مرا از آرزوی منازل متقیان, به وسیله عملی که تو را 
به خشم میآورد دور کن و جدیت و تلاش در طاعتت را بر من ببخش. 


سپس بر میخیزی و دو رکعت پنجم را میخوانی و بعد از آن دو میگویی: ای 
سم که راک هن خیزی یی او آفیه دانی و ای سی. که به صت مر هر 
وا کشی که,برای اندی بسیان بکشید و ای کسی که به: کسی که از او 
مسألت کرد. از روی مهربانی و رحمت بخشید. ای کسی به کسی که از او 
متستالت نکرد و او را نشناخت و به او ایمان نیاورد, ان رمع تضل و کرم 
بخشید. 0۲ ۱ 
از همه یداه ارت قطا کن مه انخه عطا کرد تن آن, تعصته 
۱ را 0( ۱ ی وی بت ۳9 
اهل بیت اوصیاء و مورد رضایت او با برترین درود ها صلوات بفرست و با 
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برکاتت بر آنان برکت ببخش و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او و بر 
انان و بر روح و جسم انان باد. 


بارالها بر محمد و ال محمد درود بفرست و برای من در کارم گشایش و 
راه خروجی قرار بده و روزی حلال پاک گسترده بر من عطا کن؛ از هرچه 
خواستی و هر جا خواستی و هر گونه خواستی, که ان. تیست من آنجه جو 
خواستی و هر جا خواستی و هر گونه خواستی. 


زیادت: بارالها بر محمد و خاندان او درود بفرست و برای من قلبی طاهر, 
زبانی صادق. نفسی مشتاق به نعیم بهشت قرار بده و مرا با توکل بر 
خودت شکست ناپذیر, و با آنچه از تو توقع دارم بی نیاز و به آنچه بر من 
روزی دادی قانع و راضی, و بر امیدت مطمئن و در نیازهايم قصد کننده تو 
قرار بده تا جز بر تو تکیه نکنم و درباره تو جز به تو اعتماد نکنم. 


سپس بر میخیزی و دو رکعت ششم را میخوانی و بعد از آن دو میگویی: 
خدایا تو از درونم اگاهی, پس بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و ای 
سرور و مولای من عذرم را بیذیر» و از حاجتم اگاهی, پس بر محمد و 
خاندان او درود بفرست 9 را به من عطا کن. تو از آنچه در 
ژزاونم. ابیت احاهی: ۱۳ 
ببخش. خدایا هر که با بدی مرا قصد کرد. پس بر محمد و خاندان او درود 
بفرست و ان را از من دور کن و مرا از نیرنگ دشمنم محافظت کن که 
دشمن من دشمن ال محمد و دشمن ال محمد دشمن محمد و دشمن 
محمد دشمن توست,؛ پس خواستهام را درباره دشمنم با سرعت و بدون 
تاو هرت قطظا ۰ کر ای سرور من ای عطا کننده آروزها, بر محمد و 
خاندان .مه درون بفرفت ود انحه: نا که دربا دشمنم آردته خواسشتم به 
فسعطا کی ای ای تال کرام 


ای خدای من ای خدای واحد که خدایی جز تو نیست. بر محمد و خاندان 

س‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 
طیّب و طاهر محمد درود بعرست و در آینده نزدیک, بدون ناخیر, راحتی و 
سرور را بر من نمایان کن و بر محمد و اهل بیت پسندیده او با برترین 
درودها درود بفرست و با برترین برکات بر انها برکت ببخش و سلام و 
رحجمت و برکات خداوند 
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بر او بر آنان و بر روح و جسم آنان باد. خدایا بر محمد و آل محمد درود 
بفرست و از جانب خودت گشایش و راه خروجی برای من قرار بده و 
روزی حلال پاک گسترده بر من عطا کن, از هر چه خواستی و از هر جا 
اک( 


زیادت: خدایا بر خودم ظلم کردم و زیاده روی من بر آن زیاد شد و فرو 
رفتنم در معاصی تو به طول انجامید و گناهانم انباشته شد و عیوبم نمایان 
شد و اشتباهم درباره تو طولانی شد و پیروی از شهوات مدأوم شد. پس 
اگر بر من رحم نیاوری شکست خورده هستم و اگر از من در نگذری نابود 
شده هستم, بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و از گناهانم درگذر و 
خواستهام را به من ببخش و مرا از آنچه که اندوهگینم میسازد حفاظت ک 
و مرا لحظهای به نفسم وامگذار تا از [فریب] من عاجز شود و با رحمتت 
مرا از خطاهایم نجات بده و با وسعت رحمتت مرا سعادتمند کن ای 
سرورم. 


و چون قصد کرد که شش رکعت باقی مانده را بخواند. باید قیام کند و دو 
رکعت بخواند و چون سلام داد: بعد از آن بگوید: خدایا تو با دوستانت 
انسگیرندهترین انس گیرندگانر هسبی و برطرفکننده نیازهای 
توکلكنندگاني, بر اسرار بنهانشان آگاه و به. آنخه .درز دل دارند. آشنایی و بز 
دیدگاههای آنان احاطه داری, و راز من ای داهن سره مروت است 
و من به سوی تو مشتاق هستم و هر گاه غربت مرا به وحشت انداخت, یاد 
تو مونس من است. و هر گاه اندوه بر من فزونی گرفت به پناهندگی به تو 
پناه بردم, با علم به اینکه رشته کارها به دست توست و مصدر آنها از قضا 
و قدر توست, در حالیکه در مقابل حکم تو خاضع هستم. خدابا اگر مسألت 
تو را ندیدم يا از آن غافل شدم, چیزی خارج از ولایت تو و جدا از حوصله تو 


بارالها تو به خواندنت امر نمودی و اجابت را برای بندگانت تضمین نمودی 
و کسی که با رغبت به سوی تو زاری کرده و از تو بخواهد, حاجتش هرگز 
تاکاق سا ندتی هع دست طالیی بهخالی, اد عطاه و باه بمی رده ند 
خالی از بخشش هدایای تو. و کدام سفر کننده است که تو را قصد کرد و تو 
را نزدیک نیافقت؟ با کدام 
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واردشونده است که بر تو وارد شد و موانع بازدارنده. او را از رسیدن به 
تو بازداشت؟ بلکه کدام پناهنده به فضل توست که به فیض رحمت تو نائل 
نشد و کدام خواهنده فضل فراوان توست که برای برخورداری از بخشش 
تو با مانع برخورد کرد؟ بارالها حاجتم را به سوی تو اوردهام و دست حاجتم 
در فضل تو را کوبید و قلبم با خشوع حقارت با تو نجوا کرد و تو انچه از 
خواستهام انجام می شود را قبل از اينکه به ذهنم خطور کند یا اينکه در دلم 
بیفتد میدانی. پس بر محمد و خاندان او درود بفرست., بارالها دعایم را به 
اجابت وصل گردان و درخواستم از تو را با تراوزدخ شدن حاجتهايم # 
کن؛ پا ارحم الراحمین و بر محمد و خاندان او درود بفرست. 


سپس دو رکعت میخوانی و بعد از آن میگویی: ای کسی که برای هر خیری 
به او امید دارم و به هنگام هر لغزشی از خشم او ایمن هستم, ای کسی 
که برای اندک بسیار می بخشد., ای کسی که به هر که مسألت کرد از روی 
ممرا ه ر تشد ان کسی کم به هر کار او فسات رون او 
نشناخت از روی لطف و کرم بخشید, بر محمد و خاندان معمد درود 
بفرست و با مسالتم از تو, تمام خواسته هایم را از همه خیر دنیا و اخرت 
به من عطا کن که آنچه عطا کردی ناتمام نیست و شر دنیا و آخرت را از 
من دور کن, و ای صاحب منتی که بر تو منت نهاده نمیشود, ای صاحب 
عطا و بخشش و لطف و نعمت, بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و 
اک و اخرت 


تین دور کفت میخوانی ور ند از آن: دهم وی ای صاحب منتی که بر تو 
منت نهاده نمیشود, ای صاحب لطفی که هیچ خدایی جز تو نیست. ای امان 
دهنده بیمناکان و تکیه گاه پناها ورندگان. ای پناه پناهجویندگان. اگر در ام 
الکتاب نزد تو من بدبخت محجروم پا روزیام بر من محد ود است, از ام 
الکتاب: بدیختی؛ معرومیت و محدودیت روزیام را پاک کن و مرا نزد خودت 
روزی گسترده بنویس که در کتاب 
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. ۳ ۳ جو و 
مرسلت فرمودی: «یِمَجُو اللهْ ما یشَاء وَیثبت وَعندة ام الکتاب»,(1) 


[خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست. ) و 
فرمودی: «ورَحْمیی وسعت کل شی ع>(2). ([و رحمتم همه چیز را فر 
گرفته است.) من چیز هستم. پس باید رحمتت مرا در بر بگیرد ای 
مهربانترین مهربانان, بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و با 
توکل برخودت, تسلیم در مقابل امرت و رضا به تقدیرت را بر من منت 
بگذار تا تعجیل آنچه که به تأخیر انداختی و تأخیر آنچه که تعجیل فرمودی را 
دوست نداشته باشم. ای رب العالمین.(3) 


توضیح : جوهری گوید: «سفعته النار و السموم»: زمانی است که آنتشن 
وزیدنی آرام داشته باشد و رنگ صورت را تغییر دهد و «سوافع» یعنی 
زهرهای سوزاننده و گوید: «الوآی» یعنی وعده. «لکل ما خالطنی من کل 
خیر» شاید مقصود در هر خیری باشد چنانکه در روایت دیگری که به زودی 
خواهد آمد. ها ۱ ۲ آمده ۲ 
۱ ۳ 2 
نیازمند به عفو و رحمت هستم. «و او بنده توست» یعنی سبب رحمت و 
بلکه من از او به ان محتاجتر هستم. 


جوهری گوید: گفته میشود: «فرج الله غمک تفریجا» و همچنین «افرج الله 
غْمّک» گفته ميشود. و «الروعه» یعنی ترس و فزع. «افسح لی»: مر 
وسعت ده. یعنی در عقوبت بر من تعجیل نفرما و برای من وسعتی قرار 
بده که در آن عمل زیبای تو را منتظر باشم و با توجه و بازگشت به تو 
متوسل شوم. «وجهی البالی» یعنی کسی که در معرض فنا و از بین رفتن 
است. «عغقر» با حرکت حروف: خاک و «عفره فی التراب یعفره عفرا و 
عفره تفعیرا» یعنی او را خاکالود کرد. جوهری این را ذکر کرده است و 
گوید: «ابسلت فلانا» زمانی است که او را تسلیم هلاکت کردم. 
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2 . اعراف / 156 ۱ 
3- مصباح المتهجد: 250, جمال الاسبوع: 31.384 ] 


رن ود دار و تما که قرن کی ری ار وا ها ند صقصو دشن 
غربتش در دنیا و دوریاش از خانه قرار و آرامش است که مومن در دنیا 
غریب است و وطن اصلی او ساحت قدس است., لذا ان را طلب میکند و 
تلاشسش را صرف 1 میکند. «الی عدو» یعنی آپا مرا به این دشمن واگذار 
میکنی؟ و مقصود شیطان و سلاطین جور است. جوهری میگوید:« رجل 
جهم الوجه» یعنی ترشرو. از اين ريشه میگویی: «جهمت الرجل و تجهمت» 
زمانی که به او ترشرویی ک: 


«سجنا»: در بعضی نسخه ها شجنا آمده است که با حرکت حروف, یعنی 
خرن «الازل :با فتحه بعتی نکن و «زلرل, الله الارض رل لو زل الاجا 
کسره » فتزلزلت هی و زلزال با فتحه و زلزال, یعنی, شداید و سختیها, 
جوهری این را ذکر کرده است. و گفته میشود: «فله فانفل»: ار ۳ 
یکت خیش آن کته زتند: و حدذ هر چیزی یعنی لبه و کناره آن و «حد 
الرجل» یعنی قدرت او. «وقود»: هیزم و با ضمه یعنی شعله ور شدن. 
فمرا ات ان حفظ کن» بعتی از کتتر-خسادت جیا. ار امین قلب * بفنی: با یادت 
یا درحالیکه همراه ازافتن هنم بدون گستاخی و بیپروایی و محتمل 
اتفتت که از اشارهای به حسادت باشد, و «زره محکم خدا» بعنی حفظ و 
حمایت او «و اجننی»: مرا بپوشان و در بعضی نسخه ها «و اجنانی» به 
همان معنا امده است. 


«للمٌ عیالی»: جمع کردن آنان و اصلاح حال آنها و ضمیر در«شرع. وصف و 
حدث» به خدا يا به محمد صلی الله علیه و آله بر میگردد. «و زنده گردان 
آنها را با سلام» یعنی با اينکه بر آنان سلام کند يا اینکه آنان را از آفات 
حفظ کند. «ازجرنی عن المنی» یعنیاز اینکه رسیدن به جایگاه افراد متقی 
به وسیله اعمال بدعتآمیزی که موجب خشم خدا میشود را تمنا کنم, با به 
وسیله اعمال بدی که موجب آن میشود, چنانکه این وضع اکثر مردم است 
در خصوص تکیه کردنشان بر این گونه کازها نز رسندن به: ارروها. «ای 
کسی که از عقوبتش ایمن هستم» یعنی با توبه و امید عفو و رحمت. «ای 
کسی که برای اندک بسیار میبخشد»: این جمله تاکید است و جمله اول 
برای آینده و جمله دوم برای گذشته است و در بعضی 
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نسخهها در جمله دوم بدون اندک آمده است که از تکرار دورتر است و 
فقره دوم در منهاج الصلاح موجود نیست. 


«سامیه»: بالا و عالی, و زیادهروی بر نفس یعنی تجأوز از حد در ضرر 
رساندن به آن با معصیت, و «انهماک» د ر کار, پعنی جدیت و اصرار در آن. 
«و گناهم انباشته شد» یعنی زیاد شد و برخی از آنها بر برخی دیگر جمع 
شد. «تظاهرت عیوبی»: برخی از آنها بعضی دیگر را کمک کرد «و طال بک 
غرارو# نی مان با جرالم چرنی یا حرییم از مهلت دادن تو, و 
ضمیر در «اححرهم» به «انسین» بر صیکر 5 و ارجاع آن به مردم بعید 
است, و «ملهوف» یعنی مظلومی که طلب یاری میکند, «و مصدر آن» 
ی 


«خاضعا»: در بعضی نسخهها خضعا افته است که حال برای امور است و 
خاضعه مناسبتر است. «فههت عنها» با کسره هاء: ناتوان شندم. «فلست 
ببدع» پعنی بدعتکننده نیستم, مانند این سخن خداوند متعال: «ها کت بدَعا 
مر من الرَسْلٍ» ,(1) (من از [میان] پیامبران نودرآمدی نبودم. ) یعنی اگر 
ان جهالت و ناتوانی در خواستن تو و چگونگی عرض حاجت به تو و 
آداب آن بر من عارض شد و نه ولایت و محبت و یاری توء برای افراد 
عاجزی نظیر من امر جدیدی است و نه تحمل و بردباری تو نسبت به امثال 
من امر غریبی است. بلکه آن را در مورد امثال من بسیار انجام دادی. 


«الصفر»: خالی. «عوائق الرد» یعنی موانعی که باعث برگرداندن مپشود. 
«دونک» یعنی قبل از رسیدن به تو, و «استنباط» یعنی استخراج اب, و 
جوهری گوید: «الکدیه» یعنی زمین سخت و «اکدی الحافر» زمانی است 
که به زمین سخت برسد و حفر کردن برایش ممکن نباشد. گوید: «مایج» 
کسی است که در چاه پایین میرود و دلو را پر میکند, «استمحته» یعنی از 
او بخشسش مات کردم. «السجال» جمع 1۹ است و آن دلوی است که 


در آن آت است. 
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1- احقاف / 1[.9 ] 


بدان که شیخ شش رکعت آخر را بین دو نماز آورده است و دعاها را از این 
سخن او «اللهم انت انس الانسین» تا پایان دعاها مانند انچه که گذشت. با 
اتذ نی تغییر اورده است. 


2 جمال اسبوع(1): 


درباره دعای نماز های نافله روز جمعه برای کسی که آن را به قبل از 
زوال جلو می اندازد, روایتی آهدم است که به این روایت نزدیک است اما 
آن از لحاظ الفاظ در دعا.ه ابتهال کهتاهتر است: و ما آن را با انستاد و 
الفا ظ آن؛ آنگونه که نز آن دست یافتیم ذکر میکنیم, به گونهای که اگر 
وقت انسان قبل از زوال زور مه و بعد از نماز نافلهاش, برای خواندن 
دعاهایی که به آن اشاره شد تنگ بود, با اين دعاهای کوتاه بین رکعات دعا 
که ماس مه وی اش کی وا ی سل هت ای اس اه 
احمد بن محمد بن سعید کاتب از ابوعباس احمد بن سعید همدانی ابن 
عقده از احمد بن یحیی بن منذر بن عبدالله حمیری از پدرش از عمرو بن 
تاش اه یا ار اسحظر شضد بن علت بافر علیم السا ر 
حدیث کرد که وی فرمود: پدرم علی بن حسین روز جمعه بیست رکعت 
تا کیان که هر دی ک کی ار اس اه رام اند ور ان 
مراقبت داشت و چون دو رکعت میخواند و سلام میداد می خواند: 


خدایا, به حرمت کسی که از تو به تو پناه آورد و به عزت تو پناه برد و به 
ی ی ی 
ما را ی و ات 
درود بفرستی و با برترین برکاتت بر آنها برکت ببخشی, و سلام و رحمت 
خدا و برکات او بر او, آنان, و بر روح و جسم آنان باد. خدایا بر محمد و آل 
محمد صلوات بفرست و برای من از ز کارم گشایش و راه خروجی قرار بده 
و یه و 
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1- جمال الأسبوع: 384. [1 ] 


خواستی و هر جا که خواستی, روزی حلال و پاکی بر من روزی کن, چرا که 
اتفاق نمیافتد مکر انچه که تو بخواهی و چنان که بخواهی. 


سپس بر میخیزد و دو رکعت میخواند و چون سلام داد میگوید: خدایا. 
چنانکه از تو نافرمانی کردم و بر تو گستاخي کردم. پس من به خاطر آنچه 
که از آن به درگاه تو توبه کردم سپس به آن بازگشتم از تو طلب مغفرت 
میکنم,؛ و به خاطر آنچه که بر خود عهد کردم و به آن وفا نکردم از تو طلب 
معفرت: میکتم ,و بة خاطو کناهانی که‌با تعمتت یز آنها هت پافتم از نو 
طلب مغفرت میکنم. و به خاطر هر آنچه که در هر خیری که با آن, تو را 
آراده کرنم با ف.ذر آميخته شد از تن طلب: مغفرت: میکنم: که تو تو هستی 
و من. من 


سیس برمیخیزد و دو رکعت میخواند و چون سلام داد میگوید: 


بارالها من تو را میخوانم و از تو میخواهم با آنچه که ذو النون آنگاه که 
گین رفت و پنداشت که تو هرگز بر او قدرتی نخواهی یافت تا در 
[دل ] تاریکیها ندا داد که معبودی جز تو نیست منزهی تو راستی که من از 
ستمکاران بودم پس بر او گشایش حاصل کردی که او تو را صدا کرد در 
حالی که او بنده تو بود و من تو را دعا میکنم در حالی که بنده تو هستم و 
او از تو خواست و من از تو میخواهم پس مرا نجات بده چنانکه او را نجات 
میخوانمت پس او را نجات دادی, او تو را خواند در حالی که او بنده تو بود 
و من تو را میخوانم در حالی که من بنده تو هستم و از تو خواست و من از 
تو «میخواهم پنین مرا تحات نده بارخدایا جنانکه او را نجات دادی: به دا 
شک انم با اس کم وا با ان خوان ناه کصمیان امه اه ها 
جدایی افکندی و زمانی که او در زندان بود پس او را نجات دادی که او تو 
تو هستم و از تو خواست و از تو میخواهم که با برترین درودها بر محمد و 
قر اات هت ایک کم‌ اساع رس ان مس کان‌ صالخت رافعات دادی. 
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سپس به سجده میافتی و در سجدهات میکو یی چهره نابود شونده و فانی 
من برای چهره دائمی جاودان تو سجده کرد. چهرهام خاکالود برای خالقخش 
است بر او تکلیف است که سجده کند, چهرهام برای کسی که او را خلق 
کرد و صورت داد و گوش و دیدهاش را نازه کندرشگدم: کر افرین بان ید 
خدا که بهترین آفرینندگان است. سیمای حقیر ذلیلم برای سیمای عزیز 
کریم تو سجده کرد, سیمای پست و حقیرم برای سیمای کریم و عالیقدر تو 


سجده کرد. 


سپس سرت را بلند میکنی و اين دعا را می خوانی: بارالها بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرست و در دیدهام نور, در قلبم بقین» در سینهام 
خیرخواهی و بر زبانم ذکر شبانه روزت را قرار بده, و پروردگارا از روزی 
پاکت بدون منت و منع مرا روزی ده. و از لباس بهشت بر من بپوشان, از 
حوض محمد سیرابم کن, و از گمراهیهای فتنهها پناهم ده. ای پروردگار من, 
مرا در خودم برای خودت ذلیل کن و در نگاه مردم بزرگم بدار, پروردگارا 
مرا نزد خودت محبوب بدار, و با گناهانم رسوایم نکن, و با درونم 
شرمسارم نکن و به خاطر عملم ملامتم نکن, و غضبت را بر من فرود 
نیاور. از غربتم, دوری خانهام. بلندی ارزویم. نزدیکی اجلم و اندکی چاره ام 
به سوی تو شکایت میبرم که بهترین کسی که نزد او شکایت میشود تو 
هستی ای پروردگار من, از شر جن و انس مرا سالم نگاه دار, ای پروردکار 
مستضعفان ! مرا به چه کسی واگذار میکنی, به دشمنی که او را , بر کارم 
مسلط کردی, يا به انسان دوری که با من ترشرویی کند؟ 


بارالها بهترین معیشت را از تو مسألت دارم. معیشتی که با آن بر طاعت 
تو و رسیدن به همه نیازهایم توانایی پیدا کنم و در زندگی دنیا و اخرت به 
را ام ی را مه گرا ک فان سا اسر 
من سخت گیری کنی که بدبخت شوم و از روزی حلالت بر من فراخ 
ان ار مراک قداستیار سل و ری تسارح ر 
سار یه از پر کانت و سم تارلی که نعمتی کامل از جانب تو و 
بخشش بیمنت؛ و با فراوانی نعمتت مرا از شکر آن غافل مساز که 

شگفتی های زیبایی ان مرا مشغول سازد و درخشندگی فریبندهاش فریبم 
دهد و نه با کم کردن نعمتت بر من که دست طلب من با عملم از رسیدن 


به ان کوتاه 
ص: 21 


ده عم آن شیتهام ۱۶ پر کند. پروردگارا. با انار ی ان افزاد رو 
خلقت, و بلاغی - کفایتی ۱ 


بارالها از شر دنیا و شر اهل دنیا و شر آنچه در آن است به تو پناه میبرم. 
دنیا را برای من زندان قرار نده و فراق آن را برایم اندوه قرار مده و مرا 
از فتنه آن بیرون بیر و عملم را مقبول گردان و مرا به دار الحیوان - 
بهشت برین - و مسکن برگزیدگان وارد کن و نعیم سرای جاودان را برایم 
جایگزین دنیای فانی کن. بارالها از او و ایا من 
از شر شیاطین آن, از ظلم هر کسی که در آن بر من ستم کرد به تو پناه 
میبرم, خدایا هر کس که بر من بدی کرد. پس بر محمد و آل محمد درود 
بفرست و بر او بدی کن و هر که مرا قصد کرد, پس بر محمد و ال محمد 
دورد بفرست و او را قصد کن. لبه (شمشیر) هر کسی که برندگی سلاحش 
را در برابر من قرار داد را در مقابل من ناتوان بگردان و آتش کسی که 
هیزمش را برای من شعله ور کرد را بر من خاموش کن, و مرا از اندوه هر 
کس که اندوهش را بر من وارد کرد رهایی ببخش و شر حاسدان را از من 
دور کن و مرا با ارامش, از آن حفظ کن و زره محکمت را بر من بپوشان و 
مرا در ستر حفاظتکنندهات زنده بدار و حال مرا بر من نیکو کن و سخنم را 
با عملم تایید کن و در خانوادهام و اموالم بر من برکت ببخش. 


بارالها بر محمد و اهل بیت پسندیده او با برترین درود ها صلوات بفرست و 
قارید ترمضر کات به اما رک ی ای پروردگار جهانیان. 


سپس دو رکعت میخوانی و میگویی: « آشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک 
له و آشنهد ان محمد عبده و رسوله» و گواهی میدهم که دین همانگونه 
ای را 
همانگونه است که او گفت و خداوند محمد و آل محمد را با خیر یاد کند و 
آنان را با سلام زنده گرداند. بارالها بر محمد و آل محمد با برترین صلواتت 
درود بفرست. بارالها همه مظالمی که از جانب من بر خلایقت, کوچک و 
بزرگشان بوده است, در راحتی و عافیتی از جانب خودت به آنان باز کردان 
و آنچهه: که فدرتض که آن:تر سید و توان شفتتم ان را فرا تخر فت:و بداتم 


بر ان قدرت نداشت را از جانب من از روی فضل 
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کثیری که نزد توست ادا کن تا چیزی از آن بر من باقی نماند که ان را از 
حسنات من بکاهی, ای مهربانترین مهربانان. و بر محمد و اهل بیت مورد 
رضایت او با برترین درودها صلوات بفرست و با برترین برکات بر انان 
برکت ببخش و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او و انان باد. 


سیس دو رکعت میخواند و میگوید: خدایا تو از دزوتم آگاهن: یس بر محمد 
و خاندان محمد درود بفرست, و ای سرور و مولای من عذرم را بیذیر» و از 
حاجتم اکافی: , یس بر محمد و خاندان او درود بفرست و گناهان من را بر 
من ببخش. خدایا هر که با بدی مرا قصد کرد, پس بر محمد و خاندان او 
ی تسه از را از دوز کنو ردان برکا تسم محافظت ره 
که دشمن من دشمن ال محمد و دشمن ال محمد دشمن محمد و دشمن 
معمد دشمن نوست,؛ یس خواستهام درباره دشمنم را با سرعت؛ بدون 
تاخیز بهدمن عظا کن, ای عطاکننده آرفتها: بر مخهد وخاندان محمد در ود 
تست حوا هام زر حصوض انچه. از تو-مسلت:می. کتفراربه هون عطا 
کر اه ایحا لباک اس اما فتاه ها اد مره فا 
جز تو نیست., بر مجمد و خاندان طیب و طاهر محمد درود بفرست و در 
آینده تزدیک: ی ۱ ۱ 


و دو رکعت میخواند و میگوید: خدایا قلب من به خاطر وسعت رحمتت به 
تو امید دارد و نفسم به خاطر شدت عقوبتت از تو بیم دارد. پس از تو 
میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و مرا از مکرت ایمن 
بداری و از خشمت معاف کنی و مرا از اولیای طاعتت قرار دهی و با 
رحمت و مغفرتت بر من لطف کنی و مرا با وسعت فضل و رحمتت 
بیوشانی و از حاجت خواستن از بندگانت بی نیازم کنی و مرا از ناکامی رد 
شدن و بدی محرومیت مورد رحمت قرار دهی, ای مهربانترین مهربانان. 


و دو رکعت میخواند و میگوید: بارخدایا, نورت را در قلیم بزرگ و دنیا را در 


چشمم کوچک کن و زبانم را بر ذکرت فصیح گردان و نفسم را از شهوات 
مراقبت بنما, و مرا در طلب آنچه که نزد خودت برایم. مقدر کزردی حفاظت 


کن تا از انچه که در دست مردم است بینیاز شوم, ای مهربانترین مهربانان. 
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تین درو رکعت بخوان و بگو: بارالهاء مرا با یقین بینیاز و با توکل یاری کن 
و از نگرانی دل نجات بخش و برای من جایی در انتظار عمل زیبا باز کن و 
رغبت به سوی تو, خشیت از تو و ترس از کناهان را برایم بکشای و دعا را 
برایم محبوب کن و ان را به اجابت از جانب خودت وصل کن, ای 
مهربانترین مهربانان. 


بارخدایا مرا از آسایشت ناامید نکن و از رحمتت مأیوس نگردان و از 
مکرت ایمن نساز که جز قوم ظالمان از اسایشت ناامید نمیشود و جز قوم 
بارخدایا بر قحفدو حاندان محمد درودبفرست وبا وعمتت بر من وحمت 
آور ای مهربانترین مهربانان, ۳ مرا از وارثان و نعیم بگردان و زب 
چیزی توانا است. 


اافا تاقر یه اساس ام سا تا ی ای ات 
بیان شده فارغ ميشد, قیام میکرد و دو رکعت زوال را در تکمیل بیست 
رکعت اقامه میکرد و پس از آن به نماز فریضه بر میخواست.(1) 


توضیح: شاید دعای بعد از دو رکعت پنجم از جانب روایان یا نسخهنویسان 
افتاده باشد چنانکه از تعداد رکعات و از مراجعه به دعاهای سابق روشن 
میگردد, پس برای عملکننده به اين روایت ت شایسته است که بعد از تسلیم 
پنجم آنچه در روایت پیشین آمد را بخواند. 


3. جمال الاسبوع(2): 


موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: نماز نافله در روز جمعه, شش رکعت 
در صبح زود شش رکعت ابتدای روز و دو رکعت هنگام زوال خورشید 
میباشن, سبنین فربضه را بخوان و بعد ار آن شتنن ر کعت: بخوان ۱2۱ 

با اسناد ما به کلینی, امام صادق علیه السلام فرمود: چون روز جمعه باشد 
و فاصله خورشید از مشرق به میزان فاصله آن از مغرب شود وقت نماز 
عصر است. من شش رکعت میخوانم و چون افتاب بلند شود. شش رکعت 
میخوانم و چون 
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1- جمال الأسبوع: 393. [1 ] 
2- جمال الأسبوع : 2[.394] 
3- مراجعه شود: الکافی 3: 3[.427] 


خورشید زایل شود, دو رکعت میخوانم, سپس ظهر را میخوانم و بعد از ان 
شش رکعت میخوانم.(1) 


این دو حدبت را جدم ابوجعفر طوسی در کتاب تهذیب الاحکام روایت کرده 
است.(2) 


یعقوب بن یقطین از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او 
درباره نافله در روز جمعه سوّال کردم, فرمود: چون خواستی در روز جمعه 
در غیر سفر نافله بخوانی, به هنگام بالا آصدن وف تشن ز کعت: قبل از نیم 
روز شش رکعت و پس از زوال خورشید قبل از جمعه دو رکعت, و شش 
رکعت بعد از جمعه میخوانی.(3) 


و سید - ره - گوید که اين ترتیب در ناقله در روز جمعه برای کسی است 
که در ابتدای روز جمعه از خواندن همه نمازهای نافله به جهت کثرت 
غباداتش با به جهت کارهایش و انجه که در میران جراقباتشن از تاقلهاین 
ارجح باشد یا به خاطر عذری غیر از آن, از عذرها و کارهای ضروری بنده 
معذور باشد. در روایتی که ذکرش در ترتیب اد عیه ضباید. آندم است که دعا 
بین آن ها به صورت روان و آسان آمده تا برای کسی که به علت ضرورت 
وقت عجله دارد آن را بخواند و نیز به اين دلیل که الفاظ ادعیه آن مختصر 
است, گویی آن بر قاعده کسی است که اوقات بر او تنگ شده است. 


و روایتی در این خصوص با اسنادمان به جدم ابوجعفر طوسی - رضی الله 
ایا ای سا ی امه ام ای تاه 
السلام درباره ترتیب نوافل روایت ت کردیم که شش رکعت بعد از طلوع 
آقخات و شستنن: رکفت فبل. از زوال فتخوانی که بین. هر دو رکفت با تسایم 
میخوانی.(4) 
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1- مراجعه شود: الکافی 3: 427. [1 ] 

2- التهذیب 1: 2[.248] 

3- تهذیب 1: 3[.284 ] 

4- مصباح المتهجد: 250 و آن را در السراثر: 471 ملاحظه میکنی.. [4 ] 


جدم ابوجعفر طوسی - رضی الله عنه دا یی ای 
زکعات: جایر از امام ناف علبه الشتلام درباره اعمال جمعه روایت کرده که 
فرمود: دو رکعت وان مسا ا رامش - بدون رز شتاب - میگویی: خدایا بر 
ی ی ی و و 
ات به کار کرحت دراه رال هر صسصرا بای اس خست 
نجات بده. بارالها قلبم به تو به خاطر وسعت رحمتت امید دارد و نفسم به 
خاطر شدت عقوبتت از تو میترسد. پس مرا بخ آنخه از مکزت در امان نکه 
میدارد و از خشمت معاف میدارد توفیق بده, و مرا از دوستانت قرار بده و 
با مغفرت و رحمتت بر من لطف کن و : با وسعت فضلت از ذلت در مقابل 
بندگانت مرا بیوشان و مرا از نا ۳۹ رد شدن و سوختگی آشتتن 
ممرز ومیت موز« رحمت قرار بده. بارالها تو بهترین کسی هستی که نزدت 
ی ادف کرا ری تیا هو یی کی ها ار او مات 
ميشود, بخشندهترین کسی که عطا کرد و مهربانترین کسی که از او 
مهربانی طلب شد و رئوفترین کسی که بخشید و قویترین کسی که به او 
تکیه شد هستی, بارالها مرا به سوی تو نیازی است و مرا نزد تو حاجاتی 
است و تو را از من طلبهایی است. به خاطر گناهانی که من در گرو آنها 
هستم و کمرم را خم کرده و مرا در خود فرو برده است و اگر مرا رحمت 
تک فان وان من کسیر از زیانکاران هستم. 


سپس به سجده میافتی و میگویی: بارالها با جود و کرمت به تو تقرب 
میجویم و به واسطه بنده و رسولت محمد از تو شفاعت میجویم و با 
ملائکه و انبیاء مرسلت به تو توسل میجویم که از لغزش نجاتم بدهی و 
گناهانم را بپوشانی و آن را بر من پیخشی و با برآورده کردن 2 تم مرا 
ای اهل مغفرت ای بر من نیکوکارتر از مادرم, پدرم» از خودم و از همه 
مردم ! برای من نزد تو نیازی و فقری است و تو از من بی نیاز هستی, بر 
محمد و آل محمد درود بفرست و دعایم را استجابت کن و انواع بلاها را از 
من دور کن که عفو و جود تو مرا در برمیگیرد. 


سپس سرت را بلند میکنی و دو رکعت میخوانی و میگویی: خدایا بر محمد 
و ال محمد درود بفرست و مرا برای طاعتت به کار بگیر و درجهام را بالا 
ببز 


ص: 26 


و مرا از آتش و خشمت نجات بده و نور را در قلبم بزرگ کن و دنیا را 
چشمم کوچک کن و زبانم را بر ذکرت جاری کن و نفسم را از شهوات 
مراقبت کن. و مرا در طلب آنچه که نزد خودت برایم مقدر کردی حفاظت 
کر ات وله انار آنحه کفودن دست موم ازست سا سسوم 


سیس دو رکعت میخوانی و میگویی: بارالها بر محمد درود بفرست و مرا 
از بدیها پناه بده و مرا در عمل به طاعتت به کار بگیر و درجهام را با 
تحت رف ی و را از اش تست جات هار الوا با فا مرا 
بینیاز کن و با توکل مرا نیرومند کن و مرا از وحشت نا امیدی نجات بده و 
دروازه انتظا ر عمل زیبا را بر من بکُشای و باب رحمت را بر من بگشای و 
دار اد هن فص وت کی ه ازه را به اجابت از جانب خودت متصل کن. 


سیس دو رکعت میخوانی و قایگو ین : بارالها بر محمد و خاندان او درود 
بفرست و مرا از بدیها پناه بده و مرا در طاعتت به کار بگیر و درجهام را با 
رحمتت ترفیع ببخش و مرا از آتشت و خشمت نجات بده. بارالها مرا در 
آنخه که.به من آموختی: یه کان یر هرا تانانحه. که من ری دادی 
کامیاب کن و در نعمتت بر من برکت ببخش و به من شکری ببخش که با 
آن از من راضی میشوی و حمدی بر آنچه که بر من الهام کردی و قلبم را 
ی 
تو دور میکند مشغول بساز و ترس از عقوبت را بر من الهام کن و مرا از 
آرژوی جایگاه متقیان با آنچه که تو را خشمکین میسازد دور کن و خدیت در 
طاعتت را بر من ببخش, ای مهربانترین مهربانان. 


سپس دو رکعت میخوانی و میگویی: خدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و مرا در عمل به طاعتت به کار بگیر و درجهام را با رحمتت ترفیع 
ببخش و مرا از اتشت و از خشمت نجات بده. خدایا بر محمد و ال محمد 
درود بفرست و برای من قلبی طاهر, زبانی صادق. نفسی مشتاق تعیم 
بهشت قرار بده و مرا با توکل برخودت شکست ناپذیر, با آنچه که از تو 
انتظار دارم بی نیاز و به آنچه به من روزی کردی قانع ۱0 9 
تکیه کننده, و در نیازهايم قصدکننده خودت قرار بده تا جز بر تو تکیه نکنم و 
در ان جز به تو اعتماد نکنم. 
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سیس دو رکعت میخوانی و میکونین : خدایا بر محمد و آل محمد صلوات 
بفرست و مرا از بدیها پناه بده و مرا در طاعت خودت به کار بگیر و 
درجهام را با رحمتت ترفیع ببخش و مرا از اتشت و از خشمت نجات بده. 
بارالها بر خود ظلم کردم و زیادهرویام بر آن بسیار شد و فرو رفتنم در 
معاصیات به درازا کشید و گناهانم انباشته شد و عیوبم بر هم اضافه شد و 
اشتباهم درباره تو به طول انجامید و بديهايم روی هم انباشته شد و 
دنبالهرویام از شهوتها مداوم شد. پس من شکست خورده هستم اگر 
رحمتم نکنی, و از بین رفته هستم اکر از من درنگذری, پس کناهانم را بر 
من ببخش, و از بديهايم درگذر, و خواستهام را بر من عطا کن و مرا از 
انچه که اندوهگینم میکند حفاظت کن و مرا به نفسم واگذار مکن تا از 
[فریب ] من عاجز شود و با رحمتت مرا از گناهانم نجات بده ای سرورم. 


و اما در خصوص وقت دو رکعت زوال, روایت شده است که آن قبل از 
زوال خورشید روز جمعه است و روایت شده است که بعد از زوال ان 


و اما تعقیب بعد از ان. از جمله ان چیزی است که ابوالفضل شیبانی از 
احمد بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه, از ابوحمزه از امام صادق 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: از او شنیدم که میفرمود: هر که بعد از 
دو رکعت پیش از فریضه در روز جمعه صد مرتبه بگوید: «سبحان ربی و 
بحمده و استغفر ربی و آتوب الیه» خداوند متعال در بهشت مسکنی برای 
او بنا میکند. 


و از خفلهه. آن.خندی است. که.هارون بن صوسی ۰ رم از مخهة بن خسن 
بن ولید, از محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 
بن خالد برقی, از عیسی بن عبدالله قمی از امام صادق علیه السلام حدیثت 
کرد که فرمود: امیرمومنان علیه السلام چون از نماز زوال - ظهر - فارغ 
شده بود فر مود: بارالها با جود و کرمت به تو تقرب میجویم» و به وسیله 
مرسلت به تو تقرب میجویم. بارالها تو از من بینیازی و من 
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1- جمال الاسبوع: 1[.400] 


به تو احتیاج دارم. تو بی نیاز هستی و من به تو نیازمندم. از لغزش نجاتم 
دادی و گناهانم را بر من پوشاندی, پس امروز حاجتم را برآورده کن و مرا 
نا فبیم انخه‌از فن-میداتن عد اب انم که عفو و خود تومرا دربر ففیرد: 


سپس به سجده میافتی و میگویی: ای اهل تقوی و اهل مغفرت ای نیکوکار 
ای بخشنده, تو از پدرم, مادرم و همه خلایق بر من نیکوکارتر هستی, مرآ با 
براورده کردن حاجتم متحول کن, در حالی که دعایم اجابت شده و صدایم 
مورد رحمت قرار گرفته و انواع بلاها را از من برطرف کردهای . 


مولف: در کتاب الاستدراک؛ اين دعا را بعد از دو رکعت زوال, تا این سخن 


او«که عفو و جودت مرا در بر میگیرد» ذکر کرده است. به روایت سید 
باز گشتیم. 


و از جمله آن چیزی است که با اسنادم به جدم ابوجعفر طوسی روایت 
کردم که گوید: و از او یعنی امام صادق علیه السلام بعد از دو رکعت 
ات ده ادا انس ات ک اه ما ای وا الما مت ند 
جود و کرمت به تو تقرب میجویم و با واسطه بنده و رسولت محمد از تو 
شفاعت میجوبم» و از نو میخواهم که بر بنده و رسولت محمد درود 
ای ار اه بر ملائکه مقژبت درود بفرستی و از لغزشم 
نجاتم بدهی و گناهانم را بر من بپوشانی و آن را بر من ببخشی و امروز 
حاجتم را برآورده کنی و مرا با عمل قبیحم عذابم ندهی که عفو و جود تو 
مرا در بر میگیرد. 


سپس سجده میکنی ی ای اهل تقوا و ای اهل مغفرت., تو برای 
من از پدرم, مادرم و از همه مردم بهتر هستی. برای من حاجتی, فقری و 
نیازی به سوی توست و تو از عذاب من بینیازی, از تو میخواهم که از 
لغزش نجاتم بدهی و مرا با براورده کردن حاجتم متحول کنی و دعایم را 
برایم استجابت کنی و صدایم را مورد رحمت قرار بدهی و انواع بلاها را از 
من بازداری, به رحمتت ای مهربانترین مهربانان. 


و هفتاد مرنبه بگو «از آنش به خدا پناه میبرم» و چون سرت را از سجده 
بالا آوردی بگو: ای تشریعکننده دین قیم - ارزشمند - برای ملاتکهاش به 
عنوان دین» و ای راضی به 1 دین برای آنها از سوی خودش؛ ای خالق غیر 

از ملائکه 
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برای ازهودن: با تفن ای اختصاصدهنده از میان خلقش, رسولانی را برای 
فرستادن به سوی غیر آنان, و ای جزا دهنده اهل دین با آنچه که در دین 
عمل کردند؛ | به حق اسمت که تفصیل همه امور در آن است. مرا از اهل 
دینت و تاثیرگذاران در آن قرار بده, به گونهای که حق دین را بر آنان الزام 
کنمه و لها هی آنان را براف تمانل .دو ادایحن بو یه ور خالی نکردانی: و نه 
حق اسفت. که تفصیل مور وتو آن در انتاشت: هرا عیری خر این 
وا تدم حه دب ترو کن ممیوت بل بجاو موز کی زر نز چن صیی تور ان 
آزمه تضاتر اد آن مهن فرار تدم خیری سشسن از دنه باعث انقطاع من 
نشود و بر فکر, تمایلات, پنهان و پیدایم غلبه کن, 1 
سوی طاعت رصان خودت در دین بکشانی. 


مولف: با چند طریق برای ما روایت شده است که هر که این را بگوید, 
خداوه ح لاله او هی نا او ان مب و ور آن اهسا اه 
خودیسندی محفوظ میدارد و طاعتش را نزد او محبوب میکند. 


و تعفیتب دواریعت روال زا دج کرق با این قفاوت که ذن این زوایت آمده 


مولف: و شاید روایت در خصوص تاخیر دو رکعت زوال تا بعد از زوال 
خورشید برای کسی باشد که از انجام ان قبل از زوال عذری دارد و این 
چیزی است که با اسنادم به جدم ابوجعفر طوسی - رضی الله عنه - روایت 
کردم که گوید:, از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که وی 
فرمود: علی بن حسین علیه السلام زمانی که خورشید زایل شد نماز خواند 
سپس دعا کرد و بر نبی صلّی الله علیه و آله درود فرستاد و فرمود: خدایا 
بر محمد؛ شجره تبوت؛ جایگاه رسالت؛ فخلن آفد و شد ملائکه, معدن علم 
و اهل بیت وحی درود بفرست. خدایا بر محمد و خاندان محمد, کشتیهای 
جاری بر روی دریاهای عمیق که هر که بر آن سوار شود ایمن است و هر 
که ترکش کند غرق میشود: : فرد متقدم بر آنان فصو ف: تا خن آز. آنان 
هلاک شونده و هر کس همراه آنان باشد میرسد, درود بفرست. خدایا بر 
محمد پناه محکم, فریادرس مضطربین, پناه فراریان, نجات دهنده خائفان. 
حافظ متوسلین درود بفرست. بارالها بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست. درود بسیاری که برای 


ص: لاد 


آنان رضایت و برای حق محمد و خاندان محمد ادا و قضا باشد, با حول و 
قوهای از جانب تو يا رب العالمین. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد, کسانی که حق و دوستی آنان را واجب 
کردی و طاعت و ولایتشان را فرض کردی صلوات بفرست. بارالها بر 
مد ی لاوحا ۱ ۲ 
معصیت آرزده نکن و کمک کردن به کسی که در روزیات بر او سخت گیری 
کردی را به وسیله آنچه که از فضلت بر من گستراندی و از عدلت بر من 
گستردی, روزی کن. حمد از آن خداست برای هر نعمتی, و برای هر گناهی 
از خدا طلب مغفرت میکنم و هیچ قدرتی نیست مگر به خدا از هر ترس و 
وحشتی. 


سید - ره - گوید: این روایت را با تعقیب دو رکعت زوال در پایان روایت ها 
قرار دادیم تا تعقیب با ان در ساعت اولی باشد که مخثاص اجابت دعاست. 
(1) 


توضیح ۰ شیخ - ره - در المجتهد(2) 


با روایت ت ابوبصیر از حماد روایت ت کرد - چنانکه سید آن را از او و روایت 
خایس رایا ادکته ۲ این شکن او «ان حظاه من ا ترورض روا: ۵9 
-. سپس گوید. دو رکعت زوال میخوانی و بعد از آن صد مرتبه میگویی: 
«سبحان ربی و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه» سپس گوید: از جعفر 
بن محمد علیه السلام روایت ت است که فرمود: علی بن حسین علیه السلام 
زمانی که خورشید زائل شده بود نماز خواند و دعا کرد و بر نبی صلّی الله 
علیه و آله درود فرستاد و گفت: بارالها بر محمد و خاندان محمد. شجره 
نبوت درود بفرست... تا پایان آن, و اختصاص به نافله و روز جمعه از آن 
روشن 1[ در روایت چیزی بوده است که بر آن دو دلالت 
میکند و به جهت اختصار آن را حذف کرده است. ای ان ی 
«یا شارعا لملانکته» که آن زا بعند از سجده شکر بعد از نافله زوال آورده 
است و آن از ادعیه سر است و در روایت ت آوء اختصاص به این موضع وجود 
ندارد, چنانکه در ابواب تعقیب دانستی. 


ص: 31 


1- جمال الأسبوع: ۰407 [1 ] 


2 حضاه التج 0۵ 25[ ۱2 


«انتفاخ النهار» یعنی بالاآمدن آفتاب چاشت گاه و «قیام الشمس» نزدیکی 
به زوال است. در القاموس گوید: «النفخ» بالا مت آفتاب چاشت گاه 
است و تردید در «زاغت» يا «زالت» از جانب یکی از راویان است. با 
اینکه هر دو به یک معناست. 


و اما استدلال کردن سید به لفظ «استرسال» برای ِِ در آن» هیچ 
دلالتی در آن نیست, علاوه بر اینکه در اغلب نسخههایی که نزد ماست, 
«مترسلا» آمژه است و ترسل تأنی و آرافتن است. در القاموس گوید: 
«رسل» باا کر شهنی. ا راهن و الرسله و الترسل. و «الترسیل فی 
القراءعه» یعنی ترتیل در قرائت. استرسل یعنی گوید: «ارسل الابل 
ارسالا»: شتر را کاملا رها کرد. ۳ الیه» یعنی با او انبساط خاطر 
پافت و انس گرفت و «ترسُل فی قرائته» یعنی آرام قرائت کرد. 


«الفلکی الجاریه»: اشارهای است به این سخن او ای الله علیه.ن |[ 
مثل اهل بیت من مانند مثل کشتی نوح است که هر که بر ان سوار شد 
نجات یافت و هر که از آن باز ماند غعرق شد. و «لجه الماء» قق | 
بسیار, و «الغمر»: آب فراوان و «قد غمره الماء یغمره» یعنی بر او بالا 
آمد. ازدحام مردم وا و سوار شدن بر آن [کشتی ] کنایهای 
است از پیروی و ولایت آنان, و «المارق»: خارج از دین و از این سخن آنان 
است «مرق السهم من الرمیه» یعنی از سمتی دیگر خارج شد و خوارج به 
همین جهت مارقه نامیده شدند, و «الزاهق» یعنی و باطل از بین رونده. 


4 مجالس شیخ: زریق از امام صادق علیه السلام روایت کرد: امام صادق 
علیه السلام, گاه روز جمعه در آغاز روز بیست رکعت میخواند و چون 
هنگام زوال خورشید میشد اذان میگفت و اندکی مینشست. سپس قیام 
میکرد و ظهر را میخواند و به هنگام زوال در روز جمعه, جز فریضه به 
نمازی معتقد نبود و زمانی که خورشید زائل میشد, نمازی را بر فریضه 
مقدم نمیداشت و میفرمود: اولین نمازی که خداوند بر بندگانش فرض 
کرد, نماز ظهر روز جمعه هنگام زوال بود. 


ص: 22 


رتیل دا ضلی. اللة ملیه و الق فرموید برای هر مازی به .دبای که از 
انجام ان مشغول میدارد. اول و اخری است غیر از نماز جمعه, نماز 
مغرب, نماز فجر و نماز عیدین که پیش از ان ها نافلهای خوانده نميشود. 


و گوید: چه بسا روز جمعه هنگامی که روز بالا می آمد شش رکعت 
فبخواند ۵ بهو آز آن تن رکفت ویر و عون این خور شید در انشمان 
قبل از زوال شدت می بافت اذان میداد و دو رکعت میخواند و فارغ 
تمسند هیر با وال کی رای هان انامه فی, کفت و تعا سار فجهاید 
و بعد از نماز ظهر چهار رکعت میخواند, سس اذان میداد و دو رکعت 
میخواند, سپس اقامه می گفت و عصر را میخواند ۱1 


و نیز از مجالس شیخ, امام صادق علیه السلام فرمود: چون فجر سر زد, 
نافلهای نیست, و چون خورشید روز جمعه زوال یافت هیچ نافلهای نیست و 
آن به اين دلیل است که روز جمعه وقت تنگ است و صحابه رسول الله 
ضلی الله غلنهه الهنه یل تنکی ه قت در روز پنج شنبه برای جمعه آماده 


میشدند.(2) 


توضیح . اذان برای نماز عصر در روز جمعه که در روایت تشمشتر ادخ 
آسنت. بر خلافت متتهور. است. و سکن در فهرد ان ان شند و همحنین 
تقدیم اذان بر زوال و بر دو رکعت مخالف سایر اخبار است و حمل رکود - 
خورشید - بر اول زوال و نکات دیگر آن بر بیان جواز یا برحالتی که نماز 
جمعه نخوانده است. ممکن است. 


5 المقنع: اگر توانستی که روز جمعه چون خورشید طلوع کرد بیست 
رکعت بخوانی و چون گسترده شد شش رکعت.؛ و قبل از نماز واجب دو 
رکعت؛ و بعد از نماز واجب شش رکعت بخوانی, انجام بده و اگر همه 
نوافلت را روز جمعه قبل از زوال بخوانی يا آن را به بعد از نماز واجب به 
تاخیر بیاندازی, همه انها شانزده رکعت است و ناخیر ان بهنر از تقدیم ان 
ایست. در روایت زراره بن اعین و در روایت ابو بصیر, تقدیم آن بهتر از 
تأخیر آن است.(3) 


ص: 33 


1- امالی طوسی 2: 1[.306 ] 
2 آمالی ویس 3072 :۱21 


3- المقنع: 45. [3] 


توضیح: شیخ اخبار تقدیم را بر تقدیم بر زوال و اخبار تخیر را بر این حمل 
کرده است که بعد از زوال, فریضه را شروع میکند و نوافل را به تأخیر 
میا تذاند و آين تیکوشست و برخی اخبار بر آن حواهی فندهد: 


6 قرب الاسناد: عبدالله بن حسن از جدش علی بن جعفر از برادرش 
موسی کاظم علیه السلام روایت کرد: از او درباره زوال دن روز تفه 
سوال کردم که حذاش چیست؟ فرمود: زمانی که خورشید بالا آمد دو 
رکعت بخوان و چون خورشید زایل شد فریضه بخوان, و اگر قبل از اينکه 
دو رکعت را را بخوانی خورشید زایل شد, آن دو را نخوان و فریضه را 
شروع کن و دو رکعت را بعد از فریضه بجای اور.(1) 


گوید: و از او درباره دو رکعت زوال در روز جمعه سوال کردم که قبل از 
اذان است يا بعد از آن؟ فرمود: قبل از اذان.(2) 


7 سرائر: به نقل از جامع بزنطی صحابی امام رضا از آن حضرت علیه 
السلام مشابه ان در دو سوال با هم امده است, با این تفاوت که او بعد از 
این کلامش «فریضه را بخوان». این سخنش «در ساعتی که زایل میشود» 
را افزوده است.(3) 


8 قرب الاسناد: بزنطی گوید: پدرم روز جمعه به هنگام زوال غسل میکرد 
و درباره نوافل روز جمعه میگفت: شش رکعت صبح زود شش رکعت 
عاشت. کامر ده رکفت زماتی که مرش وایل یه هش رکفت هی از 
انماز | خمعه 12 


و الغلن و اافیوی: آمام رضا له لام فرممده اک کته ند جرا در 
نماز سنت روز جمعه چهار رکعت افزوده شد؟ گفته شده: به جهت 
با کذاشتت ان روز و تفاوت میان آن و سایر ایام كِ_ 


ص: 34 


[- قرت الاستاد: 99 جات سنکی:۱1۱ 

2 فرب لاه 99 حاب ششکی:۱ ۱2 

3- السراثر: 3[.469] 

4- قرب الاسناد: 79 چاپ سنگی. [4] 

5- علل الشرائع 1: 253, عیون الأخبار 2: 5[..112 ] 


10 فقه الرضا علیه السلام: روز جمعه بعد از زوال, , جز دو فرضء نمازی 
نخوان؛ و نوافل؛ قبل از آن دو یا بعد از آن دو است ؛ و در نوافل روز جمعه, 
چهار رکعت اضافه شده است که آن ها را در بیست رکعت کامل میکند و 
تقدیم آن در آغاز رود.و خاخیر آن ها بفد از مار عضر جایز است و انز 
ی که و ایک وس ای ی یرای 
و چون گسترده شد شش رکعت, و قبل از نماز واجب دو رکعت, و بعد از 
نماز واجب شش رکعت بخوانی, انجام بده و اگر همه نوافلت را روز جمعه 
قبل ار زوال بخوانی یا آن‌بزا تا نعه از نماز واخب به تخس اند ازی محر 
است - کفایت میکند. خر خالی. که آن اند دم ر گعتت. است. و تخیر آن اد 
تقدیمش افضل است و چون خورشید در روز جمعه زائل شد, غیر از نماز 
واجب را نمیخوانی. 


11 سرائر : سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام رواب یت کرد: به او 
عرض کردم: کدام بهتر است؟ اینکه روز جمعه دو رکعت را مقدم کنم یا 
آن. ده را بقد از فربضه بخوانم؟ فرمود : آن ذو‌را بعد از فربضه میخوانی. 


)1( 


همچنین از مردی نقل کرد که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره دو 
رکعتی که قبل از زوال روز جمعه است سوال کردم فرمود: اما من چون 
خورشید زایل شد. فریضه را شروع میکنم.(2) 


و نیز از سرائر: امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی که در مورد زوال 
شک داشتی دو رکعت بخوان و چون یقین بافتی که وقت زوال شده است, 
فریضه را شروع کن.(3) 


و نیز از سرائر: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر توانستی که روز جمعه 
بیست رکعت بخوانی انجام بده: شش رکعت بعد از طلوع آفتاب, شش 
۱۳ 


ص: 35 
1- السرائر: 1[.465] 


2- السراثر: 21.465 ] 
3 سر اثر ۱۲31:271۶ 


ال ای وه ال موس هر اه ات 1 
تسلیم جدا کن و دو رکعت قبل از زوال و شش رکعت بعد از جمعه.(1) 


توضیح: بدان که اخبار درباره تعداد نوافل جمعه, اوقات آن. و9 ترتیب. آنما 
بسیار مختلف است و مشهور این است که تعداد ان بیست رکعت است.؛ 
یعنی از هر روزی چهار رکعت بیشتر است و اختلاف در چند موضع واقع 


شده است. 


اول: شیخ در النهایه, المبسوط و الخلاف و نیز جمعی از متاخرین بر 
استحباب تقدیم همه نوافل جمعه بر فریضه معتقد هستند. به این صورت 
که شش رکعت به هنگام گستردگی آفتاب. شش رکعت به هنگام بالا آمدن 
ان, شش رکعت قبل از زوال, و دو رکعت بعد از زوال میخواند. و ظاهر از 
کلام سید, ابن ابو عقیل و ابن جنید, استحباب شش رکعت از ان بین 
ظهرین میباشد. و از صدوق, استحباب تاخیر همه آنها نقل شده است, و 
کلام او در المقنع بر آن دلالت ندارد, زیرا او دو روایت را نقل کرده است و 
یکی از آن دو را ترجیح نداده است, و ظاهر این است که او بین تقدیم همه 
پا تاخیر .یش رکعت از آن تا سجن ده تحار مر انستاه اغلب اضحانب ور 
نظر اول هسند و اکثر اخبار بر نظر دوم است. 


و در صحیحه سعد بن سعد(2) 


از امام رضا علیه السلام, شش رکعت صبح زود شش رکعت بعد از آن, 
شش رکعت پس از آن. دو رکعت بعد از زوال. دو رکعت پس از عصر 
امده است و این بیست و دو رکعت است, در المعتبر گوید: و این روایت 
به زیاد کردن دو رکعت منحصر است و این نادر است و از روایت سعید 
اعرح(3) 


و اگر جمع شود, بین دو نماز است و ار پراکنده شود. شش رکعت در 
ابتدای روز, شش رکعت در نیمه روز و چهار رکعت بین دو نماز. 


ص: 3206 


1- السرائر: 1[.471] 
2- التهذیب 1: 323 مصباح المتهجد: 2[.243] 


3- التهذیب 1: 323, الاستبصار 1: 3[.207 ] 


در الذکری گوید: نافله در روز جمعه در رآی مشهور چهار رکعت بیشتر 
است و تقدیم همه انها بر زوال جایز است مطابق روایت علی بن 
یقطین(1) که گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام درباره نافلهای که روز 
جمعه خوانده میشود سوال کردم که قبل از نماز جمعه بهتر است يا بعد از 
آن؟ فرمود: قبل از نماز جمعه. و سعد بن سعد از امام رضا علیه السلام 
روایت کرد: شش رکعت در صبح زود. شش رکعت بعد از آن. شش رکعت 
بعد از ان, دو رکعت بعد از زوال و دو رکعت بعد از عصر که این بیست و 
دو رکعت است. و مفید در الارکان و المقنعه به این ترتیب عمل کرده 
است و بر اساس اختلاف روایت, عبارت اصحاب نیز مختلف است و مفید 
گوید: بر تاخیر انداختن ان تا بعد از عصر ایرادی وارد نیست. و شیخ گوید: 
تأخیر همه نوافل تا بعد از عصر جایز است و افضل, تقدیم است. گوید: و 
اگر خورشید زائل شد و چیزی از آن را نخوانده بود, تا بعد از عصر به تأخیر 
میاندازد. و ابن ابو عقیل کوید؛: زمانی. که خورشید بالا امذه در فاضله بین 
ان و زوال. چهارده رکعت و بین دو فریضه. شش رکعت میخواند. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله چنین انجام داده است, و اکر امام با نافله 
خواندن, از به تاخیر افتادن عصر از وقت ظهر در سایر ایام بیم داشت. بعد 
از فراغت از جمعه عصر میخواند و بعد از آن شش رکعت نافله میخواند, 
چنانکه از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که ایشان گاه نماز جمعه و 
عصر را جمع میکرد. 


و اين جنید گوید: شش رکعت در چاشت. شش رکعت بین آن و نیمه روز و 
دو رکعت زوال و هشت رکعت بعد از دو فریضه. و سلیمان بن خالد(2) 


از امام صادق علیه السلام روایت کرد: نافله روز جمعه, شش رکعت قبل 
از زوال خورشید دو رکعت , به هنگام زوال آن و هشت رکعت بعد از 


جعفی گوید: شش رکعت به هنگام طلوع آفتاب. شش رکعت قبل از زوال 
آنگاه که خورشید, بالا آمد: دو رکعت قبل از زوال و شش رکعت بعد از 
ظهر است و به تخیر انداختن تا بعد از عصر جایز است و دو ابن بابویه 
گویند: شش رکعت به هنگام طلوع آفتاب و شش رکعت به هنگام 
کرد کی آن دوه کفت فیلم ار تعارز 


ص: / 


1- التهذیب 1: 1[.248] 
2- التهذیب 1: 2[.248] 


واجب. شش رکعت بعد از آن و اگر همه آنها را قبل از زوال مقدم کردی 
یا تا بعد از نماز واجب به تاخیر انداختی, 16 رکعت است و تاخیر ان از 
تقدیم بهتر است, پایان. 


دوم: مشهور این است که آغاز شش رکعت نخست به هنگام گستردگی 
افتاب: و شش رکعت دوم به هنگام بالا امدن ان است و از کلام ابن آبو 
عقیل و ابن جنید روشن میشود که شش رکعت اول به هنگام بالا امدن آن 
خوانده میشود و دو ابن بابویه گویند, به هنگام طلوع افتاب است. 


سوم: گروهی گفته اند دو رکعت را بعد از زوال میخواند و ابن ابو عقیل آن 
ده را وال فعم کرت است, و اهر ای اعبار ان است ان وی 
در وقت مشتبه میخواند, چنانکه مفید آن را در المقنعه ذکر کرده است و 
این اولی و احوط است, در الذکری کوید اصحاب میگونند مشهوو مان دو 
0 ۲۷ 


چهارم: مشهور این است که تعداد نوافل بیست رکعت است و ابن جنید و 
مفید گویند: بیست و دو رکعت است, دو آبن بابویه گویند, زیاد شدن چهار 
رکفت یرای جدا کردن است :و اک آن را سعدم ریا چه تاخیر اند اختی, 
پا جمع کردی, 16 رکعت است مانند سایر روزهاء چنانکه در فقه الرضا 
علیه السلام آمده انتشت بو هل کرد یه ان ایرادی ندارد و در تعداد رکعت 
ها و چگونگی آن, ظاهر, جواز عمل به هر یک از اخبار وارده درباره آن 


است. 
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باب ششم : باب نمازهای حاجت و ادعیه آن در روز جمعه 


روایات: 


: البلد الامین: الفتمخد و یر اآن» محنفد. بن. مسلم, نققی. رواینت گر د: 
ی ی کر ی مه ی 
شود, زمانی که چیزی از غم دنیا به او رسید, روز جمعه دو رکعت نماز 
ی ی ی 
بفرستد و دستانش را دراز کند و بگوید: خدایاء به اینکه تو فرمانروا هستی 
و بر هر چیزی توانای مقتدر هستی و اینکه هر امری که بخواهی میشود و 
هر چه خدا بخواهد میشود, ۳ 
محمد صلّی الله علیه و آله به تو روی میکنم, يا رسول الله, من به وسیله 
تو به الله پروردگار من و تو روی میآورم تا به وسیله تو خواستهام را به 
انجام برساند و حاجتم را برآورده کند. بارالها ها 
درود بفرست و خواستهام را به انجام برسان و حاجتم را با روی آوردنم به 
تو به [واسطه ] نبیات محمد براورده کن . 


بارالها هر یک از خلقت از جن و انس, نزدیک و دور, کوچک و بزرگ که با 
ظلم, اذیت, بدی. سوء و حیله مرا قصد کرد بر محمد و خاندان محمد 
درود بفرست و سینهاش را تنگ کن, زبانش را بند کن, دستش را کوتاه 
کن, دیدهاش را ببند, و گلویش را بفشار و بر سرش بکوب, حیلهاش را 
سست کن و او را با درد و خشمش بمیران و خودش را به خودش مشغول 
کن, و با قدرت, نیرو, عزت. عظمت. قدرت. سلطان و شکست ناپذیریات. 
مرا در مقابل او حفاظت کن که مجاور تو گرامی و ثنای تو بزرگ است و 
هیچ خدایی جز تو نیست و هیچ قدرتی نیست مر با تو ای خدا! که تو بر 
هر چیزی توانا هستی. 
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بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و هر که با بدی مرا قصد 
کند, نگاهی سریع به او بیاندا ر که با آن نیرنگش را بی اثر کنی و بر مکرش 
غلبه کنی و قدرتش را ضعیف کنی, تیزیاش را بشکنی و نیرنگش را به 
سینه او باز گردانی, ای پروردگار من و پروردگار همه چیز. 


و سه مر نبه میگویی: بارالها من در مقابل ظلم کسی که اندرزها در او اثر 
نکرده و مصیبتها او را از من مشغول نساخته است از تو حفاظت میخواهم 
نه دیگران, بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و او را با 
خشتقه لیتی از خودنش. .و تصامی, انخه. که او مر اقب آن هاست از من فشغول 
ساز که تو بر هر چیزی توانا هستی, من از شر فلانی - و نام او را ذکر 
میکنی - به تو پناه میبرم و از تو پناه میخواهم. انشاء الله تو را از او حفظ 
اه ره ا تا رات ۱۱ 


توضیح: « آمته بدائه» یعنی خشم او از من را آرام نکن تا بمیرد يا اینکه 
سبی برای مر ی او شود. و جوهری گوید: «لمحه و آلمحه» زمانی است 
که با نگاهی کوتاه نظر کند و اسم آن اللمحه است. و در النهایه در حدیت 
ات ص ای مه ی سرا 
آن از صلاح به فساد. و الفیر اسمی است از این سخن تو: «غیرت الشی ء 
فتغیر», و در النهایه. «معاناه الشیء» یعنی همراهی و مباشرت با آن, و 
«القوم یعانون مالهم» یعنی مراقب مال خود هستند. 


2. المتهجد(2): 


تا و ت کرده و 
گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که بر یکی از شما حاجتی 
رسید., باید روز چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه روزه بگیرد و بهترین جامهاش 
را بر تن کند سپس بر روی بلندترین نقطه از خانهاش برود و دو رکعت 
نخواند ودستاتش را به سنوی اشمان ببرد هو بخویده 


بارالها در ساحت تو آمدهام, به دلیل شناختم به وحدانیت و صمدانیت نو و 

اینکه جز تو هیچ کس قادر به برآورده کردن حاجتم نیست,؛ و ای پر ورد از 

من ! دانستهام که هرگاه نعمتهایت را بر خودم مشاهده کنم, نیازم به تو 
شدید میشود و 
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غمی چنین و چنان بر من وارد شده است که تو قبل از دانستن من از آن 
آگاهی, زیرا تو آگاهی هستی که کسی به تو آگاهی نمی بخشد, پس از تو 
سوال می کنم به اسمت. اسمی که بر آسمانها قرار دادی پس شکافته 
شید هن تسار وا قرار دادی پس پراکنده شد و بر زمین قرار دادی پس 
مسطح شد, و با اسمی که نزد محمد و خاندان محمد, و نزد فلانی و فلانی 
- و نام ائمه را تک به تک ذکر میکنی - است., از تو میخواهم که بر محمد و 
اهل بیت او درود بفرستی و حاجتم را برایم برآورده کنی و دشواری آن را 
برایم آسان کنی و مرا در مقابل امر اضطرابآور آن حفاظت کنی و قفل آن 
را برایم باز کنی, پس اگر چنین کنی, پس حمد از آن توست و اگر انجام 
ندهیزدیسش. مد از ان توست. در حالیکه در خکست: ستمکر یی و ور 
داوریت متهم نیستی و در عدالتت بیانصاف نیستی. 


یونس بن متی در دل نهنگ با این دعای من تو را خواند و تو استجابتش 
کردی و من تو را میخوانم. پس به حق محمد و خاندان محمد بر تو, مرا 


سپس میگویی: بارالها, حسن ظن به تو, راستی در توکل بر تو را از تو 
میخواهم و به تو پناه میبرم از اینکه مرا به بلایی مبتلا کنی که ناچاری آن 
مرا به ارتکاب معاصی تو وادارد؛ و به تو پناه میبرم از اينکه کلامی بگویم 
که با ان غیر تو را خواهش کنم, و به تو پناه میبرم از اینکه مرا عبرتی برای 
سایرین قرار بدهی؛ ؛ و به تو پناه میبرم از اینکه با آنچه به من عطا کردی, 
دیگری از من سعادتمندتر باشد ؛ و به تو پناه میبرم از اینکه در طلب آنچه 
که قسمت من نکردهای خودم را به زحمت تباندازفی و آنجه را که از 
قسمت قسمتم کردی يا از رزق روزیام کرده ای در راستی و عافیت به 
صورت حلال و پاک بر من ببخش, و به تو پناه میبرم از هر چیزی که بین 
من و تو فاصله اندازد یا بين من و تو جدایی اندازد یا سیمای بخشنده تو را 
از من برگرداند. 


و به تو پناه میبرم از اینکه گناهم, ظلم, ستم و دنبالهروی از هوا و هوسم, و 
شتابزدگی شهوتم. مانع مغفرت. رضوان, واب. عطا,ء برکات تو و عهد نیکو 
و زیبای تو با خودت شود, ای بخشنده ای کریم. 
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بارالها من با نبیات, برگزیدهات, حبیب, امینت, رسولت و برگزیده تو از 
خلقت. دفاعکننده از حریم مقمنان, اقامهکننده حجت تو, مطیع امر تو, ابلاغ 
کننده رسالت تو, خیرخواه امت تو تا پایان عمرش, به تو تقرب میجویم, 
امام خیره پیشوای خیر» خاتم انبیاء سید رسولان؛ امام متقیان؛ حجت تو بر 
عالمیان, دعوتکننده به صراط مستقیمت که راهت را به او نشان دادی, و 
حجت و برهانت را برای او آشکار ساختی دس زا را 0 
حق معرفتت را بر او لازم کردی, 1016 
پس بر همه ملاتکهات نماز خواند؛ و 1 را در حجابت پنهان کردی و به نورت 
نظر کرد پس آیاتت را دید و از تو بسان قاب وس با وی ان آن بود 
و آنچه که او را وخی کردی وخی نمودی و با آنچه که با او نچوا کردی, نجوا 
نمودی و وحیات را به وسیله طاووس ملائکه روح الامین رسولت بر او نازل 
کردی یا رب العالمین؛ و او دین را برای اولیای متقی تو آشکار کرد و حق 
و را ادا نمود و آنچه را که در کتابت با این کلامت «یا ایها الرسول بلغ ما 
اترل الننهن هه انامه تمعل فسااافت رشالنم .له عصمی من 
الناس» به او امر کردی انجام داد, و 0 را ابلاغ کر وت را 
روشن نمود. پس بر او برترین صلواتی را که بر کسی از همه آفریدگانت 
فرستادی بفرست., و مرا ببخش و مورد رحمت قرار بده و از من بگذر و 
مرا روز بده و بر دین او بمیران و در زمره او محشور گردان و در 
بهشتت مرا از همسایگان او قرار بده که تو بخشنده کریم هستی. 


پروردگارا با ولیات و برگزیدهات از میان خلقت. و وصی نبیات مولای من 
و مولای مردان و زنان موّمن, تقسیم کننده - بهشت - و آتش, پیشوای 
ترا ال اقا ایا را و 
دین - از جانب پیامبرش. وفاأکننده به عهده او, دفاعکننده از حربم اوء مطیع 
امر تو, چشم تو در بلاد توء و حجت تو بر بندگانت, همسر بتول, سرور زنان 
هر دو جهان, پدر سبطین, حسن و حسین دو ریحانه رسولت, و دو گوشواره 
عرشت, و دو سرورجوانان اهل بهشت. غسلدهنده جسم رسول و حبیب 
پاک و طاهر تو, و دفن کننده او در قبرش به تو تقرب میجویم. 


ص: 2 


بارالهاء پس به حق او بر تو و به حق محبان او از اهل اسمان ها و زمين, 
من پدر و مادر, خانواده, فرزندان. خویشاوندان نزدیک و دور من و همه 
بردرآنم, مردان و زنان مومن, مردان و زنان مسلمانان ژند کان و مرد کان 
آنان را ببخش و روزی فراخی از جانب خودت به سوی من بفرست که , 
آن نیازم را بر طرف کنی و آشفتگیام را جمع کنی و فقرم را بینیاز کنی, ای 
بهترین کسی که از او خواسته میشود و ای بهترین روزیدهندگان, و خیر دنیا 
و آخرت را به من روزی کن, ای قریب ای اجابتکننده. 


بارالها, و من با ولیْ نیکوکار پرهیزکار طیب پاک, امام پسر امام, سرور 
پسر سرور, حسن بن علی به تو تقریب میجویم و با شهید برهنه شده 
مظلوم قتیل کربلا حسین بن علی به تو تقرب میجویم, و با سید العابدین 
نور چشم صالحان علی بن حسین به تو تقرب میجویم و با شکافنده علم, 
صاحب حکمت و بیان و وارث پیشینیانش محمد بن علی به تو تقرب 
میجویم, و با صادق خیر فاضل, جعفر بن محمد به تو تقرب میجویم, و با 
کریم شهید هادی مولا موسی بن جعفر به تو تقرب میجویم, و با شهید 
غریب مدفون در طوس علی ابن موسی به تو تقژب می جویم و با پاک 
پارسا محمد بن علی به تو تقرب میجویم, و با پاک طاهر علی بن محمد به 
تو تقرب میجویم, و با ولیات حسن بن علی به تو تقرب میجویم, و با مقیم 
رم ی ای یا و ری 
عنوان نور زمین و ستون ان, امید اين امت و سرور ان, امرکننده به 
معروف و نهیکننده از منکر, ناصح امین, ادا کننده [حقت ] از جانب انبیاء» 
خاتم اوصیا و نجیبان طاهر, که درود خداوند بر همه آنان باد به تو تقرب 
میجویم. 


بارالها با اینان تو توسل میجویم و با آن به تو تقرب میجویم و به آنان تو را 
قسم می دهم, پس و به حق آنان بر تو, میخواهم که مرا ببخشی و مورد 
رحمت قرار دهی و روزی وسیعی به من روزی کنی که با آن مرا از غیر 


ای پناهگاه من به هنگام مصیبتم, و ای همراه من به هنگام سختی, ای ولیث 
من به هنگام نعمت و ای حافظ خائف پناه آور تده: ای روزیدهنده 
صعغیر» ای بینیاز کننده بینوای فقیر, ای فریادرس اندوهگین نابیناء ای 
رهاییبخش اسیر در بند, 


ص: 43 


ای شکسته بند استخوان شکسته. ای خلاصیبخش غمگین در حبس. از تو 
میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و روزی وسیعی بر من 
عطا کنی که با ان, پراکندگيام را جمع کنی و نیازم را جبران کنی و عورتم 
را بپوشانی و فقرم را برطرف کنی و دینم را پرداخت کنی و دیدهام را 
روشن کنی, ای بهترین کسی که از او خواسته شد و ای وسیعترین کسی 
که بخشید و عطا کرد. ای مهربان ترین کسی که مالک بود و ای نزدیک 
ترین کسی که خوانده شد و ای رحیم ترین کسی که از او طلب رحمت 
شد. برای غمی که جز تو آن را بر طرف نمیکند و برای اندوهی که جز تو 
آن را رفع نمیکند. و برای غصه ای که جز تو آن را آرامش نمیبخشد و برای 
رغبتی که جز از جانب تو به آن دست یافته نمیشود, تو را میخوا: نم. بارالها 
به حق کسانی که حق تو بر آنان بزرگ است و به حق کسانی که حق آنان 
بر تو بزرگ است از تو میخواهم که بر محمد و خاندان او درود بفرستی و 
عمل به انچه که از معرفت حقت به من اموختی را به من روزی کنی و 
آنچه که از روزیات منع کردی را بر من بگسترانی, ای نزدیک, ای اجابت 
کننده, ای مهربانترین مهربانان.(1) 


3. جمال الاسبوع: نمازی برای حاجت که شیخ ما مفید, و جدمان سعید 
ابوجعفر طوسی, ابوفرج بن ابوقژه و سایرین آن را برگزیدهاند که امام 
برایت عارض شد., سه روز متوالی در چهارشنبه. پنچشنبه و جمعه روزه 
بگیر و زمانی که انشاء الله روز جمعه شد غسل کن و لباس جدید پاکیزهای 
بر تن کن,. سپس بر بالاترین نقطه در خانهات برو و در آن دو رکعت بخوان 
و دستانت را به سوی اسمان بالا ببر و بگو: 


بارالها به درگاه تو آمدهام, به دلیل شناختم به وحدانیت و صمدانیت نو ۰ 
اینکه جز تو هیچ قادری بر برآورده کردن حاجتم نیست, ِ ای پروردگار من 
دانستهام که هر چه نعمتهایت بر من فزونی بگیرد, نیازم به تو شدید 
میشود ؛ و غمی چنین و چنان بر من وارد شده است و بر رفع آن آگاهی, 
ندون اينکه کسی تو زا آگاه کرده باشتد دارای قدرت. کسترده بندون 
دشواری هستی؛ پس با اسمت که بر 


ص: 414 
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کوهها قرار دادی و از هم پاشید و بر آسمانها قرار دادی پس شکافته شد و 
بر ستارگان قرار دادی پس پراکنده شد و بر زمین قرار دادی پس گسترده 

00۱۱ ۱ 0 ۳۰ یی 
لاتی وم اه وا اه در منکن فرای اف اه هاچ که 
بر محمد و اهل بیت او درود بفرستی و حاجتم را برایم برآورده کنی و 
دشوار آن را برایم آسان کنی و امور مهم آن را برایم کفایت کنی که اگر 
چنین کنی, پس حمد از آن توست و اگر انجام ندهی, پس حمد از آن 
توست در حالیکه در حکمت ستمگر نیستی و در داوریت متهم نیستی و در 


عدالتت بیانصاف نیستی 
سپس گونهات را به زمین میچسبانی و میگویی: بارالهاء, بندهات یونس بن 
هتی: در دل. تجنی. تو ز| خواند در حالیکه او بنده تو بود, 1 پس او را اجابت 


کردی و من بنده تو هستم, تو را میخوانم مرا اعایت کن آمام صادق 
علیه السلام به من فرمود: | 
بر میگردم درحالی که حاجتم برآورده شده است. 


سپس سید گفت و در روایت جدم بعد از این ۳۳ طولانی است که نه 
مفید آن روا بت کرده است و نه ابوفرج, ما آن را ترک کردیم تا برای کسی 
که بر آن وقوف نمود, مانع از عمل , نه فقتضای: ان نباشد .(1) 


المکارم: مشابه آن به صورت مرسل آمده است.(2) 

لخد مشابه ان از موی یبن قافتم آهدم انیت 131 

توضیح : این نماز و دعا را در الفقیه(4 با سند صحیح<ش از موسی بن 
قأاسم, مشابه روایت ابوفرج روایت د کرده است و شیح نیز آن را در 


تهذیب(ظ) 


با انم شنت ووانت کرده: است و این رات ند من صحنه اننکه ویر 
روایت ت های مرسله صفوان 


ص: 45 


1- جمال الاسبوع:. [1 ] 
2- مکارم الاخلاق: 2[.375] 


3- مصباح المتهجد: 31.370 ] 
کت 1 :307 جات سای 194 ارات خی 5 


در حکم مستند است به ویژه اینکه در این روایت رو 
اصحابش آورده است و همچنین روایت منهجد, زیر ا طریق او در فهرست 


بدان که دعای طولانی را فقط شیح بعد از روایت عاصم(1) آورده است و 


روایت موسی بن قاسم را آورده است و بعد از آن دعای طولانی را ذکر 
نکرده است لذا روایت را با تشابهش دو مرتبه آورده شده است. 


این سخن امام علیه السلام: «الی اعلا موضع». در التهذیب, الفقیه و 
المتهجد در روایت موسی بن قاسم «الی اعلی بیت» امده است و محتمل 
است که مقصود سطح خانه پا سطح بلندترین اتاق ها در خانه باشد و وجه 
آخر, ظاهرتر است. «در ساحت تو» یعنی مجازا میدان رحمت تو يا به 

از زمین تو, و وجه اول, ظاهرتر است و «ساحءة الدار» یعنی محل 
وسیع از خانه است. «صمدانیت تو» یعنی به هنگام حاجتها مورد قصد بودن 


تو, «کلها 


تظاهرت»: متوالی متتایع شد «و قد طرقنی» یعنی بر من فرود آمده 
است, «واسع»: دارای قدرت وسیع يا کرم وسیع. «غیر متکلف» یعنی بر 
نو دشوار نیست. «فنسفت»: پراکنده شد. مرحوم والد - قذّس سره - 
گوید: آن را به هنگام قیامت بر کوهها میدمی, یعنی بر آنها میخوانی پس 
خانند تم رده شوه خی ود و تعبیر با لفظ ماضیی برای بیان محقق 
بودن وقوع است., چنانکه خداوند متعال فرمود: «ود الچتال / سعت تنسفت » ,(2) 
[و آنگاه که کوه ها از جا کنده شوند. ) «وَدّا الْجبال ثُسیِقت». يا در دنیا 
کنده شوند و شنی جاری شوند چنانکه در خبر قصه موسی علیه السلام به 
هنگام درخواست ریت آمده است, و در سایر موارد چنین است و بر 
اساس معنای اخیر, مقصود از انشقاق تا انشقاق آن به هنگام کرو( 
نبیمان و عیسی و ادریس و سایرین؛ ۰ و مقصود از پراکنده شدن ستارگان: 
سقوط شهابها؛ و مقصود از مسطح کردن زمین. گستردگی پا انبساطی 


خنسیر ان انست: 


ص: 6 


- . المصباح: 226 


مولف: محتمل است که مقصود از انشقاق آسمان, قرار دادن آن در هفت 
استمان:ه جدا کردن آنها ارسکییر است: چنانکه آن یکی از احتمالات این 
سخن خداوند متعال است : «اوَلَمْ تر ان السماوات وَالأمَضَ کاتتا فا 


(آیا قذ آنشتی. که آنسماتها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را 
از هم جدا ساختیم۱) و مقصود از پراکندگی ستارگان بعنلی ترا کند دی و 


«و لاحائف» بدون نقطه: و نه ستمگر, و در بعضی نسخهها با نقطه است و 
آن غلط است. و اين سخن امام علیه السلام «و من بنده تو هستم ؟, شاید 
فغنا این اشت که علت:براکند که نند کی: احامر توسل, اضطزار وفاتا ره 
است و این مشترک است و مبداً فیٍض است. پس وارد نیست. و مقایسه 
کون تعاشهم ون انس وا با شم یم شارب با شفام ‏ 
مناسب نیست. لذا می بینی رحمتهای عام دنیوی او را که جاری بر نیکوکار 
و فاجر, بلکه بر اشرار بیشتر است؛ زیرا خداوند متعال میخواهد که بیشتر 
تواب بر ان در آخرت باشد و همچنین اجابت دعا و دستیابی 
خواستههای سریع. بین موّمن و کافر مر ۳ بلکه در میان کفار 
اولویت نیز باشد ۳ انچه که در مصباح از این سخن «بدعائی 
هدا» آمده: وجه دیکری نووشن میشوة و آن آینکه این -دفا از انجا که ان 
سببی برای اجابت قرار دادی و آن را نبیات یونس علیه السلام سنت قرار 
داد, یس دعایم را به وسیله آن اجابت کن. 


«و صدق در توکل» یعنی ادعای توکل بر تو را نداشته باشم. سپس به غیر 
تو توسل کنم که [در این صورت ] در ادعا کاذب میشوم. «عظه لغیری» 
یعنی به سبب خطاهایم به بلائی مبتلا شوم و سایرین به وسیله آن پند 
گيرند. « آسعد بما آتبتتنی»۰ از دین, علم, مال و جز آن و یا عین آن به اين 
صورت که مثلا از علم من سایرین بهرهمند گردند یا وارثم یا غیر او از 
مالم, و خودم از آن بهرهمند نشوم. 


ص: 7 


1- . انبیاء / 30 


«یزضر ۳ وور مهد و ماعد آن تاکیه ان اششتر و رویگردانی کنایه ارمتع 
لطف است يا مقصود از وجه. توجه کردن است و نائل یعنی عطاء «و الی 
نورک» یعنی با قلبش يا نور عرشت. 


«چشم تو» یعنی شاهد تو و کسی که او را مراقب بر بندگانت قرار دادی, 
و در النهایه در حدیث عمر آمده است که مردی در طواف به ناموس 
فا با مهی ر ص ی اه الا شیر امس رن ان 
از او شکایت کرد و ایشان فر مود: زدن تو به حق است. چشمی از چشمان 
خدا به تو اصابت کرد؛ و مقصودش خاصهای از خواص خدا و دوستی از 
دوستان خدا| بود. و گوید: «الشنف » از زیورآلات گوش است و ِ 
شنوف است, و گفته شده : : آن جیزی است که از بالای آن افتزان میشود. 

ات ی 
پاک و و معصیت يا رشد کننده در علوم و کمالات است.؛ و «الحبر» با 
حاء مکسور : عالم یا صالح است و در بعضی نسخهها خیّر با خاء و یاء 
مشدد است. و جوهری گوید: «الکبل» زنجیر ضخیم است. گفته میشود: 
«کبلت الاسیر و کبلته»: زمانی که او را ببندی؛ و او مکبول و مکبل است. 


4. المتهجد هش ان هار ری آششت که.میسر. پر ید لغریز رواوت 
کرده و گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم, پس تیف از اصحابمان 
وارد شد و گفت: فدایت کردم ! من فقیر هستم. پس امام صادق علیه 
السلام به او فرمود: منتظر روز چهارشنبه باش, پس ان روز را روزه بگیر 
و در پنجشنبه و جمعه, به مدت سه روز ادامه بده و چون پیش از ظهر روز 
جمعه شد, در بالاترین پشت بامت يا بر برآمدگی از زمين, جایی که 

تو را نبیند. زبارت رسول الله صلی الله علیه و آله را بخوان ؛ سپس در 
همانجا دو رکعت نماز بخوان, و دو زانو بنشین وآن دو را به زمین بگذار در 
حالیکه رو به قبله هستی و دست راستت بر روی چپ است. ب؟ 


خدایا تو نو هستی, , امیدها قطع شد جز از تو, آرزوها ناکام ماند جز در تو, 
ای تکیه گاه کسی که تکیه گاهی برای او نیست. هیچ تکیه گاهی جز تو 
ندارم. برای من در کارم گشایش و راه نجاتی قرار بده و مرا از جایی که 
حساب میکنم و جایی که حساب نمیکنم روزی بده. سپس بر زمین سجده 
کن و بگو: ای فریادرس, از 


ص: 48 


فضلت رزقی برای من قرار بده. پس روشنایی روز شنبه هرگز بر تو طلوع 
نخواهد کرد مگر با روزی جدید. 


احمد بن مابنداد راوی این حدیث گوید: به ابو جعفر محمد بن عثمان 
سعید عمری گفتم: اگر دعاکننده برای رزق, در مدینه نبود, چگونه عمل 
میکند؟ فرمود: سیدمان رسول الله را از بالای سر قبر امامی که در 
شهرش است زیارت میکند. عرض کردم: اگر در شهرش قبر امامی نباشد؟ 
فرمود: : کنار قبر یکی از صالحان زیارت میکند يا به صحرا میرود و در ان بر 
۱ ۱ ۱ ۱۹۹۳۱۱۲ ات ۳ ۳ 
شاء اللم تجاتشش است ۱11 


الفکارق از مسر فشاته ان تا اب نسخن او هر با ووزی جدیته امه 
است.(2) 


کون فتی صلی الله.عایه و الم زمانن که تهیدشتی بر خانواد هاش دست 
میداد انان را ندا میداد. ای خانواده نماز بخوانید, نماز بخوانید.(3) 


توضیح: شاید در روایت احمد در بالاترین پشت بامت با بر برآمدگی از 
زمین» ان 
که عمری ذکر کرده است شاید به جهت افضلیت باشد نه تعیین. چون 
ابتدای روایت بر تعمیم دلالت دارد. 


5 المتهجد(4) 


ش وا کت تایه نم رات ساعت ات که سا مان ان عسر 
از امام صادق علیه السلام روا یت کرد که فرمود: روز چهارشنبه و پنجشنبه 
و جمعه را روزه بگیر و چون شامگاه روز پنجشنبه شد, بر ده نفر از 
مساکین یک مَذ - پیمانه - غذا صدقه بده. و چون روز جمعه شد غسل 
را ی و 
السلام را بخوان و دو زانویت را آشکار [برهنه] کن و به زمین بگذار و بگو: 
اي کسنتن که ییا وا اشار کرد 


ص: 419 


لعهضتاه الحهه 230 |۲1 


2- مکارم الأخلاق: 2[.283] 
3 مکارم الأخلاق: 31.384 ] 
4- مصباح المتهجد: 4[.231] 


و زشت را بر من پوشاند, ای کسی که با گناه مواخذه نکرد و پردهدری 
نکرد, ای دارای عفو عظیم. ای دارای بخشش نیکو, ای صاحب مغفرت 
ِ . ای کسی که دو دستش را با رحمت گشوده است. ای همراه هر 
, منتهای هر شکوه, ای نجاتدهنده از لغزشها, ای دارای گذشت 
0 ای صاحب منت بزرگ, اي شروعکننده نعمت قبل از استحقاق 
آن. سپس ده مرتبه يا رباه. ده مرتبه يا الله. ده مرتبه يا سیداه. ده مرتبه یا 
مولاه, ده مرتبه يا رجاه , ده مرتبه يا غیاثاه. ده مرتبه يا غایه رغبتاه. ده 
مرتبه پا رحمان, ده مرتبه یا رحیم, ده مرتبه یا معطی الخیرات, و ده مرتبه 
میگویی: بر محمد و خاندان محمد درود فراوان پاک مبارکی بفرست. مانند 
برترین آنچه که بر یکی از خلقت فرستادی, و حاجتت را میخواهی.(1) 


6 البلد: بعد از اینکه به نبی صلّی الله علیه و آله و ائمه توسل میکنی, و 
در روایت دیگر: سپس گونه راستت را بر زمین بگذار و صد مرتبه بگو؛ ای 
مجمتدر ای علم: ای علی: ای محمد, مرا کفایت کنید که فقط شما کافی 
هستید, مرا پاری کنید که فقط شما یاریکننده هستید. سپس گونه چپت را 
بگذار و صد مرتبه بگو: اف کنی: در کنی: ادر کلی: سپس میگویی الغوث 
الغوث تا نفس قطع گردد. 


7 المتهجد(2), 


النه مه اند کت اد کر رای حاخت است کار امام‌ اون اند 
السلام روایت شده است که فرمود: روز چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه را 


روژه بگیر و چون روز جمعه شد غسل کن و لباس نو بر تن کن, . سپس از 
تایه هر یا وا سس او و ات 
برو و دو رکعت نماز بخوان که در رکعت اول حمد و «قل هو الله احد» و 
در رکعت دوم حمد و «قل یا ایها الکافرون» میخوانی, سیس دستانت را به 
وی آسهار: باتد میکنن ۳ باید نیم ساعت قبل از زوال باشد و بگو: 


بارالها, من اقرارم به توحید تو, معرفتم به تو, اخلاصم برای تو و اعترافم به 
ربوبیت نو را ذدخیره کردهام, و ولایت کسانی از مخلوقاتت که با شناخت 
انها به من نعمت دادی. محمد و خاندان او را, ذخیره کردم برای روز 
زاریام به سوی تو دیر یا 


ص: 50 


1- البلد الامین: 1[.152] 
2 مصباح المتهجد: 2[.231] 


زود ؛ و در این جایگاه به سوی تو و به سوی آنان زاری کردهام. ای مولای 
من, در اين روز و در این جایگاهم, تداوم نعمتت و از بین بردن آنچه از 
انتقامت که از آن بیم دارم را از تو میخواهم, و برکت تراد رم در همه 
آنچه که به من روزی دادی و نگهداری سینهام از هر غم و بلایی و حفظ دین 
و دنيایم از مصیبت را از تو میخواهم, يا ارحم الرحمین. 


سپس دو رکعت میخوانی که در رکعت اول یک مرتبه حمد و پنجاه مرتبه 
«قل هو الله احد» و در رکعت دوم یک مرتبه حمد و شصت مرتبه «آنا 


به وحدانیت و صمدانیت تو و اينکه جز تو هیچ قادری بر برآورده کردن 
حاجتم نیست. و ای پروردگار من ! دانستهام که هر چه نعمتهایت بر من 
فزونی بگیرد نیازم به تو شدید ميشود, و غمی چنین و چنان بر من وارد 
شده است و بر رفع آن آگاهی بدون اینکه کسی تو را آگاه کرده باشد, 
دارای قدرت واسعه هخستی بدون دشواری, پس با اسمت که بر کوهها 
قرار دادی و استقرار یافت و بر آسمانها قرار دادی پس رفعت گرفت و بر 
ستارگان قرار دادی پس پراکنده شد و بر زمین قرار دادی پس مسطح شد 
از تو میخواهم, و با حقی که نزد محمد و خاندان محمد, و نزد امامان علی, 
حسن, حسین, علی, محمد, جعفر. موسی, علی, محمد, علی, حسن و 
حجت علیهم السلام, است از تو میخواهم که بر محمد و اهل بیت او درود 
بفرستی و حاجتم را برایم بم برآورده کنی و دشوار آن را برایم آسان کنی و 
امور مهم آن را کفایتم کنی. اگر چنین کنی, پس حمد از آن توست و اگر 
انجام ندهی پس حمد از آن توست, در حالیکه در حکمت ستمگر نیستی و 
در تقدیرت متهم نیستی و در عدالتت بیانصاف نیستی. 


و گونه راستت را بر زمین میچسبانی و سر زانوانت را برهنه میکنی تا به 
فحل خما رز که در ان تما خواندی بچسبانی و میگویی: بارالهاء بنده و 
نبیات یونس بن متی در دل نهنگ تو را خواند, در حالیکه او بنده بود پس او 
را اجابت کردی و من بنده تو هستم پس مرا اجابت کن چنانکه او را اجابت 
کردی, ای کریم 


ص: 51 


ای زنده ای جاودان, ای کسی که هیچ خدایی جز تو نیست. به رحمتت از تو 
باری محواهم رش بازباه فن الاعه الساعه الا عه با ریم 


سیس گونه چیت را برزمین مبحداژی وفانتد: ان را انجام میدهیء, سیس 
بنشین و با این دعا؛ دعا کن: 


بارالها فقرم را با فضلت برطرف کن و ظلمم را با عفوت بپوشان و دلم را 
برای یادت خالی کن. بارالها, ای پروردگار آسمان هفتگانه و آنچه بین آن 
هاست و پروردگار زمین هفتگانه و هر آنچه در آنهاست و پروردگار سبع 
المثانی و قرآن عظیم, و پروردگار جبرئیل, میکائیل, و اسرافیل, و پروردگار 
همه ملائکه و پزورد کار محمد خاتم الانبیاء و رسولان؛ پروردگار همه 
مخلوقات, به اسمت که با آن آسمانها و زمینها برپا شد و با آن انبیا را 
روزی میدهی و با آن تعداد کوهها و اندازه دریاها را شمردی و با آن بادها 
را میفرستی و بندگان را روزی میدهی و تعداد شنها را شمردی و با آن 
هرچه بخواهی انجام میدهی و با ان به هر چیزی میگویی موجود باش پس 
موجود میشود, از تو میخواهم که دعایم را استجابت کنی. خواستهام را عطا 
کی و بر گشایش در عافیت: با رحمت از جانب خود بر من ن 

بفرمایی, و خوفم را در کاملترین نعمت و بزرگترین عافیت و بهترین روزی 
و گشایش و آرامش بر من ایمن کنی. تا زمانی که مرا نه ان عادت 
نمیدهی, ای خدای من ورب کم به آن آزمودی روزی بدهی 
و آن را کامل و دائمی قرار بدهی, تا زهانی که مرا بافی: صداری: فاربه 


بارآلهان تفدیر اه احرت‌ یه دست: توت تقدیی مر :و ند کین یه ات 
توست, تقدیر شب و روز, تقدیر شکست و پیروزی, تقدیر بینیازی و فقر, 
تقدیر خیر و شر در دست توست. پس در دین و دنیایم بر من برکت عطا 
کن و در همه آمورم بر من برکت ببخش. 

بارالها هیچ خدایی جز تو نیست, وعده تو حق؛ , دیدار تو حق , قیامت حق و 
بهشت حق است و از آتش جهنم به تو پناه میبرم. از عذاب قبر, از یر 
زندگی, از 
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شر مردن, از فتنه دجال, از سستی و ناتوانی. از بخل و پیری و از تلخی 
های دنیا و اخرت به تو پناه میبرم. 


بارالها, گذشته من گذشته لغزش های دیرینه است و آنچه بر خودم جنایت 
کردم و تو ای خدای من, مالک چیزی هستی که من برای خودم مالک نیستم 
و ای خدای من, مرا آفریدی و در آفرینش من یگانه هستی و چیزی نبودهام 
مگر با تو, و امید خیر ندارم مگر از جانب توء و هرگز بدی را از خودم دور 
نکردهام مگر آنچه که : تو از من دور کردهای. تو ای خدای من, آنچه که 
۴ ۱5 و ای خدای من آنچه که نداشتم و حساب 
نمیکردم را به من روزی کردی و مرا ای خدای من, به آنچه که امید 
نداشتم رساندی و ای خدای من, آنچه که آرزویم از آن کوتاه بود را به من 
عطا کردی, پس حمد بسیار از آن توست ای بخشنده گناه, مرا ببخش و در 


بارالهاء امروز برای من دری که همه گشایش, عافیت و خیر در آن است را 
بگشا. خدایا در آن را بر من بگشا و راه آن را برای من مهیا کن و خروج آن 
را برای من آسان کن و خدایا, هر کسی از خلقت که برای او تسلط بر من 
را مقذر کردی, با دل. زبان. گوش. چشم. از بالاء بایین پیش رو پشت سر, 
از راست و چپشان و از هر جایی که خواستی و هرگونه که خواستی و هر 
خا.خواشتتی, ابان را از.من بازدار فا از یکی از .نها بدی.به من تر شتیءبار الها 
مرا در حفظت., پوششت و جوار خودت قرار بده که همسایه تو عزیز است 
و ثنای تو بزرگ است و هیچ خدایی جز تو نیست. 


خدایا تو سلام هستی و سلام از توست ای صاحب جلال و کرامت. رهایی 
امواان اش اوق وا هم و ان که دود ارالشاام‌هرا ساکن. کت بارالها: 
ازخن تفامی: ان را رود هتدتو ان آنجه که از آنداشموانچه که نداشتم 
را میخواهم. بارالها بهترین آنچه که امید دارم را از تو میخواهم و از شر 
آنچه که از آن نگرانی دارم به تو پناه میبرم و از تو میخواهم که از آنجا که 
حساب کردم و از آنجا که حساب نکردم مرا روزی دهی. 
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خدایا من بنده تو, فرزند بنده تو, فرزند کنیز تو و در اختیار تو هستم و 
سرنوشتم به دست توست. حکم تو در من عملی, حکم تو درباره من 
عادلانه است. با هر اسمی که از آن نوست و خود رابا آن نامیدی, يا در 
بخشی از کتاب هایت آن را نازل کردی, يا به یکی از خلقت یاد دادی, یا در 
علم غیب نزد خودت نگه داشتی از تو میخواهم که بر محمد نبی, بنده و 
رسولت و برگزیده از خلقت و بر خاندان محمد درود بفرستی و بر محمد و 
خاندان محمد برکت ببخشی, چنانکه بر ابراهیم و خاندان ابراهیم درود 
فرستادی, رحمت دادی و برکت سزاوار ستایش 


و اينکه قرآن را نور سینهام. بهار قلبم, برطرف شدن حزنم, از بین رفتن 
عغمم قرار بدهی و با آن سینهام را گشاده گردانی و کارم را آشنان کنین و 
آن را نوری در دیدهام, نوری در مغزم, نوری در استخوانم» نوری در عصبم, 
نوری در تار و پودم, نوری در مویم, نوری در پوستم, نوری از بالا, پایین, 
راست و چپم» نوری در خوردنم. نوری در آشامیدنم, نوری در محشرم. 
نوری در قبرم. نوریٍ در زندگیام, نوری در مرگم, نوری در هر چیزی از من 
فراربندهن تا فزا.با آندبه-تهشنت بر سانش 


ای نور, ای نور آسمانها و زمین, تو چنان هستی که در کتابت و بر زبان 


است : (خدا نور آسمانها و زمین است. مثل نور او چون چراغدانی است که 
در آن چراغی و آن چراغ در شیشه ای است. آن شيشه گویی اختری 
درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی 
افروخته می شود. نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشی نرسیده 
باشد روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد 
هن جر دا :۲ بادا لماش وا مرا وروت وبا تبرت هدایت که 
در قیامت از پیش روء پشت سر, راست و چپم نوری برای من قرار بده که 
با آن :هرا نه دارالسلام. طدانت: کنیع: ای خو الجلال و الاکرف 
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بارالها, عفو و عافیت در خودم, خانوادهام, مالم, فرزندانم و هر آنچه که 
دوست ارم که فر ان هرا هو افیت من دای ار نو ماهر 
بارالها لغزشم را ببخش و وحشتم را ایمن کن و مرا از پیش رو, پشت سر 
از زانسته خبه ار با و بان عفاطت کی و به و بام‌مبیرم. ان آنکه از 
سمت پایین خود فریب بخورم. بار خدایا (تویی که فرمان فرمایی, هر آن 
کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را 
باز ستانی و هر که را خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خوار 
گردانی. همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی. ) رحمان دنیا و 
آخرت و رحیم آن دو هستی. مرا رحمت کن و گناهم را بر من ببخش و همه 
حاجتهایم را بر آورده کن, و به اینکه تو ملک هستی و بر هر چیزی توانا 
۳ ۷ 
آن کفزی تیست و رخمتی که.با آن.نه شرف دنا و آخرت برشتم را از که 
میخواهم. 


توضیح: جوهری گوید: «الماده» یعنی زیاد شدن مستمر و گوید: «الجوح»: 
درماندگی و جائحه از آن است و آن شدتی است که مال را از روی قحطی 
يا فتنه از بین میبرد. این سخن امام علیه السلام «ما لم ازل» شاید بدل 
است يا توضیحی برای این سخن او «اتَمّ نعمه و اغتیال». یعنی از روی 
نیرنگ در جایی که کسی او را نمیبیند کشته شود. 


8 المتهجد(1), 
البلد(2) 


و سایر کتب: نماز دیگری برای حاجت است که ابان بن تغلب از امام 
صادق علیه السلام روایت ه کرده که فرمود: زمانی که حاجتی داشتی, 


چهارشنبه, پنجشنبه و فت ر روزه بگیر و به هنگام زوال خورشید, زیر 
تما ده کفت: نخه ان و 


بارالها در ساحت تو آمدهاه به دلیل شناختم به وحدانیت و صمدانیت تو و 
اینکه جز تو هب قادری بر خلقفش غیر از تق پیست: و ای پروردگار من ! 


داز نستهام که هر چه نعمتهایت بر من فزونی بگیرد, نیازم به تو شدید میشود 
و عمی چنین و 
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1- مصباح المتهجد: 235. [1] 
ال امن م1 - حول ام 


چنان بر من وارد شده است که تو به آن از من آگاه تری و بر رفع آن 
اافت بدون اينکه کسی تو را آگاه کرده باشد. دارای قدرت واسعه هستی 
بدون دشواری, پس با اسمت که بر کوهها قرار دادی پس از هم پاشید و 
بر آسمائها قرار دادی پس شکافته. شد و بر ستارکان قرار دادی پس 
پراکنده شد و بر زمین قرار دادی پس گسترده شد, از تو میخواهم, و با 
اسمی که نزد محمد صلی الله علیه و اله و نزد علی و حسن و حسین و 
علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت 
علیهم السلام قرار دادی. از تو میخواهم که بر محمد و اهل بیت او درود 
بفرستی و حاجتم را برایم برآورده کنی و دشوار آن را برایم آسان کنی و 
مرا در مقابل امور مهم آن کفایت کنی کنی واکر ختین کنیم سین مد از آن 
توست و اگر انجام ندهی, و ۱ و 900 
نیستی و در داوریت متهم نیستی و در عدالتت بیانصاف نیستی. 


سپس سجده میکنی و میگویی: خدایا, یونس بن منی بنده و رسولت در دل 
نهنگ تو را خواند پس او را اجابت کردی و او را نجات دادی, پس مرا 
دادی. 


نزد من» ای دارای عفو کریم در مورد من ای کسی که چیزی از او بینیاز 
سست: ای کی گت همع یه اه ای تا رید است: آق. کسی که بایان هر 


سپس گونه چیت را بر زمین میگذاری و ده مرتبه مکو یی" الله الله 
پروردگار من است و چیزی را با او شریک نمیکنم و به سجده بر میگردی و 
میگویی: بارالها تو برای آن هستی و برای هر عظیمی, و تو برای این 
اموری هستی که مرا احاطه کردهاند و در برگرفتهاند. پس مرا از آنها 
نجات بده و از آنها رهایی بخش, که تو بر هر چیزی توانا هستی.(1) 
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1- المصباح: 236 [1 ] 


9 المتهجد, البلد(1) 
و جمال الاسبوع(2): 


نماز دیگری برای حاجت است که یونس بن عبدالرحمن از چند تن از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: هر که حاجت مهمی دارد, باید 
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگیرد و باید قبل از دو رکعتی که قبل از 
زوال می خواند, دو رکعت بخواند. سپس با این دعا, دعا کند: خدایا با نام 
توء بسم الله الرحمن الرحیم که هیچ خدایی جز او نیست که نه چرتی او را 
میگیرد و نه خوابی, از تو میخواهم, و با نام تو, بسم الله الرحمن الرحیم که 
اصوات برای او خشوع کرد و وجوه برای او به فلاکت افتاد و جانها برای او 
ذلیل شد و دل ها از ترس تو برای ان ترسید و به اینکه تو فرمانروا هستی 
و مقتدر, و اینکه هر کاری بخواهی میشود و اینکه تو خدای ارجمند پایندهای 
هستی که نه سائلی تو را خسته میکند و نه عطائی از تو میکاهد و کثرت 
دعا بر تو نمیافزاید جز کرم و بخشش, از تو میخواهم, هیچ خدایی جز تو, 
زنده جاودان بیست, و ههبج خدایی جز نو خالق رزاق بیست, هی خدای جز 
تو, زنده کننده میراننده نیست, هیچ خدایی جز تو, آغازگر خالق نیست, فخر 
از آن توست و کرم از آن توست و بزرگی از آن توست. و حمد از آن 
توست و امر برای توست و یگانهای و شریکی برای تو نیست, ای احد ای 
صمد ای کسی که نزاییده است و زاده نشده است و هیچ کس او را همتا 
نیست, بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و در مورد من چنین و چنان 
کن ... و دعای دین - بدهکاری - نیز اين است.(3) 


دعای بدون نماز: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که حاجتی به 
خداوند متعال برایش پیش آمد, چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه روزه بگیرد و 
سا نا 
خداوند حاجت او را برآورده میکند: 


دابا مامت که عحایب خلی را بر عم سوه اسششن ما ات 
در بزرگی و عجیب بودن, انواع عجیب اجناس جوهرها خلق کردی و ملائکه 


ص: 57 


1- البلد الأمین: 1[.153] 
2- جمال الاسبوع. [2] 


3- مصباح المتهجد: 236 [3 ] 


سجدهکنان برای هیبت تو از ترس به زمین افتادند ؛ پس هیچ خدایی جز تو 
نیست. و از تو مسئلت میکنم به نام تو که با آن بر روی کوه بزرگ بر کلیم 
متجلی شدی و آنگاه که شعاع نور حجابهای بزرگ نمایان شد. معرفتت را 
در دل عارفان به معرفت توحیدت استوار کردی. پس خدایی جز تو نیست؛ 
و با آن اسمت از تو مسئلت میکنم که با آن اندیشههای پرتاب گمان ها به 
حقایق ایمان و غیب ارادههای یقن و شکستن ابروها و بستن پلکها و آنچه 
که توجه ها و چرخاندن گوشه چشمها و حرکتها و سکونها را میدانی؛ پس 
آن را تشکیل دادی از آنچه که خواستی باشد, از آنچه که اگر آن را تشکیل 
نمیدادی پس چگونه میبود؟ پس خدایی جز تو نیست ؛ و از تو مسئلت میکنم 
به نام تو که با آن بستگی سخت پردههای پلکهای چشمان دلهای ناظران را 
باز کردی, پس خدایی جز تو نیست ؛ و از تو مسئلت میکنم به نام تو که در 
هواء دریایی آویخته و پر سر و صدا و متلاطم را آفریدی و آن را در هوا 
حبس کردی؛ در دل دریای توفنده در جریان دریای متلاطم در امواج بزرگ 
و عظیم و روبه فزونی آن بر زلالی آبی گوارا, پس امواج بر یکدیگر 
درقلی هو عبر آن استن عست: وی را سسیع کفتنم پس خدایی جز 
تو نیست؛ از تو مسئلت میکنم به نام تو که با آن بر کوه تجلی کردی پس 
حرکت کرد و تکان خورد و جابجا شد و تیرگی را در شب گستراند و به 
اد ملک زا قض رذن گر آوزد ویر کردنت: آن اداضف:دام. پشس:ضتعا لین 
است پروردگار ما. پس خدایی جز تو نیست ؛ و از تو مسئلت میکنم به نام 
تو ای نورٍ نور, ای که حوریان را چون مرواریدهایی پراکنده به اندازه تعیین 
شده برای پهنه رستاخیز به هنگام دمیده شدن در صور آفریدی, پس خدایی 
جز تو نیست. از تو مسئلت میکنم به نام تو ای واحد. ای سرور همگان, ای 
کسی که بر عرش یکتا هستی, از تو مسئلت میکنم به نام تو, ای کسی که 
نمیخوابد و متزلزل نمیشود و کسی بر او چیره نتواند شد, ای کسی که با 
او رحمها به که 
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براورده میشود.(1) 


توضیح . : «بحقایق الایمان» شاید متعلق به ظنون باشد, یعنی آنچه در کمان 
افراد دارای ایمان ضعیف می آید و آنخة که در خصوص اراده های یقین 
اش ات کارا وان ورام سس وا بت با 
سخن او معطوف بر رجم است.؛ از آنجا که در اغلب نسخهها منصوب است 
و در برخی از آنهاء همه این کلمات مجرور است پس باء در «بحقایق» به 
معنای مع است و ما بعد آن معطوف علیه است. «و ما استقلت به 
الاغظاف» بفتی. انضه: که: در تواحت زهین متفر میشود را میداند: و 
«عطفا کل شیء» دو طرف آن است. با 


جمع عطف باشد به معنی شفقت یعنی اسباب, عوامل و مکملات ان. 


«رتق عقیم غواشی جفون» یعنی پوششها و پردههای بزرگی که چشم دل 
با «عقیم» از روی استعاره است. و «الغطمطه» آشفتگی موج دریاست و 
«الغطماط» با کسر: موج متلاطم است و «صمیم» یک چیز. یعنی خالص 
آن و از سرما و گرما شدیدترین آن, و «تیار»: موج دریا که سرازیر میشود. 

و «الزاخر» یعبی مملو. و «استفحل الامر» یعنی جدی_ و زرف شد و 
«الصحضاح»: آب رقیق یا بسیار و شاید مقصود در اینجا آب صاف باشد, 
کفعمی: کوید: «عزلح» بعنن متلاطم شند و آن را در کتب لفتی که. نزد 
ماست نیافتم و در القاموس. «عزلج السقاء» یعنی آن را پر کرد و 
«معزلج»: مملو, نرم. خوش اخلاق, پایان. 


و «استقزل» در اکثر نسخههای متهجد با قاف و زاء است., و «القرّل» با 
حرکت حروف: بدترین مفلوجی يا نازکی ساق است و اینکه بسان راه 
رفتن کسی که پایش قطع است راه کر 99 و در البلد الامین و جمال 
الاسبوع با فاء راء و کاف است و کفعمی گوید: «استفرک: یعنی مانند غبار 
شد و در القاموس: «فرک الثوب و 
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1- . مصباح المتهجد : 237, البلد الامين : 156 [1 ] 


الشتیل» بفتن آن .را مالتن داد پسن, ساییدم شدر و «اقری الخب » بعتین 
وفت آن: رید که‌دانه سایده شود و.طاستقرک.قی السباله» بعتن: بزر ی 
و سخت شد. و گوید: درج راه رفت و «القوم» یعنی منقرض شدند و فلانی 
نسلی بر جای نگذاشت و به راه خود رفت., و در اکثر نسخه ها با رفع اللیل 
است و در نسخه کفعمی منصوب است و گوید: «و درج اللیل» یعنی فی 
اللیل و حرف جر محذوف است و فعل را وصل کرده است. و «الحلک» 
یعنی سیاه و «حلک الشیء» یعنی سیاهیاش شدید شد و «احلولک» مانند 
آن است. و گوید: و «همک الفلک» یعنی جدی شد و در دورانش پافشاری 
کرد, پایان. و در القاموس, «الحلی» با حرکت: شدت سیاهی است. 
«حلک» بر وزن فرح است و او حالک و حلکوک است و گوید: «همکه فی 
الامر فانهمی یعنی لججه فلج». 


10 المتهجد و غیر آن: دعای دیگری برای حاجت بعد از نماز جمعه که از 
اهام صاری علیه الساام زوایت شت استت که مود سایکه عاشی 
داشتی: سه روز چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر و چون نماز 
کم وا تور ان ایا عضو 


خدایا, با بسم الله الرحمن الرحیم. زنده پایندهای که هیچ خدایی جز او 
نیلست؛ اکتد کت آسمانها و زمین» و به بسم الله الرحمن الرحیم, زنده 
پایندهای که هیچ خدایی جز او نیست., نه چرتی او را میگیرد و نه خوابی, که 
اصوات برای او خشوع کرد و وجوه برای او به فلاکت افتاد و جانها برای او 
ذلیل شد, از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی. سپس 
برای انچه که برایت رج داده است دعا میکنی, انشاءالله استجابت خواهد 
شد.(1) 


توضیح: «وآذنت له النفوس» شاید به معنای گوش کردن باشد؛ گفته 
میشود: : «آذن له» یعنی گوش کرد يا به معنی حب و خواستن است. گفته 
میشود: «آأذن لرائحه الطعام» بعنی خواستار آن شد؛ يا به معنی اباحه 
است: نی یه هر آنکه که نه.نوی آن فباید رای ند .و طاهز وت 


است, چنانکه در بعضی نسخه ها امده است و 
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مضناه المجو: 230 |۲1 


مشابه آن در روایت یونس و در روایتی دیگر «وجلت القلوب من خشیته» 


امده است. 


اه ام ار 2 وی فرمود: هر که حاجتی دارد که 
تاب تحمل آن را ندارد, باید آن را بر خداوند متعال که نام او بزرگتر است 
عرضه کند. عرض کردم: چگونه عمل کند؟ فرمود: باید روز چهارشنبه, 
پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرد. سپس سرش را با گل خطمی در روز 
جمعه بشوید و پا کیزهترین لباسش را بپوشد و با بهترین عطرش خود را 
مفظر کند شن, با آنچه. که.آن مالنش براق اوه-هیسر اسنت: من فردی 
فشمان و که ند ور کین هرز افقق اسان برود زیر شفف تباشن.و 
ی ار ی دسا سر 
پانزده مرتبه «قل هو الله احد» قرائت میکند, سپس رکوع کند و آن را 
پانزده مرنبه بخواند, سیس سجده میکند و آن را پانزده ان قرائت 
میکند, سیس سرش را بلند میکند و آن را پانزده ۳ قرائت میکند, 
و میکند, سپس بر 
میخیزد و مانند آن را در رکعت دوم میخواند و چون برای تشهد نشست آن 
را پانزده مرتبه قرائّت ت میکند. سپس تشهد میخواند و سلام میدهد و آن را 
دز وم ۳ ۱۳ ت میکند, سپس به سجده میافتد و آن را 
پانزده مرتبه قرائت میکند, سپس گونه راستش را بر زمین میگذارد و آن 
را پانزده مرتبه قرائت ت میکند, سپس گونه چیش را بر زمین میگذارد و مانند 
آن قرائت ت میکند سپس به سجده باز میگردد و آن را پانزده مرتبه قرائت 
میکند. سپس در حالیکه در سجده میگرید. میگوید: 


ای بخشنده ای ارجمند ای واحد ای احد ای صمد., ای کسی که نزاییده 
است و نه زاده شده است و هیچ کس او را همتا نیست. ای کسی که چنین 
است و غیر او چنین نیست. شهادت میدهم که هر معبودی از نزد عرشت تا 
قرارگاه زمینت 
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1- جمال الأسبوع : 1[.333 ] 


جنز. دات ته جل جلاله باظطل استته آی غزیر کننده ظر دلیل و ای دلیلکتنده هر 
عزیز» از مصیبت من اگاهی, یس بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا 
نجات بده. 


سپس گونه راستت را بر میگردانی و آن را سه مرتبه میگویی, سپس گونه 
خیت: رآ بز میکردانن و فانتد آن:را میکوین: 


ابوالحسن رضا علیه السلام فرمود: چون بنده آن را انجام دهد خداوند 
حاجت او را برآورده میکند و در حاجتش باید با محمد و خاندان او که بر او 
نان روما به وی خدا مت کند و انان را از اخوسفان تام ند ۱1 


در کتاب البیان: شهید از نبی را الله علیه و آله مشابه آن را روایت 
کرده است. 


توضیح: «قد ِ بها درعا»: جوهری گوید. گفته میشود: «ضقت بالامر 
ذرعا»: زمانی که توان آن را نداشته باشی و بر آن قادر نباشی و «اصل 
الذرع» فقط گشایش دست است., کونف که تو قصدت این است: دستم را 
به سوی آن دراز کردم و به آن نرسید, پایان. «و لا یحتجب» یعنی از افق 
اسمان با سقف. نه دیوار يا پوششی. 


2. المتهجد و جمال الاسبوع(2): 


امام هادی علیه السلام فرمود: زمانی که حاجت مهمی داشتی. روز 
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روز بگیر و روز جمعه در اول روز غسل 
کن و با هر چه امکان داشت بر مسکین صدقه بده و در جایی از حیاط خانه 
پا جز آن که بین تو و آسمان نه سقفی باشد و نه پوششی بنشین. پس زیر 
اسمان مینشینی و چهار رکعت میخوانی که در رکعت اول حمد و یس و در 
رکعت دوم حمد و حم دخان و در رکعت سوم حمد و «اذا وقعت الواقعه» و 
در رکعت چهارم حمد و «تبارک الذی بیده الملی» را قرائت میکنی و در 
رکعت سوم حمد و «اذا وقعت الواقعه» و در رکعت چهارم حمد و «تبارک 
الذی بیده الملک» و اگر آن را نیکو قرائت نمیکنی. حمد و نسبه الرب (قل 
هو الله احد) را قرائت 01۰ فارغ شدی کف دستانت را به سوی 
اسا اد ی وه وی 
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1- مصباح المتهجد: 8 ] 
2- جمال الاسبوع.[2] 


بارالها, حمد از آن توست. حمدی که سزاوازترین حمد به توست و 
پسندیدهترین حمد برای تو, واجبترین حمد برای تو, محبوبترین حمد نزد 
توست. و حمد از آن توست چنانکه تو شایسته آن هستی و چنانکه برای 
خود پسندیدی و چنانکه کسی که از میان همه مخلوقات حمد او را 


عم 


پسندیدی تو را حمد کرد. حمد از آن توست چنانکه همه انبیا و رسولان و 
ملائکهات تو را با آن حمد گفتند و چنانکه برای عزت. کبریا و عظمت تو 
یسته است؛ و حمد از [ توست. حمدی که زبانها ازعوضف: آن ناتوان 
ات و کلام آنز بایان آن بان میماند: و حمد از. ان توست. حمدی که از 
رضایت تو کمتر نیست و چیزی از ستایش های تو بر آن برتری ندارد. 
بارالها, حمد در خوشي و ناخوشی, در شدت و راحتی. عافیت و بلاء , در 
سالها و روزگاران از آن توست, و حمد بر نعمتها و بخشندگیات بر من و 
نزد فن.و بر آنخه که به. من بکشیدی و مرا ازموزی مرا عافیت دادی وه 
روزیام دادی و بر من عطا کردی و مرا فضیلت دادی و شرف دادی و 
کرامت بخشیدی و به دینت هدایتم کردی از آن توست, 0 
هیچ وصفکنندهای به آن نمیرسد و قول هیچ قائلی به آن دست نمييابد. 


بارالها, حمد از آن توست, حمدی در آنچه که از احسانت نزد من و فضلت 
بر من و برتری دادنت مرا بر غیر من بر من عطا کردی: و حمد از آن 
توست بر انچه که از اخلاقم اصلاح کردی و مرا تربیت کردی و تربیتم را با 
لطفی از جانب تو بر من نیکو کردی, نه به خاطر سابقهای که از من بود؛ 
پس ای پروردگار من. چه نعمتی برای من اتخاذ نکردهای و مستوجب کدام 
شکر از سوی من نبودهای و به لطف تو که لطف واقعی است و به کفایت 


تو از جمیع خلائق به عنوان پشتیبان و حامی, راضی شدم. 


ای تز هتکن من؛ ای نعمتدهنده بر من؛ ای احسان کننده, ای بخشنده ای 
مجمل, اي نیکوکار, ای صاحب جلال و اکرام و بخشش ها و نعمتهای بزرگ, 
حمد از آن توست به خاطر آنها. ای پروردگار, درر. سیم مصیبتی مرا ر 

نکردهای و مرا تسلیم گناهی نکردهای و با هیچ - کناه - نهانی مرا رسوا 
نکردهای, و هنوز نعمتهای تو به هنگام هر دشواری و سختی بر من ریزان 
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امتحان نیکو - هستی و تو برای من بخشنده ای دیرینه هستی و مرا از 
گوش, چشم. اعضا وخمارحمه انخه هار من رزوی رمتن است تهر‌همند 


بارالها اولین حاجتی که از تو میخواهم و از رغبتم از تو طلب میکنم و در 
بسن ار خاچت خواسشم با آن بم نو سل میجویم وا آن سن رو 
خواستهام از تو گشایش میخواهم. درود بر محمد و خاندان محمد است. و 
از تو میخواهم که بر او و آنان درود بفرستی مانند برترین آنچه که امر 
1 بفر ستند, مانند برترین آنچه که کسی از خلقت از تو 
خواست و چنانکه از تو برای آن و انان تا روز قیامت خواسته شده است. 


بارالها به تعداد کسانی او ی ی ی 
آنان درودر تفرشتاد بو بت فدان کسانی. که سر آنان درود تمیطرستدر فرودی 
دائثمی بر آنان بفرست که آن را با وسیله و رفعت و فضیلت پیوند میدهی و 
بر همه انبیاء و رسولان و بندگان صالحت درود فرست و خداوندا! بر محمد 
و خاندان محمد درود و سلام بفرست.؛ سلامی بسیار. 


بارالها, از جود و کرم تو این است که هر که از تو طلب کرد و از تو 
خواست و ار ست اتص ند را انم ی وه ارت 
نخواست را مبغوض می داری و کسی جز تو چنین نیست و ای پروردگار 

من, طمع من در رحمت و مغفرت تو و اعتمادم به احسان و فضل تو, مرا 
اند تور و رغبت به سوی تو و اوردن حاجتم به سوی تو وادار و 
تشویق کرد؛ و پیش از مسألتم, توجه به نبیات را مقدم داشتهام که حق و 
صدق را از جانب تو و نور و صراط مستقیم تو آورد. کسی که با او بندگان 
را هدایت کردی و با نورش سرزمینها را زنده کردی و او را به کرامت 
موز کرد شمسا با ماوت کر ام دایعا ار ور ها هس یت 
کردی که مدتی طولانی بود که رسولی مبعوث نشده بود؛ بارالهاء من به 
تاه اشکار اسان اهل تا که الودگت‌تر ار بان رال کی و 
اراک کر هم نه اشکای انا وی مس 


بارالها بر محمد و خاندان او درود بفرست و در دنیا و آخرت بین من و آنها 
خدایی تیانداه .هام وا بع وشیله ان مقبول فر ار وه بارالها بند؟ گانت را به 
سوی 
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رهنمون شدی و فرمودی: مورا بتألک بعبادی, ۰ قانی قريب 

دعوم الدّاع لا دعان قَلیسْتجییُوً لی ولبوْتوً یی لَعلَهم یرْشْدُونَ». (و 
۳ بندگان من از تو در باره من بپرسند [یگو]ٍ من نزدیکم و دعای 
کت اکتم. ۱ هسام که مراسخو اند آمایت» ی کم ان اند 
فرمان مرا ان نهند و به من ایمان آورند, باشد که راه یابند. و 
فرمودی:«فْل با عنادی الذین أسَرفوا علی نقُسهم لا تفْتطوا من رَحْمَه 
ال ان ال بعفِرّ الدلوب جهیقا ال هو الْعَفْورٌ الرَجیمٌ». (بگو ای بندگان من 
که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید, از رحمت خدا نومید مشوید؛ در 
حقیقت خدا همه گناهان را می آمرزد که او خود ام ره مهربان است. + و 
فرمودی: «ولقد تادیتا ز توح فلنعم المَجیبون ». (و نوج ما را ندا داد و چه نیک 
اجابت کننده بودیم. ِِ ای خدا| و چه خدای خوب و جه پاسخ دهنده خوبی 
هستی وه نو کفتی: ففل. آذغوا الل. آه ادغما الحفم ناما خذغو فله 
الاسماء الخسنی»,. (بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخهانيد. هر کدام را 
۱ برای او نامهای نیکوتر است.) و من بارالها, تو را با نامهایی که 
چون با آنها خوانده شوی اجابت میکنی و چون با آن ها مسالت شوی عطا 
مت که نم با تضرع به تو و حالت فقر و مسکنت میخوانمت, خواندن 
کسی که غفلت او را تسلیم کرده و حاجت خستهاش کرده است. تو را با 
دعای کسی که خوار شد و به گناهش اعتراف کرد و به مغفرت زر ۵ 
ثواب فراوانت امید بست میخوانم. 


بارالهاء اگر کسی را به رحمتت مخصوص کردهای در حالی که در آنچه به 
او امر کردی مطبع توست و در آنچه که او را برای آن خلق کردهای تعجیل 
خرن -ههانا که آو به: آن تسده است. مر باءنودی توفیی نو خدایا: هر کس 
فراهم کرد و برای ورود بر مخلوقی به امید دهش و به جستجوی جایزه و 
بخشش او آماده ندز بسن ای رود کار منز آمادکی, من به وی تست :و 
آرزوی بخشش و دهش تو را دارم. از تو میخواهم بر محمد و خاندان او 
درود بفرستی و خواسته و حاجتم را به من عطا کنی. 





سپس هر حاجتی که خواستی را میخواهی و میگویی: 
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ای کریمترین نعمتدهندگان و برترین احسانکنندگان, بر محمد و خاندان 
ی ی ۱ مر 
تنگ کن و زبانش را بند آور و دیدهاش را پر کن و سرش را بکوب و 
۳ او در خودش مشغولیتی قرار بده و با حول و قوه خودت مرا از او 
حفاظت کن و این مجلسم را اخرین مجالسی که تضرعکنان به تو با ان تو 
را میخوانم قرار مده, و اگر قرار دادی. همه گناهانم را بر من ببخش و در 
آن.بز آی:فن کناهن: زر باقی نگذار و دعایم را مستجاب و عملم را مرفوع و 
مقبول نزد خودت و کلامم را در آنچه که از عمل نیکو بالا میرود قرار بده, و 
مرا به همراه نبی و برگزیدهات و ائمه که درودت بر همه آنان باد قرار 
بده. بارالها, در میان آنان به تو توسل میکنم به وسیله آنان به تو راغب 
میشوم, پس دعایم را استجابت کن ای مهربانترین مهربانان و مرا از 


لغزشها و محل عبرتها نجات بده. 
سپس حاجتت را میخواهی و به سجده میافتی و میگویی. 


هیچ خدایی جز خدای کریم نیست, هیچ خدایی جز خدای برتر بزرگ نیست, 
پاک و منزه است خدای آسمان هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه و 
پروردگار عرش بزرگ. بارالها من از عقوبتت به عفوت پناه میبرم و از 
خشمت به رضای تو و از تو به تو پناه میبرم, نه به مدح تو میرسم و نه به 
ثنای تو؛ تو چنان هستی که خودت را ثنا گفتی, زندگیام را زیادتی از هر خیر 
ب قرار بده و مرگم را راحتی از هر بدی و نور چشمم را در طاعتت 
فرار بده . 


سپس میگویی: ای اطمینان و امید من, بعد از سجودم برای توء رویم را با 
آتش نسوزان ای سرور من, بدون هیچ منتی از من بر تو, بلکه تو به خاطر 
آن بر من منت داری, پس بر ضعفم و نازکی پوستم رحم کن و مرا از هر 
آنچه که امور دنیا و آخرت مرا اندوهگین میسازد رهایی بخش و همراهی با 
نبی و اهل بیت او در درجات والای بهشت.؛ که درود بر اقف انان ناد اه 
من روزی کن. 


سیس میگویی: ای نور نوره ای مدبر امور, ای بخشنده ای ارجمند, ای 
واحد ای احد ای صمد. ای کسی که نزاییده است و زاده نشده است و زو 
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که در اسمانهای بالاتر و در زمینهای پایین تر خدایی جز او نیست, ای 
عزیزکننده هر ذلیل و ای ذلیل کننده هر عزیز, به عزتت و به جلالت سوگند, 
صبرم به سر امده است, پس بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و 
مرا از چنین و چنان نجات بده - و حاجت و ان مورد را دقیقا اسم میبری - 
همین الان همین الان, ای ارحم الراحمین. 


آن را در حالیکه در سجده هستی سه مرتبه میگویی, سپس گونه راستت را 
بر زمین میگذاری و دعای آخر را سه مرتبه میگویی, سپس سرت را بلند 
میکنی و خضوع میکنی و ده مرتبه میگوپی «واغوثاه بالله و برسول الله و 
باله» سیس گونه چیت را بر زمین میگذاری و دعای آخر را فیخونی و 
واه خواستمایت. را به خداهنه خض عم ار صنکنی. که ان ر رین 
فعام رات سای اشت انشا لاه تم که احامتان نز آاست ۱۱ 


توضیح: «فان لم تحسنها» یعنی همه سورهها را, و بازگشت ضمیر فقط به 
سوره آخر بعید است نو سوه توحید «نسبه الرب» گفته میشود . " زیر| 
زمانی و ۱ به ما منسوب کن. و در 
قاموس: «الفواضل» یعنی نعمتهای بزرگ یا ٍ که بة آن: عیرست 
«یالوسیله» یعنی درود هستمر است تا اينکة آن. آمور زا به آنان ببخشد با 
اینکه سبب شود و «الفتره», مابین دو رسول از رسولان خداوند متعال در 
زمانی که رسالت در آن منقطع شده است. 


« که من نزدیک هستم», یعنی به آنان بگو من نزدیک هستم» , روایت شده 
اه ای سوه حان امس واه ه ارو کار 


قابه ما نزدیی.استها با او تجوا کتیم با اینکه دون است تا اورا بدا کیم؟ 
پس این ایه نازل شد. ی ۳ ۲۳ 
برای دعاکننده. زبس [آنان ] باید فرمان مرا خردن تهتد. ) .یعتی زماتی که 

آنها را به ایمان و طاعات فرا خواندم. چنانکه زمانیکه مرا برای امور 


فان با زو وها هرا یانوته آعاصان رد مسر اه کدی 
یعنی باید بر ایمان ثبات داشته باشند و در اخبار باید 
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1- مصباح المتهجد: 1[.243-239 ] 


بر اجابت, يا بر اينکه من بر اعطای آنچه که آنها خواستهاند قادر هستم, 


یقین داشته باشند امده است. 


[باشد که راه يابند. ) یعنی شاید به حق دست یابند و به آن هدایت شوند. 
(بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید. 4 یعنی در جنایت بر خود با زیاده 
روی در معصیت ها افراط کردند. (و چون نوح ما را ندا داد. ) یعنی زمانی 
که از قومش مایوس شد, ما را خواند. زو جه نیک اجابت کننده بودیم. 1 
بعنی به بهترین اجابت او را اجابت کردیم و سوگند به خدا| ما بهترین 


اجابتکنندگان هستیم. و جمع بستن به جهت تعظیم يا به منضم کردن ملائکه 
مور نه ار اه 


وا ور یاه اه اه شا شمه ار ای اه 
کف کی اس سر که را ات رای اف احراکه تکوو ات با ی 
هر یک از این دو اسم که نامیدید و یاد کردید نیکو است و در محل خوبش 
قرار که اسشت زراعتان انهای تور اش رای مالعه ووالت ور 
خی ات هواس نات وا که هه رایس ور سر 
اين دو اسم نیز نیکوست. زیرا این دو جزئی از آن ها است. 


کفته. .فده اب شمان کال ند که هر کان: سشنیدنن: که ول له 
میفرمود: يا الله یا رحمن؛ پس گفتند: او ما را نهی میکند که دو اله را 
عبادت کنیم در حالی که او معبود دیگری را صدا میکند. و گفته شده: 
بهودیان به او گفتند: تو ذکر رحمن را کم میکنی در حالی که خداوند آن را 
در تورات ت بسیا زر کفته ات بفن. این آبه تال شید 


(کسی که غفلت او را تسلیم کرده است. ) یعنی او را به عذاب, خفت و 
پشیمانی واگذار کرده است « آجهدته», او را در رن 1 مشقت انداخته 
ات . فته مننود؟- «فهق ره یه او را با کر ترجه حمضارخ 
ا لفات لوط مکی که صوجت اک و که از وه اور 
من میشود «و نور چشم قرار بده» یعنی مرا آنگونه قرار بده که طاعتت را 
دوست بدارم و با ان شاد شوم يا اینکه ان را 
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سببی برای روشنی چشمم در آخرت قرار بده. «عیل صبری» یعنی صبرم 
3 گفته میشود «و عالنی الشی» یعنی بر من غلبه کرد و 


شد. 


3. فقه الرضا و المقنع: زمانیکه حاجتی از خداوند متعال داشتی, سه روز 
چهارشنبه. پنجشنبه و جمعه را روزه میگیری و چون روز جمعه شد. قبل از 
زوال در حالیکه غسل کردهای به سوی خداوند بیرون برو و دو رکعت 
بخوان که در هر یک از ان حمد و پانزده مرتبه «قل هو الله احد» ر قرائت 
میکنی و چون رکوع کردی یازده مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت میکنی 
و چون از رکوعت بلند شدی ده مرتبه آن را قرائت ت میکنی و چون سجده 
کردی ده مرتبه آن را قرائت منکنی, شین بدون تکیر بزای: روعت. دوم بر 
میخیزی و آن را مانند قبل بر اساس آنچه که برایت توصیف کردم قرائت 
میکنی و در آن قنوت میخوانی و چون از آن فارغ شدی بسیار حمد خدا را 
گویی و بر محمد و خاندان محمد درود می فرستی و حاجتت را برای دنیا 


هت از خدایت و کی 


و چون خداوند با بر آورده کردن 1 بر تو لطف کرد, دو رکعت به عنوان 
شکری برای آن به جای میاوری که حمد و «قل هو الله احد» قرائت ت میکنی 
و در رکعت دوم «قل يا ایها الکافرون» و در رکعت اول در رکوعت می 
گویی: «الحمدلله و شکرا» و در سجودت نون که یی «شکر لله و حمدا» و 
در رکعت دوم در رکوع و در سجود هن کی 2 تحفید از آن خدایی است که 
خاحتم زا مز ادنوه کرد مخواشت ۱1 


میات راهطا کی 


الفقیه: پدرم در نامهای به من گفت: سپس دو نماز را ذکر کرد و در آخر 
آن ادن ارت فسالتم دراه ضن عظا کر 2 

4 جمال الاسبوع: با خط حسن بن طحال - ره - و در کتب اصحابمان 
دیدم. همچنین جمعی از وهاب بن منبه و حسن بصری و جعفر بن محمد بن 


بش خست بن عل ین آنی طالب از باضیر ضلی الله علیه و اله آوروهاند که 
وی فرمود: این اسماء را را در شب معراج در لوحی از نور دیدم, و بین 
لوح و عرش 
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1- المقنع: 47 و 1[.48] 
2 الفقیه 1: 2[.354] 


حجابی تیلست پس جبرئیل علیه السلام فرمود: اگر سرکشی امتت نبود 
قطعا تو را از شأن این اسماء با خبر میکردم که خداوند عزوجل میفرماید: 
قن کهددر زر ون مه ی تموتیه آن تزا بر زبان اهر در امند است آهالی: اشهان 
و زمین قادر به بدی رساندن به او نشوند و هر که هر روز جمعه یک یا دو 
مرتبه آن را بر زبان آورد, پیوسته در امان خدا و جوار اوست و کسی قادر 
یه زرتیناندن ار ار به:< او تیشست. 


حسن بصری گوید: شش مرتبه بر مردمی وارد شدم. پس خداوند بینایی 
انان را از بین برد و مرا ندیدند و بر حجاج وارد شدم در حالی که قصد 


قتل مرا داشت. پس مرا مقرژب کرد و به خود نزدیک نمود. 


طلی فلیم اسلا خرس ات اه خی اافق با ان فا کیره ای 
خداوند او را از اتش نمرود بن کنعان نجات داد و موسی علیه السلام با ان 
دعا کرده و زمانی که بر فرعون وارد شد, فرعون بر او قادر نشد. 


کی ان که یه ارام با نا کش رتش و 
چلتیمه اب حیات افتاد؛ و اسماعیل ان را بر زبان اورد پس خداوند او را 
نجات داد و ذبحی بزرگ برای او فدیه داد. 


و علی علیه السلام فرمود: هیچ انسان اندوهگینی با آن دعا نکرد مگر اينکه 
خداوند او را از اندوهش نجات داد و هیچ انسانی غمگین آن را نخواند مگر 
اینکه خداوند غم او را برطرف کرد و کسی آن را برای حاجتی نخواند مگر 
اینکه حاجتهای دنیا و آخرت او بر آورده شند. 


و کعب الاحبار گوید: در تورات یافتم, هرکس آن در هر جمعه یک بار 
بخواند, برایش مقبولیّت و هیبت و زیبایی و بزرگی و شکوه و جایگاهی بالا 
در نزد پادشاهان و بزرگان و اشراف خواهد بود. 


مکی ار فتشکلا تا 0 پیش ندیه این انسما ۱ ۰ ِ 
خداوند برای او گشایش و حوائح او را برآورده کند و اندوه او را 
بزداید و او را بر دشمنش پیروز گرداند. 
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و کعب بن احبار گوید: هرکه خواست که این اسماء را بر زبان آورد باید 
پاک باشد و هر جمعه با آن دعا کند و آنچه که از امر دنیا و آخرت را 
میخواهد از خدا مسألت کند که خداوند حکم کرده 9[ 
هن که آن ترا مد زان ات هی تاش وراد تدعتی صلی 
الله علیه و آله در روز جمعه در روز احزاب با آن دعا کزده ابست.. بسن 
خداوند او را در مقابل دشمنانش یاری کرد و آن اسماء مقدس و مبارک 
خداوند است و آن این دعای مبارک است: 


با نام خدا و با خدا, اولینها و آخرینها را گرفتم, ایستادگان و نشستگان را 
کرفمتید کان آنانرا با اکیمی شا ده اسمان شر ان هاسعله ارس 
ورین بر آن ها شماب مت فرفشد پس ان را جوشانديم. نس انیا خدا را 
و ۰ کت 
بصیرت میکنم, به قدرت خداوند پاک استعانت میجویم, خداوند به من عطا 
میکند, و خداوند ملک جبار مرا , بر بالهای فرشتگان مقزب صدیق و 
)0۱ ۳/90 


خداوندا تو را میخوانم و تو خداوند ارحمالراحمین هستی, تو را میخوانم که 
تو خدای ماه و خورشید هستی, تو را میخوانم که تو خدای ستارگان هستی؛, 
تو را میخوانم که تو خدای مشرقها و مغربها هستی, تو را میخوانم ای 
ای ما سای ار بزرگ منش, رحمن رحیم, ۳9 
رحجمت وسیع و آفریننده هستی. کسی هستی که فرمانروایی عظیمش 
شکستناپذیر, بزرگ و ارجمند است. فرخنده است نام خدا| فرمانروای 
فزفای وانان این انیا تا هص اما که مرا تا اما 
برای من یا کمک گشایش, هیبت؛ نور و عظمتی باشد و حفاظت.؛ نجات 
و موفقیتی برای من باشد. 


من بنده تو و پسر بنده تو هستم, رحمتت مرا فرا میگیرد و عقوبتت مرا در 
بر میگیرد . با عرتت و هیبتت مرا از آفات نجات ده, چنانکه دوستت ابراهیم 
اراس تدای ماه اس ی سس ی ان ایا 
هجوم اورد, به اين نامهایت مرا نجات بده و چنانکه زمین زیر اسمان 
فشرده شده است و 
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چنانکه فرزندان آدم زیر آسمان و زیر فرشته مرگ تحت فشار, و چنانکه 
فر شته مرگ در حضور خداوند پر ورد کار جهانیان فشرده شده است. 
اینگونه خلائثق همواره زیر پاهایم فشرده باشند تا زمانیکه مرا زنده 
نگهداری 


ای پاریکننده مسلمانان. ای فریادرس کمکخواهان, ای مهربانترین 
مهربانان, تو پناه من از تمامی خلق, از پسران ادم و دختران حوا و پیروان 
انان از شر جن و انس هستی, از اينکه یکی از انان بر من هجوم اورد. 


مجاور تو عزیز است, هیچ خدایی جز تو نیست, به دستاویزی استوار که آن 
زا کشت یت .نی رذشق کهنه تیکوکار از آن فی طدره و نهد کار به 
ریسمان محکم خدا متمسک شدم, از شر فاسقان عرب و عجم. از شر جن 
و انس, از شر هر کسیکه بدیای برای من میخواهد یا شری برای من قصد 
میکند به خدا پناه مییرم, بر خدا توگل کردم و هر که بر خدا توگل کند او 
خدا برای هر چیزی اندازهای مقرر کردهاست. 


خدا برای من بس است. به نام خدا و به خدا ایمان میآورم و به خدا 
اطمینان میکنم و به او پناه میبرم و به خدا تمسک میجویم, و از شر شیطان 
راندهشده به خدای بزرگ پناه میبرم, و از آنچه که پراکند و آفرید و از شر 
حوانکه کف دی سس رو هرد میشود, غیر از وارد شوندهای که با خیر 
وارد میشود, به کلمات تام خداوند که نه نیکوکار از آزتفت کدراد و زه 
بدکاو بای رما ما تن معا نان 


بارالها از شر نفسم, از شر هر جنبنده ای که تو بر سرنوشت او مسلط 
هستی و از شر هر چشم بیننده و گوش شنوندهای. و از شر هر سرکش 
جبار کینه توز به تو پناه میبرم. 


بارخدایا به تو تکیه کردم. در امورم بر تو توکل کردم و تو ولی و مولای من 
هستی. بارالها مرا تسلیم نکن؛ رها نکن و لحظهای به خودم وامگذار, و مرا 
0 خاطر گناهانم و زیادهرويام بر خودم مواخذه نکن, و مرا بر شکر نعمتت 
یپاری 
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کن, ای نیکوکار, ای جبار. مرا بندهای شکر گزار قرار ده معبودی جز تو 
خدای بزر گ نیست, بر تو توکل کردم ای خدای عرش بزرگ. 


هیچ خدایی جز تو خدای بردبار کریم نیست. منزه است خدای تزوود نان 
جهانیان, پروردگار آسمان هفتگانه و هرآنچه در آنها, بالای آنها و مابین 
آنهاست. ای پروردگار عرش بزرگ, حمد ازآن خدای پروردگار جهانیان 
است. بارالها مرا نزد تمامی خلاثقت محبوب کن تا در قلب هیچ یک از آنها 
خشمی نسبت به من نباشد و با من مخالفت نکنند و آنان را بهگونهای قرار 
بده که با رویی گشاده به من روی آورند و نیازهایم را برآورده کنند و 


به نام پاک بزرگ بزرگترت تو را میخوانم ای خدا, ای نوری در نور, نوری در 
کنار نور. نوری بالای نور, نوری پایین نور, که هر نور و تاریکی با ان روشن 
میشود_و سختی هر شیطان و سلطان با ان اسان ميشود. با نامت که 
ملائکه آن را بر زبان آورند پس موج به سوی آنان راهی ندارد, و هر جبار 
کینه توز با آن خوار میشود و زیر پایم قرار میگیرد تو را میخوانم, و با نامت 
که با آن خود را نامیدی و با آن بر عرش و کرسیات استقرار یافتی, تو را 
میخوانم. با اسم بزرگ بزرگترت که نزد تمامی خلقت نوری و هیبتی برای 
من باشد و با نامهای مقدس مبارکت تو را میخوانم. تو بخشنده کریم 
شکستناپذیر, جبار بزرگ منش بزرگ هستی. هیچ خدایی جز تو پروردگار هر 
چیز و وارث هر چیز نیست.؛ ای خدا تو در هر عملت پسندیده هستی. 


ای مهربانترین مهربانان, هیچ خدایی جز تو که در جلالت والا هستی نیست. 
ای خدا ای مهربانترین مهربانان, ای رحمان به هر چیز و مهربان به آن, ای 
میراننده هر چیز و وارت آن؛ ای زندهای که در همیشگی بودن فرمانروایی 
و بقایش, زندهای جز او نیست, ای بالابرنده برافراشتهها بر فراز آسمان با 
قدرتش, ای پایندهای که چیزی از خلقش از اختیار او بیرون نیست. ای آخر 
ای باقی, ای اول هر چیز و اخر ان, ای دائمی که ملکش بدون فناء و زوال 
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که وصفکنندگان کنه جلال او در ملکش و عزت و جبروتش را وصف 


او و تو کسی هستی که عقل برای توصیف او در عظمتش به او راه 
نمییابد. ای برانگیزنده, ای ایجادکننده بدون سرمشق, ای پاک مطهر از هر 
آفت, ای ای کفایت کننده و در اختیار دارنده آنچه که از بخششها و فضل 
تشایا ی آمرن اعاک ار وی کصا اما کت در ای ات جیار 
تو کسی هستی که رحمتش هر چیزی را فراگرفته است, ای مهرورز, ای 
ی ی و فضلاش 


ای جزا دهنده بندگان, که هر چیزی خاضعانه برای هیبت او قیام میکند. ای 
آفریننده هر آنچه در آسمانها و زمینهاست و هر چیزی بازگشتش بهسوی 
اوست. ای مهربان به هر فریادبرآورنده و مضطرب, ای راستین وعده, 
زبانها بزرگی ملک و عزت تو را وصف نمیکند, ای ایجادکننده شگفتیها که 
در ایجاد ان ها یاری هیچ یک از خلائق را طلب نکرد. ای دانای نهانها, که 
چیزی از خلاتفش از دست او بیرون نیست. ای بازاورنده هر انچه که از 
بپن رفت انگاه که خلائق برای خواندن ان نمایان شدند. ای بردبار صاحب 
تاهل. که چیزی, از. آفزیده هایش با اف برابری نمیکند. ای که با لطقش 
بر امرش که چیزی با او برابری ندارد, ای که قدرت شدیدش که انتقام ان 
را یارای تحمل نیست نمایان است. ای والایی که با وجود والایی و بلندیات 
نزدیک هلستی؛ ای مهرورز» ای نعمت د هنده که چیزی بر سلطه او چیره 


ای نور هر چیز و هدایت آن, تو کسی هستی که با نورش تاریکی را روشن 
کرد. ای پاک پاکیزه که چیزی مانند او نیست, ای نزدیک اجابتکننده که به 
هر چیزی نزدیک است. ای عالی والا در آسمان که برتری و بلندیاش فراتر 
از هر چیز است. ای آفریننده شگفنیها تافآ فرتژه آن بعد از فنایش با 
قدرتش, ای بزرگوار. ای که امرش از روی عدل و وعدهاش از روی 
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در اعمالش پسندیده است و اندیشهها در ملی و عزتش به کنه جلال او 
چیزی را پر کرده. ای که مفاخر و کبربائش بزرگ است. پس عزت ملک او 
نمیاورد. 


بارخدایا, اتضتی از عقوبت در دنیا و آخرت را از تو میخواهم. نوره پاری و 
7( | ۱ ۳ ۲ کر تیک 
روحهای فانی, جسمهای پوسیده و روحهای بالا رفته. 


به طاعت رگهای انسجام یافته در جای خود. به طاعت قبرهای شکافته 
شده از ساکنانش, و به دعوت راستینت در میان آنان و گرفتن حق توسط 
تواز آنان, آنگاه که خلاثق هویدا شوند در حالیکه آنان از بیم و شدت سلطه 
تو منتظر داوری تو هستند, از عذابت هراس دارند و به رحمتت امیدوارند, 
از تو مسئلت دارم؛ مرا از مقربان رستگار قرار بده, و محبت. نور. نعمت و 
هیبتی بر من الهام کن. و مرا از جمله کسانی که سخنش شنیده میشود و 
امرش بر هر امری برتری دارد قرار بده. من بنده تو و فرزند بندهات و 
نیازمند به رحمت نو هستم؛, , مرا عالین متعالی قرار بده. اي نور نوره ای 
چراغ روشنايي, با تو آنان را از خود دور می کنم و از شر آنان به تو پناه 
مهن کته آبان ره اسعافت میخویم. با «لا حول و لا قوه الا بک» مرا 
از امر آنان حفاظت کن. 


ای خدای بلندمرتبه بزرگ! اگر بخواهیم, معجزهای از آسمان بر آنان فرود 
میاًوریم تا دیر برابر آن گردنهایشان خاضمع. گردد: ما فرستادگان بزفزد کار 
توینم آنان هر گز به تو دست نخواهند یافت, ای موسی پیش آی و نترس که 
وا امانی, خدا| مقرر کرده است که من و فرستادگانم چیره خواهیم 
کرزیده اری خدا تیروفند. شکستناپذیر است: 


بار خداپا به عزتت؛ ای صاحب بقای دائم؛ با نامت که با حجاب تفر ان را 


اخاطه کردهای اد تست اهمر ای تور استمانها »هنت که با آن جشتمهای 
بینندگان روشن میشود, به ربوبینت پناه میبرم » ای خدا؛ و با نامت که به 
چیزی میگویی هی و از تو میخواهم که 


ص: 75 


حاجتم را برآورده کنی و خواستهام را بهانجام برسانی و کارم را آسان کنی 
و عیبم را بپوشانی, ترسم را ایمن کنی, و نور. عزت. هیبت. قبول و رفعتی 
نزد تمامی خلقت به من روزی کن؛ با حول و قوه تو و با نامت که هر چیزی 
زا فن بر گرفته استه و ار آن قراکیوتر است: ای صاحب بقای داتم: انجه 
که از نعمت و تندرستی در آن هستم را بر من پایدار کن و ابتدای امورم را 
صلاح و آخر آن را رستگاری قرار نده؛ با رحجمنت ای مهربانترین 
مهربانان ۰ سپس به هر چه دوست داری دعا کن که انشاءالله اجابت 


توضیح: فیروز آبادی گوید: «کبس البثر و النهر» آن را با خاک پوشاند و 
«کبس راسه فی ثوبه» یعنی سر خود را پنهان کرد و در آن داخل کرد و 
« کبس داره» یعنی بر ان هجوم اورد و محاصره کرد, و «المکبس»: تین 
که به مردم حمله میکند و هجوم میاورد. «لم یخالطه» ضمیر به سوء بر 
میگردد یا به خداوند متعال, یعنی مصنوعاتش را با او در نمياآميزد. «و هو 
اوسع منه» یعنی از هر چیزی, يا اينکه خداوند متعال وسیعتر از اسم است.؛ 
از باب صنعت التفات. 
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1- . جمال الاسبوع 


باب هفتم ؛ باب ادعیه زوال روز جمعه و آداب رفتن به نماز و ادعیه رد و ادعیه و اذکار و نمازهای 
مربوط به تعقیبات نماز جمعه 


روایات: 


1 جمال الاسبوع و المتهجد: از نبی اکرم صلی الله علیه و آله روایت 
میکنیم که درباره ساعتی که در روز جمعه در ان دعا استجابت میشود 
میفرماید: پاک و منزه هستی که خدایی جز تو نیست. ای حنان, ای منان؛ 
ای پدید آورنده آسمانها و زمین, ی نتبنین آنچه 


2 جمال الاسبوع: روایتی را ذکر میکند که هنگام زوال خورشید خوانده 
میشود و برخی اصحاب ما گویند به هنگام زوال خورشید در روز جمعه و 
بین اذان و اقامه است: ابوالفضل ِ از جعفر بن محمد, از پدرش 
امام باقر علیهما السلام روایت کرد که وی فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیهو. الة ستری داشت که کمتر , به ان دست مییافت... و تمام حدیث را 
ذکر کرد. و در آن آمده است: هن ! هر یک از امتت که رحمتم. 
برکاتم. رضوانم؛ مهربانيام, قبولم. ولایتم و اجابتم را دوست دارد, باید به 
هنگام زوال خورشید پا زوال شب بگوید: بارالهاء, همه حمد ۵ تفسیر آن از 
آن توست... تا پایان آنچه که در باب نوافل زوال 1 و در اینجا نه 
دلیل عدم اختصاص به اين روز, آن را ذکر نکردیم.(2) 
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[- - مصباح المتهجد: 294 جمال الأسبوع . 11 ] 
2 جمال الأْسبوع: , و در ادعیه سر در جلد 95: 318 بیان شد..[2 ] 


3. المتهجد و جمال الاسبوع: و چون خورشید زایل شد. باید آنچه را که 
موی ها را را اس روا رات ابا اه 
ای هر ی رد ان 
شریکی برای او نیست و هیچ ولیای از روی ذلت برای او نیست. و برای او 


سپس میگوید: ای کامل کننده نعمتها, ای دفع کننده تلخی ها, ای آفریننده 
انسان ها, ای صاحب همت متعالی, ای پوشاننده ظلم, ای صاحب بخشش 
و کرم, ای برطرف کننده بیماری و درد. ای مونس وحشتزدگان در تاریکی, 
ای عالمی که تعلیم داده نمیشود, بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و 
در خفق. مرن آنچه. که و شایستته آن هستن انجام بده. ای کسی که اسم او 
دوا و ذکر او شفا و طاعت او بی نیازی است. بر کسی که سرمایه اش 
امید و سلاحش دعاست., منزه هستی و حمد از آن توست که هیچ خدایی 
جز تو نیست. ای مهربان ای نعمت دهنده ای خالق اسمانها و زمین, ای 
صاحب جلال و بزرگواری.(1) 


توضیح : «یا مغشی الظلم» بر وزن فاعل از باب افعال: ای پوشاننده 
تاریکیهای صوری و معنوی با انوار ظاهری و باطنی, يا بر وزن مفعول از 
فعل مجرد است مانند مرمی, بعنلی تاریکیها با نور او پوشیده شده است ؛ 
پس به اول بر میگردد و نسبت تاریکیها , به او به اين دلیل است که آن از 
مخلوقات خداوند سبحان است. «ای بدیع آسمانها و زمین». یعنی ای ابداع 
کننده و به وجود اورنده ان از عدم ؛ یا وصف به حال متعلق یعلی اسمانها و 
زمینش بدیع است. 


4 المتهجد: و چون به سوی مسجد روی کرد., بهتر این است که پیاده 
باشد,(2) سپس دعاهای ورود به مسجد را چنانکه در باب آن گذشت ذکر 
کرده است.(3) 


5 المتهجد و جمال الاسبوع: در روایت عمر بن یزید از امام صادق علیه 
۷ هر که روز جمعه تا سلام دادن. هفت مرتبه 
حمد, هفت مرتبه «قل آعوذ برث الفلق». هفت مرتبه «قل هو الله احد», 
هقت: مزتبه. «قل یا اما 
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1- مصباح المتهجد: 252, جمال الأسبوع. [1 ] 
2 مصباح المتهجد: 2[.198] 
3- مراجعه شود: ج 84 ص 3[.27-19 ] 


الکافرون». هفت مرتبه قل «آعوذ بر الناس» و آیه آخر توبه «لقد جائکم 
رسول من انفسکم», و آخر حشر و پنج آیه از آخر آل هرن < نالف ۶ اق 
السموات و الارض » تا این سخن او « انک لا تخلف المیعاد ند را قرائت 
کند, برای ما بین دو جمعه کفایت میکند.(1) 


ال الاسفع: از ان روایت ری ات و در خی اد آرخه کم: ما 
ذکر کردیم کم و زیاد میشود که با اسنادم به جدم ابو جعفر طوسی - رضی 
الله عنه - در آنچه که در تهذیب الاحکام از حلبی, از امام صادق علیه 
السلام روا یت کرده آمده است که فرمود: هر که بعد از جمعه تا خروجش 
در حالیکه نشسته است قبل از اينکه رکوع کند, یک مرتبه حمد, هفت مرتبه 
«قل هو الله احد». هفت مرتبه «قل اعود پوت القلی 4 هفت: مره <«فل 
آعوذ بر اللّاس», و آیه الکرسی و آیه السخره و این سخن او «لقد جانکم 
سول عفن انفسکم »4 نا بایان آن را قرائت کند, کفاره ما بین دو جمعه 
است.(2) 


ثواب الاعمال: از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد. مشابه آن 
امده است(3) 


و در آن. «در حالت نشسته قبل از اينکه رکوع کند» موجود نیست. 


7 جمال الاو ود از از روایت دیگری است که با اسنادم به جدم ابو 
جعفر طوسی, از علی بن ابوجید, از محمد بن حسن بن ولید, از شیخ جعفر 
نزن سلنهان قضی بر انم ور کنایش نوات مالسا استادش بط آهام 
صادق علیه السلام ر وای بت کرده, روایت رکنم که: فو رن وه هررکه روز جمعه 
بعد از فراغتش از نماز چمعه و قبل از اینکه پاهایش را تا کند, هفت مرتبه 
ای «قل آعوذ بر ب الفلق» و هفت مرتبه قل «آعوذ برب 
الثاس» را قرار نثت کند, تا جمعه دیگر مصیبتی بر او فرود نمیأید و فتنهای به 
او تمیرسد و اگر بگوید :«بارالها مرا از اهل بهشتی که آکندگی آن برکت و 
آباد کنتد کان آن ملائکه است. همراه نبیمان محمد و 
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پدرمان ابراهیم قرار بده.» خداوند او را با ابراهیم در دار السلام جمع کند, 
که درود خداوند بر محمد و ابراهیم و خاندان مطهر انان باد. 


۵ از آن خهاه: روایت دیگری از اصل شیخ محمد بن عمیر - رضی الله عنه 
- که بر علم, پرهیزکاری و شایستگی او اتفاق نظر وجود دارد, چیزی آورده 
که افطظران این است الم نی مفیره از کش سا اما ‌صار اه 
السلام روایت ت کرد آورده است: هر که روز جمعه هنگامی که سلام میدهد 
و قبل از اینکه چهار زانو بنشیند. هفت مرتبه حمد, هفت مرتبه «قل هو الله 
احد», هفت مرتبه «قل آعود برت»القلی ۵ صفت زمونيم. فل ۶ آاعود پوت 
الثاس». یک مرتبه آبه الکرسی و یک مرتبه آنة السخره که در سوره 
اعراف است و آخر توبه و آخر حشر را قرائت ت کند, بین دو جمعه او را 


مولف: و ابن ابو عمیر کسی است که به مرسلههای او عمل ميشود, 


شان ارصا ات شیر ان ان انب از شا فان سول الله سای لاه 
علیه و آله است که هرکه روز جمعه بعد از نماز جمعه یک مرتبه حمد و 
هفت مرتبه «قل آعوذ بر الفلق» را قرا ثت کند, تا جمعه دیگر مصیبتی بر 
او فرود نمیاید و فتنهای به او نمیرسد و اگر بگوید :«بارالها مرا از اهل 
بهشتی که آکندگی آن برکت و آباد کید ان آن ملائکه اند, همراه نبیمان 
محمد و پدرمان ابراهیم علیهما السلام قرار بده.» خداوند او را با محمد 
میالم انم الب و اس هسام رالات کم ند 


هآ ان واه رما کر ات که ول ارلله امه الا غیت بت اد 
فرمود: هرکه بعد از نماز جمعه هفت مرتبه فاتحه الکتاب. هفت مرتبه «قل 
هو الله احد». هفت مرتبه, «قل آعوذ برث الفلق», و یک مرتبه فاتحه 
الکتاب و هفت مرتبه «قل آعوذ برتٍ الثاس» را قرائت ت کند, تا جمعه دیگر 
فییتن بر آف فرود تصا رون فتتهای بف ای تمیر زرد 
و برخی اصحاب ما افزوده اند که بعد از آنچه که ذکر شد, یه الکرسی را 
قرائت میکند و میخواند: (در حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که 
آسمانها و 


ص: 90 


زمین را در شش روز آفرید. سپس بر عرش استیلا یافت. روز را به شب 
که شتابان آن را می طلبد می پوشاند و [نیز ] خورشید و ماه و ستارگان را 
که به فرمان او رام شده اند [پدید آورد]. آگاه باش که [عالم ] خلق و امر 
از آن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان, پروردگار خود را به 
زاری و نهانی بخوانید که او از حدگذرندگان را دوست نمی دارد و در زمین 
پس از اصلاح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت خدا به 
نیکوکاران نزدیک است.) و اخر سوره توبه: (قطعا برای شما پیامبری از 
خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید. به [هدایت ] شما 
حریص و نسبت به موّمنان دلسوز و مهربان است. پس اگر روی برتافتند 
بگو: خدا| مرا بس است, هیچ معبودی جز او نیست. بر ۳۳ 
پروردگار عرش بزرگ است. ) 


و اگر بگوید: بارالها. من با حاجتم تو را قصد کردم و نیازم و فقرم و 

بیچارگی ام را به سوی تو آوردهام و من به رحمت تو امیدوارتر از عمل 
خود هستم, و مغفرت و رحمت تو وسیعتر از گناهان من است؛ پس پر 
آورده کردن هر حاجتی که دارم را با قدرت خود بر آن, و با آسان بودن آن 
برای تو بر عهده بگیر که من هرگز به خیری دست نیافتم مگر از جانب تو, 
و کسی غير از تو هیچ بدی را از من دور نکرده است. و برای آخرتم و 
دنيایم جز به تو, و برای روز نیازم و تنهاييام در قبر, جز به تو امید نبستم. بر 
محمد و خاندان و محمد درود بفرست و خیر دنیا و اخرت را به من ببخش 
و شر دنیا و آخرت را از من دور کن. بارالها مرا از اهل بهشتی که آکندگی 
آن برکت وآباد کنندگان آن ملائکه اند, همراه نبیمان محمد و پدرمان 
ا تراهم فا سای اراس سید ضای اللق ع و الم ایرآ ور 
دار السلام جمع کند. 


گوید: و مستحب است که بر نبی و خاندان او درود بفرستد و بگوید: خدایا, 
درود ملائکهات و انبیائت را بر محمد وخاندان او قرار بده. پس هر که اين 
را بگوید, گناه یک سال برای او نوشته نمیشود. 
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گوید: به روایت دیگری, میگوید: خداپا بر مه و خاندان درود بفرست ۲ 
در فرح آنها تعخیل.بفرها. بیس هر که. این را بخوید تمیمیره تا اینکه صاختب 
امر را درک کند.(1) 


8 اعلام الدین: از جعفر بن محمد از پدرانش: هر که در تعقیب ظهر روز 
جمعه سه مرتبه بگوید: خدایا درودت و درود ملائکه و رسولانت را برای 
محمد و خاندان محمد قرار بده, ما بین دو جمعه, امانی برای او میشود؛ و 
۰ 
درود بفرست و فرح خاندان محمد را تعجیل بفرما, از اصحاب امام قائم 
ميشود. 


9 مجالس صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هرکه روز 
و ی ام و 
احد»؛ یک مرتبه فاتحه الکتاب. هفت مرتبه «قل | ود برب ی در نک 
مرتبه فاتحه الکتاب» هفت مرتبه «قل اعوذ بر الثاس» را قرائت کند. تا 
جمعه دیگر مصیبتی بر او فرود نمیآید و فتنهای به او نمیرسد و اگر بگوید 
لو مرا از اهل. بهشتی که اکندکی آن. بر کت, آباد کنندگان آن ملاتکه 
است, همراه نبیمان محمد و پدرمان ابراهیم قرار بده.» خداوند او را با 
محمد صلی الله علیه و آله وابراهیم علیه السلام در دار السلام جمع کند 
که درود خداوند بر محمد, ابراهیم و خاندان مطهر آنان باد.(2) 


ثواب الاعمال: از پدرش, از علی بن ابراهیم, از پدرش نوفلی, از سکونی, 
از امام صادق, از پدرانش علیهم السلام. از پیامبر صلی الله علیه و آله 
مشابه ان را اورده است.(3) 


جنة الأمان؛ مشابه آن را به صورت مرسل آورده است.(4) 
المتهجد: سورهها و دعا را بدون ذکر فضیلت آورده است,(5) 
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5 مصباح المتهجد: 5[.257 ۲ 


اعلام الدین: مشابه آ را به همراه فضلیت آن به صورت مرسل آورده 


است. 


0. نه آلامان: در سفینه بغدادبه تالیف: .سلفی, از این عباس آمده: است 
که هر که بعد از نماز جمعه هفت مرتبه توحید را قرار نت کند, از آن جمعه تا 
جمعه بعد محفوظ است. 


در فضایل قرآن تالیف آبن ضریس آمدة است: هر که روز جمعه فاتحه و 
معوذتین را هر کدام هفت مرتبه قرائت کند, خداوند گناهان پیشین و پسین 
او را بر او میبخشد. 


۵ دز فد آتوختيقه از تبی ضلی, الله. غلیه. و اله: امد اشتت" هر که هد از 
وس تس ۱ ۳ توحید و معوذتین را 


ابن ۱ ات هن که روز میب 
هم سيم اعهه قل از اه و هابتی ربعم که وت سول توحید و 
معوذتین را هفت مرتبه قرائت کند. خداوند او را در دینش و دنیایش و 
خانوادهاش و فرزندانش محافظت میکند.(1) 


و در جامع بزنطی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر که مابین 


ظهرین - ظهر و عصر - بر محمد و خاندن او درود بفرستد. با هفتاد رکعت 


و نیز از امام علیه السلام: هر که روز جمعه بعد از تسلیمش از ظهر. هفت 
مرتبه حمد و هفت مرتبه قلاقل - سوره هایی که با قل شروع می شوند 9 
ای آخر تذبه « لقد جائکم رسول من انفسکم» و پنج ایه از ال عمران «أن 
فی خلق. التضوات: و اارض» با این کلام ادا تخلف: المیعاذ» را فزانت 
کنها بین جمعه تا مه آهرا مایت مرکند 1۱21 


و از آنچه که مخاص تعقیبات جمعه است این است که با این صلوات؛ 
صلوات بفرستد: خدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست تا هیج 
درودی باقی نماند, خدایا بر محمد و خاندان محمد برکت ببخش تا اینکه 
7 
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بر محمد و خاندان محمد سلام بفرست تا اينکه هیچ سلامی باقی نماند, 
خدایا بر محمد و خاندان محمد رحمت بیاور تا اینکه هیچ رحمتی باقی 
نماند. 


و این صلوات را به روایتی دیگر دیدم: خدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست تا از درودت درودی باقی نماند, خدایا بر محمد و خاندان محمد 
رحمت بیاور تا اينکه از رحمتت رحمتی باقی نماند, خدایا بر محمد و 
خاندان محمد برکت ببخش تا اینکه از برکتت برکتی باقی نماند, خدایا بر 
محمد و خاندان محمد سلام بفرست تا اينکه از سلامت سلامی باقی نماند. 
۳۹ 


سپس درباره روایت اول میگوید: از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که هر که با این صلوات بر نبی و خاندان او درود بفرستد, گناهان او 
پاک میشود, علیه دشمنش یاری ميشود, اسباب خیر برای او فراهم میشود 
و آرزویش عطا میشود, رزقش گسترده میگردد و در بهشت از همراهان 
محمد صلی الله علیه و آله ميشود. و ابوالقاسم طبرانی آن را در کتاب 
دعوات ذکر کرده است و خلاصه ای این است که مردی نزد پیامبر 
اورده شد که متهم به سرقت شتر بود و شتر در همان ساعت صدای بلندی 
کرد. پس پیامبر فرمود شتر به برائّت ت او شهادت داده است. به خاطر آنچه 
که بر من درود فرستاده است. 


اما در خصوص روایت دوم. صاحب کتاب «الوسائل الی المسایل» آن را 
ذکز کردم است و خلاضه داستانش اینکه: مردی نزد پیامبر آوردم شد که 
جمعی علیه او شهادت داده بودند که او شتری دزدیده است. پس نبی به 
قطع دست او تصمیم گرفت. پس او اين صلوات را بر زبان آورد و شتر به 
برائت ت او زبان گشود و گفت: او از سرقت من مبژا است. پس نبی 
الله علبه و الة فر‌هود؛ زماتی که این ضلوات. را بز زبان آورد به .ملاتکه تگاه 
کردم که خیابانهای مدینه را حفر میکنند و میان من و او مانع ایجاد می 
کنند. سپس فرمود: به راستی تو بر صراط وارد خواهی شد در حالیکه 
سیمایت از ماه شب چهارده روشنتر است.(2) 
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اا ۳ ۱1۳ 


1. المتهجد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز جمعه بعد 
از نماز امام صد مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت کند و صد مرتبه بر 
محمد و خاندان او درود بفرستد و هفتاد مرتبه بگوید: خدایا مرا با حلالت از 
حرامت محافظت کن و با فضلت مرا از غیر خودت بینیاز کن. خداوند صد 
حاجت را برای او برآورده میکند, هشتاد حاجت از حاجتهای آخرت و بیست 
حاجت از حاجتهای دنیا. و عکس آن نیز روایت شده است(1) 


الجنة: مشابه آن را آورده است با این تفاوت که در اول آن نیز «بینیاز کن» 
را اورده است.(2) 


السلام رز ٩‏ 


بارالها از من خریداری کن نفس مرا که وقف شده برای توست, تسلیم 
برای امر توست به بهشت به همراه معصومی از عترت نبیات صلی الله 
علیه و آله, اندوخته شده برای دادخواهی, منسوب به ولادتش, که زمین با 
او از عدل و عدالت پر میشود همچنانکه با ظلم و جور پر شده است. و مرا 
شدند قرار نده, و مرا از کسانی که همراه شدند و رسیدند قرار بده و مرا 
شهیدی سعید در اختیار خودت قرار بده. 


بازالما جرا من نضتی فرآوان. و قدیری ختمی: کف شاوی انا عیر 
نمیدهد میسر کن و مرا از جمله کسانی که هدایتش کردی پس هدایت 
یافت. و مطهرش کردی و نجات یافت, و با او دوستی کردی و استثنا شد 
قرار بده, که نه ابلیس بر او سلطه دارد و نه راهی به سوی او دارد, و هر 
آنچه مرا در آن به کار گرفتهای از خوردنم, آشامیدنم, پوشیدنم و زناشویی 
ام را در حلال قرار بده و مرا قانع کن ای خدا, به آنچه که روزیام دادی؛ و 
در آنچه که از روزی به من ارزانی داشتی, اعتدال را به من نشان بده ۳ 
اتدک آنسرا یار پم و در آن کشت من تسیار کن مرا او 
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چمله کسانی که آرزویش را در دنیا طولانی کردهای, در حالی که مهلتش 
به پایان رسیده و عمل او زياندیده است, قرار نده. 


خدابا صحبگاهم, شامگاهم, آرامگاهم - بسترم - و افراد تحت سرپرستی 
ام, کسی که از آنان بوده پا هست را به تو می سپارم, من و آنان را به 
تقوی و آسانی مزیّن کن و شک و دشواری را از من و آنان دور کن, و ظلم 
ظالمان: و چشم حسودانترا از من و آنان,باز جدازه و من و آنان زا 1 
کسانی که حفاظت کردی قرار بده, و من و آنان را در زمره کسانی که 
آنان را پوشاندی بیوشان. و آل محجمد را که , بر او انان درود باد, ائمه و 
پیشوای من قرار 


بده و ترس من و اآنان را ایمن بدار و علاقه. یاری و دینم را در انان و برای 


انان 
قرار نده که اگر مرا به خود واگذاری, پاهایم میلفزد. 
پروردگارا چه نیکوست آنچه در مورد من انجام دادی که مرا به اسلام 


هدایت کرد و مرا ان آنکه. که غتر فن یف آن نادان است بصیرت و 

ها ۱ 
غافل هستند را به من الهام کردی و زشت آنچه که عمل کردند و انجام 
دادند را به من فهمانیدی, تا امری که اآنها شاهد نبودند را شاهد بودم 
درحالیکه من غائب هستم. پس نزدیکی انان به انها سودی نرساند و دوری 
من ضرری به من نرساند و من از اینکه مرا از هدایت منحرف کنی خائف 
دی ای ایا ره ات اوه کت ات 


پروردگارا, نفسم غرق گناهان ناعادلانهام و در گرو گناهان خوارکننده و 
صاحب عیوب فراوان است. پس هر که نزد تو خود را بستاید. ولی من او 
[نفسم ] را نکوهش میکنم و کار نیکی ندارم که به تو توسل جویم. نه در 
راه تو خونم ریخته است و نه و روزه و نماز جسمم را نحیف کرده است, 
پس به کدام یک از آنها خودم را بستایم و به آن خودم را سپاس گویم و 

اش کم نم امالمام شک برای تست خاطظر فان ار اه 
در قلب من است و اتمام نعمت بر من در دینم درحالیکه کسی که مولد او 
عمر او قرار میدادی. 


ص: 


96 


چه نیکوست آنچه که در مورد من انجام دادهای ای خدا: نه سهم مرا در 
میان کسانی که لعنت کردی قرار دادهای و نه بهره مرا در میان کسانی که 
خوار کردی. با علاقهام. خواستم و محبتم به سوی محمد و خاندان محمد 
که بر او و آنان درود باد, تمایل یافتم. پس در نظیر کشتی نوح سوارم کن و 
با اندکی نجاتم بده و در میان کسانی که از انش جدا کردی جدایم کن؛ و 
در میان کسانی که با محمد گرامی داشتی گرامیام بدار, و به حق محمد و 
خاندان محمد, که درود, رحمت و رضوانت بر آنان باد, از آتش نجاتم بده. 


سپس سجده شکر که بعد از نماز ظهر در هر روز است را انجام بده و 
دعایی که ذکر شد را در ان بگو.(1) 


توضیح: «به همراه معصوم» یعنی درحالیکه در بهشت با او همراه هستم, با 
اينکه نفسم را بخر چنانکه نفس او را خریدی. «منسوب به ولادتش» یعنی 
با نسبش مذکور و به هنگام ولادتش مشهور است به جهت اخبار پدرانش 
در خصوص آن. و شاید او به ولادتعش پنهان باشد. «مرق»: از دین خارج 
شد. «محق» بنا بر بنای مفعول: یعنی باطل شد و یاد و نامش محو شد؛ یا 
بر بناق فاعلن یعمن وین و شرایط آن زا مجو کرد.<از کسانن که .هفراه 
شدند» بعنی ائمه دین. «ملحق شد» یعنی در منازل سعادت به انان در دنیا 


«فی قبضتی » 0( بهگونهای که مرا از دستت رها نکنی و به غیر 
خودت واگذار نکنی. نکنی. «الجزل»: بزرگ از هر چیزی و شقاء متضاد سعادت 
است. «زکیته»: او را از گناهان پاک کردی يا اينکه او را ستایش گفتی و 
عملش را پذیرفتی. «استثنا کردی» یعنی از کسانی که شیطان براو راه 
دارد, و در بعضی نسخهها «استثبثك» امده است. یعنی ثبات او بر دین را 
اراده کردهای. 

جوهری گوید: و «اجحف به> . از بین برد و سیل جحاف زمانی است که 
همه چیز را بشوید و ببرد. «فانی علیها» یعنی بر نفسم, «زار», سرزنشگر 
خشمگین. «مشابه سفینه نوح» یعنی ولای اهل بیت و متابعت از آنان, 
چنانکه نبی صلّی الله 
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1- مصباح المتهجد: 263, جمال الأسبوع: 1[.433 ] 


علية نو.. اله فرمود: مثل اهل بیت من چون کشتی نوح است ست. و 
«زحزحه عن کذا»: آن را کنار زد و دور کرد. 


3. المتهجد(1) 


و جمال الاسبوع: و از آنان علیهم السلام روایت کرد که هر که روز جمعه 

نماز ظهر را بخواند و بعد از آن دو رکعت بخواند که در رکعت اول حمد و 
هفت مرتبه «قل هو الله احد», و در رکعت دوم مشابه آن را قرا نت کند و 
بعد از فارغ شدنش از نماز بگوید: بارالها مرا از اهل بهشت که آکندگی آن 
وک ابا کیان ان هاانکه آعسته‌همراه تساه موی اه علعه اه 
و پدرمان ابراهیم قرار بده, تا جمعه بعد بلایی به او ضرر نمیرساند و 
فتنهای به او نمیرسد و خداوند او را با محمد و ابراهیم علیهما السلام جمع 
میکند.(2) 


14 الفتفخد وه غیر انب مجمد: بخ فسلم. روانت ت کرد که امام باقر علیه 
السلام فرمود: هر که خواست همسرش باردار شود باید بعد از جمعه دو 
رکعت بخواند ور کوع: و شتخدم: را در آن طولانی کت و بعد از آن-بگوید: 

بارالها, آنچه را که زکریا از تو خواست از تو میخواهم, زمانی که تو را ندا 
کرد: بارالها مرا تنها رها نکن در حالی که تو بهترین وارثان هستی, بارالها 
فرزندی طیب به من ببخش که تو شنونده دعا هستی, بارالها به اسم تو او 
را حلال کردم و در امانت تو او را گرفتم, پس اکر در رحم او فرزندی مقذر 
کردی او را کودکی مبارک و پاک قرار بده و در او برای شیطان بهره و 
شریکی قرار مده.(3) 


جمال الاسبوع: از هارون بن موسی تلعکبری, از ابو علی بن همام, از 
عبدالله بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم. از ابن بطه. از محمد مسلم 
مشابه ان را اورده است.(4) 


15 الجنه و البلد الامین: از کتاب «دفع الهموم و الاحزان» روایت شده 
است که هر که حاجتی دارد. باید روز چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه را روزه 


بگیرد و چون 
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1- مصباح المتهجد: 1[.264 ] 


2 جمال الأسبوع 21۰ 
3- مصباح المتهجد: 4 ا] 
4- جمال الاسبوع. [4 ] 


روز جمعه شد تطهیر کند و عازم شود و با صدقه اندک یا زیاد, با قرصی 
ی 


بارالهاء من به اسم توء بسم الله الرحمن الرحیم, کسی که هیچ خدایی جز 
او نیست, داننده نهان و اشکار, رحجمن رحیم. کسی که هیچ خدایی جز او 
زنده جاودان نیست که نه چرتی او را میگیرد و نه خوابی. کسی که 
عظمتش اسمان ها و زمین را پر کرد از تو میخواهم, به اسم خداوند 
رحمان و رحیم که خدایی جز او نیست, کسی که چهرهها برای او رنجور 
شد و دیدهها برای او خشوع کرد و دلها از خشیت او ترسید از تو میخواهم 
که بر محمد و خاندان او درود بفرستی و حاجت مرا در ۰ برآورده کنی. 


گوید: آن را به کم خردانتان باد ندهید که پا آن دعا میکنند و برایشان 
استحابت میشود؛ و در گناه و قطع روابط خویشاوندی با ان دعا نکنید.(1) 
توضیح . کفعمی گوید: با سخذش که 1 آخر روز است, اراده نشده است 
بلکه مقصود این است که به سوی مکانی که نماز جمعه را میخواند شتافت 
قاصر کیت کروز هروی ان کفته آستت, 
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1- مصباح الکفعمی: 1[.397 ] 


باب هشتم : باب اعمال و دعاهای بعد از نماز عصر روز جمعه 


روایات: 


1 جمال الاسبوع: دعای عشرات را ذکر کرده و اینکه آن از امور مهم بعد 
از نماز عصر روز جمعه و سببی برای برآورده شدن حاجات است و در 
روایات آمده است که با آن دعا نمیشود مگر با طهارت و رو به قبله. 


سید - قذّس سره - گوید: من به پنج روایت در خصوص دعای عشرات 
دست یافتم که روایت آنها دز کاستی ه فزونی با یکندیگر اختلاف دارد و من 
دد انتجا انجه:را که شاید درستتربن روایت باشد:د کر میکتم: 


امیر مقمنان علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: 


فرز ندم, تفت خداوند عزوجل مقدرات و احکامش را بدا تیه که دوست 
داشته و مقدر کرده است جاری می کند و خداوند. قضاء قدر و حکمش را 
در تو اجرا خواهد کرد. فرزندم. با من عهد کن که سخنی که برایت مانند 
یک راز می گویم را تا مرگم و تا دوازده ماه بعد از مرگم بیان نکنی, که من 
تو را از خبری اگاه می کنم که اصل ان از خداوند متعال است. ان را در 
صبحگاه و شامگاه می گویی, پس هزار هزار فرشته مشغول نوشتن می 
شنو‌ند که به هر یک از انها در سترکت تون قدرت هزار هزار کاتب عطا 
می شود. و هزار هزار فرشته بر استغفار برای تو گمارده می شود که به 
هر یک از آنها قدرت هزار هزار استغفارکننده داده می شود. و در فردوس 
هزار هزار قصر برای تو بنا می شود که در هر قصر هزار هزار خانه است 
که در انها مجاور جدت علیه السْلام هستی. و در دارالسلام خانه ای برای 
تو بنا می شود که در آن مجاور خانواده ات می شوی و در جنت عدن هزار 
شهر برای تو بنا می شود و همراه 
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تو کتابی ناطق به حق از قبرت محشور می شود که می گوید: براستی بر 
اين راهی برای فزع و خوف و لغزش از صراط و عذاب نیست. و نمی 
میری مگر اينکه شهید هستی. 


و تا زمانی که زنده ای, زندگانیات سعادتمند است, و هرگز فقری نه به تو 
0 ی ی , و در آن روز در مورد حاجتی 
مر هم اه 0 هه خقدر تناو تشد دی هی ففیت که باشد, و 
حاجتی برای خود و نه غیر خود در مورد امور دنیا و اخرت از او طلب نمی 
کنی مگر اينکه برآوردن آن را برای تو سبب می شود, و در هر روز به 
دان شین های ال له آرای هر سس هار فرارهسه سوانت.سی 
نویسد و هزار هزار درجه تو را رفعت می بخشد. 


و عرش, کرسی و فردوس را بر استغفار برای تو تا زمانی که در محضر 
خداوند عزوجل بایستی می گمارد. پس ای فرزندم. با من عهد کن که این 
دعا را تا زمان فرارسیدن مرگت به کسی نیاموزی. 


پس امام حسین علیه السلام بر سر آن با او عهد بست. پس علی علیه 
السلام فرمود: و زمانیکه هنگام شر کت ریت آ رورا فقضظ ببه: احل. فیت: 
شیعه و دوستانت بیاموز که نز تو اگر این را انجام ندهی و آن را به هر کس 
بیاموزی, حاجتهای خود از 1 را در هر جهتی طلب میکنند و او آن را 
پراسان: بر آوردم منکن وهن دوست: دارم که انح شما در ان هستید به 
کمال بر سد؛ و محشور شوید درحالیکه نه خوفی بر شماست و نه 
اندوهگین هستید. و با آن دعا نکن مگر اینکه طاهر باشی و رویت به سمت 
فبله ماشد مه ار ایا وش مه منود اوتهار عضر آتحای وهی اخضا 


است. 


پس بر سر آن با او عهد بست و علی علیه السلام فرمود: ای پسرم, اگر 
ان را فضد. کردهم یکی و دا را دک کر 


ان تا تشه مت اه اما اه یه ای آسع سامت 


شده است : 
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بسم الله الرحمن الرحیم, با نام خدا و با خدا, منزه است خدا و ستایش 
هیچ جنبش و نیرویی نیست جز به وسیله خدای والای بزرگ, منژه است 
۳ ۳ ۳ س‌ 

خدا در تمام ساعات شب و اوقات روز. منژه است خدا در بامداد و 
شامگاهان, منژه است خدا| در شب و صبح؛ منژه است خدا| چون شب کنید 
و چون به بامدادان 3 اف و خاص او است ستایش در آسمانها و زمین و 
شبانگاه و هنگام ظهر. تیر ون آفزد..زندم و آتفرده و رفن ارد موه شا از 
زنده, و زنده گرداند زمین را پس از مردنش و شما هم این چنین (در 
رستاخیز) بیرون آورده شوید, منزه است پروردگار نو پروردگار دارای 
غزت ان انجه. وف کنند و درفد بر شافیران ه.سایس خاض خدا ورد ان 
خمانتان است. 


حول و قوّه ای نیست جز به خدای عالی مرتبه و بزرگ که جز او شایسته 
تسبیح نیست., منزه است کسی که علمش هر روزی را شماره کرد, منزه 
است صاحب لطف و فضل, منزه است صاحب منت و نعمت. منزه است 
صاحب قدرت و کرم. منزه است خدای صاخحب ملک و ملکوت, منزه است 
خدای صاحب عزت وجبروت, منزه است خدای فرمانروای زندهای که 
نمیرد. منزه است خدای صاحب ور و و عظمت, آن پادشاه برحق و 
نگهبان و پاکیزه از هر عیب منزه است.؛ منزه است خدای پاینده جاویدان 
منزه است پروردگار بزرگ من, منزه است پروردگار برترم, منزه است 
خدای زنده پاينده. منزه است خدای والا و برتر. منزه است او و برتر است. 
بسیار منزه و پاک است پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و جبرئیل, منزه 
است خدای جاویدانی که غافل بیست, منزه است دانای نااموخته, منزه 
است آفریدگار دیدنیها و نادیدنیهاء منزه است خدایی که دیده ها را درک 
کند ولی دیده ها درکش نکنند و او است دقیق و کاردان. 


خدایا, من در لطف و نعمت و خیر و برکت و تندرستی از طرف تو صبح و 
شب را گذراندم پس: درود فرست بر محمد و آلش و تمام کن بر من 
نعمت و خیر و برکات و عافیتت را به رهایی از آتش, و روزیام کن 


سپاسگزاری و عافیت و فضل 
ص: 9 


و بزرگواریات را همیشه تا زندهام داری. خدابا به نور تو راه یافتم و به 
فضل تو بینیازی جستم و در نعمت تو روز و شبم را گذراندم. 


خدایا, من تو را گواه میگیرم و گواهی تو بس است و گواه گیرم فرشتگان 
و حاملان عرشت را و ساکنان اسمانها و زمینت را و پیامبران و رسولانت و 
وارثان پیامبرانت و صالحین از بندگانت و همه خلقت را, که تویی خدایی 
که معبودی جز تو نیست, یگانهای که شریک نداری و اینکه محمد صلی الله 
علیه و اله بنده و رسول تو است و به اینکه تو بر هر چیز توانایی, زنده 
میکنی و میمیرانی و میمیرانی و زنده میکنی و گواهی دهم که بهشت حق 
است و آتش دوزخ حق است و روز رستاخیز حق است و قیامت 
خواهد آمد و شکی در آن نیست و حتما تو کسانی را که در گورها خفتهاند 


بر می انگیزی. 


و گواهی دهم که علی بن ابی طالب و حسن و حسین و علی ابن حسین و 
محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و خلف صالح, حجت قائم 
که صلوات تو ای خدا, بر او و بر همه آنها, اين ها امامان راهنمای راه 
بافتهاند که نه گمراهند و نه گمراه شده و (گواهی دهم که) آنهایند دوستان 
برگزیدهات و حزب پیروزت و انتخاب شدگان و بهترین خلق تو و 
بش کرد انی: کف آنان را مرا دین خود برگزیدی و از میان خلق خود 
مخصوهشان شساختی: و بر قدحانت. بر کریدی و آنها را بر جهانیان حجت 
قرار دادی 1۳ خدا و برکانش بر انها 
باد. 


خدایا بر محجمد و خاندان محمد درود بفر ست و بنویس برایم این گواهی را 
نزد خود تا اینکه در روز قیامت ان را بر زبانم جاری کنی, در حالی که تو از 
است. ستایشی که اغازش بالا رود و انجامش پایان نداشته باشد. خدایا 
ستایش خاصر نو است. ستایشی که اتتمان برای نو دو بال خویش فرو 
تقد همین ۵ آتکه‌یر ان اس بان به. ریت کسادد: 
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خدایا, خاص تو است ستایش, ستایشی دائمی و همیشگی و بی پایان و 
زوال ناپذیر و ستایشی که سزاوار تو باشد و به سوی تو منتهی گردد و 
دل من و بر تن من و در پیش من و با من و پیش از من و پس از من و 
کر ۳ 6 اه 
شدم و در هر حال ستایشت کنم. و خاص تو است. ستایش هنکامی که 
دوباره زنده و برانگیخته شوم ای مولای من. 


خدایاه ف از ان" تو اشت. شتاینشن و بر ای نو است شنیاسگر از نه تمام انواع 
تو دوست داری, و خشنود گردی. خدایا مخصوص تو است ستایش بر هر 
رگ ساکن و هر رگ متحرک, و برای توست ستایش بر هر خواب و بیداری, 
و ستاپش مخصوص تو است بر هر لقمه و هر جرعه و هر حرکت و هر 
بستن و گشودنی و بر هر جای مویی و در هر حال. برای تو است ستایش, 
تمامی اش و سپاس تمامی اش و مخصوص تو است مجد همه اش و ملک 
همه اش و تو راست بخشش و تمامی خیر به دست تو است و همه امور 
تن نو بار هی کرو آشکار آن ده سان اي بو تما هر سای است: 


خفانا سا از ان ارف اش سا مدای هه ی تسه سم اس 
تواست ستایش, ستایشی که در نزد علم تو انتهایی برایش نباشد و ستایش 
از آن تو است, ستایشی که جز با مشیت تو پایانی ندارد و از آن تو است 
حمد, حمدی که برای گویندهاش جز رضای تو پاداش نباشد و خاص تو است 
ستایش, بر بردباریات از ینس دانستن ات و برای نو است ستایش, بر 
گذشتت از پس قدرت و تواناییات. 


و برای تو است حمد که باعث حمدی و برای تو است ستایش که وارت 
ار 
انتهای آنی و برای تو است حمد که خود سازنده حمدی و برای تو است 
ستایش که خریدار انی و برای تو است حمد که سرپرست انی و برای تو 
است ستایش ای دیرینه ستایش و خاص تو است حمد. ای که وعده ات 
راست و به پیمانت وفاداری. لشکرت پیروزمند و مجد و عظمتت استوار 
است و ستایش خاص تو است ای والا 
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درجات و پاسخ دهنده دعاها و فرو فرستنده آیات از بالای هفت آسمان, و 
ای خدای بزرگ برکات و برونارنده نور از ظلمات (و تاریکیها) و با 
مبتلایان به تاریکیها را به روشنی و نور, و ای تبدیلکننده بدیها به خوبیها و 
۱ او کر ره 
توبهپذیر و سخت کیفر و صاحب بخشش و احسانی, معبودی نیست جز تو و 
بازگشت به سوی تو است. 


وا ان ان شتا در تشه مک ها را وه 
برای تو است ستایش در روز هنگامی که روشن گردد. و برای تو است 
ستایش در انجام و اغاز, و برای نو است ستایش به عدد هر ستاره و 
فرشتهای که در اسمان است., و برای تو است حمد به عدد خاک و سنگ 
ریزه و هستهها؛ و برای تو است ستایش به شماره انچه در میان اسمان 
است, و برای تو است ستایش به عدد آنچه در دل زمین است, و برای تو 
ست رِ به کگدد ن اب د ی ست حجمد به 0 

۱ ستایش وز 1 رياهاء و برا تو | شمار برگ 
درختان؛ و برای تو است ستایش به شماره آنچه در روی زمین است, و 
برای تو است ستایش به شماره انچه کتاب تو ان را برشمرده, و برای تو 

اس رآ ی فان لاه ردو رای واسد 


ستایش به عدد انس و جن و خزندگان و پرندگان و چرندگان و درندگان, 
ستایشی بسیار و پاکیزه و بابرکت چنانچه و ای پروردگار, و 


است. 


پس میگویی ده مرتبه: معبودی نیست جز خدای یکتا که شریکی ندارد و او 
راست فرمانروایی و ستایش مخصوص او است که زنده کند و بمیراند, و 


بمیراند و زنده کند و او است زندهای که نمیرد. همه نیکیها به دست او 


سپس ده مرتبه می کویین معبودی نیست جز خدای یکتا که شریکی ندارد 
و او راست فرمانروایی و خاص او است ستایش و او است دقیق و 
کاردان و ده مرتبه. ای خدا| ای خدا, و ده مرتبه. ای بخشاینده, ای 
بخشاینده, و ده مرتبه: ای مهربان ای مهربان. و ده مرتبه: ای مهرورز 
نعمت دهنده, و ده مرتبه: ای زنده و 
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پاینده, و ده مرتبه: ای روشنگر ای روشنگر, و ده مرتبه: ای پاکیزه, ای 
پاکیزه. و ده مرتبه . ای پدید اورنده اسمانها و زمین, و ده مرتبه. ای صاحب 
جلال و بزرگواری, و ده مرتبه: ای زندهای که معبودی جز تو نیست و ده 
مر تبه . ای خدایی که جز تو معبودی نیست, 8 ۵3 هر تیه به نام خدای 
بخشاینده مهربان, و ده مرتبه: : بگو اوست خدای یگانه, و ده مرتبه: خدایا 
درود فرست بر محمد و آل محمد, پس ده مرتبه میگویی: خدایا با من کن 
آنچه را : تو شایسته آنی و مکن با من آنچه را من شایسته آنم, زیرا که تو 
0 0 ۱۳۵ 7۳ 1۳ 
هستم, با مولای من و تویی مهربانترین مهربانان, و ده 
مرتبه: آمین آمین میگویی, سپس حاجتت را میخواهی که انشاء الله 
استجابت خواهد شد. 


مولف: در کتابی قدیمی از کتب اصحابمان این دعا را با این سند یافتم: 
محمد بن محمد بن سعید, از جعفر بن محمد بن مروان غژال, از پدرش, از 
اسماعیل بن ابراهیم تمار. از محمد بن حسین, از پدرش حسین بن علی, از 
پدرش علی بن ابی طالب علیهما السلام برایمان خبر داد و حدیث و دعا را 
مانند. اه بیان کرد: و در ادقیه ضبه و عصر بیان.شدم انتت و.ها ان زا به 
جهت اختلاف در سند و متن تکرار کردیم. 


2 المتهجد(1), 
جمال الاسبوع(2), 


آلبلد آلامین ه-سایر کتب: خابر از ابه.جففر از غلی.بن خسين عليه السلام 
درباره اعمال روز جمعه بعد از نماز عصر روایت کرد 


بارالهاء, راه هدایت به سوی خودت را به وسیله نشانه های هدایت با 
امتنانی از جانب تو بر خلفت روشن نمودی. و منارههای قصد به سوی 
مسیر امرت را با معادن لطفت برای آنان برپاداشتی, و اسباب بازگشت به 
سوی خودت را به عنوان قدرتی از جانب تو بر گزینش برترین بندگانت و 
تشویق آنان بر ادای مضمون شکرت. با حجتهای روشن عهدهدار شدی. و 
ان اسباب را برای خاصان از اهل احسان و اصحاب بخشش نزد خودت. 
قرار دادی, به عنوان تفضیلی برای اصحاب 
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1-. مصباح المتهجد: 276 
2- . جمال الأسبوع: 465 


منازل از جانب تو, و آموختن اينکه آنچه در خضاص ان امن تفودی از توان 
و قدرت خارج است مگر با تو, به عنوان گواهی بر اجرای حجت بر عدالت 
تو و قوام وجوب حکم تو. 


بارالهاء با معرفت آن نزد تو طلب شفاعت کردم و به فضیلت آن نزد تو 
اطمینان کردم و اطمینان به لو را به عنوان وسیلهای در طلب تحفق 
وعدهات مقدم داشتم, و گرفتن آنچه که بندگانت را به آن فراخواندی و 
برای طلب بخشش به وسیله آن از محل تصدیق تو و پذیرش ناتوانی هوش 
از فهم توحید تو, به دلیل علم من به خیر بودن عاقبت در آن و به دلیل 
طلب هدایت از برهان ایات تو؛ و به تو به عنوان حرزی نگاهبان در مقابل 
غیر تو تکیه کردم و با تمسک جستن به تو طلب یاری کردم که از اسباب 
خلائقت بینیاز میکند. پس نشانههایی از اجابتت را به من نشان بده که 
بیانگر نتیجهبخش بودن حسن ظن به توست و عارض شدن اتهام ها بر 
قضای تو را نفی میکند. که اين. ضمانت تو برای طالبان بخشش و وفای تو 


بارخدایاء با عزت یافتن به تو هرگز خوار نمی شوم و هرگز راه گمراهی از 
تو را نمیپویم, درحالیکه مرکبهای حاجتم آهنگ تو کردهاند و گرایش 
آرزوهايم در درگاه تو منزل کردهاند و عزم دیدگانم در تو نجوا کردهاند. 
بارالهاء تردیدی نیست که بهرههای منتهای تو را از خود سلب نمی کنم در 
حالی که امیدی به یافتن انها نزد غیر تو نیست. بارالها, پیوند انقطاع به خود 
را برایم تجدید کن و قوای اسبابم را از غیر خودت قطع کن تا از عرصههای 
هلاکت به سوی تو فرار کنم و مرکبم را با کسب حمایت از یقین تو به 
سمت ترجیح تو برانگیزم. زیرا کسی که بعد از بالا گرفتن ثنا بر تو جهل 
بورزد هیچ عذری ندارد, و برای کسی که با وجود اينکه یقین جای تردید 
درباره تو را از بین برده است, از راه علم به تو کناره بگیرد, هیچ حجتی 
نیست و جز با تايید و تحکیم تو به زیادتهای قسمتها نمیرسد. پس با تاییدی 
از ز یاریات, سرپرستی مرا بر عهده بگیر و با عطای فراوانت مرا , زو ان 


بارالها با بهترین ثنا تو را ستایش میگویم, زیرا آزمایش تو نزد من بهترین 
ازمایش است. تو مرا با نعمتها سنگین کردی و من خود را با کناهان. چه 
بسیا 

با زر 
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نعمتها که بر من کامل کردی و من شکر آن را به جای نیاوردهام. و چه 
بسیا ر گناهان که بر من شمردی و من از ذکر آن شرم دارم. و اگر تو از آن 
در نگذری, از جزای آن بیم دارم که : تو شایسته آن هستی و اگر مرا بر آن 
عقوبت کنی من سزآوا ز انم با رخذایا ند ندایم: آنگاه که تو را ندا دادم رحم 
٩‏ ۱ وا رهق وت و٩‏ هو ای ور زد 

تو اعتراف میکنم و حاجتم را برای تو ذکر میکنم و از بیچارگی, نیاز, 
قساوت قلب و تیف و اس آورق که و فروودی 
«فمَا استکائوا لربهمٌ وم بر بتَضَاً غون». (و[لی ] نسبت به پروردگارشان 
فروتتی نکرد نی وه راوم درتبا مد ند )اس ان من .سم خدایا به تو پناه 
اوردهام و در حضور تو نشستهام درحالیکه فروتن, به سوی تو متضرع و به 
آنچه. نتزد ثوتبنتت امیذوارم. هرا میبینی و از آنچه در درونم است آگاهی, 
سخنم را میشنوی, حاجت., فقر, دگرگونی. بیچا ار کته اجه که :رنه ید 
زبان آورم و آنچه که در خصوص عاقبت امزم امید دارم را میدانی و تو 
شهار ۵ مرخیی هی که فص تور کیان اون انوا وا ده 


تقدیر تو بر اسباب من و بر آنچه که در پیدا و پنهان من است جاری شد و 
نو به اتمامرشاننده چیزی هستن. که.بر. آن از هن عهد کرفتهای. ریادت: و 
نقصانم به دست توست نه غیر تو, و سزاوارترین چیزی که قبل از ذکر 
حاجت و بیان خواستهام به سوی تو مقدم میدارم. شهادتم بر وحدانیت تو و 
اقرارم به ربوبیت توست که بینش ها از آن گمراه, خردها در آن سرگردان, 
اندیشهها از.ان عاجز و ذهن ها از .ان ناتوان شد ند ؛ پس سخن خلائق پیش 
از کنه شناخت آن قطع و زبانها از غایت وصف آن ناتوان شدند, و بر کسی 
تیستت: که:غیر از. آنحه که تو خود کعیین: و وضفشن تمودی: و آو.را نز ان 
واقف کردی و رسانیدی. به چیزی از وصف تو دست یابد و بر چیزی از 
نعمت تو آگاه شود؛ " و من معترف به اين هستم که به آنچه که تو سزاوار 
آن هستی, از تعظیم جلال تو, تقدیس بزرگواری تو, تمجیدت, کرمت و 
ستایش و مدح تو و ذکر نعمتهایت نمیرسم. 


است که زبانها از وصف ان ناتوان و جسمها از ادای شکر آن عاجزند و 
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اقرارم برای توست به آنچه که از گناهان ویرانگری که نابودم کرده و رویم 
را نزد تو تباه کردهاند بر خود انباشتم, و به خاطر گناه بزرگ و جرم ستر؟ 
که به سوی تو گريختهام ای پروردگار من. و در حضور تو نشستهام ای 
مولای من, و به سوی تو تضرع کردهام ای سرور من, تا به وحدانیت تو و 
به وجود ربوبیت تو اقرار کنم و با آنچه که تو خود را ثنا گفتی ستایشت 
کنم؛ و تو را با انچه که از صفات شایسته توست وصف کنم, و انچه درباره 
شناختت بر من عطا کردی را ذکر کنم و گناهانم را برایت ت اعتراف کنم و 
براي گناهم از تو طلب آمرزش کنم. و بازگشت از آن به سوی تو, و رجعت 
از آن بر خودم با آمرزش آن را از تو بخواهم که تو فرمودی«استَعْفْرُوا 
ریک کان غَفارا». از پروردگارتان_ آمرزش بخواهید که او همواره 
آفررنده اننت. و فرمودی: دار گفنی: اسف ب لَکَم ان الذین وک 
عبادتی تس حون جَهَنم داخرین». مرا واه تا شما را اجابت کنم, در 
حقیقت کسانی که ان من کبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ 
درمی ایند. 4 


بارالها, برای براورده کردن حاجتم به تو تکیه کردهام و امروز فقر و حاجتم 
را با التماس رحجمت از تو و با امیدم به عفو تو به سوی تو اوردهام, که من 
به رحمت و عفو تو امیدوارتر از عمل خویش هستم و رحمت و عفو تو 
گستردهتر از گناهان من است. پس امروز براورده کردن حاجتم را با 
قدرتت بر آن بر عهده بگیر و آن را بر من میسر کن که من هرگز خیری 
ندیدهام جز از تو, و هرگز کسی غير از تو بدی را از من دور نکرده است: 
پس ای سرورم, در روزی که مردم در قبر تنهایم میگذارند بر من رحمت 
آور, و عملم را به سوی تو می آورم که ای سرورم. فرمودی: «وَلْقَدٌ تاداتا 
1 نوخ قلْیِعم المُجیبّون», و نوح ما را ندا داد و چه نیک اجابت کننده بودیم. 1 


آری سوگند به عزتت ای سرورم, به یقین بهترین اجابتکننده تو هستی, به 
یقین بهترین خوانده شده تو هستی, به یقین بهترین استعانت شده تو 
هستی؛ به یقین بهترین پروردگار تو هستی, ی کی 
به یقین بهترین آفریدگار تو هستی, به یقین بهترین آغازگر تو هستی, به 
یقین بهترین بازگرداننده تو هستی, به یقین بهترین یاری طلبیده شده تو 
هستی, به یقین بهترین فریادرس تو هستی؛ پس 


ص: 99 


ای فریادرس اندوهگینان, ای پاری کننده کمکخواهان, ای ولوث مقمنان ای 
انجامدهنده هر آنچه که اراده کند کند , ای کریم ای کریم ای کریم ! از تو 

میخواهم مرا در این چایگاه.و بعد از آن کرامی بدارق: کرامی داشتتی که 
پس از آن هرگز خوارم نکنی, بهترین بخششت را امروز, رهایی گردنم از 
آتش و دستیابی به بهشت قرار بدهی و شرّ هر جبار کینه توز, شرّ هر 
شیطان سرپیچی کننده. شر هر ضعیف یا قدرتمندی از خلائقت, شر هر دور 
و نزدیک. شرژ هرکسی که پراکنده کردی, افریدی, به وجود اوردی و خلق 
کردی, شرژ صاعقه. سرما, باد و باران, شر هر شرور, شرّ هر جنبنده کوچک 
و بزرگی که در شب و روز بر او مسلط هستی را از من دور کنی که 
پروردگار من بر صراط مستقیم است. 


توضیح : جوهری گوید: «استوضحته الامر او الکلام», زمانی است که از او 
بخواهی که آن را برایت توضیح دهد. «مضمون شکرک» یعنی شکر مطمئن 
لازم. «الاستنجاز»: استعانت. «المجتدی»: طالب جدوی که همان عطیه و 
بخشش است. «الاستقفاء»: طلب دنبالهروی, و «النهج» با سکون: یعنی 
راه واضح. «قد آفتک»: تو را قصد کرد. «ال رکائب» جمع رکاب است و 
واحد آن یعنی شتر رهوار. «غیر متوسمات»: یعنی در حالی که بهره ها از 
غیر او مورد توقع و چشمداشت است و در بعضی نسخه ها با راء امده 
است و معنای آن به اين نزدیک است و فتحه در آن دو بهتر است, و 
«الاختزال» یعنی رها شدن. و گفته میشود: «فاه بالکلام و تفوه» یعنی 
برای آن:زبان کشنود وضحصیت کرد 


3. جمال الاسبوع(1), 
المتهجد و غیر آن دو(2): 


از امام صادق علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: مستحب است که 
بعد از عصر روز جمعه با این درود بر پیامبر صلوات بفرستی. 

خمال الاسوع» این :ضلوات زاسا استادم مه ایو العباس احمد.نن. عفده: از 
کتایش که در باره مشایخ شیعه تألیف کرده است روایت ت کردم که گوید: 


محمد بن عبدالله بن مهران به ما خبر داد و گفت: پدرم از پدرش برایم 
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1- جمال الأسبوع: 1[.471] 
2- البلد الأمین: 2[.72] 


عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام به محمد بن اشعث نوشته ای داد که 
یی ی ی اب ی و نوت 


بارالهاء, ۱[ 
آنجا که میفرمایی: (قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او 
دشوار است شما در رنج بیفتید. به [هدایت ] شما حریص و نسبت به 
مومنان دلسوز مهربان است. ) پس شهادت میدهم که او چنین است و تو 
به صلوات بر او امر نکردهای مگر بعد از اینکه تو و ملاتکهات بر او درود 
فرستادید و در قرآن محکمت نازل کردی: (همانا خدا و فرشتگانش بر 
تیا میر :درود.می فر ند اي کسنانی که ایمان. اوردم اند بر او درو فرستید 
و به فرمانش بخوبی گردن نهید. ) بعد از صلوات تو بر او, نیازی به صلوات 
اجذق از مخلوقات نیست. و بعد از تصدیق تو, اور نیازی به ت زکیه انها 
نیست., بلکه همه خلق محتاج آن هستند زیرا تو او را در خودت قرار 
ی ۰ و صلوات بر او 
را تقربی به خود, و وسیلهای به سویت و نزدیکی به خودت قرار دادهای و 
مومنان را به سوی او راهنمایی کردی و آنان ر[ به صلوات بر او امر کردی 
تا از نظر برتری نژر تو و کرامت بر تو فزونی بگیرند و بر صلواتفرستندگان 
بر او, ملائکهات را گماردی تا بر او صلوات بفرستند و صلوات و سلام آنان 
را به او برسانند. 


بارالها ای پروردگار محجمد, با آنچه که به وسیله آن امر محمد را پورگ 
کردی و حق او را واجب ساختی از تو میخواهم که زبانم را بر صلوات بر او 
ات وی کی وم و با آنچه که زبان کسی 
از خلقت را به آن نگشودهای وا داب او 0 بگشایی. سپس به 
ااص ی 
فرود آوردی, به من عطا کنی, و میان من و او جدایی نیافکنی. 


بارالها من با شهادت به ار ی سیس با صلوات بر او, گرچه از ان 
به رضایت خود نمیرسم و زبانم قادر به تعبیر درونم نیست. و به خاطر 
کوتاهی از جانب خودم ملامت نمیشوم به دلیل عجز قدرتم از رسیدن به 
امر واجب بر من در 


رت 101 


1 ؛ زیر| اس بهرهای برای من, حقی بر من و ادای آن چه که برای او بر 
گردنم واجب کردی است, که او رسالتهای تو را بدون کوتاهی در آن چه که 
امر کردی و نه گذر از آنچه که نهی فرمودی, و نه کوتاهیکننده در آنچه که 
اراده کردی و نه تعدی نمودی ابلاغ نمود, و آیاتت را بر 

طبق انچه که وحیات را بر نازل فرمودی تلاوت کرد, و در راه تو با با 
میل و بدون و وفا کرد و وعدهات را تصدیق 
کرد و امرت:را اجرا کرد و آشکارا وزپنهان.از آن اظاعت کرد.و اشکارا و 

1 
اخلاق راهنمایی کرد و به ان تمسک جست و از بدیهای اخلاق نهی کرد و از 
ان روی برتافت و با قول و عمل با اولیائت, با انچه که دوست داری با او 
دوستی کنند دوستی کرد و با حکمت و موعظه نیک به راه تو فراخواند و تو 
را با اخلاص عبادت کرد تا اینکه مرگش فرا رسید. 


ار | ی بای تم وی کف و ال کم تیا کامل: 
نعمت راتمام و حجت ها را ظاهر. شرائع اسلام را وضع کردی و با او حلال 
را از حرام جدا کردی و صراط مستقیت را برای خلقت روشن نمودی و 
علائم و ستارگانی که با آن هدایت میشوند را تبیین کردی و بعد از آن, آنها 
را در جهالتی که سرگردان شوند و در شبهه ای که گمراه شونرٍ رها 
نکردی, و آنان را به نظر شخصی در دینشان با آرای خود و انتخاب آن با 
هوای خویش واگذار نکردی که در آلودگی های بدعت پراکنده ميشدند و در 
لایههای ظلم حیران ميشدند و در آنچه که میدانند و آنچه که نمیدانند, 
راههایشان پراکنده میشد. 


شهادت میدهم که او از دنیا چشم پوشید در حالیکه از تو راضی, نزد تو و 
نزد ملائکه مقرب و انبیاء مرسل و بندگان صالح برگزیدهات مورد رضایت 
بود و اینکه او نه ملامت شده است, نه نکوهش شده است و از متعلفان 
نبوده است, و اینکه او نه ساحر بود و سحری نداشت.؛ و نه کاهن بود و نه 
پیشگوئی داشت, نه شاعر بود و نه شعر دانست, و نه کذاب بود و اينکه او 
رسول تو و خاتم انبیاء بود و حق را از نزد تو آورد و رسولان را تصدیق 


کرد. 
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و شهادت میدهم که کسانی که او را تکذیب کردند, چشندگان عذاب 
ای و اس ی ری آورد و با آن 


پروردگارا بر محجمد بننده؛ رسول, ثبی؛ ولی؛ مناجات کننده, برگزیده و 
بهترینت از خلائق کسی که او راز برای رسالاتت برگزیدی و برای دینت 
خالص کردی و او را سرپرست بندگانت ساختی و وحیات را به او سیردی. 
برجم هدایت, دروازه خرد, رشته محکم در آنچه که بین تو و خلقت است و 
شاهد برای انان و ناظر بر آنان, درود بفرست؛ شریفترین, بهترین, پاکترین, 
مطهرترین, رشدکنندهترین و برترین صلواتی که بر یکی از مخلوقات, 
انبیائت. رسولانت و برگزیدگان بندگانت فرستادی. 


بارالها, صلوات. غفران؛ رضوان, مغفرت. کرامت. رحمت. لطف, فضل. 
سلام, شرف؛: بزر گداشت, تکریم, صلوات ملائکه رسولان, انبیاء اوصیا؛ 
شهداء و صدیقین از بندگان صالحت, که آنان رفیقان نیکی هستند و اهل 
استمان» ها فیما بو آنخه. کهمارنین آنها: بالای آنها و زیر آنهاست و آنچه 
میان شرق و غرب و میان هواء خورشید, ماه, ستارگان, کوهها, درختان, 
جنبندگان و هر آنچه که در خشکی و دریاء , در تاریکی, روشنا نایی در صبحگاه 
و شامگاه, در دل شب و روشنایی روز و ساعات آن است را بر محمد بن 
عبدالله سرور رسولان, خاتم انبیاء امام متقیان, مولای مومنان, ولی 
تیان مشوای وزکاران - دست وبا تورانان از شوم فرشتاده 
پروردکار جهانیان از جن و انس و اعجمیان, شاهد بشارتدهنده. امین 
انذاردهنده و دعوتکننده به تو به اذن تو, چراغ روشنگر قرار بده. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد در اولينها صلوات بفرست و بر محمد و 
خاندان محمد در اخرینها صلوات بفرست. بر محمد و خاندان محمد در روز 
جزا, روزی که مردم برای پروردگار جهانیان قیام میکنند درود بفرست. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست چنانکه ما را 0 او 
نجات دادی. بارالها بر محمد درود بفرست چنانکه به وسیله او ما را گرامی 


دا ۳ 
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بارالها بر محمد درود بفرست چنانکه به وسیله او ما را زیاد کردی, بارالها 
بر محمد درود بفرست چنانکه به وسیله او ما را تثبیت کردی., بارالها بر 
محمد درود بفرست چنانکه به وسیله او ما را جان بخشیدی. بارالها بر 
محمد درود بفرست چنانکه به وسیله او ما را زنده کردی, بارالها بر محمد 
درود بفرست چنانکه به وسیله او ما را شرافت دادی, بارالها بر محمد درود 
بفرست چنانکه به وسیله او ما را عزت دادی, بارالها بر محمد درود 
بفرست چنانکه به وسیله او ما را برتری دادی, بارالها بر محمد درود 
بفرست چنانکه به وسیله او ما را رحمت دادی, بارالها نبیمان محمد را با 
برترین انچه که تو در روز قیامت بر نبیای از امت او و رسولی از کسانی 
که به سوی او فرستادی جزا میدهی جزا ده, بارالها او را به برترین نوع 
فضائل مخصوص بگردان, و او را به بالاترین شرف مکرمان از درجات والا 
و را را 


بارالها برمحمد عطا کن تا راضی شود و بعد از رضایت بر او بیافزای و او 
را گرامرس ات سس او جایگای سر ین ها ارجا 
وافرترین آنها از نظر بهره در هر خیری که تو بین آنان تقسیم میکنی قرار 


بده. 


پر ان ها اه اه ای وا ان ات کش 

چشم به او روشن میشود را , بر آهها رسکیم ها ادن اه 
و رخ انا اه دای 5 بازالها بز محمد و خانذان: محقد 
۱ ت آنچه که ملائکه مقرب: 
اسا رشان ایض ان ی ی عم قرب اشتضا کرد 


1 ما ی ۱900 


فرب او را ای بدار,. عطیه او را فراوان کن؛ شفاعتش را بپذیر» 
خواستهاش را به او عطا کن و , بنیانش را شریف کن,؛ برهانش را بزرگ کن, 
نورش را منور کن, ما را بر حوض او وارد کن و از جام او ما را بنوشان, 
ی و ی 
در سنت او به کار بگیر. بز سبیل او محشور کن» و ما را طوری قرار بده 
که دیندار به دین او باشیم و به هدایت او هدایت شویم و به سنت او 
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20 و از شیعیان: موالی؛ اولیاء» دوستداران,؛ برگزیدگان امت اوء 

پیشتاز گروه او, زیر پرچم او باشیم و با دشمنش دشمنی کنیم و با دوستش 
0 تا بعد از مرگ, ما را همراه او وارد کنی در حالیکه نه سر 
افکنده هستیم و نه نادم, و نه تبدیلکننده و نه عهدشکن باشیم. 


بارالهاء با هر تقربی به محمد تقربی, با هر قرابت کر دی ۲ هر وه 
وسیلهای و با هر فضیلت فضیلتی, با هر شفاعت شفاعتی, با هر کرامت 

کرامتی و با هر خیر خیری, با هر شرف شرفی عطا کن, و در هر کسی که 
از امتش و سایر امت ها برای او شفاعت کرد. شفاعتش را بپذیر تا به هیچ 
فرشته مقرب, نبی مرسل, بنده برگزیده چیزی عطا نشود جز اینکه آنچه به 
ان ها عطا کرده ای, از انچه که تو در روز قیامت بر محمد عطا میکنی 


بارالها او را پیشتاز در دعوت, ترجیح داده شده به هنگام ترجیح و کسی که 
نامش در دنیا و آخرت برای شفاعت اعلام شده است قرار بده, آنگاه که با 
نورت متجلی شدی و کتاب, انبیاءء صدیقین, شهداء و صالحان آورده شدند 
و به حق بین آنان داوری شد, در حالیکه به آنان ظلم نمیشود و گفته شده: 
مد ۳ آن خدا پروردگار جهانیان است. آن روز روز صرر» روز سرت 
روز آخرت و روزی است که نجات از لغزشها پذیرفته نمیشود و راه توبه 
در آن گشوده نیست و آنچه که از بین رفت جبران نميشود. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و بر محمد وخاندان محمد 
رحمت بیاور مانند برترین درودها, رحمت و برکتی که بر ابراهیم و خاندان 
ابراهیم فرود آفزدی که نو مصودنی قابل شابن خی . 


بارالها بر محمد و خاندان محمد لطف کن چنانکه بر موسی و هارون لطف 
کردی, بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست مانند برترین انچه که 
بر نوح در هر دو جهان سلام و صلوات فرستادی. بارالها بر محمد و خاندان 
محمد و بر امامان مسلمانان درود بفرست و او را از پیش رو پشت سر 
چپ راست؛ از بالای سر و زیر حفظ کن و برای او فتحی آسان بگشای و 
با یاری شکستناپذیری او را یاری کز و او را از جانبت تسلطی یاریکننده 
قرار بده. 


ص: 10 


بارالها فرج آل محمد را تعجیل بفرما و دشمنان آنها از جن و انس را هلاک 
کن. بارالها پر محمد, اهل بیت او, ذریه او و همسران طیب برگزیده طاهر 
مطهر هدایتگر هدایتیافته و نه گمراه و گمراهکننده اوء کسانی که آلودگی 
را از انان زدودی و انها را پاک و پاکیزه کردی درود بفرست. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد در اولینها صلوات بفرست و در آخرینها بر 
اا ات میت رها الم سا رات مه اس اه 
درو بغر نت -درووق: کهه: نه- آنتهابی :دارنو هه بابانین چز رضاسشت: امین یا 
رب العالمین. 


بارالها بر کسانی که دین و کتابت را تبدیل کردند و سنت نبیات - که 
تبلامت. بر اویا را تغییر«دادنده حق وا از موضم ان :رائل کردنم‌هزاران 
هزار لعنت بقرست, لعنت مختلف غیر موتلف, هزاران هزار لعنت موتلف 
غير مختلف لعنت کن, و پیروان و پیروان انان را و هر که از اولینها و 
اخرینها به عمل آنان راضی شد را لعنت کن. 


بارالها ای آفریینده آسمانها, ای گستراننده گسترانیدهها, و ای در هم 
کوبنده جباران, رحمن دنیا و اخرت و رحیم ان دو, از آن دو هرچه میخواهی 
عطا میکنی و هر چه بخواهی از آن دو منع میکنی, به نور سیمایت و به حق 
محمد علیه السلام از تو میخواهیم که به محمد عطا کنی تا راضی شود و 
او را به وسیله عظمی برسان. بارالها محمد را در میان سابقان نهایتش, در 
میان منتجبان کرامتش, در میان جهانیان ذکرش قرار بده و او را در 
بالاترین غرفه های فردوس در بهشتی که نه درجهای بر او برتری مبیابد و 
نه چیزی از ان فراتر نییست سکونت ده. 


بارلها او را روسفید کن, نورش را درخشان کن, و حافظ او باش. بارالها 
محمد و خاندان محمد را اولین کوبنده در بهشت و اولین واردشونده, ِِ 
محمد و خاندان محمد صلوات بفرست, همان کسانی مه ان 
کفایتکنند گان, کریمان, پیشوایان ِِ و والاء شیران قهرمان, پناهگاهی 
عازی که کشتی جاری 0 و هستند وک آنده از آنان 
منحرف .تخر از آنان هلاک شونده و همراه با آنان 


ص: 1006 


ملحق شونده است؛ آنان نیزههای تو در زمینت هستند؛ و بر بندگانت در 
زمین درود بفرست, کسانی که با آنان از هلاکت نجات یافتم و از تاریکی به 
وسیله آنان روشنایی گرفتم, , شجره نبوت؛ جایگاه رسالت؛ فحا. امد و شد 
ملانکه و.معدن علم که درود خداوند بر اوه انان باه امین‌ تیا رب الفالمیت: 


بارالها, من بسان خواستن مسکین خوار از تو میخواهم. و بسان طلب 
نیازمند فقیر از تو طلب میکنم, و بسان تضرع ضعیف نابیناً به تو تضرع 
میکنم. و بسان زاری گناهکار خطاکار به سوی تو زاری میکنم. خواستن 
کشت که چا بلتنزبرای تفر حتف کرد .ری دماکش به ای مالیده شد و 
پیشانیاش برایت به خاک افتاد و اشکهایش برای تو فرو ریخت و اشکهایش 

ترای توش اریز درو به گناهش اعتراف کرو و جارهانش زد اوانوان ند و 


گناهانش او را تسلیم کرد. 


و اول و آخر را از تو-میخواهم و خشرن. معیشت 
را تا زمانی که مرا باقی گذاشتهای از تو میخواهم. معشیتی که در همه 
حالاتم با آن قوی شوم و با آن از تند کی نیاق آخرتم دبم تختفتتزن بر هه 
مرا آنقدر مرفه نکن که سرکشی کنم و از من دریغ نورز که بدبخت شوم. 
با آن بینیازی از جمیع خلائقت را به من عطا کن و ان را به رضای خودت 
برسان, و دنیا را برای من زندان قرار نده و فراق ان را برایم اندوه قرار 
مده؛ مرا از آن و از فتنههای آن بیرون بیاور در حالی که از من راضی 
هستی و عملم در آن پذیرفته شده است و مرا به بهشت برین و مسکن 
برگزیدگان -میرساند. -. 


لیا اک ور شدت آن هار عیر که ارسساااین آو اش 
شیاطین آن, از ظلم هر کسی که در آن بر من بدی کرد به تو پناه میبرم. 


بارالها هرکه مرا قصد کرد. قصد او کن و هرکه به من نیرنگ زد, به او 
نیرنگ بزن و چشمهای کافران را از من کور کن و با آرامش مرا از آن 
حفظ کن و زره محکمت را بر من بیوشان و مرا در پوشش محافظت قرار 
بده و حالم را اصلاح کن و در خانواده. مال, فرزندان, خزانهام و هر که در 
راه تو دوست داشتم و مرا دوست داشت برکت ببخش. بارالها, انچه مقدم 
کردم و آنچه موخر کردم, آنچه آشکار 


کردم و انچه پنهان کردم, انچه فراموش کردم و تعمد کردم را بر من 
ببخش 


ص: 107 


بارالها تو مرا آفریدی چنانکه اراده کردی, پس مرا چنان که دوست داری 
قرار بده ای مهربانترین مهربانان.(1) 


توضیح: «من انفسکم» یعنی از جنستان از بشر, سپس از عرب. سپس از 
بنی اسماعیل و در قرائتی شاذ «من انقسکم» به فتحه فاءء قرائت شده 
است. یعنی شریفترین و برترین شما > کته تفه این قرائت فاطمه سلام 
اللسعنها و مار صلی الله عانه و الم اسعی «غریر عله با مش رعتر. 
عنتکم, و عنت مشقت است. یعنی ضرری که با ترک ایمان به شما میرسد. 
«حریص علیکم». یعنی دوست دارد که کسی از شما از طلب سعادت به 
وسیله او و دینی که آورده است خارج نشود. «بالمقمنین رئوف رحیم». 
گفته شده یعنی با گناهکاران, و گفته شده رئوف رحیم به اولیاتش است, و 
گفته شده رئوف به کسی که او را دیده و رحیم برای کسی که او را ندیده 


است. 


«لیزدادوا بها آثره»: کفعمي گوید: یعنی از جهت فضل و از آن است این 
سخن خداوند متعال: «لَقَ9 تک ال عَلیتا»,(2) 


[واقعا خدا تو را بر ما برتری داده است. 4 یعنی تو را فضیلت داد و برای 
ای اس ار ری ی را ]| 
مانده است, پایان. 


«غیر ملیم» با ضمه میم: غیر وارد شونده در ملامت. يا آورنده آنچه که با 
ان ملامت میشود يا خود را ملامت میکند نیست. يا با فتحه و به صورت 
«ذمیم» یعنی مذمت شده. «المهیمن»: شاهد. مراقب, حافظ و موتمن. 
«الخافقان» یعنی افق شرق و غرب. 


و در النهایه در آن آمده است: «امتی الغژ المحخلون»: الغر جمع اغز است 
از ريشه «الغژه» یعنی روشنسیما و «المحجل» در مورد اسب. همان 
است که سفیدی در پاهایش تا محل بستن بالا میرود و از مچها فراتر میرود 
ولی از زانو بالا نمیرود. یعنی دست و پایشان, یعنی جای وضوء, سفید است. 
و آثر وضو در صورت, 
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تام :۱1927 
مت تونسق 7 :91 


دست ها و پاهای انسان از سفیدیای که در پیشانی اسب و دست و پاهای 
ان است استعاره گرفته شده است. 


کفعمی گوید: و مقصودش از اعجمین کسی است که فصیح صحبت نمیکند 
نه عجم که مخالف عرب است. زیرا عجم در مورد انسان است و اعجمی 
کسی است که فصیح صحبت نمیکند, چه از عرب باشد یا عجم؛ به دلیل 
مشکلی در زبانش, کلامش روشن نیست و در حدیت امده است: «جرح 
العجماء». خبات رخضی: کهین ان قصاص نباشد - و هر که قادر به کلام 
نباشد اعجم و مستعجم است, پایان. 


«و نقر»: گفته شده یعنی انهار, به اسم جنس وسعت يا روشنایی روز 
اکتفا شده است. «فی مقعد صدق» یعنی مکانی مورد رضایت «عند ملیک 


و در النهایه آمده است: «لایزال کعبک عال». این دعا برای شرف و علو 
است. «فلج» یعنی ظفر, پیروزی و غلبه و «الزلفه» یعنی قرابت «و فص 
اثره» یعنی او را دنبال کرد. «الزمره»: جمعی از مردم, «در اولینها» یعنی 
همراه انان, زمانی که انا درود فرستادی یا به سبب آنها که سبب 
رحمت بر همه خلق است. و معنای اول ظاهرتر است و سایر موارد نیز 
چنین است. «مختلفه» یعنی در انواع مختلف. «موتلفه»: در شدت 
«الفعال» با کسره. جمع است و با فتحه مصدر است. و «مسموکات» 
بعتی" بر افر اشتهها مانند. اسمانها: «المدحد‌ات».نعتی, زمیتها..خغایته» بعنی 
انتهای امرش يا غایت آن, و «الکفاه» جمع کفی* است. و او کسی است تو 
را از شر و افت حفاظت میکند و در بعضی نسخهها «کماه» است که جمع 
کمیْ است یعنی شجاء. 


یم سید 

- با ضمه - گفته ميشود, جوهری آن را ذکر کرده است ؛ و «ابطال» 
جمع ٍٍِِ است و آن شجاع است. «عفوآ» یعنی به اندازه کفایت یا فزونی 
پا نیکویی. در النهایه گوید: 3 آن آمده است: خداوند نبیاش را امر فرمود 
که از اخلاق مردم عفو را بگیرد, یعنی سهل و آسان؛ و در قاموس آمده 
است: عفو حلالترین مال و پاکترین آن, برگزیده یک چیز و بهترین آن و 
فضل و احسان است, پایان. «آترفته النعمه» 
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بغتی تعفت: او را نسرکشن کرد «التفتین* ننک کردن: «اشقی» بعنی خسته 
میشوم پا به دلیل عدم صبر بدبخت میشوم. «السشجن» با تحریک حروف؛: 
یعنی حزن. «الأزل» یعنی فشار و شدت. «زلزالها»: بلایا و مصائب آن و 
شرح سایر اجزای دعا بیان شد. 


و این ضعا سا در نسهای فدیمی از لفات قومای اضحابمان یاف که 
تاریخ کتابت آن سال 531 است که از ابن عقده, از محمد بن فضل بن 
ابراهیم اشعری, از محمد بن عبدالله بن مهران از پدرش مروی است که 
امام صادق علیه السلام به جعفر بن محمد اشعث نامهای داد که در آن دعا 
ود نی ضای‌ اه او آله انش مر نی منضصه آ تفت ان دا ند 


رم مور آن دمحا وا ام من ول کر دروده رم 
نی داید و ق کانمن آنسن با رت لماش ف دراه ان احط فاته 
ای اس خی از آعاوا ان خحق رصم از له آها این سکن 
اوست «دل علی محاسن الاخلاق» ت این سخن او و آشتهد آنه قد ۳ 
من الدنیا راضیا عنک» که این زیادت در سایر کتابها نبوده است و وجود آن 
اولی است و آن را با این سیاق و سند در کتاب دعا وارد کردیم. 


4 جمال الاسبوع: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روز جمعه بعد از 
نماز عصر, قبل از اینکه از نمازش خارج شود., بر محمد و خاندان او درود 
بفرستد و ده مرتبه بگوید: «بارالها بر محمد و خاندان برگزیده و پسندیده 
او با برترین درودها درود بفرست و با برترین برکاتت بر آنان برکت ببخش 

و سلام, رحمت و برکات خداوند بر روج و جسم آنان باد», ملائکه از آن 
۳ 0 ۱ 27 


و نیز از همان: امام صادق علیه السلام فرمود: چون روز جمعه نماز عصر 
را خواندی, هفت مرتبه بگو؛ «بارالها بر محمد و خاندان برگزیده و پسندیده 
او با برترین درودها درود بفرست و با برترین برکاتت بر آنان برکت ببخش 
و سلام, رحجمت و برکات خداوند بر روج و جسم انان باد»(2) 
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1- جمال الأسبوع: 447 - 1[.445] 
2- جمال الأسبوع: 447 - 2[.445 ] 


و نیز از همان: امام صادق علیه السلام فر مود: درود بر نبی را بعد از نماز 
عصر روز جمعه این گونه میگویی: خدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و محمد و خاندان محمد را رفعت ببخش و بر محمد و خاندان 
محمد, کسانی که از انان الودگی را زدودی و پاک و پاکیزهشان کردی. 
رحمت بیاور.(1) 


و نیز از همان: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که روز قیامت شود, 
خداوند روزها را محشور میکند و جمعه را پیش روی انان, مانند عروس با 
کمال و جمال که به سوی مرد صاحب دین و مال برده میشود, محشور 
میکند. پس بر در بهشت میایستد درحالیکه روزها پشت سر اوست و برای 
هر کسی در آن که بر محمد و خاندان محمد صلوات بسیار فرستاده باشد. 


ابن سنان گوید: پس عرض کردم: بسیار در اين مورد چه تعداد است و در 
چه زمانی از اوقات روز جمعه افضل است ؟. فرمود: صد مرتبه و آن باید 
بعد از عصر باشد. گفت: فرمود: صد مرتبه میگویی: 


جعفر بن محمد علیه السلام 0 برترین اعمال روژ جمعه, درود بر نبی 
بعد از عصر است. گوید: به او گفته گفته شد: : چگونه بگوییم ؟ فر مود: میگویید 
درود خداء, ملائکه, انبیاء رسولان و همه مخلوقات او بر محمد و خاندان 
محمد باد و سلام. رحمت و برکات خدا بر او, انان و روج و جسم آنان باد, 
این را صد مرتبه میگوید.(3) 


زید شحام گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: چون روزجمعه نماز عصر 
خواندی. صد مرتبه بگو: «درود خدا, ملائکه, انبیاء رسولان و همه مخلوقات 
او بر محمد و خاندان محمد باد و سلام, رحمت و برکات خدا| بر او, آنان و 
روح و جسم آنان باد» و تمام حدیث را ذکر کرد.(4) 


فر 111 


1- جمال الأسبوع: 447 - 445. [1 ] 
2 جمال الأسبوع: 448 - 2[.451 ] 
3- جمال الأسبوع: 448 - 451. [3 ] 
4- جمال الأسبوع: 448 - 451. [4 ] 


و نیز از همان: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روز جمعه از خداوند 
متعال ی از عصر هفتاد مرتبه بگوید: استغفرالله و آتوب 
الیه. خداوند عزوجل همه گناهان پیشین او را میامرزد و در آنچه 
است او را حفاظت میکند, ار گناهی نداشته بااشد گناه والدینش را 


و نیز از همان: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز جمعه 
بعد از نماز عصر دو رکعت بخواند که در رکعت اول فاتحه الکتاب. ایه 
الکرسی و «قل اعوذ بربٍ الثاس» را بیست و پنج مرتبه و در رکعت دوم 
و «قل هو الله احد» و «قل آعوذ برث ب الثاس» را بیست و پنج 
مرتبه قرائت کند و چون از آن فارغ شد پنج مرتبه بگوید: «لاحول ولاقوه الا 
الله العلی القظيم» ار فا کار سید با انکه خدامند دی خهاس 
تفت خابه: اه نان خبدهته افعایاه خود در آن: زا میستد: 


سید گوید: این نماز را جدم ابوجعفر طوسی - رضی الله عنه - در اعمال 
روز جمعه در مصباح(2 


کر ات ها را رسای فا ار و 
انا ی اه هت 
ایه الکرسی و «قل اعوذ برثٍ الفلق» را بیست و پنج مرتبه ذکر کرده 
اس اد ات شا و را و ای ات را هر 
وصف و ثواب ذکر کردیم, ذکر کرده است.(3) 


5 مجالس صدوق: ناجیه گوید: امام باقرعلیه السلام فرمود: چون 
روزجمعه نماز عصر خواندی, صد مرتبه بگو: «درود خدا, ملائکه, انبیاء 
رسولان و همه مخلوقات او بر محمد و خاندان محمد باد و سلام, رحجمت و 
برکات خدا بر او, آنان و روح و جسم آنان باد», که هر که آن را بعد از 
عصر بگوید, خداوند عزوجل برای 
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1- جمال الاسبوع. [1 ] 


2- مصباح المتهجد: 2[.222] 
3- جمال الاسبوع: 31.529 ] 


او صد هزار حسنه مینویسد و صد هزار سیثه از او پاک میکند و با آن صد 
هزار حاجت برای او برآورده میکند و با آن صد هزار درجه رفعت مییابد.(1) 


الاغمال: از بدرشن از سعد بن عیدالله از بقطیتی: مشابه ان را آورده: 
(ع) 


مجالس ابن شیخ: از پدرش» از حسین بن عبیدالله غضائری از صدوق 
مشابه ان را اورده.(3) 


کافی: از علی بن محمد, از سهل بن زیاد مشابه آن را به صورت مرفوع 
آورده و در أن است: و بر او و آنان سلام باد 4(۰) 


اعلام الدین: فان ان را به صورت مرسل آورده است. 


۳ السلام سوال ار ۱ 
فرمود: 0 مت 
و خاندان محمد بعد از عصر.(5) 


از احمد ‏ بن ابوعبدالله برقی, ار پدرش» ابوعمیر مشابه 
آن را آورده, با این تفاوت که در آن آمده است: صد مرتبه و یک مرتبه بعد 


از عصر. (6) 


سپس گوید: احمد بن ابوعبدالله گوید: و در روایت عبدالله بن سیابه و 
ابواسماعیل از ناجیه از یکی از دو امام علیهما السلام گوید که فرمود: چون 
روز جمعه نماز خواندی... و مشابه حدیث ناجیه را که از المجالس 


استخراج کردیم ذکر کرده ور آن آمده است و سلام بر اوه تر انان باد» 
و «خدا برایت می نویسد» و همچنین در همه موارد با صیغه خطاب است 
المحاسن: از ابن سیابه و ابواسماعیل فتقنابة آن را آورده است.(7) 

طر :113 


1- امالی صدوق: 11.240 ] 


3- امالی طوسی 2: 55. [3 ] 

4 الکافی 3: 429, و آن را در محاسن: 59 ملاحظه میکنی.. [4 ] 
5- محاسن: 51.59 ] 

6- ثواب الاعمال: 61.143 ] 

7- المحاسن: 7[.59 ] 


8 السرائر: به نقل از جامع بزنطی از ابوبصیر گوید: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام میفرمود: صلوات بر محمد و خاندان محمد ما بین ظهر و 
عصر, با هفتاد حج برابری میکند و هر که بعد از عصر روز جمعه بگوید: 
«بارالها بر محمد و خاندان برگزیده و پسندیده او با برترین درودها درود 
بفرست و با برترین برکاتت بر آنان برکت ببخش و سلام, رحمت و برکات 
خداوند بر روح و جسم آنان باد» نظیر ثواب عمل ثقلین در آن روز برای 


اوست.(1 
جنه الامان: به نقل از جامع بزنطی فان ار را آورده است.(2) 


9 المتهجد: در اعمال بعد از عصر از روز جمعه گوید: میگوید: «بارالها بر 
محمد و خاندان برگزیده و پسندیده او با برترین درودها درود ۱ 
برترین برکاتت بر آنان برکت ببخش و سلام, رحمت و برکات خداوند بر 
رو[ و جسم آنان باد» و آن را صد مرنبه میگویی, سیس هفتاد مر نبه 
میگویی: استغفرالله و اتوب الیه.(3) 


مولف: سیس او - رحمه الله - دو روایت ده مشتمل بر صلوات بسیار بر 
ول ان اس او اهر الله علیهم را وا کون ارس ی 
دعاهای رنه اه حا رت را آورده است و از آنجا که در چیزی از آنها 
سا تا سم ار سا و 


کردیم. 


10 مجالس صدوق: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: برای خداوند در 
روز جمعه هزار رایحه از رحمتش است, به هر بنده هر چه بخواهد از آن 
میبخشد و هرکه «انا انزلناه فی لیله القدر» را بعد از عصر روز جمعه صد 
مرتبه قرائت کند, خداوتد ان هرز ار و مشابه آن را : به او میبخشد.(4) 
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1- السراثر: 1[.470 ] 

2- مصباح الکفعمی: 422 در حاشیه.[2] 
3- مصباح المتهجد: 31.276 ] 

4 امالی صدوق: 4[.361 ] 


جمال الاسبوع: با اسنادش از علی محمد بن سندی, از محمد بن حسن بن 
ولید, از محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم, از نوفلی مشابه آن را 
اورده است.(1) 


توضیح: «نفح الریح» یعنی وزش باد و «نفح الطیب» یعنی بوی عطر 
کات رت او سس را سا اه ری ره 
ات ساسا ات اس اد ان وت نت اس 
برای پروردگارتان در ایام روز کارتان نفحاتی است. به هوش باشید که خود 
را در معرض آن قرار دهید. 


11 فقه الرضا: فرمود: بعد از عصر هفت مرتبه بگو؛ بارالها بر محمد و 
خاندان برگزیده محمد با برترین صلوات ها درود بفرست و با برترین 
برکاتت بر آنان برکت ببخش و بر روح و جسم آنان سلام, رحمت و برکات 
خداوند باد ؛ و اگر بعد از عصر ده مرتبه ایا انزلنا را قراء نت کند: .دز آن توابین 
بر کاس 


2. المتهجد: از نبی علیه السلام روایت است که او در ساعتی که در روز 
جمعه که در آن دعا استجابت میشود, میفر مود : پاک و منزه هستی, هی 
خدایی جز تو نیست. ای حنان, ای منان. ای خالق اسمانها و زمین» ای 
صاحب شکوه و اکرام.(2) 


و نیز از همان: مستحب است که روز جمعه بعد از عصر صد مرتبه «آنا 
انزلناه فی لیله القدر» را قرائت ت کند و بر نبی به هر میزانی که توانست 
درود بفرستد و اگر قادر به هزار مرتبه بود انجام دهد و در غیر این صورت 
صد مرتبه بگوید.(3) 


مولف: سپس انواع صلواتهایی که با اسنادش وارد کردیم را به روایت سید 
هار را ما ات یت ار 
روحها - چیزی یافتم که لفظش این است: 


دعای سمات 
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1- جمال الاسبوع. [1 ] 
2- مصباح المتهجد: 2[.269] 
3- مصباح المتهجد: 31.270 ] 


و آن معروف به دعای شبور است دا با آن-در اخرینم ساعت از روز 
جمعه مستحب است. ابوعبدالله احمد بن محمد بن عیاش جوهری آن را 
روایت ت کرده و گوید: ابوحسین عبدالعزیز بن احمد بن محمد حسنی برایم 
حدیث کرد و گوید: محمد بن علی بن حسن بن یحیی راشدی, از ولد حسین 
بن راشد برایمان حدیت گفت که گوید: حسین بن احمد بن عمر بن صباح 
برایمان حدیث کرد: در مجلس شیخ ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعد 
عمری حاضر شدم و یکی از ما به او گفت: ای سرورم, ما را چه میشود که 
بسیاری از مردم را میبینیم که شیپور یهود را بر کسی که از انان سرقت 
کرده است صدقه میدهد, درحالیکه انها در کلام عیسی بن مریم و محمد 
رسول الله, ملعون هستند؟ فرمود برای این دو علت ظاهری و باطنی 
است؛ اما علت ظاهری, آن اسماء خدا و مدائح اوست. با این تفاوت که ان 
نزد انان ناقص و نزد ما صحیح و از سادات اهل ذکر ما فراوان است و 
خلف از سلف ان را برای ما نقل کرده است تا اينکه به ما رسیده است. 
اما باطن, از عالم علیه السلام برای ما روایت شده است که وی فرمود: 
زمانی که موّمن دعا کند. خداوند عزوجل میفرماید: صدایی است که 
دوست دارم که آن رز شتتتوق ۱ حاخت: او زا بر آوردم کنید و ان .را بسن 
0 
و چون کافر دعا کند. خداوند عزوجل می فرماید: صدایی است که از 
شنیدن ان بیزارم, حاجت او را براورده کنید و برای او تعجیل کنید تا 
ضدایین را نشنوم.و به. آنچه که از خشوعش طلب کرده است: مشغول 
شود. 


گفتند: پس ما دوست داریم که دعای سمات را که همان شبور است بر ما 
املا کنی تا با آن ظالم و ستمگر و حیلهگران و زورگویان بر ما را نفرین 
کنیم. گوید: ابوعمر عثمان بن سعید برایم حدیث کرد: محمد بن راشد 
برایم حدیث کرد و گوید: محمد بن سنان برایم ؟ گفت و گوید: مفضل بن 
عمر جعفی برایم گفت که خواصی از شیعه دقیقا درباره این مسأله از امام 
صادق علیه السلام سوال کردند, پس با شبیه این جواب به آنان پاسخ 
گفت. - گوید: - و ابوجعفر شکافنده علم انبیاء فرمود: اگر مردم آنچه که ما 
درخصوص علم اين مسائل و بزرگی شأن آن نزد خداوند و سرعت اجابت 
خداوند برای صاحب آن, به همراه آنچه که از ثواب نیکو برای آن ذخیره 
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کردم اشت میدانیم, هید انستند, قطها بر سر آن:با شمشیر تتردمیکردند که 
خداوند هر که را بخواهد به رحمتش مختص میکند. سپس فرمود: اما من؛ 
اگر سو گند میخوردم مبرا بودم, که اسم اعظم دزن ذکر شده است, پس 
چون دعا کردید, در دعا به سوی باقی تلاش کنید و فانی را رد کنید که آنچه 
نزد خداست بهتر و ماندگارتر است... و ادامه خبر. سپس گوید: این (دعا) 
از مکنون علم و مخزون مسالتهای اجابتشده نزد خداوند متعال است. 


سم الله لحم الرَحیم 


خدایا به حق نام بزرگ و بسیار بزرگ و محبوب و عالی و گرامیات از تو 
میخواهم, که اگر 0 شوی به آن نام برای گشایش درهای بسته 
آسمان, به رحمت و بخشش باز ميشود, و اگر خوانده شوی به آن نام برای 
گشایش تنگناها و سختی های زمین , گشوده میگرددر و اگر خوانده شوی _به 
آن نام برای آسان شدن دشواریها, آسان شود و اگر خوانده شوی به آن 
نام برای زنده شدن مردگان, زنده شوند, و ۷ خوانده شوی به آن نام 
برای برطرف شدن سختیها و ناگواریها, برطرف شود. (و از تو میخواهم) 
به حق ذأت ارجمند و گرامیات, گرامیترین و محبوبترین ذواتی که در مقابل 
او فروتنی کردهاند و گردنکشان در مقابل او تسلیم و مطیع گردیدهاند, و 

هر صدایی در مقابلش خاموش گشته و هر دلی از ترس او بیمناک است, و 

(از تو میخواهم) به حق آن بیرویی که آسمان از ویران شدن بر زمین نگه 
داشته کر انکة نو خواهید و اسحان:ق رهین ,را از حانجا شدن حقط حروی 
و (از نو می خواهم) به حق ارادم و خواستت که جهانیان در مقابل آن 
مطیعند, و (از تو میخواهم) به حق آن کلمهای که به واسطه آن احضا رنه 

زمین را آفریدی, و به حق آن دانایی و خردت که بواسطه ان توا ۶ 
آفریدی و به واسطه آن تاریکی را آفریده و آن را شب و مایه آرامش قرار 
افو مه واشطه آن ریشسایی.وا آفریه و آن را رفر ان راد ی 
(برای کار و تلاش) و مایه بینایی قرار دادی و به واسطه آن خورشید را 
آفریده و آن را درخشان ساختی و به واسطه آن ماه را آفریده و آن را 
روشنایی قرار دادی, و بواسطه آن ستارگان را آفریده و آنها را به صورت 
اختران تابناک و صور فلکی و نور هدایت (در شب) و زینت و آرایش 
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(اسمان) و سنگ های متحرک قرار دادی و برای آنها محل طلوع و غروب و 
محل جریان و حرکت و مدارهایی و جایگاهی که بر آن شناورند قرار دادی 
و برای آنها جایگاههایی در آسمان معین کرده و به خوبی اندازه گیری 
فرمودی و به بهترین وجه آن را شکل دادی و به نامهای مبارکت آنها را به 
دقت شمارش کردی و با دانایی و خردت آنها را به خوبی اداره نمودی و به 
وسیله قدرت و سلطه شب و روز و ساعتها و شمارش سال ها و برقراری 
نظمء آنها .را مطیع. ساختی: و. دیدن انها را برای: همه مردم یکسان قزار 
دادی. 


و خدایا از تو میخواهم به حق بزرگواریات که به واسطه آن با بنده و 
فرستادهات موسی بن عمران که بر او درود و سلام باد, در میان فرشتگان 
پاک سخن گفتی, فراتر از درک فرشتگان مقتب. ب فا ها ورام 
صندوق شهادت (که ِِ توزات. رابا آن حمل. میکنند) و در .میان 
ستونی از آتش در طور سینا و در کوه حوریث, در سرزمینی پاکیزه, و در 
مکانی مبارک, از طرف راست کوه طور از درختی در سرزمین مصر با نه 
نشانه آشکار (با موسی سخن گفتی)؛ و (به مجد و بزرگواریات) در روزی 
که دریا را برای بنی اسرائیل شکافتی و در چشمه های جوشان از سنگ که 
به واسطه آن شکفتین هار دز تربای وف آفریدی و آب را در دل آن دربا 
مانند تن کی صاخی ورشی اسوایل زا از ان کفراند ی وه وا سار 
یر اماد هکت رس حضا اسان نان ندیه سا ده 
شرق ها و غرب های زمین که بر جهانیانٍ مبارک گردانده بودی وارث قرار 
دادی و فرعون و لشکریانش و انچه بر آن سوار بودند را در دریاها غرق 
نمودی. 


و (از تو می خواهم) به حق نام بزرگ بسیار بزرگ بسیار بزرگ و محبوب و 
عالی و گرامیات و به بزرگواریات که به واسطه آن بر هم صحبت خود 
موسی که بر او درود و سلام باد, در طور سینا جلوهگر شدی و قبل از آن 

را ات کر بر او درود و سلام باد در مسجد خیف, و بر برگزیده 
۱ الما درا شم و بر پیامبرت یعقوب که 

بر او درود و سلام باد در خانه ایل (جلوهگر شدی) و به عهد و و پیمانت با 
ابر اهنت که بر او درود و سلام باد وفا کردی, و به سوگندت در مورد اسحاق 
که بر او درود و سلام باد و به گواهیات برای 
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یعقوب که بر او درود و سلام باد و به وعدهات برای موّمنین و برای 
درخواستکتندگان به نامهایت (وقا کرده و) اجابت فرمودی, و از تو 
میخواهم) به حق بزر گواریات که که در قبه الرمان (عبادتگاه موسی) 
موسی بن عمران که بر او درود و سلام باد آشکار شد و به نشانههایت که 

در سرزمین مصر با بزرگواری با شکوه و غلبه و نشانههای باشکوه و سلطه 
قوی و نیروی عظیم واقع شد و (از تو میخواهم) به حق مقام کلمه کامل و 
کلماتت که به واسطه آندبش اهن آسمان و زمین و دنیا و آخرت احسان 
نمودی, و به حقّ بخششت که به واسطه آن بر تمامی مخلوقانت مت 
نهادی و به حقّ نیرویت که به واسطه ان جهان را بر پا داشتی, , و به حق 
نورت که از وحشت آن طور سینا فرو افتاد و به حق دانش و عظمت و 
اقتدار و شکوه و بزرگیات که زمین توان تحمل آن را نداشت و آسمانها در 
برابرش فرود آمدند و عمیقترین قسمتهای زمین در برابرش باز ایستاد, و 

دریاها و رودها در برابرش راکد شد, و کوه ها در برابرش سر فرود ات 
و زمین با پستی و بلنديهایش در برابرش از حرکت باز ایستاد. و همه خلایق 
در برابرش مطیع گردیدند, و بادها در جریان خود در برابرش مضطرب 
گردیدنده و آتش ها در برابرشن در آتشکدهها خاموش شدند. و به حق 
سلطنت و فرمانرواییات که به واسطه آن تا ابد پیروز و غالب شناخته شده 
ای و به واسطه ان در اسمان و زمین ستایش شدهای, و به حقق کلمه 
صدق و راستت که به احسانت بر پدر ما آدم که و 
نسلش پیشی گرفت, ار یتراهم عرجی کات برٍ هر چیز چیره 
۱ ۱ 
ساختی و موسی بیهوش افتاد, و به حق بزرگواریات که بر طور سینا آشکار 
شد. و به واسطه ان با بنده و فرستادهات موسی بن عمران صحبت کردی, 
و به آشکار شدنت در ساعیر (محل عبادت عیسی) و در کوه فاران (محل 
عبادت رسول خدا) در جایگاه رفیع فرشتگان پاکیزه و لشکریان صف 
کی ها یقت ری کزان یه ری 9 نو 
احسانت که برکت دادی در آن بر ابراهیم خلیل که بر او درود و سلام باد. 
در هیا ات مخت که فرمو ها بر امه ال اکن ۳ برکت دادی برای 
برگزیدهات اسحاق در میان ات عیسی که بر هر دوی آنها درود و سلام 
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باد. و برکت دادی برای بنده برگزیدهات یعقوب اسرائیلت در میان اقت 
موسی که بر هر دوی آنها درود و سلام باد و برکت دادی برای محبوبت 
محمّد که درود و سلام خدا| بر او و ال پاکش باد, در خاندان و نسل و 
تا ان کا تا ی ای سا سای 
نکردیم. ولی از روی راستی و درستی به آن ایمان اوردیم (و از تو 
میخواهیم) که درود فرستی بر محقّد و ال پاکش, و برکت دهی بر محمّد و 
ال پاکش و رحمت فرستی بر محمّد و ال پاکش همانند بهترین درودها و 
برکات و رحمتهایت که بر ابراهیم و خاندانش فرستادی که تو سزاوار 
۳ و بزرگواری هستی و هر چه اراده کنی انجام دهی و تو بر هر کاری 


سپس حاجات خود را ذکر میکنی وک یی * 


اسان اما سا افرسته اسساها رس ان صاست ان و آ کرام 
ای مهربانترین مهربانان؛ خدایا به حق این دعا و به حق این نامهایی که 
کسی جز تو تفسیر و باطن ان را نمیداند بر محمد و ال پاکش درود 
فرست و در حق من چنین و چنان کن, از فلان بن فلان انتقام مرا بگیر و 
گناهان گذشته و آنچه از من سر خواهد زد, بر من ببخش, و روزی حلالت 
را بر من افزون کن و مرا از شرّ انسان بد و همسایه و همنشین و 
فرمانروای شرور حفظ کن, که تو بر انچه خواهی توانایی و بر هر چیز 
دانایی, ای پروردکار جهانیان (دعایم را) اجابت کن.(1) 


شیخ احمد بن فهد - رضی الله عنه - در العده گوید: و مستحب است که در 
تعقیب دعای سمات بگوید «بارالها, , به حرمت این دعا و به نامهایی که از 
آن فوت تشن ۵ب تفتیر یی که فتتمل سر ان استت: ۵ عر و یز آن 
احاطه ندارد از تو میخواهم که در مورد من چنین و چنان کنی. 


المتهجد, البلد الامین, الجنه و الاختیار: دعا کردن با اين دعا در آخرین 
ساعت از روز جمعه مستحب است و ان دعای سمات مروی از عمری 
است, و دعا را تا این سخن او «و انت علی کل شیء قدیر» ذکر کردهاند. 
سپس حاجتهای خود را ذکر میکنی. 
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1- مصباح المتهجد: 292 - 1[.295] 


و در بعضی نسخههای المتهجد(1) 


موه آنفتت 2 نتتهن فیگویی؛ یا الله یا حتّان - تا اين سخن او ضلی. اه 
علی محمد و آل محمد. و در حق من آنچه که : تو شایسته. آن هتتی: را 
نا ی ار 
از کسی مرا ار انتقام بگیر و گناهان مرا بر من ببخش - تا این 
کلام او - و مرا در مقابل تضاف: امور اندوهگینکننده دنیوی و اخروی 
محافظت نما و مرا از شر انسان بد. همسایه بد, قوم بد و فرمانروای بد 
حفظ کن... تا پایان دعا. 


گوید: مولایمان_ صدر سعید ضیاءالدین گوید: در بعضی نسخههای دعای 
سمات در آخر آن خواندم, بارالها به حق این دعا - تا این سخنش - آمین 
رت اه میاه ای مرو الت مسعلت 


جمال الاسبوع(3): 


مفضل بن عمرو اين دعا را از مولایمان جعفر بن محمد صادق علیه السّلام 
روایت ت کرده و گوید: در این روایت: و مستحب است که در پایان روشنایی 
روز جمعه این دعا خوانده شود. 


الاختیار: بعد از دعای سمات میگویی: «خدایا به حق این دعا و به حق این 
نامهایی که کسی جز تو تفسیر, ناویل و باطن آن را تفید اند ین واه ال 
پاکش درود فرست و خیر دنیا و آخرت را به من روزی کن و در حق من 
0 تو شایسته آن هستی را انجام بده 
و آنچه که من شایسته آن هستم را در حقم انجام نده. از فلان بن فلان 
انتقام مرا بگیر و گناهان گذشته و آنچه از من سر خواهد زد, بر من, بر پدر 
و مادرم و بر تمامی مردان و زنان مومن ببخش, و روزی حلالت را بر من 
افزون کن و مرا از شر انسان بد و همسایه و همنشین و فرمانروای شرور 
و روز و ساعت بد حفظ کن, و از کسی که بر من نیرنگ میزند و بر من 
ستم میکند و برای من, خانوادهام, فرزندانم, برادرانم, همسایگانم, و 
خویشاوندانم از مردان و زنان موّمن ظلمی قصد میکند, انتقام بگیر که تو 
بز هز چیز دانایی: ای فرورد کار‌خهانیان (دعایم‌را) اجایت کرن. 


ض 1 12 


1- در نسخه چاپشده المصباح موجود نیست.. [1 ] 
2- البلد الامین: 21.91] 
3- جمال الاسبوع. [3 ] 


و می گوید: بارالها به حق این دعاء بر فقرای مردان و زنان موّمن با 
بینیازی و ثروت. بر بیماران مرد و زن مومن با شفا و تندرستی, بر زندگان 
مرد و زن مومن با لطف و کرامت, بر مردگان مرد و زن موّمن با مغفرت 
و رحمت و بر مسافران ی موّمن با بازگشت به وطن خویش با 
سلامتی و غنیمت لطف کن, با رحمتت ای مهربانترین مهربانان و بر 
سرورمان محمد خاتم الانبیا و عترت مطهر او درود و سلام بسیار بفرست. 


و در نسخه دیگری یافتم که امیرمومنان علیه السلام در تعقیب دعای 
سمات این کلمات را قرا نت کرده است: ای توشهام به هنگام مصیبت, ای 
فریادرسم به هنگام شدت, ای ولی نعمتم. ای توفیق دهند ام در حاجت, ای 
پناهم در گرفتاری. ای نجاتدهندهام از هلاکت. ای مراقبم در تنهایی, بر 
محمد و خاندان محمد درود بفرست و گناهم را بر من ببخش و کارم را بر 
من آسان کن و آشفتگیام را برایم جمع کن و خواستهام را برایم عملی تسار 
و شأنم را اصلاح کن و مرا از آنچه که اندهگینم میسازد نجات بده ۳ 
کارم برایم فرج و راه نجاتی قرار 9 بین من و عافیت تا زمانی که مرا 
باقی گذاشتهای و به هنگام وفاتم انگاه که مرا بازستاندی هرگز جدایی 
نیانداز, ای مهربان ترین مهربانان. و درود خدا| بر سرورمان محمد و خاندان 
او باد ای پروردگار جهانیان. 

توضیح: مولف: این دعا از دعاهایی است که بین اصحابمان در همه اعصار 
و شهرها بسیار مشهور است و بر آن مراقبت میکردند و شیخ ابراهیم از 
کفعمی در کتاب صفوه الصفات(1) 

گوید: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: اگر سوگند یاد 


کنم که در اين دعا اسم اعظم است مبرا هستم. پس با آن ظالمان و 
ستمکاران و زورگویان بر ما را نفرین کنید. 

امام علیه السلام سپس فرمود: زمانی که یوشع بن نون وصی موسی علیه 
السْلام با عمالیق نبرد کرد و انها در هیبتهای ترسناک بودند, افراد بنی 
اسر ائیل در برایر آنان تاتوان شدند بسن به حداوند عروحل. شکایت. کردید: 
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1- بخشی از آن در حاشیه بلد امین ص 889 نقل شده است.. [1 ] 


یوشع امر کرد که به خواص بنی اسرائیل دستور دهد که هر یک از انها این 
دعارا در وسط پیشانیاش قرار دهد تا برخی از شیاطین جن و انس ان را 
استراق سمع نکند و آن را بیاموزند. سپس کوزهها را در اخر شب در لشکر 
عمالیق بیا ندازند و آن را بشکنند. پشن آن را انجام دآدند:ةعماليق در خالی 
صبح کردند که گویی آنها تنههای خالی نخل بودند که درونشان باد کرده بود 
و مرده بودند. پس این شیوه را علیه دیگر مردمان که بر شما ظلم کردند 
اتخاذ کنید. سپس فرمود: این ۳ پس با 
آن دعا کنید و آن را به زنان؛ نادانان, کودکان ظالمان و منافقان ند هید. 


سپس کفعمی گوید: و اين دقیقا از امام صادق علیه السّلام نیز مروی 
است, با این تفاوت که او ذکر کرده است که نبرد عمالقه با موسی علیه 
السّلام بوده است و آن را از عثمان بن سعید عمری روایت ت کرد که محمد 
بن علی راشدی گوید: در هیچ امر مهم و مسلمی با آن دعا نکردم مگر 
اینکه سرعت اجابت را دیدم و مستحب است که به هنگام غروب آفتاب هر 
قو خضعه و نیز ستت شتسه با ان نا نود.و کفته یشوه هر که این دعا را 
در هر سمتی که رو میکند یا هر حاجتی که قصد میکند با خود داریا ان 
را به هنگام خروجش به سوی دشمنی که از آن بیم دارد یا سلطانی که از 
او میترسد قرار دهد, حاجتش برآورده می شود و دشمنش بر او قادر 
نمیشود و هر که قادر به خواندن آن نیست باید آن را در تکهای بنویسد و 
آن را در بازو یا گریبانش قرار دهد که اين کار همان خاصیت را دارد. 


سپس گوید: دعای سمات با کسر سین یعنی علائم, و «السمه» بعنی 
علامت.: گویی علائم اجابت بر بر ان است و دعای شبور نیز نامیده شده 
است. جوهری در صحاحش گوید: «شور» یعنی بوق, میگویم: بین آن و 
شاخهای سوراخدار تناسبی وجود دارد چنانکه گذشت؛ يا اينکه مأخوذ از 
«شیر» است با سکون و حرکت باء و آن یعنی عطا, گفته میشود: «شبرت 
فلاناً و آشبرته» یعنی به او بخشیدم, پس گویی آن دعای عطا از سوی 
خداوند متعال است و گفته شده, به زبان عبری دعای روز شنبه است و 
کیان اه نید اس رامع سس اس اعای است. 
پایان. 
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در النهایه در حدیبت اذان آمده است: : شبور را برای او ذکر کرده است و 
تفسیرش ۳ حدیبت آمده است که آن بوق است و آن را به «القنع» نیز نیر 


«اگر برای گشایش درهای بسته آسمان به آن نام خوانده شوی, به رحمت 
و بخشش باز میشود و اگر برای گشایش تنگناها و سختی های زمین 
خوانده شوی. گشوده میشود». استعارات لطیف و لطائف بدیع لفظی و 
معنوی موجود در این دو بند پوشیده نیست. ی و ضمیر در «به» 

به اسم اعظم برمیگردد. «المغالق» جمع مغلاق است و آن چیزی است که 
با کلند کات ع مه ام هه و به مغلاق غلق نیز گفته میشود و گشودن 
مغلاق در اینجا مجاز است؛ یا مقصود این است که با این نام, بستهها 
گشوده میشود و گرفتاریها برطرف ميشود و آن راهی است که به مقصود 
میرساند و راهنمای رهنمونکننده به هدف است. «مضایق» جمع مضیق 
است و معنی این است که این نام, تنگناها را میگشاید و قدم را در 


لغزشگاهها ثابت میکند 


در این دو بند. اقسامی از بدیع وجود دارد: تناسب لفظی: بین مفالق و 
مضایق, انفتحت و انفرجت, و مطابقه - جمع بستن بین دو متضاد - بین 
آسمان و زمین و لام علت در للفتح و للفرج. و توشیح: و آن اینکه معنای 
ابتدای کلام دال بر آخر آن باشد, زمانی که وزن و قافیه شناخته شده باشد 
و ابواب, فرج و انفراج. و بسط: یعنی اوردن لفظ بسیار برای معنای اندی, 
زیرا برای امام علیه السٌلام در صورت ترک اطناب: ممکن بود بگوید: 
«بستههای آسمان با رحمت گشوده میشود و سختیهای زمین با رحمت باز 
میشود» و فوائد اطناب آشکار است. 


و تکرار: یعنی اینکه کلمه را با لفظ و معنای آن برای تأکید وصف یا مدح 
تکرار کند و در اینجا ذکر رحمت و ابواب را برای تاکید با حصول رحمت و 
از بین بردن عذاب و گشودن تنگناها و ابواب تکرار کرده است. و اشاره: و 
ان اینکه متکلم با کلامی اندک به معنای بسیار اشاره کند و در این دو فقره 
با ذکر رحمت اسمانی و 
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زمینی, به بالا بردن اعمال, نزول روزی و اجل, زوال اندوه و رسیدن به 
امال و اموری غیر از ان که شمرده نمیشود اشاره کرده است. 


وفحان در اتتاب و ماقم اتسامت که عزارت العت ان ترش کلای ان 
ریزش آب به روانی سبک و شیرینی لفظش تا در دلها موّثر باشد. و ابداع: 
و آن اینکه در یک بیت يا یک بند. چند نوع بدیع بياید و اجتماع ان وجوه را در 
این دو بند از دعا دریافتی. 


«و اگر خوانده شوی به آن نام برای آسان شدن دشواریها, آسان شود», او 

- ره - گوید: عسر متضاد یسر است و ضم سین در آندو و سکون آن جایز 
است. ابن قتیبه گوید: زمانی که دو ضمه در یک حرکت متوالی شد؛ برای 
تو جایز است که تخفیف و تثقیل کنی, مانند رسل و رسل ؛ و جوهری گوید: 
«البأساء و الصراء» یعنی شدت و این دو اسم موت است و در جوامع 
طبرسی الیأساء فقر و شدت و الصراء, بیماری و زمینگیر بودن است و در 
الغریبین, بأساء در اموال است یعنی فقر و ضراء در جان است بعنی قتل. 
و بوس شدت فقر است. 


«به جح شکور ذات گرامیات» گوید: جلال خداوند عظمت اوست, جوهری 
اين را گوید. «آکرم الوجوه» یعنی جلیلترین و بزرگترین آنها. و گاه اکرم به 
معنی «اعر» است., مانند این سخن آنان؛ «فلان اکرم من فلان» یعنی 
عزیزتر از او, و اين کلام خداوند از آن است: «ایَهّ لقَرانْ کریمٌ»(1) 


یعنی عزیز, و گاه اکرم به معنی اجود است و کریم یعنی بخشنده بسیار 
عطاکننده, و مرد کریم یعنی بخشنده سخی. 


و در «نزهه العشاق» بین سخی و کریم تفاوت قائل شده است. به این 
صورت که سخی کسی است که میخورد و اطعام میکند و کریم کسی 
است که نمیخورد و اطعام میکند و و گاه به معنی پرخیرتر است و کرم در 
لغت, کثرت خیر است, و عرب کسی که خیرش زیاد و نفعش مداوم و 
دسترسی به او راحت باشد را کریم می نامد و نخل کریم زمانی است که 
بارش نیکو و بسیار باشد و از کرم او این است که بدون استحقاق. دادن 
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1- واقعه / 1[.77] 


میگذرد و گاه اکرم به معنی گرامی تر از اینکه وصف شود است و کریم 
پبعنی بخشاینده و کریم معبود است. 


«و آعز الوجوه» یعنی شکست ناپذیرترین 3 غالبترین آنها و این سخن 
خداوند متعال از آن است: عون عنده هم العع»(1) یعنی شکست 
ناپذیری و شدت غلبه ۰ 
ذل است و مقصود از وجه خداوند متعال, ذات اوست. و عرب وجه را ذکر 
میکند و قصدش صاحب وجه است. پس می گویند: «اکرم الله وجهک»: 
وا ما 


«الذی عنت الوجوه». ضمیر موجود در «له» در آن و در مابعد آن به جلال 
که اندکی قبل از آن است بازمیگردد. «عنت» یعنی خضوع کرد و خوار شد. 
و گفته شده, مقصود از وجوه؛ روسا و فرمانروایان است ؛ مانند عناه شدند 
بیعنلی اسیران. «خشعت له الاصوات» بعنلی آرام و ضعیف شد و اشارهاي 

به این سخن خداوند سجان: «وخحشعت الأصَوَاث للرّحمَن قلا تسَمم سَمم الا 
هَمسّا»/(2) (و صداها در مقابل [خدای] رحمان خاشع می و و جز 
صدایی آهسته نمی شنوی. ) و «الوجل» یعنی خوف. «ان تقع» به این 
معنی است که واقع نشود و از بین نروند. «الا باذنک» یعنی با مشیت و 
«و بمشیتک التی دان لها العالمون», او - ره - گوید: مشیت خداوند متعال 
اراده اوست. «دان» یعنی ذلیل شد و اطاعت کرد و در بعضی نسخهها 
«کان لها العالمون» آمده است, از ريشه «تکون» یعنی وجود؛ و «العالم» 
اسم صاحبان علم از میان ملائکه و ثقلین است و گفته است. اسمی است 
برای آنچه که سازنده از میان جوهر و عرض به وسیله آن شناخته میشود و 
گفته شده. عالمون اقسام خلایق است. 


«و بکلمتک التی خلقت بها السموات و الارض», او - ره - گوید: یعنی 
مشیت و امر تو و کلمه به عنوان کنایهای از معانی بسیار میاید. 
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1- نساء / 1[.139] 
2- طه / 2[.108] 


و بحکمتی التی صنعت بها العجائب», صاحب کتاب «الحدود» گوید: 
حکمت در علم به کار میرود و اگر درباره عمل بهکار گرفته شود مقصود 
ی ما ار ان, و حکیم 
کسی است که اعمالش محکم باشد و احکام, مطابق بودن عمل با منفعت 
مقصود از ان است و «عجائب» جمع عجیبه و «اعاجیب» جمع اعجوبه 


است. 


و مقداد در لوامع خود گوید: فرق بین صانع. خالق و باری این است که 
صانع به وجوداورنده شی >۶, خارجکننده ان از عدم به وجود؛ خالق, 
تقدیر کننده اشیاء بر اساس اقتضای حکمتش است. چه اینکه به عالم وجود 
آمده باشد پا خیر : و باریٌ به وجود آورنده اشیا بدون تفاوت و جداکننده 
بعضی از آنها از بعضی دیگر با شکل و صورت است. و گوید: «جعل» در 
اینجا به معنی صیرورت و گرداندن است و این کلام خداوند: « ی جعلتا 
الشباطین ولا ء للذین لا بُوْمنُونَ» ۰( (ما شیاطین را دوستان کسانی 
قرار دادیم که ایمان نمی آوزند. 1 از آن است: یعتی آنان را کردانيديم. و 
جعل به معنی کارکرد و آماده کرد آمده است. مانند این سخن او: «جعلت 
الشی بعضه فوق بعضه», و به معنیم وصف است و این سخن خداوند 
متعال از آن است: «وجَعلوا الْملایْکه الذین هم عباذ لخن اتات»,(2) (و 
فرشتگانی را که خود بندگان رحمانند مادینه [و دختران ۳ پنداشتند. 4 
تغنی: انفا. را : به آن توصیف کردند و به معنی خلق کردن است. مانند این 
سخن خدا ویو" متعال: « وَجَقَلتا من الماء کل شَی ء حر»,(3) 


[و هر چیز زنده ای را از اب پدید اوردیم. ! به معنی رویت. حکم و اعتقاد 
به وجود اوردن و حدوت است مانند این سخن خداوند: «وجعل الظلمات 
والنور».(4) 

ژو تاریکیها و روشنایی را پدید اورد. ) و ضیاء بزرگتر از نور است. 


در شرح نهج البلاغه تألیف شیح مقداد آمده است که «ضو۶» چیزی است 
که از خود شنن ع با شید مانتد انش و افتاب: و لور چیزی است که از غیر خود 


گرفته 
97 


غراف 11:27 


۳ 
3- انبیاء / 30. [3 ] 
4- انعام / 4[.1] 


ِ , مانند روشن شدن دیوار با آفتاب و از آن است این سخن خداوند: 
ن الشمس صیا ء وَالَقَمَرَ تورٌا», ۳11 


([خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد. 4 


«و خلقت بها الکواکب - تا اين سخن - و رجوما». این عبارت در علم بدیع 
تقسیم نامیده میشود یعنی بررسی جامع همه اقسام یک شی ۶. پس امام 
علیه السّلام کواکب را به نجوم, بروج. مصابیح, و رجوم تقسیم کرده 
است و اقسام آنها را بررسی کرده است. پس اگر گفته شد که به دلیل 
این سخن خداوند: «وَمَو الذی جقل لکُمْ جوم لِتَهَتدواً بها»,(2) 


[و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها راه 
یابید. + گروهی از کواکب چیزی است که به وسیله آن هدایت میشوید و به 
دلیل این سخن خداوند متعال: «وَرتّا السّماء الخنیا بقضاییح وجفظا»,(3) 


و آسمان [اين] دنیا را به چراغها آذین کردیم و [آن را نیک ] نگاه داشتیم. ) 
گروهی از کواکب چیزی است که به وسیله آن از استراق سمع جلوگیری 
میشود و چرا او این دو را در قسم کواکب ذکر نکرده است؟ میگویم: مورد 
اول در دو لفظ نجوم و مصابیح و مورد دوم در لفظ رجوم داخل است. 
«جعلت لها مشارق و مفارب», یعنی بر اساس فصول و ایام مختلف 
هستند, پس به سیاره مختص است؛ يا اينکه اعم است و فراگیر ميشود. و 
کفعمی گوید: مقصود از آن در اینجا سیارهای 0۳ 
لو و دزن معرب وروت میت وق به سم پیت از لفط تبزیل»<ن ان 
سخن خداوند: « فلا افسم برب المقشارق والمعارب»(4) 


[[هرگز] به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد می کنم ) با ذکر 
متا رن سروع کرده اس و پیز ید دیل: کم شروق قبلن. از گروب است, و 
این سخن او: «رَبّ القشرقین قین ورب + المغربین»(2) 


[پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر.) مشرقین. شرق تابستان و 
زمستان است که در مشرق زمستان, زمان طلوع 
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1- یونس / د.[1 ] 


2- انعام / 2[.97] 
3- فصلت / 31.12 ] 
4- معارج / 4[.40] 


خورشید در کوتاه ترین روز سال است و مشرق تابستان, زمان طلوع ان 
در طولانیترین روز سال است و مغربین نیز مانند ان است و مشارق و 
مغارب روزها در همه سال از اين دو مشرق و مغرب است., پایان. و 
ایرادی در ان است که پوشیده نیست و مقصود روشن است. 


«و جعلت لها مطالع و مجاری, و جعلت لها فلکا و مسایج», «المسباح» 
همان مجاری است و برای نوعی تاکید و اختلاف دو لفظ تکرار کرده است. 
شاعر گوید «و الفی قولها کذباً ومینا», و سخن او را دروغ و کذپ یافت. 
«مسبیح الفرس» رفتن آن است و این سخن خداوند متعال: «کل فی فلک 
یسبحون»,(1) 


۶ هر کدام از اين دو در مداری [معین ] شناورند. + یعنی جریان دارند؛ و 
فلک مدار ستارگان است که آنها را در بر میگیرد و به جهت دایره بودن آن 
فلک نامیده میشود و «فلکه المغزل». شکاف ریز و دایره وار بالای دوک 
از ان است و فلکه نیز قطعهای مدور از زمین یا شن است, پایان. 


مولف: ممکن است که «جاری» اشارهای به حرکت روزانه و «مسایج» به 


«و, قذرتها فی السماء منازل», اقتباسی از این سخن خداوند متعال: 
«وَالَقَمَرَ قَدَرّتاهُ متازل».(2) 


ی ی ات ی ی و 
تعیین کردیم و منازل اشارهای است به منازل معروف برای ماه که بیست 
و هشت منزل است. پس معنی این است که آن کواکب را به جهت دوری 
تا ها ای تا ام 
کردی و تصویر با برای هر ستاره است بر اساس کوچکی, بزرگی, نور و 
شکل آن, یا برای مجموع صورتهای حاصل از ملحق شدن برخی از آنها به 

برختی دیگر بر اساس ۹" اصحاب نجوم مقرر و ثابت است, و 
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1- انبیاء / 1[.33] 


2 یس / 2[.39] 


ت«اخضیتها باسمانی نی با کامهایین که.برای هر یک از آنها تفبین کرذهر با 


«و سچخرتها بسلطان اللیل» یعنی با سلطه تو بر شب و روز, یا با تسلطی 
که آن را برای شب و روز قراردادی, یا با اینکه آن را بر شب و روز مسلط 
کردی که اين دو به سبب طلوع یک بخش و غروب بخشی دیگر حاصل 


کفعمی گوید: یعنی آن را اجرا کردی و با قدرت شب و روز و چیرگی بر آن 
دو, آن را تدبیر کردی و سلطان که در اینجا همان قهر و قدرت است و 
برای خداوند متعال است را فقط به جهت بزرگداشت امر آن دو و علت 
بودن آن دو در شناخت ساعات. سالها و حساب, به شب و روز اضافه کرده 
است و معنی این است که خداوند متعال. ستارهها و ماه و خورشید را 
برای شناخت ساعات تعداد سالها و حساب مسخر کرد. خداوند متعال 
فرمود: «قمکوتا آبة ال وجقلنا آیة اللهار فبَصرد صرح لقتقواً قطلا من کم 
ولو عدد السنین والجسَابِ» ۱1 (نشانه شب را تیره گون و نشانه 
روز را روشنی بخش گردانيدیم تا [در آن] فضلی از پروردگارتان بجویید و 
تا شماره سالها و حساب [عمرها و رویدادها ] را بدانید. 4 یعنی نشانه شب 
برای آن خلق نکردیم و خورشید را دارای شعاع قرار دادیم که در نور آن 
هر چیزی دیده میشود تا برای تصرف در معیشتتان و طلب روزیتان به 
روشنایی خورشید متوسل شوید و با اختلاف شب و روز, عدد سالها, ماهها 
۵ خسن حشساب: و مهلت دیون جر انوا بدانید وه اکر آن دو تبهدندر .یی 
از این موارد فهمیده نمیشد و امور راکد ميیشد و مقصود, تعداد سالهای 
عمر و مهلت دیون تاریخ .و مانتد آن اسنت: ته تعداد سالهای دنيا.. زیرا 
مردم ان را نمیشمارند. 


«و جعلت رژیتها لجمیع الناس مرتئّی واحدا», یعنی در هر بخش و ناحیه 
برای اهالی ان با برای جنس ستارگان. یا به سبیل بدل بودن. 
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1- آسری / 1[.12 ] 


اطلاق آن نیست. پس مقصود از «المرئی الواحد» برای همه مردم است 
بعد از بالا امدن ستار گان و ماه و خورشید در مطالع و مجاری ان ؛ اما قبل 
از ان مرئی واحد نیست زیرا ماه و ستاره در بلاد هند. سند و چین. قبل از 
طلوع ان بر اهالی افریقا و جزیره اندلس و بلاد نوبه طلوع میکند و در 
غروب. عکس ان است. 


ابن قتیبه در ادب خود گوید: و «سهیل» ستاره قرمزی است جدا از 
ستارگان دیگر و مطلع آن سمت چپ رویکننده به قبله عراقی است و در 
هیچ یک از بلاد ارمنستان دیده نمیشود و «بنات نعش» در بلاد عدن غروب 
میکند و در هیچ قسمتی از ارمنستان غروب نمیکند و «نسر» هفت شب 
قبل از قلب عقرب بر اهالی کوفه طلوع میکند و بین ریت سهیل در حجاز 
و ریت آن در عراق, ده شب و چند شب فاصله است و «المرئی» یعنی 
روّیت. 


«فی المقذسین» با فتحه دال, یعنی در میان ملائکهای که آن را از گناه و 
عیب مقدس و مطهر کردی. « فوق احساس الکروبیین», با خط شیخ 
شمسالدین با فتحه همزه جمع حس ثبت شده است و در نسخههای مصباح 


است. 


ِ ,ٍ فوق, متضاد تحت است, خداوند متعال فرمود: «والذین اتقو فوَقَهُم 

م الْفیامقه»,( (1) (کسانی که تقواييشه بوده اند, در روز رستاخیز از ۵ 
0 ) یعنی بالاترین منزلت نزد خداوند متعال و «احساس الکروبیین» 
بعنی, اضوات آنان و حتن و حمیس تفت ضدای ارام و معتی اين است که 
کلام خداوند سبحان بالاتر و فراتر از هر چیز است, زیرا آن فراتر از 
اصوات ۱۱ ۱ ۳۹۱ ۳00 ۳ 1:6 
از این سخن تو: کرب یعنی نزدیک شد و «کرب الشمس» یعنی به غروب 
نزدیک شد و هر «دانی» قریب است, 1 پس او کارب است و مقصود از 
توتیکی ا ان یه خر اه ند متعال, , شرف 0 آنان نزد او و شکوه مقام آنان 
نسبت به اوست. و این حدیت ابوعالیه از آن است ۲ کروبیون, ساده 


الملائکهاند. و کروبیون 
1 


۱112121 


با تشدید است و بدون تشدید را سلیمان طائی روایت کرده است و در 
قاموس. کروبیون بدون تشدید راءء سرورانی از ملائکه است. 


موّلف: ممکن است که مقصود از فوق احساس الکروبین این باشد که 
هکانی که آن .صدا در آن حادت شد: فراتر از .مکان انان نود با اينکه. آن 
صدا آرامتر از صدای آنان بود و مقصود از فوق, بالاتر بودن در خفا است 
چنانکه درباره این سخن خداوند سبحان: «بَعوضَه فما فوقها»,(1) 


پشه ای یا فروتر [یا فراتر ] از آن ) گفته شده است. 


«فوق غمائم النور». کفعمی گوید: «غمائم» جمع غمامه است و آن ابر 
سفیدی است که به دلیل پوشاندنش غمامه نامیده شده است:, زیرا| ان اب 
را درونش مییوشاند یعنئی پنهان میکند. «فوق تابوت الشهاده», ذکر تأبوت 
بنی اسرائیل و احوال آن به تفصیل در جلد پنجم و همچنین تفسیر اغلب 
ای ار ۱ بل از ۳9 


کفعمی گوید: تابوت. صندوق تورات است و در کتاب الزبده از امام باقر 
علیه السلام آمده است که این تابوت همان است که خداوند متعال بر مادر 
موسی نازل کرد و او موسی را در آن قرار داد و در دریا انداخت و زمانیکه 
وفات موسی فرارسید, الواح. زره و هر انچه که از اثار نبوت همراه او بود 
را در آن قرار داد و آن را به وصیاش پوشع بن نون سپرد و بنیاسرائیل 
پیوسته به آن تبرک میجستند. در حالیکه آنان در عزت و شرافت بودند؛ تأ 
اينکه آن را بیارزش شمردند و کودکان با آن بازی میکردند, تا اینکه خداوند 
متفال ان وا از تزد انان بالا برد 


دفتم. شوه در دست عمالقه بود تا اینکه آنها بر آنان غلبه یافتند, یس 
خداوند آن را به آنان [بنی اسرائیل ] بازگردانید. و گفته شده: این تابوت بر 


ام لش در آن ضووهای انالوم اسلام‌نود و ادوس آن راد 
۱ ۱ ۳ 


یاری میکردند. 
خر 2 3 1 


ات فرن 7 11:26 


و از علی علیه السْلام روایت ای اف تن ی 
است که سیمایی چون سیمای انسان دارد. و نزد اهل کتاب: تابوت به 
ناحیه کرزیم از ناحیه طور سینا حمل شد و در طول روز ابری بر آن سایه 

نرانید و در شب ستونی از انس ان میتابید و آنان را به راه 
7 


طبرسی گوید: ابر بنیاسرائیل را از حرارت آفتاب سایه می بخشید و در 
شت:تونی: ازور برا انان رفوشایی نید 


«و فی طور سینا و فی جبل حوریث», جوهری گوید: طور سینا کوهی در 
شام است و طور به سینا اضافه شده است و ان درختی است. و طور 
سینین نیز چنین است. گوید: و سینا با کسره سین قرائت شده است و 
گفته شده با فتحه سین درست تر است. 


و کفعمی گوید: ابن خالویه در کتاب لیس گوید: در کلام عرب صفتی بر 
وزن فعلاء نیست جز در طور سیناء گوید: طور کوه است و سینا و سینین 
علف است و جبل حوریث کوهی در سرزمین مدین است که موسی علیه 
السلام در اولین خطابش, در انجا خطاب شد و صاحب کتاب «تلخیص 
الاثار» گوید: مدین شهر قوم شعیب است که مقابل تبوک, بین مدینه و 
شام است و در آن چاهی است که موسی برای دختر شعیب اب کشید. 


و در جوامع طبرسی امده است که مدین مسیری هشت روزه از مصر 
است. و سید بن طاووس گوید: در برخی تفسیرات کلمات این دعا دیدیم 
که جبل حوریث و گفته شده حوریتا, همان کوهی است که خداوند جل 
جلاله در اول خطابش, موسی را در آن خطاب کرد و تأبوت یوسف به 
ناحیه حوریتا از طور سینا حمل شد. 


«فی الوادی المقدس فی البقعه المبارکه من جانب الطور الایمن من 
الشجره». اما وادی. صاحب تلخیص لا ثار گوید: در نزدیکی بیت المقدس 
است و وادی نیکوی پر زیتونی است. گفته شده که موسی ۳ 9 وفات 
یافت. 


و اما «شجره», برخی از آنان گویند که آن عصای هارون است و آن اینکه 


بین برخی نوادگان مشاجره صورت گرفت؛ پس گفتند: برادرت را از روی 
علاقه و 
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سپس موسی عصای همه اسباط را گرفت و بر روی هر یک از آنها اسم 
صاحبش را نوشت و زمانی که فردا شد, عصای هارون برگ داد و از بادام 


بود و بر ان بادام جوانه زد. 


میگویم: این صحیح نیست بلکه شجرم همان امر اشاره شدم در تنزیل با 

ین سخن خداوند متعال است: «فلقمّا آتاها ُودی . من شاطی الوادی الأیْمن 
فی البق ابا رکه فق السکفه انا فوزی نی آتا ال رب القالهین», 
۳ 


(پس چون به 0 [آتش ] رسبد» از جانب راست وادی در آ جایگاه مبارک 
از آن درخت ندا آمد که ای موسی, منم من. خداوند پروردگار جهانیان. ) 


انن گباسن حهید: انش را در درخت غناب دید و کفته شندم از خولان: و گفته 
شده از علیق بوده و با وجود شدت سر سبزی درخت؛ از پایین تا بالای آن با 
نور میسوخته است و نه سبزی آتش را خاموش میکرد و نه آتش سبزی را 
۵ نو بر کین ویخ وتشتته ملانکم ]نید وه دا نی آن آمدی قر نی است. 


«و فی ارض مصر بتسع آیات», این جمله عطف بر جمله متقدم یعنی «و 
بمجدی الذی کلمت به موسی بن عمران بارض مصر بتسع ایات» است و 
مصر همان سرزميین مشهور است. عبدالرشید ابن صالح باکوتی در کتاب 
تلخیص الاثار گوید: مصر منطقه مشهوری است. سرزمین آن چهل شب در 
چهل شب است و طولش از عریش تا اسوان است و عرض آن از برقه تا 
ایله است و به مصر بن مصرائیم بن حام بن نوح نامیده شده است و ان 
بهترین زمین از نظر خاک و دورترین آن از نظر ویرانی است و مادامی که 
بر روی زمین انسانی است, پیوسته در ان برکت است و باران به ان 
اسیب نمیرساند. 


«و یوم فزقت لبنی اسرائیل البحر» فرزقت یعنی شکافتی. مطرزی گوید 
میشود: «فرژق بین شیئین و فرژق بین الاشیاء» و ازهری گوید: گفته 
میشود: «فرقت 
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بین الکلام». «افرق» با ضمه و بدون تشدید. «فرقت بین الاقسام» افرق 
با کسره و بدون تشدید است. 


«و فی المنبجسات التی صنعت بها العجائب فی بحر سوف» این عطف 
است بر آنچه که در خصوص قسم بر خداوند سبحان به مجد او گذشت. 
گویی گفته است: «و بمجدک یوم فرقت بنی اسرائیل البحر و بمجدک فی 
پوم المنبجسات» ون چشمههای جاری از سنگ است و در قرآن اشاره به 
آن است., با این سخن خداوند متعال : «قَفلت اضرب بعضاک الحجر 
فانقجرت مه ائنتا عشره عنا»,(1) [گفتیم: با عصایت بر آن تخته سنگ 
بزن» پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت. + است .دور أیة ای تیک 
«قانبچست مه اْنتا عشره عَیتا»,(2) (یس از آن دوازده چشمه جوشید. )و 
«الانبجاس» و «الانفجار» یکی است و «بجست الماء» یعنی آن را شکافتم. 
طبری گوید: الانبجاس. گشوده شدن با وسعت و فراوانی است. و «بحر 
سوف». گفته شده در زبان عبری یمسوف است, گویی او یم سوف بوده 
است. و گفته شده, معنای آن دریای بسیار عمیق است. گویم: گویی از 
مسافت گرفته شده است. جوهری گوید: آن بعد است و هروی در الفریبین 
آن رز اساف نامیده است. گوید: و آن همان است که فرعون در آن غرق 

شد. گویم: و این دریا همان دریای احمر است. سید بن طاووس گوید: و 
بحر سوف در زبان عبری یمسوف یعنی دریای دور است. 


«و عقدت ماء البحر فی قلب الغمر کالحجاره». قلب یک چیزی یعنی باطن 
ان. الفمره یعنی اب فراوانی که انسان را می پوشاند. و مصیبت به این 
دلیل که قلب را میپوشاند غمره نامیده شده است و از «غمره الماء» 
گرفته شده است و «رجل غمر العطاء» از آن است, یعنی عطای او فزونی 
میگیرد پس غیر او را فرا میگیرد . و در حدیث عمر آمده است, «انه جعل 
علی کل جریب قافر | و غامراأٌْ درهماً و قفیزآ», و غامر زمینی است که 
قابل کشت است ولی زراعت نشده است و فقط به این دلیل آن را انجام 
داد که مرو خی رزاکته اه کفد مه ان دلیل ام تامتدن تیوه ات 
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که ات آن 3 مییوشاند و معنی این است که خداوند سبحان از را در 
داخل آن نگه داشت, چنانکه سنگ نگه می دارد و آن را پل قرار داد و گویی 


آن اشارهایی است به پنجرههایی که قوم موسی در دریا از طریق آنها 
یکدیگر را میدیدند. 


«و تمت کلمتک الحسنی علیهم بما صبروا و اورثتهم مشارق الارض و 
مغاربها التی بارکت فیها». «الحسنی» مونت احسن و صفتی برای «کلمه» 
سخن توست., «نَمّ علی الامر». زمانی که بر او اجرا شد و استقرار یافت و 
این سخن خداوند متعال: «بما صبر وا» یعنی به سبب صبرشان و زمین 
مصر و شام را بعد از عظیم الجنهها برای آنان به ارت گذاشت ؛ ۰ پس در 
تواخی شرفی ,و غربی: آن: هر کفتد. که خواستند رفتند تو-خدامتدتدی ار با 
انواع سبزیجات از زراعت. میوه, چشمه و رودها برکت بخشید. 


«و مواکبه فی الیْم», «مواکب» جمع موکب است. جوهری گوید: موکب 
سواری قوم برای زینت است و مقصود در اين جا سپاه و لشکر انان است 
و در بعضی نسخهها و مراکبه» آمده است.؛ جمع مرکب یعنی اسب و 
مانند آن که ۳ سوار شوند, ۵ ار کته المهر»: بعنی وقت آن شده که بر 
آن سوار شوند, و معصو از ان مراکبی که همان کشتیها هستند نیست : ۰ و 
«یم» یعنی دریا و «قد یم الرجل» زمانی است که در دریا انداخته شود. 


«و مسجد الخیف» به معنی معروف است و او - ره - در کتاب «لمع البرق 
فی معرفه الفرق» (تألیف کفعمی) گوید که فرق بین خلیل و صدیق این 
است که خلیل مقتضی این نیست که از جنسی که دوستش از آن ا تفت 
اد خش کی است که با او دومتی مکند و عریه او تزوی 
پس به مردی ذمی گفته نمیشود که او صدیق امیر است. ۱ 
«صفیک» یعنی او را انتخاب کردی و صفیْ یعنی خالص و «صفو الشی» 
خالص هر چیز است و صاد با سه حرکت خوانده ميشود. و اما در خصوص 
«بثر شیع», شهید با خط خود آن را شین و یاء ثبت کرده است و ذکر کرده 


پوساتیض و اسحای اه الما ام حواشت که با ار هه هیر شور 
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ابومالک چنین کرد و آشفال آن را بیرون 0 پس معنایش از این سخن 
تق ضاشود است. «شاعت الناقه» زمانی که بول خود را پاشید, و جایز است 
که این معنی مأخوذ از «الشیع» باشد و آن اصحاب بازنکو است. به جهت 
همراهیشان در حفر و تمیز کردن آن؛ و از آن این سخن خداوند متعال: 
«فی شتع الاوّلین».(1)یعنی 


اضحاتب انان. ه برخی از آنان ان را با سین ود.يباء تنت کردهاتد و معنایش 
این است که اسحاق بن ابراهیم بر سر آن با پادشاهی به نام ابومالک, 
مکاتبه - قرارداد کتبی - کرد و با هفت قوچ بر سر چاه قرارداد بست, و به 
این جهت بتر سبع نامیده شد. 


موّلف: از تورات روشن میشود که آن «بتر سیغ» ات و قضه آن را در دوه 
محل ذکر کرده است. یکی از آن دو به هنگام ذکر قصه اسماعیل و هاجر 
است. آنجا که گوید: زمانی که ساره دید که هاجر مصری با پسرش اسحاق 
بازی میکند به ابراهیم گفت, اين کنیز و پسرش را بیرون ببر زیرا پسر این 
کنیز با پسرم اسحاق تربیت نميشود. 


به خاطر جایگاهی که پسرش داشت. - این سخن بر انز اهیم دشوار اضد و 
خداوند به او فرمود: به خاطر کودک و کنیز بر تو دشوار نشود, هر چه را 
که ساره به تو گفت از او بشنو, زیرا| در اسحاق برای تو زرع خوانده 
میشود و پسر کنیز را نیز برای ملتی عظیم قرار خواهم داد, زیرا او زرع 
7 . پس ابراهیم صبح زود برخاست و نانی و مشکی آب گرفت و آن را 
بر گردن هاجر گذاشت و کودک را به‌او داد و اه را ازان کرد 


و زمانی که سرگردان در صحرای بثر سبع رفت و آب مشک خالی شد, 
کودک را در آنجا زیر درختی رها کرد و رفت و دور از او 7 مقابل او 
نشست و به اندازه پرتاب یک تیر با او فاصله داشت. زیرا او گفت نبینم که 
کودک می میرد, و مقابل او نشست و با صدای بلند گریست. پس خداوند 
صدای کودک را شنید و فرشته خداوند, هاجر را از آسمان ندا داد: تو را چه 
شده ای هاجر؟ خداوند صدای کودی را از جائی که اوست شنید, پس 
برخیز و کودک را بگیر و دستش را بگیر, 
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من او را برای ملتی بزرگ قرار میدهم. و خداوند چشم هاجر را باز کرد 
یس چاه اف را دید و رفت و مشک را پر کرد و کودک را سیراب کرد, 
درحالی که خدا همراه او بود و بزرگ شد و در صحرا ساکن شد و جوانی 
شد که تير میانداخت و در صحرای فاران ساکن شد و مادرش برای او زنی 
طرفت از سرد فیعض درآن رما 


خدا همراه توست. پس اأآن به خدا سوگند یاد کن که نه مرا اذیت میکنی و 
نه جانشینان و فرزندان مرا, بلکه بر اساس رحمتی که با تو انجام دادم, با 
من و با زمینی که در آن ساکن شدی انجام بدهی. 0 من با تو 
پیمان می بندم و ابراهیم با ابومالک درباره چاه نف که برد ههایش ند ان 
علته باخته 0 شش آتمالی کت من ار کی که این ۱ 
انجام داد اطلاعی ندارم و تو مرا از چیزی اگاه نکردهای و من جز امروز 
چیزی نشنیدهام. 


و ابراهیم گوسفند و گاوی گرفت و به ابومالک داد و بین خود میثاقی قرار 
دادند و ابراهیم هفت میش از گوسفندان را در ناحیهای گذاشت. پس 
ابراهیم فرمود: این هفت میش را از من بگیر تا شهادتی بر این باشد که 

من این چاه را حفر کردم. پس به این خاطر ان محل بثر سبع خوانده شد و 
ابومالک و فیکال برخاستند و به سرزمین فلسطین بازگشتند و ابراهیم در 
ار ی اک 
روزهای بسیاری در سرزمین فلسطین ساکن شد. 


سپس به هنگام ذکر قصه اسحاق علیه السلام آورده که در زمین قحطی 
رخ داد. پس اسحاق به سوی ابومالک فرمانروای فلسطین رفت و 
پروردگار در خیالش ظاهر شد و به او فرمود: به سوی مصر نرو بلکه در 
زمینی که به تو می گویم ساکن شو و بر روی آن زاد و ولد کن که من 
همراه تو هستم و بر تو برکت میبخشم و من همه این زمین را به تو و ذریه 
تو میبخشم و پیمانی را که به ابراهیم وعده کردم را انجام میدهم و ذریه تو 
را مانند ستارگان آسمان زیاد می کنم و همه این سرزمينها را به تو و 
جانشینان تو میبخشم و همه ملتهای زمین با ذریه تو مبارک میشوند و کلام 
تا ی اراس اد که ای هم ایی ارت سر ادا 
چاههای بسیاری حفر کرد تا اینکه به بترسبع رسید و یاران ابومالک با او 
نزاع کردند و 
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او با آنان صلح کرد و بینشان پیمان برقرار شد و آن روستا را تا به امروز 
بتر سیع نامید, پس روشن شد که شیع اشتباه است. 


سپس کفعمی گوید: و اما در خصوص «بیت ایل»» عماد اصفهانی گوید: آن 
ما اس ما ای اه ار ال 
زبان عبرانی یعنی الله. طبرسی گوید: و معنای جبرئیل عبدالله و میکائیل 
اه اش اف ی تس ال اه است. 


مولف: در تورات آمده است که اسحاق به یعقوب علیه السلام امر کرد که 
به سوی چاهی بین دو نهر سوریه برود و با دختران دایی اش لابان ازدواج 
کند. پس یعقوب به قصد حران از بثرسبع خارج شد و به محلی رسید و در 
ااسشرا یی رو وگو رسای ارسل بر رت مان زا 
سرش قرار داد و در آنجا خوابید. پس در خواب نردبانی قائم بر زمین دید 
که سرش به آسمان میرسد و ملائکه خدا در آن بالا و پايین میروند و خدا 
بر سر نردبان ثابت بود و فرمود: من پروردگار خدای ابراهیم و اسحاق 
هستم و زمینی که تو بر آن خواییده ای را به تو و به ذربه تو میبخشم و 
ذریه تو بسان شن زمین میشوند و به سوی شرق و غرب گسترده میشوند 
و به تو و به کشت تو, همه قبایل زمین مبارک میشوند و هر کجا رفتی تو را 
محافظت میکنم و تو را به اهالی این زمین بازمیگردانم و تو را رها نمیکنم 
تا همه آنچه که به تو گفتم را انجام بدهم. پس یعقوب از خواب برخاست و 
فرمود: براستی خدا| در این مکان است و من نمیدانستم و گفت, چه 
ترسناک است این محل ! این جزو بیت الله و دروازه آسمان نیست. و 
یعقوب صبح برخاست و سنگی که بر آن سر نهاده بود را گرفت و و آن را 
بلند کرد و بر روی آن روغن ریخت و اسم شهر را بٍ بیت ایل نامید که در 
ابتدا نورا خوانده میشد... تا پایان آنچه ذکر شد. 


و معنی این است که او علیه السّلام خداوند سبحان را به مجدش که با آن 
برای این چهار نبی در این اماکن چهار گانه متجلی شد سوگند داده است و 
تفسیر تجلی به زودی خواهد مد انشا ءالله. 
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هو ادفیت تراهم بتافی: ور اسحاق فک و. لوب شمازی. .> 
للمومنین بوعدک و للداعین باسماتک فأجبت», 9 در خصوص میثاق 
ابراهیم, ظاهر این است که آن چیزی است که در خصوص بشارت به 
اسحاق با او پیمان بست. وان ورای, اسجای توب ات و وزای عررن 
اس را را 
با اس از هاجر نت و مختیل اسفت, که هقصود از هیام 
امامت باشد و این سخن خداوند متعالی اشارهای به آن است: «وجعَلهَا 
کلِمَه باقَبهٌ فی عقبه»,(1) 


و از سدی: آنها آل محمد هستند. جوهری گوید: میثاق همان عهد است و 
جمع آن مواثق, میثاق و میاثیق است و این سخن خداوند متعال: «وَلد أَحَد 
ال میتاق الَبییْنَ» ,(2) 


[و [یاد کن ] هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت. ) یعنی گرفتن 
عهد بر اينکه به محمد ایمان بیاورند. هروی گوید: و گرفتن میثاق در اینجا 
به معنی سوگند خواستن است و این سخن خداوند از ض است: «جتی 
توْنون مَوَیْمَا ده جُن الله»,(3) 


تا با من با نام خدا پیمان استواری ببندید. ) 


میاق. نزدیک استه بعضی از آنها کوینه؟ .فغتایش این انست که خداوند.با 
اسحاق عهد بست که توده ابر از ذریه تو دور نمیشود؛ و بعضی از آنها 
گویند, معنایش این است که خداوند پیمان بست که فرزند اسحاق به جهت 


صبرش بر ذبح شدن, تسلیم هلاکت نشود. 
گویم: این صحیح نیست, به دلیل روایات زیاد از امامان ما علیهم السلام که 


ات بود, 1 2 ذبیح سوال کرد نی کف 
اسماعیل است. سپس گفت: بهود میداند, اما آنها بر شما حسودی میکنند؛ 


زیرا او پدر 
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1- زخرف / 1[.28] 
2 ال عموان ۱21.81 
3- یوسف / 31.66 ] 


شماست. و میپندارند که او اسحاق است, زیرا او پدر آنان است. اصمعی 
گوید: از ابو عمرو بن علا ۰ آن سوال کردم, گفت: عقلت کجا رفته 
است؟ اسحاق کون در مکه بود, فقط اسماعیل بود, و محل قربانی بدون 
شک مکه است. 


و اما شهادت منسوب به یعقوب: زمانی که همه فرزندانش حاضر شدند و 
خواست از حوادثی که خواهدآمد و شری که به آنان میرسد به آنان خبر 
ده دای وال رم مارا او ان آکاه کم که اراس ام 
کننده در آخر الزمان است و من درجه شهادت را به تو عطا میکنم و 
محتمل است که معنی این باشد که «اوفیت لیعقوب بشهادتک» یعنی با 
خبر دادن به او مبنی بر اينکه پسرش یوسف علیه السلام زنده است. پس 
بمٍ رسیدن به او امیدوار باش. جوهری گوید: شهادت خبر قطعی است و 
« آشهد بکذا» بعلی سوگند میخورم. و روایت شده که یعقوب فر شته ها ی 
را دید, پس از او پرسید آیا روح یوسف را گرفتهای؟ پاسحٍ_ گفت: خیر» پس 
دریافت که او زندهم. است, اما «انفافم بوغد المومتین». انجه که از اجل, 
روزی, فرزند و نعمتهای غیر آن که قابل شمارش نیست در دنیا و در آخرت 
(بهشت) که به آنان رسانده است. و این سخن خداوند متعال: «وفی 
السماء ززفکم وم توعدّون» ,(1) و روزی شما و آنچه وعده داده شده 
اید در آسمان است.؟ مقصود از روزی. باران است زیرا آن. سیب 
روزیهاست و آنچه که وعده داده شدهاید بهشت است و این سخن او: 
اه کی ایا اس را مسا ار ها 
زکات وامیدارد و محتمل است که مقصود از وعد در اینجا عهد باشد و از 
آن: است. این کلام.-خداوند-مقعال: «ها احافتا حوغدی بماکتا» 2 ما جه 
اه ی ور «قَاَحْلَفتّم 
مَوعدی»,(3) 


(که با وعده من مخالفت کردید. ) یعنی عهد من. هروی گوید: گفته 
میشود: ی 
در محل خیر وعدته و در محل شرّ اوعدته میگویی. گوید: و من زمانیکه با 


او وعده گذاشتم پا به او وعده دادم, قطعاً 
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تاربات ۱11.227 
2 طه / 2[.87] 


3- طه / 3[.86 ] 


خلفکننده از نهدیدم, و انجامدهنده وعدهام هستم. پس اگر باء را با شر 
دک کنتودفته را یا الق میا منت آبفنن. ود و 


و روایت کرد که عمرو بن عبید نزد ابوعمرو بن علا آمد و گفت: یا ابو 
عمروم. آباً خداوند از آنچه که وعده کزد تخلف می. کند؟ گفت* خیز. کقت 
روا ی دا ی ایا ی رس ۱ 
از انچه که‌با اجره آن هدند کردم است حالف میکند۱ ایوعمر و کوید را 
ابوعثمان از عجم آمدی ٩!‏ وعد غیر از وعید است. زیرا| عرب؛ اینکه شژی 
وعده کند سپس انجام ند هد را عار و خلف وعده به حساب نمیاورد, بلکه 
آن را کرم و فضل میداند و خلف فقط زمانی است که خیری وعده دهد, 
سپس آن را انجام ند هد. گوید: این را در کلام عرب برایم پیدا کن ! پس 
تب ساب ساسا ام حوا ند 


و از امام صادق علیه السْلام: ای کسی که چون وعده کند وفا میکند و چون 
تهدید میکند درمیگذرد. 


و اما استجابت او دعا کننده با نامهای او,ء عطف بر چیزی است که بیان شد 
و خداوند متعال با کردن انچه که دعا کردند, به به انان وفا نمود: پس 
فزهود ار عونت تحت لکم» ۳ 


[مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. و فرمود: «وادا سالک عبادی نی 
قانی قريب أجیتٍ دعوم الدّاع ادا دَغان»»(2) 


ژو هرگاه ِ من 2 تو در باره من بپرسند [بگو] من نزدیکم و دعای 


اگر بکویین" ما بسیاری را میبینیم که دعایشان استجابت نمی شود؟ 
میگویم: طبرسی در مجمعش گوید: دعا بر وجه حکمت واقع نشده است؛ 
زیرا شرط آن عدم فساد است. اگر گفته شود؛: آنچه که در آن حکمت 
است را خداوند متعال انجام میدهد و نیازی به دعا ندارد. میگوییم: دعا 
خودش عبادتی است که با آن خدا را عبادت میکند, به سبب اظهار خضوع و 
نیاز به خداوند متعال که در آن موجود است.؛ و ممکن است که امر طلب 
شده, مصلحت به هنگام دعا باشد نه قبل از آن. 
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1- غافر / 1[.60] 
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و در کتاب «الدرر و الغرر» آمده است که مقصود از این سخن: : «اجیب 
دعوه الداعی» بعلی 7 را میلشنوم, لذ| به مرد گفته میشود: «دعوت من 
لایجیب» یعنی کسی که نميشنود, و گاه «یسمع» نیز به معنی «یجیب» 
است, چنانکه یجیب به معنی پسمع است. گفته می شود: «سمع الله لمن 
حمده» یعنی خداوند کسی که او را حمد کند اجابت میکند. 


مولف: و درباره آن فضیلت بسیاری ذکر کرده است که انشا ءالله تعالی در 
سا 


تدالو ی توس اسان لام غی هساو 


مولف: قبه الزمان نامش در تورات تکرار شده است و همان گنبدی است 
که موسی و هارون در زمان سرگردانی به امر خداوند متعال بنا کردند و 
معبدی برای آنان بود, چنانکه در جلد پنجم ذکرش گذشت. کفعمی گوید: و 
اما قبه الْمان همان بیت المقدس است. و المطرزی گوید: قبه هر بنای 
مدور است و جمع ان قباب است. 


و بعضی از آنان گویند: قبه الژمان همان فلک است و قبه بیت المقدس 
فقط به جهت شرافت و و محلش به آن نام نامیده شده است. 
چنانکه خورشید اگر در قبه الفلک باشد, در اوج سعادت ميشود, هر کسی 
که در بیت المقدس باشد نیز در اوج سعادت است و گفته شده: مقصود از 
آن خانههای انبیا و گفته شده مساجد است. 


بعصی ۶ نان گویند: قبه الزمان در اين دعا با راء است: قبه الرمان. 
گوید: و معنایش این است که ان قبهای است که در آن موسی و هارون 
عبادت میکردند و دو پسر هارون در حالی که مست بودند واززد آنشتدند, 
پس آتشی آمد و آن دو را سوزانید. پس بنی اسرائیل از آن ترسید و جّه و 
فرجیه - دامن - ساختند و در زیر آن زنگولههایی از طلا و اناری از طلا 
آویختند و با رشته ای آن را از داخل به خارج وصل کردند و هر که داخل آن 
مکان میشد. آن جبه و فرجیه را بر تن میکرد و اگر چیزی به آن برخورد 
ِ کر ۵ 
پایا ل 
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و میگویم: قصه انار و زنگولهها الأآن نیز در تورات آنان مذکور است اما نه 
بر اين وجه, بلکه در آن قبه الرمان. و ورود هارون و پسرانش در آن 
توصیف شده است که خداوند متعال به موسی وحی کرد پیراهنی برای 
هارون بدوزد و پایین آن را با انار و زنگوله مدور کند به گونهای که در آن 
ای ارسظا مد اه ان ها از لا اند هاووم که تکام ریت 
نه پیت الممدشن از رارتن کنده شمانت که وارد و خارج میشود صدایش 
را نوم و ایک برای شسران هار ون راهن هی از کانهناای < 
کمربندهایی - برای کرامت و مجد بدوزد و اینکه او همه اينها را بر تن کند 
در حالی که‌ها رون دبس اف فمراه ای هید با اشفا ایا باه 
و اینکه شلوارهایی از کتان بسازد تا با ان عورتهایشان را بپوشانند و بر تن 
هارون و پسرانش, انگاه که وارد قبه الرمان میشوند, باشد؛ و زمانیکه به 
مذیح نزدیک میشوند باید به قدس خدمت کنند تا گناهی را نپذیرند که 
میمیرند. سنتی آبدی برای هارون و ذریه بعد از او, پایان. 


بدان, از انجا که پردهدارق بیت. المقدسن و تعمیر. بیوت الله در بتی 
اسرائیل برای هارون و فرزندان او بو پس امامت. خلافت و پردهداری 
بیوت الله نیز برای امیرمومنان و فرزندان اوست., زیرا او نسبت به رسول 
الله به منزله هارون برای موسی بود, به اتفاق خاص و عام. پس دریاب. 


و اما آیاتی که در سرزمین مصر واقع شد؛ معروف هستند و ذکز آنها در 
جای ان بیان شد. 


ویر خی آلتی متتت‌تنها *-یعتی :با آنتاتهاه کردی دمن غلیه بجعت 
انعام کرد, و تفاوت بین خلق و خلیقه اين است که خلق برای مردم و 
خلیقه در مورد چهارپایان و جنبندگان است و در حدیت ذی الثدیه آمده 
است: «او بدترین مردم و جنبندگان است.» 


«و باستطاعتک التی آقمت بها العالمین». استطاعت در این جا قدرت و 
مشیّت است و «آقمت بها العالمین» یعنی آنان را صورت دادی و نظام آنها 
را نیکو انجام دادی. «لم تزرتته اما الارض» یعنی زمین حمل آن را نتوانست. 
و مقصود عظمت شأن بنج مورد بیان شده زار کی اندازه آنهاست. بعلی 
اگر جسم بودند, زمین از 
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حمل آن عاجز بو,د از آنجا که اگر چیزی از آثار و انوار آنها بر زمین ظاهر 
شود قطعا تکه تکه میشود. 


«و انخفضت لها السماوات و انزجر لها العمق الاکبر» کفعمی گوید: 
«انخفاص» یعنی فرود آمدن و در اینجا کنایه از ذلت, اذعان داشتن و 
پیروی است. و «زجر» یعنی منع. «العمق الاکبر» باسکون و ضمه میم, 
اشاره به رت زمین است, جوهری گوید: «العمق والعمق», قعر چاه 
گردنه, و وادی است و آن نیز انچه که بعد از اطراف صحر است. «عمق 
النظر فن الامهز نی موشعافن کرد 


و ممکن است که معنی این باشد: و آنچه که در آسمان بود, برای آن امور 
تنزل یافت و اآنچه که در زمین و مرزهای ان بود. برای ان تسلیم شد. مانند 
این سخن تو که دشت و کوه از آن سلطان است, یعنی آنچه که در دشت و 
کوه است. و مطابقت بین آسمان و زمین از نظر معنا حاصل شده است, 
گرچه از نظر لفظ نباشد؛ زیرا جمع کردن آن دو از قدرت خبر میدهد و بر 
الوهیت دلالت دارد, چنانکه در اسماء حسنی بین رافع و خافض, معر و 
۳1 , معیی و ممیت, اول و آخر و مانند آن جمع بسته است, زیرا تو زمانی 
که مثلاً قابض را به عنوان واژهای دربرابر باسط ذکر میکنی, گویی که بر 
منع و محرومیت اکتفا کردهای و زمانی که یکی از آن دو را به دیگری وصل 
کنی» بین دو صفت را جمع بستهای. 


و فعدن ارت که فصو از هت وله دز کی ان باد باشد. از امام باقر 
علیه السّلام روایت است که برای خداوند متعال خانه باد قفلشدهای است 
که اگر گشوده شود, آنچه مابین اتفان.ه زمین ات وا آکتده میکتی و 
خداوند متعال جز به آندازه انگشتری بر قوم عاد تقرس که از ها ماس ان 
وارد شده و از پشتشان خارج می شد و اعضای آنها را تکه تکه می کرد. و 
درباره آب مزجور در عمق اکبر مانند آب طوفان. آنچه که درباره 0 
را میگویم که اگر خداوند سبحان او را منع نمیکرد, قطعا خلق را غرق 
میکرد. 


نقضی از انها کویند» العفق: الا کیرد سمل اکتر هگن این شیر عکتهای 
است., زیرا عمق نه در لفت و نه در عرف به معنای ملک نیامده است. 
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«و رکدت لها البحار و الأنهار» یعنی دریاها و رودها برای آن راکد شد و در 
مجاری آن ثابت شد و مطیع او شد و به علم, جلال. کبریاء عزت و جبروت 
او اذعان کرد و مقصود از رکون, سکون مخالف حرکت نیست. زیرا آنها 
غیر ساکن هستند, مگر اينکه مقصود, سکونش در شب قدر باشد؛ زیرا| 
گفته شده که در آن ساعت امواج دریاها ساکن میشود و درختان سجده 
میکنند و آبهای رودها توقف میکنند. 


«و خضعت لها الریاح» با خط جد شیخ بهایی و در اکثر نسخه های مصباح. 
«اخفقت 7 کتیآ فته شد, حرکت کرد و صدا کرد امده است. «فی 
جریانها» با فتحه راء و سکون ان. 


«و خمدت لها النیران» بعنی شعله های آن ساکن شدند, «فی آوطانها» 
یعنی در اماکن خود. و کفعمی گوید: محتمل است که آتش خلیل باشد که 
نمرود روشن کرد, و سخن درباره اتش فارس که خداوند سبحان در شب 
میلاد نبی علیه السلام خاموش کرد., در حالی که از هزار سال قبل از ان 
خاموش نشده بود نیز چنین است. و محتمل است که مقصود از «النیپان 
المخمده» آ[تش بهود باشد,, و در قرآن کریم با این سخن خداوند: «کلمَا 
َوَقَذوا تارا للحرب آطقَآها الل»,(1) 


(هر بار که آتشی برای پیکار برافروختند خدا آن را خاموش ساخت. ) 
اشارهای به آن است؛ یعنی هرگاه جنگ با نب صلّی الله علیه و آله را قصد 
کردند فغلوب شدتد و هر کز بیروژیای براق آتان تبوده است. سین کوید: 
میگویم در ذکر «انزجار العمق الاکبر». زیر مرزهای زمینی و ذکر سکون 
دریاها و رودها و خضوع بادها و خاموشی اتشها, دلیلی بر کمال جمال و 
ات ال اس 


و در اللوامع آمده است که آنچه ذکر شده, بسیطهای چهارگانه است: 
نت هواء اه و هر یا ها احاطهکننده دیگری است و مرکبات 
از امتزاج آنها خلق میشود. 
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1- مائده / 1[.64] 


فتاه که عم اکسش اشاره به عنصر ای ترا هام رودها اشاره ود 
تور ات ۳۹9 اشاره به عنصر هوا,؛ و آتشها اشاره به عنصر آتش است 

و اين در علم بدیع ترتیب نامیده میشود؛ یعنی اینکه شاعر يا نویسنده 
اوصاف متعدد برای یک موصوف را قصد میکند و ان را بر اساس ترتیبش 
در خلقت طبیعی وارد میکند. 


«و بسلطانک الذی عرفت لک به الغلبه دهر الدهور», گوید: سلطان از 
«السلاطه» گرفته شده است, یعنی قهر و اجبار, و آن بر وزن فعلان است 

که مذکر و مونث میشود و جمع بسته ميشود. و سلطان به معنی حجت و 
برهان نیز میباشد و این همان معنای مورد نظر در اینجاست و به جهت 
قرارگرفتن در موقعیت مصدر, جمع بسته نشده است و هر سلطانی در 
قرآن کریم, معنایش حجت روشن است و گفته شده, اشتقاق آن از سلیط 
یعنی چربی روغن است به جهت روشنایی دادنش, و مقصود از «دهر 
آلذهفن ورن اینجا آندیی است کته ابید دار چم نما میا این انیتت 
که امام علیه ااسلام به-عحت وخرهان غالت خداونه سبهان:ا ایدالذهر جر 
او سوگند داده است. 


«تجلیت به للجبل» گوید: تجلی در اینجا عبارت است از ظهور اقتدار 
خداونرر ما برای کوه, و تصدی امر و اراده او. «فجعله دکا» یعنی 
مدکوکا و آن مصدر به معنی مفعول _است و عزیزی گویدن, دکا یعنی 
مدکوکا, بعنلی با خاک یکسان شدن؛ و از ان گفته میشود «ناقه دکا», زمانی 
که کوهانشان مسطح باشد, و ارض دکا یعنی زمین صاف دا با مر 
هه دون ی قراس اس وال نها برامده از زفین که: به 
حدی نمیرسد که کوه باشد و اصل دک, شکستن است. 


«و خر موسی صعقا» یعنی از ترس آنچه که دید غش کرد, غش کردنی که 
مانند مرگ بود, و بر زمین افتاد. و در الدرر و الغرر آمده است که زمانیکه 
نور خداوند متعال برای کوه نمایان شد, آن را با زمین یکسان کرد و گفته 
شده: آن را به خاک تبدیل کرد و گفته شده: در زمین فرو رفت. و گفته 
شده: : چهار تکه یاقی ماند یکی در شرق, دیگری در مقرب, یکی در دریا و 
دیگری تبدیل به شن شد. و گفته شده: به شش کوه تبدیل شد, سه کوه در 
مدینه. : احد, ورقان, رضوی, و سه کوه در مکه: ور. ثبیر و حری, این از نبی 
لت الله که واه روات سته ازست. 
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و بمجدی الذی ظهر- ۳ این سخنش - فی جبل فاران» گوید: شرح طور 
سینا به هنگام ذکر کوه حوریث بیان شد. و در تکرار دلالتی است بر تعظیم 
شأن آ و ساعیر کوهی در حجاز است که «جبل الشژات» خوانده میشود. 
عیسی علیه السّلام بر روی آن با خدا مناجات می کرد و آنجا محل اجابت 
دعا است و گفته شده؛ ساعیر قبهای است که همراه موسی بود, چنانکه 
کف هنود مخ مر ماما کرسی آنستم در آنها احایت دعاشت. 


وراه فارا نم کوهی ات کف شمان مخمد صلی آ له یه ور الهش رزوی آن 
با خداوند متعال مناجات میکرد و ان به مکه نزدیک است و طبرسی در 
اختا رتست قارب یه ی یفاضا استیه ای اه دور 
ساعیر و ظهور او در فاران. عبارت است از ظهور وحی و امر او, و بروز 
اراده و اقتدار او. 


شهرستانی صاحب الملل و النحل گوید: در تورات آمده است که خداوند 
متعال از طور سینا امد و بر روی ساعیر ظهور یافت و در فاران اشکار شد 
ِِِِ اسرا ر الهی و انوار ربانی در وحی, , تنزیل, مناجات و تاویل بر 

تب سهگانه ِِ وسط و کمال, است و آمدن به مبداً و ظهور به وسط 
1 از طلوع شریعت تورات با آمدن از طور 
سیناء و از طلوع شریعت عیسی با ظهور بر ساعیر, و از رسیدن به درجه 
کمال و استواری یعنی شریعت مصطفی با اعلان بر روی فاران تعبیر کرده 


است. 


«بربوات المقدسین - تا این سخنش - المسبحین» گوید: ۳ 
محلهای نزول وحی بر موسی علیه السلام است و کسی که میگوید ربوات 
بنی اسرائیل است معتبر نیست؛ آن جمع ربوه با حرکت سهگانه راء است, 
یعنی چیزی است که از زمین مرتفع باشد و رابیه نیز چنین است و در 
حدیبت آمده است: «الفردوس ربوه الجنه» یعنی فردوس رفیعترین بخش 
بهشت است. و هر چیزی که فزونی گیرد و مرتفع شود, «ربا یربو» گفته 
ینود نی آن «شی ء راب» گفته میشود. و «الجنود» همان پاریگران 
هستند. و ملائکه مشتق از «الألوکه» یعنی 0 میباشد, و «الصافین» 
یعنی در آسمان در صفوفی صاف میشوند پا قدم هایشان در 03 صاف 
می شود, همانطور که مومنین صف می بندند يا بالهایشان را در هوا در 
حالی 
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که منتظر امر خدا هستند, یا اينکه بالهایشان را اطراف عرش صاف 
میکنند. گفته شده: و زمانیکه خداوند متعال نازل فرمود: «وات لتَحنْ 
الصَافون».(1) 


(و در حقیقت ماییم که [برای انجام فرمان خدا| صف بسته ایم.1 
مسلمانان در نمازشان صف بستند. هیچ یک از اهل ادیان غیر از مسلمانان 
در نمازشان صف نمیبندند. و خشوع مانند خضوع است و «المسبحون» 
یعنی نما زگزاران و «سیُح» یعنی نماز خواند و «السبحه» یعنی نافله, و 
گفته شده «المسبحین» یعنی تنزبه کنند ان خداوند, و محتمل است که 
مقصور از [۳ یادکنندگان خدا باشد. طبرسی درباره این سخن خداوند 


فتعال کوید لوا ند کان شن. المس حتن :۱2۱ 


یعنی بسیار ذکرکنندگان خدایبا تسبیح و تقدیس, و درباره اين سخن خداوند 
سبحان: «وت تن الصَاقون 3 و لتَحنْ المُسبخون» گوید: یعنی 
نمازگزاران و تنزیهکنندگان. 


«و ببرکاتک - تا این سخنش - فی آمه موسی علیه السْلام» گوید: برای آن 
برکت در لفت؛ رشد و زیادت است و تبریک یعنی دعا برای برکت؛ و 
«تبرکت بکذا» یعنی خوش یمن پنداشتم و برکات ابراهیم فقط,به این 
خ مه محموصا اه وه و ات ی ات ی 
یآ ار ان اس اک ی ارام رات سس ال اراهم نان 
الصحصد صلی الم ری الم است وی کات اسهای فقط به این دنل چم 
عیسی علیه السلام منسوب شده است که او از فرزندان اوست و از 


مولف : در نسخهها چنین است و معنایی برای آن نمیشناسم و شاید 
تخصیص ابراهیم به امت محمد صلّی الله علیه و آله, بر دلیل کرت 
فتانن خداوند بر اکن کران باشدره اینکه ی اکزم ضلی الله علیه و له 
با وجود شریفتر بودنش از اوء از تبار اوست و میفرماید: من بر آیین 
ابراهیم هستم, و به جهت به اتمام رساندن آنچه که در خصوص شکستن 
هیا امنهر تست درا ه‌هضر او ی خی 


ص: 149 


1- صافات / 1[.165 ] 
2- صافات / 2[.163] 


الله علیه و آله در درود بر اوء چنانکه گفته میشود «کما صلیت علی ابراهیم 
و ال ابراهیم». و به جهت اینکه او شبیهترین مردم به او از نظر خلقت و 
خلق و خوء و روابطی معنوی غير از این موارد باشد, و تخصیص اسحاق به 
عیسی و یعقوب به موسی به جهت برخی تشابهات و تناسبات صوری و 
معنوی است که بر ما پوشیده است و نیز به این دلیل است که او از 
رایس و را رس ای هر ره ار 
با ترتیب مناسبتر است. پس دریاب؛ : و ممکن است که ذکر عیسی همراه 
اسحاق به اين جهت باشد که یکی از آن دو, اولین انبیاء از آن شاخه و 
دیگری آخرین آنهاست. 


«و بارکت لحبیبک فی عترتک». یعنی در برتری دادن, قرب, کمالات و 
درجات آنان, «و ذریته». نیزا انها بیشتر از خریة کسانی. شندند که. در 
عصریش بودند «و آشْته », زیرا آنها چنانکه در اخبار آمده است, چند برابر 
همه امت ها بودند. 


«و کم غبنا عن ذلی», ظاهر این است که اسم اشاره و ضمائر بةه نی 
آکرم ضلی الله علیه و الم قت و رستالت اه ازسرود. کعمی. کوید 
ضمیر در آن و در «به»> به اقسام, عزائم و انبیاء مذکور و این دعأ 
ترمیگردد ‏ یعتی مانند آنچه. که. از ان غائب بودیم و در آن نبودیم و 
این در معنای شرط است و جوابش این است: «آن تصلی» تا پایان. 


و گوید: وقف بر «لم نره» شاپسته است. سپس شروع می کند و میگوید: 
«صدقاً و عدلا» تا معنا با غیر آن مشتبه نشود, زیرا مقصود این است از 
روی صدق و عدل به او ایمان آوردیم و او را نديدهایم. چنانکه علماء در 
مواضع پسیاری از قزان بة وقف آمر ۳ مانند این سخن خداوند: 
«قبهت الذی کقر» ,(1) 


آیتین, آن. کنتن که. کفر فرزیده بود مبهوت ماند.) و قاری در اینجا وقف 
میکند. سپس شروع میکند و میگوید: «واللة لا بهدی القوم الظالمین». (و 
خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند. سخن آو: «وطعَامکم جل 
هُمْ» را وقف میکند, سپس می 
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1- بقره / 1[.258 ] 


گوید: «والمخضتاث من الَمْوْمتَاتٍ». مثالهای آن بسیار است و این سخن 
آو: «صدقاً و عدلا» منصوب بر حال است. 


معنی امده است: اول: نماز معروف با رکوع و سجود. 


دوم: دعا, مانند این کلام خداوند متعال: «وصل ِِ ,(1) (برایشان دعا 
کن. ). و از آن. حدیث است: زمانیکه یکی از ر شما برای طعامی فرا خوانده 
شد باید اجابت کند, و اگر روزهدار نباشد باید بخورد. و اگر روزهدار باشد 
اس ها ۰۰۰۰ 


سوم . مت که همان صلاخ خداست. سید بهاءالدین بن عبدالحمید و شیح 
مقداد گویند که آن به جهت رهایی از تکرار در این سخن خداوند متعال 
است: «أول-یک عَلَيهم ّ واث من رَبهمٌ و رَحمَهُ»,(2) 


(بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان [باد ]. )و ابنخالویه گوید: 
عطف به جهت اختلاف در لفظ است. 

چهارم: برکت. مانند این سخن خداوند متعال: «بّصَلون عَلی التبی».(3) 
(بر پیامبر درود می فرستند !+ یعنی برای او برکت میطلبند. 

پشجم ۰ : غفران, مانند این سخن خداوند متعال: «أول یک عَلَْهم صَلواث من 
رهم وَرَخمَه», ابن عباس گوید: : موّمن زمانی که امر را به خدا واگذار کند 
و بازگردد و به هنگام مصیبت مطالبه کند, برای او سه نوع خير نوشته 
میشود: : صلاه از خدا یعنی مغفرت, رهحمت؛ و محفق شدن سبیل هدایت. 
ششم: دین ,و مد هب, خداوند هتعال در حکایت از قول شعیب فرموده 
است: «قَالوا تست آضلانی ای آن رها دا اه 

(گفتند: ای شعیب, آیا ۱۳| را پدران ما 
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آ وی ۱1,105 
2 بقره / 2[.157] 


3- احزاب / 56. [3 ] 
4- هود / 87. [4] 


هفتم: اصلاح و تنسویه, جوهری گوید: اش ابش العصا بالنار», زمانی که آن 
۱۵ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ 
کردی و آن را طوری قرار دادی که در آن جای بگیرد. 


هشتم: خانه نصاری, و از آن است این سخن خداوند متعال: <هدمت 
ضوامع وَبيع وصلواث»,(1) 


( صومعهها و کلیساها و کنیسهها سخت ویران ميشد. )و به اين خانه اصلاة 
مس توق ایحا ات حالوید وه 


نهم: یکی از دو صلوی, چهارپایان و آن دو چیزی هستند که دم را از چپ و 
اتف احاا کنو 


و گوید: «حمید» آن ستودنیای است که به جهت عملش در همه احوال 
خوشی و ناخوشی سزاوار ستایش است «و مجید» دارای کرم وسیع, و 
گوید «شهید». ذانش شریف و عملش زیباست. 

مولف: کلام در خصوص شرح این دعا را بیش از دعاهای دیگر بسط دادیم 
و و اه ی 
است که نیاز به شرح و بیان دارد, والله المستعان. 
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1- حج / 1[.40] 


پاپ فهم :باب اسان ی اوقیه و تماز سای ان 
روایات: 


الیو له الاس ره الا تا ففای یسیو 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. بارالها تو بودی و قبل از تو چیزی نبوده و 
تو هستی زمانیکه غیر از تو چیزی نیست, کسی به کنه عزت تو آگاه نیست 
و کسی نمیتواند عظمت تو را وصف کند, و کسی نمیداند قرارگاه نو 
کجاست. تو فراتر از هر چیز و ورای هر چیز, با هر چیز و مقابل هر چیز 


آق ضاخب:خلال فرش کواری: رای آن جات و آشت و کبرباع و عظمت 
را به خود اختصاص دادی, و با سلطهات؛ قوت و قدرت را آفربدی: پس باک 
و منژهی بر ونر کار ها از آن توست حمد بر عظمت ملکت.؛ جلال و ذاتت 
که نورش هر چیزی را پر کرد. در حالیکه او جایی است که کسی آن را 
نمیبیند. با حمدش تسبیح میگوید و پاک و منژهی تو ای پروردگارمان و حمد 
0 


بارالها ! پروردگارا! برای توست حمد, تسلط یافتی و کسی از بندگانت تو 
را وصف نکرد و به عرتت تسلط یافتی و با جبروتت سربلند شدی و به 
کبریائت قدرتنمایی کردی, و به ملکت بزرگ شدی, و به قدرتت تملک 
کردی, و به قوتت قادر شدی, پس کسی از بندگان قادر به وصف تو نیست 
و کسی قادر به تقدیر تو نیست و کسی از قضای تو پیشی نمیگیرد. 


پاک و منزه هستی ای پروردگار ما و حمد از آن توست بر جلال ذاتت و 
عظمت ملکت که اسمانها و زمین با ان برپا شد؛ منزه هستی ای پروردگار 
ما و حمد از ان توست. از روی عظمت. همه چیز را با قدرت خلق کردی و 
با علم هر چیزی 
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را احطق کرد قو نعد اد هر چیری زا تفا ره کرد و هر یزیر زا جه صورت 
مکتوب حفظ کردی و با رحمت هر چیزی را فرا گرفتی و تو مهربانترین 
مهربانان هستی. 


و منژهی پروردگار ما و حمد از آن توست, بر عزت سلطانت که هر یک از 
مخلوقاتت برای آن خشوع کرد و هریک از بندگانت ان ترسید و همه 
فخلوفاتت بر ای آن قرو نی کردند: 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و با بهترین پاداش و با 
فز تین آنخه که بکی از دا مت را به خاطر حفاظت بر دینت, ابلاغ کتابت؛ 
پیروی از وصیت و امرت جزا دادی جرا بده, تا روز قیامت به برتری دادن 
او بر همه رسولانت مفتخر سازی, ای صاحب جلال و بزرگواری. 


بارالها, چنانکه ما را با آنچه که محمد را برگزیدی نجات دادی و با آنچه که 
او را مبعوت کردی هدایتمان کردی و با انچه که درباره عمل به او توصیه 
نمودی بصیرت دادی, بر او و بر خاندان او درود بفرست و او را از طرف 
ها پرتزین جرا وپرتزین انچه که به یکی.از انبباء و رسولانت جزا.دادی جرا 
بده و به وسیله او خیر دنیا و آخرت را برای من جمع کن که : تو صاحب 
فضیلت بخشنده هستی, 2 


دعای روز جمعه 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. بارالها من تو را حمد میکنم و تو با 
ستودنی های فراوان پاکت شایسته حمد هستی. ستودنی هایی که با حسن 
عملت به من در همه امور بر من واجب کردی, که تو به من چنان کردی که 
تو را بسیار حمد کنم و بسیار تسبیحت کنم که تو نسبت به ما اگاه و در 
همه امور حافظ و مدافع من هستی و نعمت و احسان پی در پی بر من 
دا که ارت نایار ام اس کی هکره 
فضیلت دادی مقرر کردی, ثنای تو والا و یاد تو متعالی است. 


و آنگاه که از امتهایی که هلاک کردی نجاتم دادی تا اينکه از دنیا بیرونم 
بردی: در خالیکة هيشنوم, میاتدیشم و.ميبينم: و اتحاه که از امت. رحخمتشدم 
و ثواب بخشیده شده قرارم دادی و در کوچکی مرا بر آن تربیت کردی و 
چیزی از 
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احسانت از من دربغ نکردی, پس نفسم تو را حمد میکند با حسن عمل در 
همه منازل از افرینش, صورت بخشی و هدایتم؛ و بالا بردیت مرا به 

جایگاهی که تا اين روز عمرم مرا ,؛ به ان رسانیدی. 9 
روزی هایت, که تو در نزد من مورد ستایش و سپاس هستی و هیچ خدایی 


ویر اسانین انخه که با لطفت بر من قراردادیيه قوتی در بقیه رمان: و به 
خاطر اضطرابی که از من مرتفع کردی, و دعا در خواسته ها را برای من 
استجابت کردی و تو را بر همه اين احوالاتم و جز آن, آنچه که میشمارم و 
آنچه که شمرده نمیشود, حمد میگویم. 


این ستایش من است بر تو, تهلیلگویان, مدحکنان, توبهکنان, استغفارگویان, 
پناه جویان و ذکررکننده, تا با رضوان یادم کنی» ای تو والا است و حمد 
برای توست چنانکه حمد با قدرتت را بر عهده گرفتی و حمد را برای 
خودت خالص کردی و حمد را از مخصوصان خودت قرار دادی و به حمد از 
بندگانت راضی شدی و کتابت را با حمد شروع کردی و قضایت را با حمد 
خاتمه دادی, به غير تو عدول نکرد و حمد در غیر تو محصور نشد و هیچ 
دفعکنندهای برای مدح از تو نیست و هیچ محل استقراری برای حمد نیست 
جز نزد تو و کسی شایسته حمد نیست جز تو. 


تو را حمد میگویم, حمدی به تعداد آنچه که ایجاد کردی و به اندازه آنچه که 

پراکنده کردی و تعداد آنچه که همه خلائقت تهیز با آن .مد کرر تسا که 
به ان برای -خودت رای دی میا ان ان کنتی. کف را خمد. کرد رات 

دی ه ایک مرت را مه کدی مار صلفت: انسیا و [همان 

گونه ] ستایش کنند و چنانکه برای خودت پسندیدی و همه ملائکهات تو را 

حمد کردند, يا ارحم الراحمین. 

حمدی که راضیکنندهترین حمد برای تو, بیشترین حمد نزد تو, پاکترین حمد 

نزد توء محبوبترین حمد نزد تو, شریفترین حمد نزد تو و سریعترین حمد به 

سوی توست. 

حمدی به تعداد هر چیزی که آفریدی, به اندازه هر چیزی که آفریدی, ربه 


وزن هر چیزی که آفریدی و حمد برای توست در حالی که چند داریا ار 
است, 
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هر برابر از آن به تعداد هر چیزی که علمت آن را احاطه کردی و انباشتگی 
هرز چبری که علفت, انترا در بر کر فنط.م ورن هن خبزی که علمت. .ان ,را 
احاطه کرده, ای صاحب علم علیم و ملک قدیم, شرف عظیم و ذات کریم. 


حمدی دائمی که مادامی که سلطنتت مستمر است و تا زمانی که ذاتت 
مستمر است و تا زمانیکه جنت تو, نعمت تور رحمتت مستمر است دوام 
دارد. حمدی که جوهر حمد. نهایت آن, معدن آن, منتها, قرار و پناهگاه آن 
است, حمدی که جوهر کلمات تو, وزن عرشت. وسعت رحمتت. وزن 
کرسیات. انباشتگی خشکی و دریایت. و حمدی به وسعت علمت. منتهای 
آن, تعداد مخلوقاتت, اندازه عظمتت, کنه قدرتت و منتهای مدح توست. 


حمدی که بر انواع حمدها برتری دارد, مانند برتریات بر همه مخلوقاتت؛ 
حمدی به 9 حرکت بالهای پرندگان در هواء تعداد ستارگان آسمان و دنیا 
از زمانیکه بود و از زمان عرش تو بر آب, زمانی که نه زمین بود و نه 
آسمان ی ال ور ان و انتدای آن‌به تو.هیرند و 
آخرش منقطع نمیگردد. حمدی که همیشگی است؛ عددش شمرده نمیشود 
و هرگز قطع نمیگردد. حمدی, چنانکه میگویی, حمدی فراوان نافع نیکو 
وسیع مبارک, حمدی که از نظر کثرت و نیکویی فزونی میگیرد. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و بر محمد و خاندان محمد 
ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادی و برکت و رحمت بخشیدی که تو 
ستودنی قابل ستایش هستی. 


بارالها بر بنده و رسولت محمد درود بفرست و امروز بهترین وسائل, 

شریفترین بخششها و بزرگترین هدیهها, گرامیترین منازل. سریعترین بهره 
ها, روشن ترین دیدهها را به او عطا کن؛ بارالها بر محمد وسیله, فضیلت. 
پاکی, سعادت, رفعت, , غبطه, شرافت عاقبت, نصیب کامل. والاترین هدف 
و رفیق اعلی, عطا کن و به او عطا کن تا راضی شود و بعد از رضایت نیز 
بر او بیافزا. 


ص: 11_56 


بارالها بر محمد, بنده, رسول و نبی امیات که او را برای نبوتت افریدی و با 
رسالتت گرامی داشتی و به عنوان رحمتی برای خلقت مبعوثش کردی و بر 
خاندان محمد درود بفرست, بارالها در حالی که راضی هستی با سیمایت 

به او روی کن و او را در سایه عرشت قرار بده و او را در محلی والا از 
بهشتت ساکن کن. 


دعوتکننده به راه اسلام و رسولت درود بفرست یا رب العالمین,؛ بر خاتم 
انبیاء, بر ور رسولان, امام متقیان,: نجواکننده با روح الامین و مورد رضایت 
مومنان و برگزیده برگزیدگان. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست چنانکه او آیات تو را تلاوت 

کرد, رسالتهای تو را ابلاغ کرد و به طاعتت عمل نمود و امرت را اجرا کرد 
و به بندگانت خیرخواهی کرد و در راهت جهاد کرد و از مقدساتت دفاع کرد 
و حدودت را بر پا داشت و دینت را آاشکار کرد و به عهدت وفا کرد و در 
راه تو اذیت شد و به سوی کتابت دعوت کرد و تو را مخلصانه عبادت کرد 
تا اینکه مرگش فرارسید و نسبت به مومنان, مهربان و بخشنده بود. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و به او کرامت بورز, کرامتی 
که فضیلت ان بر همه مخلوقات نمایان شود و او را در مقام ستوده ای که 
وعده دادی مبعوت کن که تو خلف وعده نمیکنی. بارالها محمد را 
محبوبترین خلقت از نظر میت .ترش آنها نزد خودت از نظر شرف, 
فراوانترین از نظر بهره نزد خودت, بزرگترین آنها مر از نظر تقرب, 
شادمانترین آنها با ریت توء فصیح ترین آنها از نظر زبان. گرامیترین آنها از 
نظر جایگاه: تردیکترین آنها بة و از لحاط‌مکان: تردیکترین آنها بة تو از 
نظر وسیله, بیشترین آنها از نظر پیروی, روشنترین آنها از نظر سیما, کامل 
ترین آنها از نظر نور و کامرواترین آنها از نظر درخواست, والاترین آنها از 
نظر مقام. وسیعترین انها در بهشت از نظر منزل قرار بده, ای اله حق 


بارالهاء, کرامت ت او را در میان برگزیدگان, محبتش را در میان شريفترينها, 
ذکرش را در میان والایان و جایگاهش را در میان برترينها, محبتش را در 
میان 
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برگزیدگان, موذتش را در میان مقژبان. و خانهاش را در علیین قرار بده و 
ارف صدفت رضایت تفش هه متتهاع ان را به | و عطا 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست., بنیان او را شریف, برهانش 
را بزرگ. میزانش را سنگین, نزولش را گرامی, بازگشتش را نیکو و 
ثوابش را فراوان کن. شفاعتش را بیذیر و وسیلهاش را مقرب گردان. 
روبش را سفید, نورش را کامل کن. درجهاش را رفعت ببخش و ما را بر 

سنت او زنده بدار و بر دین او بمیران و ما را ی 
ام وا ایا ای ای وال ام اه ۳ 
در زمره او محشور کن و سیمای او را به ما بشناسان چنانکه اسم او را به 

ما شناساندی, و چشم ما را با ریت آو روشن کن چنانکه با ذکرش روشن 
کردی, و ما را بر حوض او وارد کن چنانکه به او ایمان اوردیم, و ما را با 
جام او سیراب کن و ما را همراه او و در حزب او قرار بده و میان ما و او 
خاش سای ها امه ای و ات ی 
هر گاه که سلامی ذکر شد, بر نبیمان و خاندان او از ما رحمت و سلام باد. 


بارالها من به ذات کریم : نیک زیبایی که چیزی شبیه آن نیست. نور آسمانها 
همین صاحت حلال مین کواری ی کلمایت که نم اسان رای از ان 
فراتر رفته و نه فاسقی, و به سلطان عظیمت, قرآن حکیمت, فضیلت 
بزرگت, لطف کریمت. ملک قدیمت, و خلق بزرگت و به مغفرتت و رحمت 
وسیعت, به احسان و رافت فراوانت, به عظمت.؛ کبریاء و جبروتت, به 
فخر, شکوه, مجد, کرم, و برکاتت و به حرمت محمد و خاندان محمد و به 
خست ند کات صااخت ار ماه کفدی شوعا اهر دی مایت ۱ 
تضمین کردی و تو خلف وعده نمیکنی. 


بارالها تو را برای آن میخوانم, و برای آن به سوی تو می گرایم. که من از 
ان انم جرا تسم و الم بایان رسد با انکه هر گاهی که 
مرتکب شدم و هر چیزی از آنچه که مرا به ان امر کردی را ترک کردم و 
هر ادها اب مرا ان ی کی وا ایام دام در اه وان 
کارم و عملم ناپسند دانستی, و هر چیزی که از امر و حدود تو تعدی کردم 
و هر چیزی که وعده کردم و خلف وعده کردم, و هر چیزی که عهد کردم و 
نقض کردم, و هر گناهی که انجام 
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دادم. هر ستمی که کردم, هر جوری که کردم, هر انحرافی که منحرف 
شدم, هر نادانی که کردم, هر بدی که انجام دادم, قدیم يا جدید, کوچک یا 
زر ی جزئی یا مهم, از انخه که منداتم وه از آنحه: که تمیداتم را یرفن 
ببخشی. 


اهر اه ک ومع یز ان ار کرد رو مواقم انز بان ام 
آن نطق کرد , با در حلقم گوارا بود يا در درونم وارد شد یا در سینهام 
وسوسه کرد یا قلبم به آن اطمینان یافت یا دستم به سویش باز شد با 
پاهاین بهسوی آن کام برداشت با پوسته آن‌ترا لمسن کرد با دامتها آن 
تماس پیدا کرد يا حالتم برای آن نرم شد يا یکی از ارکانم را برای آن 
دگرگون شد بر من ببخش؛ ؛ بخششی با عزم و قطعیت که بعد از آن گناهی 
را ترک نکند و بعد از آن نه گناهی مرتکب شوم و نه جرمی, بخششی که با 
آن قلبم را مطهر کنی و بارم را سبک کنی و با آن از گناهم درگذری و با آن 
بار گرانم را از دوش من بر داری و با آن عملم را تهذیب کنی و از بدیهایم 

کر ها ای ای را ی ان 
قیامت به ذات کریمت نگاه کنم در حالی که از تو نور و کرامتی بر من 


است. 


ای انجامدهنده خیر و نعمت؛ ای عرضهکننده امور ار وا ای از بین بریده 
آسیب, اي اجابتکننده دعای درماندگان, ای رحمکننده بر مساکین ! بر محمد 
و خاندان محمد درود بفرست., نفسم به سوی تو استفاثه کرده است و تو 
منتهای چاره. امید و اندوخته من هستی. منتهای رغبتم به سوی توست, تو 
بینیاز هستی و من نیازمند, تو سرور و من بنده هستم و بنده فقط از 
سرورش مسالت میکند, بارالها دعایم را رد نکن, امیدم را قطع نکن و مرا 
با رد مسألتم مواجه نکن, پوزش و تضرع مرا بپذیر و شکوهام را بیاهمیت 
ندان, که امروز حاجت و رغبتم را نزد : تو آوردهام و رویم را به سوی تو 
گردانیدهام. هیچ خدایی نیست جز تو ار عرش عظیم, تو بهترین 
کسی هستی که فالخ شده, سخیترین کسی که عطا کرده, مهربانترین 
کسی که قادر است. محقترین کسی که رحم و مغفرت کرده. بخشیده و 
در گذشته است. تو محقترین کسی هستی که توبهام را پذیرفت و عذر و 
التماسم را قبول کرد. تو محقترین کسی هستی که پناه داد, رهایی بخشید 
و نجات داد. تو محقترین 
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الما هرا ارفاه کون اشهار کم و بر آنت از ال تست دار 
مییسندی توفیق بده, با رحمتت ای مهربانترین مهربانان, و بر محمد و همه 
خاندان محمد درود بفرست. از خداوند برتر بزرگ که به هرچه بخواهد 
لطف: هی کند: طلب لظف. مت کم برای. اسان کردن انجه. که از 
دشواریاش میتر سم , که اسان کردن دشوار بر خداوند راحت و اتتان است 
و او بر هر چیزی تواناست.(1) 


2 المتهجد, جنه الأمان(2) 
و آنچه که شهید به صحیفه کامله ملحق کرده است: دعایی دیگر از امام 


سجاد علیه السلام و ان از اد عیه هفته است. 


بنام خداوند بخشایشگر مهربان. ستایش خاص خدایی است که آغاز هستی 
پیش از پیدایش و زندگی است و پایان پس از فناء موجودات. دانایی که هر 
که ناش کندهی را از باد تبرد و تعفتش را از انکه شیاس. می دارد نکاهد:و 
نومید تساو آنکه او را بخواند و امید امیدوارش را قطع نکند. 


خدایا من تو را گواه میگیرم و گواه بودن تو کافی است و گواه میگیرم تمام 
ِ و ساکنین اسمانها و حاملین عرشت را و پیمبران و رسولانت را 

که برانگیختی و انواع موجودات را که آفریدی (همه را گواه گیرم) که من 
گواهی دهم: تویی خدایی که معبودی جز تو نیست و یگانه ای که شریک و 
همتا نداری و خلاف و تغییر و تبدیلی در گفتار تو نیست و گواهی دهم که 
محمد صلی الله علیه و اله بنده و رسول تو است که انچه مامورش کرده 
بودق را به بندکانت رسانید و ذرباره خدای عزوجل. انطور که.باید کوشتش 
کرد و بدان پاداش نیکی که حق و درست بود مژده داد و بدان عقابی که 
راست بود بیم داد. 


خدایا, تا مرا زنده نگاه میداری, بر دین خویش ثابتم گردان و دلم را پس از 
آنکه راهنماییام کرده ای منحرف مساز و به من از نزد خود رحمتی ببخشای 
که همانا تویی بخشایشگر, درود فرست پر محمد و بر آلش و مرا از 
پیروان و شیعیانش 
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قرار ده و در گروه وی محشورم کن و موفقم دار برای ادای فرض جمعه 
ها و طاعاتی که در انها بر من واجب کردی و عطاهایی که در روز جزا به 
ال ان ات سس ها سس و 
فرزانه.(1) 


3. المتهجد. البلد. الجنه(2), 
الاختبار و متفا الصلاة دغایی دیگر از کاظم. غلیه. الغلام .و آن از ادعیه 


هفته است: 


مرحبا بر آفرینش جدید خدا, و بر شما ای دو کاتب و شاهد. بنویسید: به نام 
خدا. نفنع آدرت میدهم که هیچ خدایی خدای یگانه نیست. شریکی برای او 
نیست. و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول است و اسلام چنان است 
که او وصف کرد و دین چنان است که او وضع کرد و کتاب چنان است که 
او نازل فرمود و قول چنان است که او حدیث کرد و خدا همان حق آشکار 


۱ ت‌. 


خداوند با سلام, صلوات؛ برکات؛ شریفترین تحیتهایش بر محمد درود بگوید 
و سلام او بر محمد و خاندان او باد. 


در امان خدا قرار گرفتهام که از بین نمی رود, و در عهد خدا که نقض 
نمیشود و در جوار خدا که بر آن ستتم تحیشود و.در. کنف آق که. قصند 
نمیشود و همسایه خدا ایمن نا بخواهد, هر 
نعمتی از خداست ماشاءالله تن خر نی آور جز خدا ماشاءالله؛ خدا 
بهترین قادر است ماشاءالله؛ بر خدا توکل کردم,. شهادت میدهم که هیچ 
خدایی جز الله نیست, تحاته است و شریک تداود و ملک از آن اوست و 
خمد از آن اوست, زنده می کند و میمیراند و او زندهای است که تمیمیرد: 


خیر در دست اوست و او بر هر چیزی تواناست. 


بارالها, هر گناهی که روزيام را حبس میکند و از مسألتم ممانعت میکند یا 
مرا از رسیدن به مسالتم باز میدارد يا ذات کریم تو را از من بازمیدارد, بر 
من ببخش. بارالها مرا ببخش, به من روزی عطا کن و مرا رحمت کن و 
ما و 
بای کنر و در نلم.ضبر و باری. قزار جدم ای مالک الفلی کم جر .ان را 
مالک نیست. 
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بارالهاء هر خیری که برایم نوشتی, مرا در آن توفیق بده و به آن هدایت کن 
و با همه آن بر من لطف کن و یاریام کن و مرا بر آن ثابت کن, و آن را از 
غیر آن نزد من محبوبتر و برتر قرار بده و از فضلت بر من بیافزای. بارالها 
من رضوان و بهشتت را از تو میخواهم و از خشم و آتشت به تو پناه میبرم 
و بهره فراوانتر در جنات نعیم را از تو میخواهم. بارالها زبانم را از ِ 
قلبم را از نفاق, عملم را از ریا, چشمم را از خیانت پاک کن که تو 
چشمهای خیانتکار و هر آنچه در سینهها پنهان است آگاهی. بارالها, 


اگر نزد تو محروم و در روزی اندک بودم, حرمان و اندکی روزیام را پاک 
کن و مرا نزد خودت روزی دادهشده و توفيقيابنده به خیرات بنویس َ 
خدای متبارک و متعالی فرمودی: (خدا انچه را بخواهد محو يا اثبات می 
کند و اصل کتاب نزد اوست. 1 بارالها بر محمد و خاندان او درود بفرست 
که تو ستودنی قابل ستایش هستی,(1) 


4. المتهجد, الجنه و للاختیار: تسبیح روز جمعه: به نام خداوند 
| فتزم استت کسیبکه‌خامه غرت: و وفار بر تن کرد وان 
را به خود پوشاند. منزه است کسیکه با مجد مهربانی کرد و کرامت ورزید. 
منزه است کسیکه تسبیح جز برای او شایسته نیست., منزه است کسیکه 
هر چیزی را با علمش شمرد. منزه است صاحب لطف و فضل, منزه است 
صاحب منت و نعمت. منزه است صاحب قدرت و کرم. 


بارالها, من به جایگاههای عزت از عرشت. منتهای رحمت از کتابت, و با 
اسم اعظمت و ذکر والایت. و با کلمات کاملت از تو میخواهم, در حالیکه 
کلماتت از نظر صدق و عدل کامل شد. هیچ تبدیلکنندهای برای کلمات تو 
۳ ۲ که تو تر؟ تناپذیر بچ تدم هفسسته . 


ای صاحب جود و اکرام, با درخواستی که چیزی جای آن را نمی گیرد از تو 
میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و در کارم گشایش و 
راه نجاتی برایم قرار بده و روزیام را از راحتی و عافیتی از جانب خودت 
بر من 
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گسترش دهی, منزه است زنده بردبار, منزه است بردبار بخشنده, منزه 
است برانگیزنده وارث؛ منزه است خداوند والای بزرگ, منزه است او و به 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست چنانکه بر ابراهیم و خاندان 
ابراهیم درود فرستادی و برکت ۱ ستایش 


تعویذ روز جمعه 
5 المتهجد(2): 


جمعی از ابومفضل به ما خبر دادهاند که ابوجعفر محمد بن علی علیه 
السّلام این تعویز را برای پسرش ابوالحسن علیه السلام نوشت., در حالی 
که او کودکی در گهواره بود؛ و با آن, او را یک روز در میان تعویذ می کرد. 


البلد(3), 


الجنه, و الاختیار: به نام خداوند بخشایشگر مهربان. هیچ قدرت و توانی 
نیست جز با خدای والای بزرک, بارالها ای پروردکار ملائکه, روح, انبیاء و 
مرسلین, ای غالب بر هر کسی که در اسمانها و زمینهاست, ای خالق و 
مالک همه چیز. قدرت دشمنانمان و هر کسی که از جنیان و ادمیان به من 
قصد سوء کرد را از من باز بدار, و دیده و دلهای آنان را کور کن, و میان ما 
و آنها حجاب, مراقبت و بازدارنده ای قرار بده که تو پروردگار ما هستی و 
هیچ قدرت و توانی برای ما نیست جز با خدا. بر او توکل کردیم و به سوی 
او توبه کردیم و او شکستناپذیر و داناست. بارالها مرا از شر هر بدی و از 
شر هر جنبنده ای که تو بر او مسلط هستی و از شر هر انچه که در شب و 
روز ساکن است و از شر هر بدی و از شر هر صاحب شری سلامت بدار. 
ای پروردگار جهانیان و خدای رسولان, بر محمد و همه خاندان محمد درود 
بفرست و محمد و خاندان او را به کاملترین آن مخصوص بگردان و هیچ 
و ای و و 
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به نام خدا و به خدا ایمان میآورم. و به خدا پناه میبرم و به خدا تمسک 
میجویم, و به خدا| پناه میاورم, و به عزت خدا| و شکست ناپذیری او پناه 
میبرم» از شیاطین جن و انس, و از پیاده. سواره, دونده» انعطاف, رجعت,؛ 
نیرنگ, شر آنان و شر هر آنچه که در شب و در روز و از دور و از نزدیک 
قباهشزو از شر غائب و حاضر, شاهد و زائر, زنده باشند پا مرده» نابینا و 
بینا, و از شر عامه و خاصه و از شر نفسم و وسوسههای ان, از شر دناهش 
- نوعی پری - , حس, لمس و التباس, از چشم جنیان و آدمیان خودداری 
یکتم و به اسمی که نخت بلقیس با آن یه آرزه درآ "و نتم و همه: آنجه 

که توجهام آن را احاطه میکند را از شر هر صورت و خیالی یا سفیدی و 
سیاهی يا تمثالی یا شناختهها و ناشناختهها, از هر که در هوا و ابر ساکن 
شد, تاریکی و نور, سایه و گرما.؛ خشکی و دریا, دشت و ناهمواری, خرابی 
و ابادانی, صخرهها و بیشهها, جنگلها و کلیساها, قبرستان های نصاری و 
دشتها و قبرستانها, از واردشوندگان و خارجشوندگان؛ از کسانی که در 
شب ظاهر میشوند و در روز شامگاه, بامداد, صبحگاه و عصرهنگام 
پراکنده می شوند. شکبرانگیزها, سامریها - قصهگویان شب ء افاتره - که 
باعث ضعف بدنر میشونر 0 فراعنه, ابلیس ها ها؛ ؛ از لشکرها, همسران؛ 
عشیرهها و قبایل آنان, از گوشه و کنایه و زخم زبانهای آنان, دمیدن. پیکار, 
گرفتن. سحر, ضرب, به بازی گرفتن, اشاره, حیله و اخلاق آنان, و از شر 
هر صاحب شری از ساحران و غولان؛ ام صبیان: آنچه زاییدند و آنچه ِ 
شد ند و از شر هر صاحب شر داخل, خارج, عارضن متعز ض؛ ساکن و 
متحرک: ضربان رگ سردرد, صراع, ام ملدم - نوعی سردرد -. تب, تب 
وارد در روز سوم روز چهارم, نوبه, بیماری رعشهآور, بیماریهای داخلی و 
خارجی, و از شر هر جنبنده ای که تو بر او مسلط هستی؛ که تو بر صراط 
مستقیم هستی. و درود و سلام فراوان خدا بر محمد و خاندان محمد باد. 
(1) 


6 طب الائمه: با اسنادش از صادق علیه الشلام: تعویذ روز چمعه: 
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1- 1.جنه الأمان (مصباح الکفعمی): 99, و در حاشیه آن شرح برخی 


واژههای دشوار آمده است, و این دعا با شرح و توضیح آن در ج 94: 204 
و 362 بیان شد. 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. هیچ قدرت و توانی نیست جز با خدای 
والای بزرگ. بارالها ای پروردگار ملائکه, روح, انبیاء و مرسلین, ای غالب بر 
کسی که در آسمانها و زمینهاست., ای خالق و مالک همه چیز, تیرهای آنان 
را از من باز بدار, و دیده و دلهای آنان را کور کن, و میان ما و آنها حجاب. 
مراقب و بازدارنده قرار بده که تو پروردگار ما هستی و هی قدرت و 
توانی برای ما نیست جز با خدا, بر او توکل کردیم و به سوی او توبه کردیم 
و تو شکستناپذیر و دانا هستی. فلان بن فلانه را از شر هر جنبنده ای که تو 
بر او مسلط هستی و از شر هر انچه که در شب و روز ساکن است و از 
شر هر سوء سلامت بدار, امین يا رب العالمین و درود خدا بر محمد نبی 
رحمت و خاندان مطهر او باد.(1) 


7 البلد(2): 


دفای. بزر کی. که دز زوز خفعه. بان دغا هی.شنود و از ادعیه: هفته..علین 
علیه السلام است: 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. حمد اژان خدایی است که نه از چیزی 
بوده است و نه آنچه را که بوده است, از چیزی تکوین داده است. حادث 
بودن اشیاء گواه بر ازلیت اوء ناتوانی پدیدهها دلیل قدرت بیمانند او و 
نابودی پدیدهها نشانه دائمی بودن اوست. هیچ مکانی از او خالی نیست که 
با تعلقش به مکان درک شود و هیچ شبیهی برای او نیست که با چگو: 
آن وصف شود و از چیزی غایب نشده است تا با مکان شناخته شود. 


مغایر است با جمیع آنچه که از صفات ایجاد کرد. ممتنع از درک به وسیله 
انچه که در خصوص دگرگونی ذاتها خلق کرد و با کبریاء و بزرگی از جمبع 
دگرگونی حالات خارج است. تعیین کردن حدود او بر اندیشههای پویای 
ماهر, پید | کردن کیفیت او بر افکار زرف و درخشان؛ و به تصویر کشیدن 
او بر نگاههای شناور زرفنگر حرام گردیده - غیر ممکن - است. بهدلیل 
عظمتش, نه مکانها او را در بر میگیرد؛ به دلیل جلالتش, نه مقادیر او را 
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دریابند و بر ذهنها که او را نمایان کنند. عقلهای بلندپرواز از به دست 
آوردن احاطه به. آو تاافید شدند و دریاهای دانش از آشاره به اوبااین بردن 
به کنه او بازماندند: و جانهای دشمنان در توصیف قدرتش, از ارتفاع به 
خردی و کوچکی رسیدند. 


یکی است نه به عدد. جاودان است نه به مدت. برپاست نه به تکیهگاه. نه 
جنس است که اجناس با او برابری کنند, نه شبح است که اشباح با او 
مشابهت کنند, و نه مانند اشیاء است که صفات بر او واقع شود. خردها در 
امواج دریای درک او گمراه. اندیشهها در احاطه به ذکر ازلی بودن او 
حیران. فهمها از بیان وصف قدرت او ناتوان و ذهنها در قعر افلاک ملکوت 


روزگاری او را فرسوده می کند و نه وصفی او را احاطه میکند, گردن 
سرسختان در محل مرزهای استقرار ان برای او خضوع کرد, و اسباب 
مکم بن تیاه سای تواحی امه او افرواره کود. لت اخاس بر 
ربوبیت اوء عجز آن ها بر قدرت او آفرینش آن بر قدمت اوء زوال آن ها 
بر بقای او گواهی میدهد. و برای ان ند وه از ادراکش توسط اوء و نه 
خروجی از احاطه اه بز آن؛ و نه پوششی از شمردن آن توسط اوست؛ و 
نه بازدارنده ای از قدرت او برای ان است. نیکو کردن افرینش بهعنوان 
نشانهای برای اوء ترکیب سرشت بهعنوان دلالتی بر او حادث بودن 
سرشت به عنوان قدمت, محکم سازی آفرینش به عتوان عبرت بر اوء بس 
است. پس نه حدی به او منسوب است و نه مثالی برای او زده میشود, و 

نه چیزی از او پنهان است. خداوند از آوردن مثال و صفات خلقشده 4 
و منزه است خدایی که دنیا را برای فنا ۵ فترانف ۵ آخرت: ۱ برای بقاء و 
هانگ فیرش ات دای که انب عطا کروار او هس 


والا میشود, گرچه کز ارکه ان آمتداد فراتر برود و به حد نهایی برسد. و 
آنگاه که داوری کند, در حکمش ظلم نمیکند. و منزه است خدایی که آنچه 


تقاین ک رود تفه دورو آنخه که اضرا کند. فتحر اف منت در و آنچه عطا کرد 
منع نمیشود و دچار لغزش 
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نمیشود و فراموش نمیکند. تعجیل نمیکند بلکه مهلت میدهد, میبخشد و 
تا ۵ رحم میکند و صبر میکند و در خصوص آنچه انجام مید هد از او 
سا ی را ال ی 


و هیچ خدایی نیست جز خدای شکرگزار بر اطاعتکننده از او و نعمت 
دهنده بر شرک اورنده به او. با وجود دوریاش؛ به کسی که او را بخواند 
ها رارصا آ ا دار سا برای کسی که شا مار تا ۱ 
او نجوا| کرد, رئوف بر کسی که برای گشایش در اندوهش به او امید 
بست, نزدیک به کسی که برای تسلی غم و اندوهش او را خواند. و هیچ 
خدایی نیست جز خدای بردبار بر کسی که در آیات او کفر ورزید و از بینات 
او منحرف شد و در تمامی حالاتش انکار پیشه کرد و خدا بزرگتر, غالب بر 
اضداد, برتر از داشتن مانندها, بر لطف , بر تمامی بندگان یگانه است. و 
الله اکبر, با ملکوت و عزت در حجاب. 1 جبروت و قدرت یگانه, ردای 
گرا مت یی گرم و ال اک ره م اف مظان الب ۲ 
حجت و برهان و اجرای مشیت او در هر لحظه و زمان. 


بارخدایا, بر محمد, پنده و رسولت درود بفرست و برترین وسائل, 
شریفترین عطاء بزرگترین ارمغان و منزل, سعادتمندترین اقبال و 
روشنترین دیده را به او عطا کن. بارالها بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و وسیله, فضر ات جایگاه والاء غبطه, اوج شرافت. بهره کامل, 
٩‏ به او عطا کن تا راضی شود و بعد از 
رضا نیز بر او بیافزای. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست, کسانیکه به طاعت آنان امر 


کردی و الودمی: را از آنان زدودی و پاکیزهشان نمودی. بارالها بر محمد و 
خاندان محمد, کسانیکه علمت را به آنان الهام کردی و کتابت را به آنان 


سپردی و بر بندگانت مراقبشان نهادی درود بفرست. بارالها بر محمد, 
بنده؛ رسول, حبیب و خلیلت؛ سرور اولینها و اخرینها از انبیاء؛ مرسلین؛ 
جمیع خلق, و بر خاندان 
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پاک او که به طاعت آنان امر نمودی ق و نوی آنان را بر ما واجب 
کردی درود بفرست. 


بارالهاء من آنان را بر خواسته و حاجتم واسطه قرار می دهم و در مقابل 
درخواستم, در حضور تو انان را شفیع میکنم. بارالها. بسان درخواست 
هراسان از انتقامت, بر حذر از عذایت, کسی که از تو به تو پناه برد برای 
نیازش پناه دهنده ای جز نو نیافت و برای ترسسش امانی جز درگاه نو 
نیافت. از تو میخواهم ای سرور و مولای من, با وجود طول معصیتم بر تو, 
ی ای و وا ی ی و ی 
گرفته و میان من و تو حائل شده است.؛ که تو تکیهگاه 1 
چشم انتظار هستی, وا از بو في هدوب سوابتها وراه 
خشم میآورد. و لطفهای بزرگ و نعمتهای سترگ از آن توست؛ ای که 
خیرش فراوان و احسانش دائمی است, ای کسی که اندوختههایش کاسته 
نمیشود و فرمانرواییاش نابود نمیشود, و چشمها او را نمیبیند و هیچ حرکت 
و سکونی از باد او نمیرود, پیوسته بوده و هست. هیچ پنهانشدهای نه در 
عمق زمین و نه در آسمان, مرزها و قعر از تو پنهان نميشود. و 
عهده گرفتی ای روزیرسان, و منزه شدی از اينکه صفات تو را در بر ؛ 
توانمند شدی از اینکه تغییرات زبانها بر تو احاطه بیابد و حادثت 0 
تا وظاهم صات ناسمه ار انا ای دا عسای ام 
و بقای دائمی هستی. تو برازندهترین کسی هستی که از کسی که ظلم 
کرد و به هر زبانی بدی کرد گذشتی و او را بخشیدی. 


بارالها به هر زیانی ستایش میشوی و در همه دشواریها بر تو تکیه میشود و 
حمد و بزرگی از آن توست, زیرا تو مالک ابدی و پروردگار ازلی هستی. 
آفرینش مخلوقات را نیکو وا 
کردی, و در بلندی شانت متعالی و منزه هستی از اينکه حکم تغییر در مورد 

تب اخرا شرا اک فاحهساتیرص مان که ره یل هت 
منت که نا آننکه در ما وعضان رام مایت بهای شیر ارحاله 
تا زر ره مین ی 
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اینکه ابرهای احاطه بر تو در دریاهای تلاش رویاها خیس شود؛ يا اینکه از 
ان ری بر ای و تهایا ره شود کهندر ار تاملات: آنذیزمما به نود بر زنند. 


ای مولای من, خلق در حالی که به اقرار ربوبیت تو سرسپرده. مطیع تواند 
و به عبودیت تو معترف و فروتن هستند. منزه هستی تو, و چه بزرگ است 
شأن توء چه بلند مرتبه است مکان تو, چه سخنگوینده راستی است برهان 
تور چه نافذ است فرمان تو و چه نیکو است تقدیر نو آسمان_را 
برافراشتی و بلندش کردی, زمین را گسترانیدی و فرشش کردی, و از آن, 
آبی سیلاً سا و گیاهانی لرزان بیرون آوردی, پس گیاه آن تو را تسبیح گفت 
و آبهای آن به فرمان تو جاری شد, و بر مستقر مشیت تو قرار گرفتند, 
با فرمان دادی. 


پس ای کسی که به بقا نیرومند شد و با فنا بر بندگانشٍ غالب شد, 
جایگاهم را گرامی بدار, که تو بهترین پناه برای از بین رفتن آسیب هستی. 
ای کسی که آرزو شده دز هن دتتواردی: و امیدی برای هر آسانی است, 
امروز نیازم را نزد تو آوردهام و به سوی تو تضرع میکنم. پس مرا ناکام از 
آنچه که امید بسته ام با زنگردان و دعایم را از دید خودت خارج نکن آنگاه 
که آن را برای من گشودی و من خواندمت. و بر محمد و خاندان محمد 
درود بفرست و وحشتم را ارام کن؛ عورتم را بیوشان و از فضل وسیعت 


بارالها بهترین روزهای مرا روز دیدار خود قرار بده, و گناهانم را ببخش که 
مرا تنها کرده است. از گناهانم درگذر که نابودم کرده است که تو 
اجابتکننده, ثوابدهنده, مراقب نزدیک, توانای آمرزنده. غالب, رحیم بخشنده 
بایتدم نی و آن یو ته سین است و ورین افزند نار ان هستی. 


بارالها تو برای پدران و مادران حقوقی را بر من تکلیف کردهای و آن 
حقوق را بزرگ کردهای و تو سزاوارترین کسی هستی که بارها را کم و 
سبک کرد و حقوق را از جانب بندگانش ادا کرد, پس این حقوق را از جانب 
من برای آنان به عهده تخد و آنان را به همراه مردان و زنان مومن؛ 
برادران و خواهران بیامرز. چنانکه هر موحدی به تو امید بست. و ما و آنان 
مات تکان‌صاحی ک: وبا فا و ان 
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بهشتت را به همراه نجیبان و برگزیدگان حلال کن که تو شنونده دعا 
هستی؛ و سلام و درود خدا بر محمد نبی و عترت پاک او باد.(1) 


مولف: محمد بن هارون تلعکبری این دعا را به همراه سایر ادعیه هفته. 
مروی از امیرمومنان علیه السلام در کتاب مجموع الدعوات با دو سند 
روایت کرخة کمسگیه از اوه اس اسشت: 


۳ غازی بن محمد ۰« دمشق در شعبان سال 3399 ِِ 
۳۳۳ ای مس بر دا ین 
یقطین بن موسی اهوازی برایم حدیث کرد و گوید: مردی بودم که در 
مذهب معتزله بودم و از امر ابوالحسن علی بن محمد علیه السلام چیزی 
به من رسید. من او را استهزا میکردم و نمی پذیرفتم. پس شرایط, مرا 
برای دیدار سلطان به سامرا فرا خواند. در ان داخل شدم و چون روزی 
رسید که سلطان به مردم وعده کرد که به سوی میدان حرکت کنند. مردم 
در جامه های ظریف تابستانی, در حالی که بادبزن در دستشان بود سوار 
شدند و امام هادی علیه السلام در لباس زمستانی در حالی که عبای کلاه 
دار بر او بود و بر زینش خفتانی بلند بود و دم چهارپایش را گره زده بود و 
مردم او را به تمسخر می گرفتند, حرکت کرد درحالیکه میفر مود: «اِنَ 
مر الصَبْحٌ ات الصَبْح بقریب» تا نی گمان وعده گاه آنان صبح 
ست., مگر صبح نزدیک نیست؟ ]. 


ژمانی که به وسط صحرا رسیدند و از دیوارهای شهر گذر کردند, ابری بالا 
آمد و آسمان دلش را خالی کرد - باریدن گرفت - و چهارپایان تا زانو در 
گل فرورفتند و دمهای چهارپایان, ایشان را آلوده کرد پس در زشتترین سر 
و وضع بازگشتند و امام هادی علیه السْلام در بهترین هیأت برگشت. س 
حالیکه چیزی از آنچه که به آنان رسیده بود به او نرسیده بود. پس دفتم: 
اگر خداوند عزوجل او را بر این سژ مطلع کرده است. پس او حجت است 
ها کید کفتم تیا رم گر حنت 
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از او سوال کنم. پس گفتم, اگر او کلاه را از سرش بگیرد و آن را سه 


پس او به زیر یک سقف پناه برد و چون نزدیک شد عبا را کند و آن را سه 
مرتبه بر روی زین کوههاش قرار داد سپس به من روی کرد و فرمود: اگر 
از حلال باشد نماز در آن لباس حلال است و اگر از حرام باشد نماز در آن 
لباس حرام است. پس او را تصدیق کردم و به فضیلتش معتقد شدم و با او 
همراه شدم. 


زماتی که قضد رفتن داشتم, برای وداع تزدش آمدم و گفتم؛ مرا به دغا 
مجهز کنید, پس این دعا را به من داد: «اللهم انی اسئلک سوال...» و در 


و دوم اينکه, غازی بن موه بن ابو رازع و ابوعبدالله محمد بن مالک 
فزاری, به ما خبر داد و گفت: احمد بن مدبر از پسر اشتر از محمد بن 
عثمان از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام از پدرانش از امیر مقمنان 
علیه السلام با این دعای کوتاه برای امیرمومنان علیه السلام ویست. کفت و 
در اول آن تحمید و بعد از آن «اللهم» را ذکر کرده است. و من این دو 
روایت و روایت کفعمی را جمع کردم. 


8 المتهجد(1), 
بلد(ع), 


پاک و منژهی پروردگار ما و حمد از آن توست و تو زنده جاودان اول 
موجود هستی, درحالیکه چیزی از خلائقت نبوده است يا اینکه چیزی از 
فرمانرواییات به چشم دیده شود يا در چیزی از امورت تدبر شود یا در 
جیزی از تقدیرت تفکر کند. قائم به عدلت و تدبیر کننده امرت هستی, 
تقدیرت در آنچه موجود است جریان یافت و علمت در آنچه که تو خالق آن 
هستی جاری شد. انسمان.ها و دمین را به عنوان فرش و سا افزیدی و 
آسمان را به عنوان منزلی استوار کردی که برای جلال. وقار, عزت و 
سلطانت به آن راضی شدی : سپس در حالیکه در عظمتت زر کوارم در 
کبریائیات با عظمت., در برتری ات یگانه. در فرمانراویی ات تواناء در 


سلطه ات متعالی, در علمت پو شیده, در عرشت استوار هستی. یس 
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هستی و در آنجا درخشش, نور عزت؛ سلطان, قدرت؛ 9 قوت, رحمت,: 
قداست, امر, ترس از تو, مکانت استوار تو, بزرگی بزرگ تو, و عظمت 
عظیم تو والا است., و تو خدای زنده قبل از هر زنده, قدیم قبل از هر قدبم, 
فرمانروا بر ملک بزرگ هستی که اسمت در آسمان ها و زمین مدح شده و 
ستنوده شده است., در حالیکه : تو خالق؛ نوره پروردگار و معبود آنها و هر 
آنچه که در آنهاست هستی, از 9 
ای پروردگار ماء و ثنای تو با شکوه است. 


بارالها بر بنده, رسول و نبی ات محمد درود بفرست و او را برای هر خیری 
که ازمود و شری که دور کرد و یسری که آورد. ضعفی که نیرومند کرد, 
بتیمی که پناه داد مسکینی که بر او رحم کرد, جاهلی که به او آموخت, 
ی جزای کامل تر, رفیقی 
برتر, شفاعتی جایز, منزلی رفیع در بهشت نزد خودت. امین يا رب 


العالمنن 


برای او منزلی مورد غبطه, جایگاهی رفیع. پناهی سایه دار مرتفعی ری 
و زیبا و نگاه به سیمای تو در روزی که آن را از گنه کاران می پوشانی 


قرار بده. 


بار الها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و آن را بهره ما قرار بده و 
حوض او را آبشخور, و دیدار او را وعذه ما قرار بده که اولین و آخرین ما 
را به وسیله آن شناد .نت در حالی که تو در خانه ات دارالسلام, از 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و با نامت که نوری از نور و 
نوری فراتر از هر نور است و نوری است که با آن هر تاریکی را روشن 
می کنی و قدرت هر شیطان گستاخ. جبار مستبد و جنّی کینه توز را در هم 
می شکنی و با آن هراس هر هراسان را ایمن می کنی و سحر هر ساحر و 
حسد هر حسود را باطل می کنی و درستکار و فاجر برای عظمتش تضرع 
می کند, از تو می خواهم. 


اتید ات که هو با ان اس ها ار رت را ی 
با ان بر کرسی ات استقرار یافتی از تو می خواهم که بر محمد و خاندان 
محمد درود بفرستی. و امشب پروردگارا. در هر خیری که برای یکی از 
خلائق. اولیاء و اهل طاعتت گشودهای را بر من بگشایی,. سپس هرگز آن 
را بر من نبندی تا اینکه تو را 
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در حالیکه از من راضی هستی دیدار کنم. بارالها با زر سوت ان را ز تو می 
خواهم و با قدرتت به سوی تو راغب هستم. پروردگارا, امشب رغبتم را 
مورد شفاعت قرار نده و خواسته ام را کدافت بدار و ِ را تسلی 
بخش و بر اشکم رحم کن و تنهایی ام را پیوند بزن و با بی کسی ام 
مأنوس باش, عورتم را بپوشان, وحشتم را ایمن کن,؛ نیازم را جبران کن,؛ 
حجتم را به من تلقین کن و از لغزشم درگذر و امشب دعایم را استجابت 
کن, خواسته ام و بزرگتر از خواستهام را به من عطا کن و پذیرنده دعایم 
باش و بر من رحیم باش و مرآ نا 19۹ مأیوس نکن و مرا 
درحالیکه تو را می خوانم مأیوس نکن و درحالیکه از تو درخواست می کنم 
مرا محروم نکن, و در حالیکه از تو طلب مغفرت دارم مرا عذاب نده, یا 
ارحم الراحمین و درود خدا بر محمد نبی و همه اهل بیت او باد(1). 


اند آلامن وم توص واه ای موه یه رایع غایه الا ی 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. حمد ان آن خدایی است که امیدم با عفو 
او گزین:شد.و آرژویم با حسن کذشت و بخشیش ای وععت با فت: و با آنچه 
که از جود و کرمش به من آموخت, ناتوانی و پشت و بازو و بدن مرا 
نیرومند کرد. و با وجود اصرارم بر معصیت او و کوتاهی ام از اطاعتش مرا 
رها نکرد. و به خاطر تواتر و ریزش الطاف و انباشتگی نعمت هایش بر 
ففر ترآ دار اس کم بویت اوشتفم باسشع ه احهانی خرن از اد 
داشته باشم و منزه است خدایی که هر مومنی بر او توکل می کند و هر 
قاری به آ وا ره اه ی تا مس بر مم احام آنخد *ز 
نزد اوست. و هیچ خدایی نیست جز خدای روی آورنده بر کسی که از یاد او 
روف گرداند, و بسیار توبهپذیر برای کسی که از گناه بزرگش به سوی او 
توبه کرد خشمگین بر کسی که از رحمت وسیع او ناامید و از آنناختن 
زودهنگام او مایوس شد. و ِ | بزرگتر است. آفریننده و مالک هر چیز, و 
نابودکننده و هلاک کننده هر چیز 
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بارالها بر محمد, بنده؛ امین برگزیده و شاهد پارسا و پاکت و بر خاندان 
طیب و طاهر محمد درود بفرست. بارالهاء من بسان درخواست فرد 
معترف به گناهش, پشیمان از گرفتار شدن در پیامدهای گناهش, از تو 
درخواست می کنم., در حالی که : تو مناسب ترین کسی هستی که بر او 
کت و و هر کی که مت 
بخشید. که گناهان مرا در پرتگاه های هلاکت فرو برده است و خطاها 
احاطه ام کرده است و من متصل نم ان باقی مانده آم, و نو مایه امید 
هستی و در شدت و سستی تکیه بر توست و تو پناهگاه هراسان غریق 
هستی و رئوف تر از هر شفیق هستی. تو را قصد کرده ام ای سرورم. و تو 
منتهای قصد قصدکنندگان هستی و بخشنده ترین کسی هستی که در 
گذشتت از گنه کاران. از او طلب بخشش می شود. 


بارالهاء تو کسی هستی که بخشش گناهان و برطرف کردن اندوه ها بر تو 
بزرگ نیست و تو داننده نهان ها و پوشاننده عیب ها هستی, ی 
مهربانی هستی که جامه ربوبیت بر تن کرده و به الوهیت یگانه شده ای, و 
از مکان داشتن منزه شده ای و هیچ توصیف کنندهای تو را محدود به 
چگونگی توصیف نکرده است و اوهام و خیالات درباره چیستی تو و چه 
زمانی تو راست نیامده ی بر مردم, از 
آن کوست هو شکر ید تغدا شب ها هزور ها از ان توست: 


بارالها خوبی به دست توشت. .و تتو ولو آن: عطاکننده آرزو ها و غایت 
درخواست کنندگان هستی. با وسعت رحمتت که هر چیزی را فرا گرفت 
تقرب می جویم, درحالی که مکانم را می بینی و بر درونم آگاهی و نهانم را 
می دانی و امرم بر تو پوشیده نیست و تو از رگ گردن به من نزدیک تر 
هستی؛ فارتعا وا ان < آنچه که تو را به 
خشم می آورد با نگردم و ما مر آمرزشی که که با آن به معصیت تو 
باز نگردم, ای بزرگوارترین بزرگوا ران. 


تالا که کیت هی فد ماه اسان سا اضااش تسس ان اسلا 
کردن تو اصلاح شد, پس با اصلاحت مرا اصلاح کن و تو کسی هستی که 
بر گمراهان منت نهادی و با راهنمایی ات از گمراهی هدایت شان کردی, و 
بر منحرفین 
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از قصد تو منت نهادی و آنان را مانع شدی و لغزش اشتباهات را از آنان 
مرتفع کردی و محبتت را به آنان ارزانی داشتی و آنان را از معصیتت دور 
کردی و آنان را در ترسات آمرزیدگان بردی و در جایگاه رستگاران داخل 
کردی؛ پس ای مولای من از تو می خواهم که مرا به آنان ملحق کنی, ای 
مهربانترین مهربانان. 


بارالها, از تو می خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و روزی 
گسترده حلال نیکو در سلامتی, و عملی که به تو مقرب می کند را به من 
عطا کنی, ای بهترین درخواستشونده. بارالها من به سوی تو تضرع می 
کنم. تضرع معترف به لغزش ها بر خود. و به سوی تو توبه می کنم ای 
توبهپذیر, و مرا ناامید از عطای فراوانت بازنگردان ای بسیار بخشنده. و از 
قدیم گنه کاران را بخشیدی, اعمال قبیح را بر بندگانت پوشاندی, ای 
ارجمند ای متعال. با کسی که حقش را بر خودت واجب کردی به تو روی 
می آورم, زیرا برای من خیری نیست که با آن به تو روی آورم. و گناه بین 
من و نیکوکاران حائل شده است, و عملم همراهی پارسایان را برایم 
موجب نشده است. پس ای مولای من, روی اوردنم با کسی که با او به 
سوی تو روی آورده ام را رد نکن. پروردگارا, آیا مرا رها می کنی در حالی 
که تو امید من هستی, يا مرا دست خالی از عفو رد می کنی درحالی که تو 
منتهای ارزویم هستی؟. 


ای کسی که در سختی ها اوست آرزة شونده, موصوف و معروف به 
بخشدش؛ و خلق برای او بنده است, و بازگشت امور به سوی اوست. بر 
محفد و خاندان. محمد درود. تفرست. و با احساتت که.دز ان ی تیازی, از 
دور و نزدیک. دشمن و برادر و خواهر است را به من ببخش, و مرا به 
کسانی که با وسعت لطف و کرمت دربر گرفتی و انان را در میان, نیکان, 
نیکوکاران پارسایان و برگزیدگان و در خانه ات: هیحان ی ات قرار 
دای عاحق کم ردان و ان مومن دا نم همرآم‌فران ماخرا رم برادران 
و حواهزان ببامززر ای مهرباترین هیرانان ۱۱ 


0. المتهجد(2) و البلد: دعای دیگر برای روز شنبه: 
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1-. البلد الأمین: 96 - 97 
2 . المتهجد: 300 - 305 


ها کر ما ای الا رو کار امتصه ار اسر 
کسی هستی که چیزی شبیه تو نیست در حالیکه تو شنوای بینا هستی, با 
قدرتت بر فرمانروایان فرمانروایی کردی و با عزتت اربابان را به بندگی 
کشاندی و با مجدت بر سروران برتری یافتی و با جودت بر بزرگان سیادت 
کردی و با جبروتت متکبران را مغلوب کردی و با ربوبیتت بر اهل سلطه 
تسلط یافتی و با ففت فرماتروایی اته جیار انبرا خواز کردی وبا قورت 
تخلساه ات اهور شا آعان فردق. 


هر چیزی غیر از تو به امر تو فرمانبردار شد. و عزت و استکبار با عظمتت 
نیکو شد و فخر و وقار با عزتت وفور یافت و با جلالت خودنمایی کردی و با 
کبریائت جلال یافتی و مجد و کرم با تو ارجمند شد, و حمد نزد تو ساکن 
شد و جباران را با جبروتت در هم شکستی و فخر را برای عزتت. و مجد و 
برتری را برای خودت برگزیدی و با همه آنها یگانه شدی و در فرمانروایی 
یگانه هستی و ملک و جلال را برای ذاتت باقی گذاشتی و بقاء و بزرگی 
برای تو مخصوص شد. 


و بودی چنانکه تو با جایگاهت شایسته آن هستی و چنانکه دوست داری و 
برای تو سزاوار است.؛ پس نه نظیری برای توست., نه برابری, نه شبیهی, 
و نه مانندی, و چیزی به درجه تو نمی رسد و چیزی قدرت تو را اندازه 
گیری نمیکند و چیزی به اثر تو دست نمی یابد و چیزی به جایگاه تو فرود 
نمی آید و چیزی قادر بر مکان تو نیست و چیزی مانع تو نیست و چیزی 
مانع انچه که اراده کرده ای نمی شود و چیزی که طلب کرده ای از تو 
فقوت نمی شود. 


افریننده خلق, خالق و ایجاد کننده خلق و وارث ان هستی, تو جباری هستی 
ملک بای هیا فرماتروایی اتمبلط نوی وبا کیربانت یت بای و 
با عظمتت بزرگ شدی و با برتریات افتخار کردی و با فخرت برتری یافتی 
و با جلالت بزرگی یافتی و با کبریائت شکوهمند شدی و با مجدت مفتخر 
شدی و با جودت بزرگوار شدی و با کرمت بخشش کردی و با برتری ات 
قدرت یافتی و با قدرتت تعالی یافتی. 


تو در منظر اعلی هستی, جایی که دیده ها تو را درنمی یابد و فراتر از تو, 
منظری با خلقتی شگفت وجود ندارد. پس فرمانروایی ات کمال یافت و 
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شد و قوتت جریان پافت و عزتت را مقدم کردی و امرت را با مسلط 
کردنت اجرا کردی و با قدرتت مسلط شدی و در دوری ات نزدیک شدی و 
در نزدیکی ات دور شدی و در عین قدرتت لطیف شدی و در عین لطافتت 
قدرتنمایی کردی و رحمتت در شدت عذابت وسیع شد و عذابت در وسعت 
رحمتت شدید شد و با جلالت هیبت یافتی و در هیبتت جلال یافتی. 


دینت اشاه: نورت کامل, حجتت نمایان و قدرتت شدید شد. رزوی ات 
برتری یافت؛ مکرت غالب شد, کلمه ات والا شد و مخالفت با تو در توان 
کسی نیست و از عذابهایت ممانعت نمی شود و از قدرتت پناه داده 
نمیشود و در مقابل عقوبتت پاری نمی شود و از غير تو تقاضای دادخواهی 
نمی شود. در مقابل مکر تو حیله به کار نمی رود, مکر تو درک نمی شود, 
فرمانروایی ات از بین نمیرود, در مقابل امرت؛ کسی عزت ندارد, بر 
شود, به جبروتت دست يافته نمی شود. به کبریائت رسیده نمی شود, 
عظمتت کوچک نمی شود, فخرت از بین نمی رود, جلالت خوار نمی شود, 
استواریات سست نمی شود قدرتت ضعیف نمی شود. کلمه ات پست 
نمی شود, حیلهگر به تو نیرنگ نمی زند و کسی که با تو ستیزه کند بر تو 


بلکه کسی که با تو پنجه افکند شکست می خورم و کسی که با تو ستیز 
کند مغفلوب می شود و کسی که با تو نیرنگ کند خوار می شود و کسی که 
با تو مخالفت کند ضعیف می شود و کسی که در مورد تو اشتباه کرد ناکام 
ماند و کسی که با تو عداوت ورزید ضرر کرد و کسی که با تو دشمنی کرد 
ذلیل شد و کسی که با تو , پیکار کرد شکست ت خورد, و به عزت قدرتت اکتفا 
کردی و به تأیید امرت متعالی شدی. در برابر کسی که منحرف شد و از تو 
۱ ۱ ۱ ۱ که ۱ 2 ۳2۳ 
منعت عزت یافتی و به هر چه اراده کردی رسیدی و به حاجتت دست 
یافتی و خواسته ات را عملی کردی و بر مشیتت قادر شدی و همه چیز از 
ان توست و به نعمت توست و به مقداری که نزد توست و برای توست 
خزائنت و هر آنچه که در اختیار داری و خلائق نو, مخلوقاتت و نوآفرینیات, 
همه از آن توننت: 
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با قدرتت آنها را ایجاد کردی و به وسیله آنان زمینت را آباد کردی و آن را 
به عنوان مسکنی برای آنان خالی قرار دادی تا زمان معینی که منتهای آن 
نزد نوست, کر کو نون آنان در قبضعر تو, سرنوشت آنان به دست نو و 
علم تو آنان را احاطه کرد و حافظه تو آنان را شمرد و کتاب تو آنان را فرا 
گرفت. 


پس همه خلائقت از جلال تو رعب دارند و از ترس تو می لرزند, از روی 
هراس از تو و به ستایش قدس تو, برای هیبت جلالت تو را تسبیح می 
گویند و برای قدیم عزت کبریائت تو را تقدیس می کنند که تو اهل کبریاء 
هستی و جز برای تو شایسته نیست. و جایگاه افتخار تو جز برای تو سزاوار 
نیست و تویی مستولیشونده بر یاغیان و درهم شکننده جباران و نابود کننده 
ستمکاران. 


ای پروردگار خلق, , مدبر امر, صاحب کرت رفیع و سلطنت والاء و جلال 
قادر, و کبریاء قاهر, و نور فاخر, بزرگ بزرگواران. حقارت تعدی گران, 
سستی ستمکاران غایت رقابتکنندگان, فریاد رس کمک خواهان, بینیازی 
مقمنان راه نیاز طلبکنند گان, که متعالی است قدس تو و مقدس است 
وجه نو. 


به برتری اسمت مبارک شدی و عزت مکانت والا شد و کبریاء عظمتت و 
عزت عزتت به دلیل کرامتت و جلالت فخیم شد. پس از نور حجاب ها, نور 
یبای نو عای شقی شکوو ی بیتدگان را قرا کرعت ود کی ها از 
نورت روشنایی خواست.؛ و امرت در پنهان و اشکار برتری یافت و علمت 
به نهانها احاطه یافت و شمارش تو هر چیزی را حفظ کرد. 


چیزی وجود ندارد که علمت به آن نرسد و هیچ چیزی از محدوده حفظ - 
قدرت < تو بیرون نیست. اه که تفس ها کت فلت ها: نطق زبان ها,؛ 
حرکت گام ها, خیانت چشمها,؛ نهان های سینه ها, راز, نهانتر, عیان, نجواء 
هر آنچه در آسمان ها و در زمین است و هر آنچه مابین آن ها و آنچه زیر 
خان.است. اکاهی: انتهای جان هار بار کست خلاتق وس توت آموز بد 


بارالها بر بنده, رسول, نبی؛ امین شاهد, برگزیده: و بهترین خلقت. نبی 
امی راشد هدایت گر, توفیق دهنده متقی درود بفرست که به تو و به 
ملائکه ات ایمان آورد و رسالت های تو را ابلاغ کرد و آیات تو را تلاوت کرد 


و با دشمنت جهاد کرد و 
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خالصاه نا ات کرک را مرو اه ات را ی ار 
مهربان و رحیم بود, درود و سلام خدا بر او و خاندان او باد. 


بارالها بنیان او را شریف گردان,: منزلت او را گرامی بدار, میزان او را 
سنگین, روی او را سفید و حجتش را آشکار کن, و به او در روز قیامت؛ 
وسیله, شرف رفعت و فضیلت عطا کن. 


بارالها محمد را محبوبترین اولین ها و آخرین ها نزد خودت, نزدیک ترین آنها 
به خودت از نظر جایگاه, و بزرگترین آنها نزدت از نظر برهان و شریفترین 
اقا کرتفار نار مغرلتت فرار ده 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و ما را بر حوض او وارد. در 
زمره او محشور و با جام او سیراب کن و ما را از همراهان او قرار بده و 
هرگز میان ما و او جدایی نیانداز. 


هه ها ار ی اي ری من 
جباران برای تو خضوع کردند 
ها, زانو ها, صلب هاء درون ها و جسم اولین ها و اخرین ها برای تو خشوع 
کرد و به دگرگونی قلب ها به وسیله تو و علم تو به نهان ها و به تدبیر امور 
به وسیله تو و به علم تو به انچه که بود و انچه که موجود است و به 
احسان شمرده شده ات, نعمت ذکر شده ات, نعمت های کاملت و فضائل 
کرامت هایت, بهترین دعا, بهترین اجابت, بهترین اجل, بهترین درخواست, 
بهترین عطاء, بهترین عمل, بهترین جزا و خیر دنیا و اخرت را از تو می 
خواهم. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست. پروردگارا, از گمراهی بعد 
از هدایت؛ از کفر بقد از انمان, از تقاق ید از اسلام از شک بعد ار بفین: 
از خواری بعد از کرامت به تو پناه می برم. پروردگارا, از اینکه از روی 
خشم به تو راضی شویم يا از روی رضایت بر تو خشم اوریم يا با دشمن تو 
وی کم باتوی اس یم ارات را ی ما اه 
تعمت را به کفر تدیل کتيم با ایشکت نیون هد ات ار خانب تواز هرا یرود 
کنیم, به تو پناه می بریم. 
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بارالها از تو می خواهیم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و تا 
زمانیکه ما را زنده باقی گذاشته ای, در قلب هایمان ایمان قرار بدهی و تا 
زمانیکه ما را باقی گذاشتهای, در عبادتت فزونی بخشی, نز آنخه: که: بة 
ما عطا کردی برکت؛ عافیت در زندگیمان, گسترش در روزی هایمان. یاری 
در مقابل دشمنانمان, توفیق به رضوان تو و همه کرامت در دنیا و آخرت 
قرار بدهی. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و ما را از فضلت محروم 
نکن و یادت را از ذهن ما مبر, و پوششت را از ما رفع نکن و رویت را از 
ها بکرا مت ار فا ان ی و رات رها اس سا 
از جوارت دور نکن و روزی و رحمتت را از ما منع نکن و ما را به خودمان 
ها کار و ها وا با همان مراک نکن سعد اراک اکراخمان کرد 
خوار نکن و بعد از اینکه ما را رفعت بخشیدی پست نکن و بعد از اينکه 
عزت بخشیدی ذلیلمان نکن و بعد از اینکه یاری کردی رهایمان نکن و بعد 
از اینکه جمع کردی متفرقمان نکن و دشمنانمان را به وسیله ما شاد نکن و 
مارا همراه قوم ظالمان قرار نده. 


مارا کسانی که ور خر اتف تاد مور انشا دعر آن بذمزها 
را از اخیار برگزیده, و از همراهان نیک قرار بده و کتاب ما را در علیین 
قرار بده و ما را از باده ناب مهر شده سیراب کن و حورالعین را به 
همسری ما دربیاور و غلامان جوان زا نف خدهت‌ها درشاور سار از 
برگزیدگانت از میان انبیاء صدیقین, شهداء و صالحان که بز آنان تعمت 
دای ونفتربن: هر اهان هستند فرار.بدمر امین با رب العالفین: 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست., و مرا و پدر و مادر مرا 
بیامرز و آن دو را رحمت کن چنانکه در کودکی مرا تربیت کردند و با 
بهترین آنچه که برای من انجام دادند آنان را جزا ببخش و جایگاه آنان را 
گرامی بدار و قبرشان را برای آنان نورانی کن و لحدشان زا بر آنان 
7( ار 1 
آتش را بر آنان حرام کن, من و آنان را از آن رهایی ببخش, من و آنان را 
در قرارگاه رحمتت و جوار نبی ات که درود خدا بر او و 
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خاندان او باد آشنا کن, از برکت دعایم برای آنان, آنچه که به آنان سود می 
دشانت و فر این ان احر هم خی ند ا ان وارق کر امین با رب الها لفین: 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست. ما و مردان و زنان موّمن؛ 
مردان و زنان مسلمان. ژندحان و مودان انان دا مورد مغفرت قرار بده. 


بدی را از تو می خواهم و از خدا عفو, عافیت, سلامت در دنیا و اخرت از 
هر بدی را از خدا می خواهم و حمد بسیار از ان خداست و درود و سلام 
خدا بر محمد و خاندان او باد.(1) 


1. البلد, الجنةّ, الاختیار و مجموع الدعوات: دعای دیگری از امام سجاد 
علیه السلام: 


به نام خدا, سخن پناهندگان و گفتار پناه جویان و پناه می برم به خدای 
تعالی از جور ستمکاران و بداندیشی حسودان و ستم بیدادگران و او را 
ستایش می کنم, فوق ستایش ستایش کنندگان. خدایا تویی یگانه بی 
شریک و پادشاه بی نیاز (که پادشاهی را دیگری به او تملیک نکرده) در 
برابر فرمان تو ضدیت نشود و در پادشاهیات کشمکشی روی ندهد. از تو 
می خواهم که درود فرستی بر محمد بنده و رسولت و به من طریقه 
سپاسگزاری نعمتهایت را چنان بیاموزی که مرا به سرحد خشنودیت برساند 
و کمکم تحت بر طاعت خود و پیوستگی عبادت خویش و استحقاق پاداشت 
0 و عنایتت, و به من ترحم کنی به اینکه تا زنده ام از گناهان 
بازم داری و تا زمانی که در این جهان نگاهم داری موفقم داری به آنچه 
سودم رساند و به وسیله کتاب خود (قرآن) سینه ام تحتا نف و با خواندن 
آن جرم و گناهم را بریزی و سلامت در دین و جانم عطا کنی و همدمانم را 
به خاطر من غمگین مکن و احسانت را در مابقی عمر درباره من به اتمام 
رسان, چنانچه در گذشته احسان کردی. ای مهربانترین مهربانها.(2) 


دعای دیگری از امام کاظم علیه السلام: 
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1- . البلد الأمین: 97 - 100 
2 البلد الأمین: 97 - 98, الجنه: 101 - 2[.102] 


درود ند افرتتن جدید خدا و بر شما دو کاتب و دو شاهد, بنویسید: بسم 
الله. شهادت می دهم که هیچ خدایی جز الله نیست و شهادت می دهم که 
محمد بنده و رسول اوست و اسلام چنان است که او وصف کرد و دین 
چنان است که او وضع کرد و کتاب چنان است که او نازل فرمود و کلام 
چنان است که او بیان کرد و خدا همان حق آشکار است و درود و سلام 
خدا بر محمد و خاندان او باد. 


بارالها در امان تو وارد شدم. خودم را تسلیم تو کردم. رویم را به سوی تو 
گردانیدم, امرم را به تو محول کردم پشتم را به تو تکیه دادم, از خوف تو 
و رغبت به تو, و جز به سوی تو پناهی از تو نیست. به کتابی که نازل ِِ 
و رسولی که مبعوث کردی ایمان اوردم. بارالها من نیازمند تو هستم پٍ 

مرا بدون حساب روزی ببخش که تو هر که را بخواهی بدون حساب 
می بخشی. 


بارالهاء روزی پاک, ترک منکرات, محبت به مساکین و پذیرش تویهام را از 
تو می خواهم. بارالهاء من به کرامتت که تو شایسته آن هستی از تو می 
خواهم که با حسن آنچه که نزد توست, از سوء آنچه که نزد من است 
بگذری و از جزیل عطایت, برترین آنچه که به یکی از بندگانت عطا کردی 
را به من عطا کنی. بارالها, من از مالی که فتنهای برای است و از فرزندی 


بارالها, مکانم را می بینی, دعایم را و سخنم را می شنوی, حاجتم را می 
دانی, با همه نامهایت از تو می خواهم که هر حاجتی از حاجت های دنیوی و 
اخروی را برایم برآورده کنی. بارالهاء من بسان دعای بنده ای که قدرتش 
ضعیف, نیازش شدید؛, گناهش سنگین, عذرش اندک و عملاش ضعیف» و 
دغای کسی. که.برای نیازش برآورندهای جز تو: 
غیر از تو نمی یابد, جوامع خیر, خواتم. سوابق و فوائد آن و تمامی آن را با 
دوام فضل, احسان. لطف و رحمتت از تو می خواهم, پس بر من رحمت 
بیاور و مرا از انش رهایی ببخش, ای کسی که زمین را از اب انباشته کرد 
و آسمان را با هوا برافراشت. ای واحد قبل از هر احد, ای واحد بعد از 
همه چیز, ای کسی که غير از تو نمی داند و اگاه نیست که او چگونه است. 
ای کسی که جز او قدرت او را اندازه نمیگیرد. ای کسی که در هر روزی 
در کار است و کاری او را از کاری مشغول نمی سازد. ای پناه 


کمکخواهان, ای 
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فریاد رس اندوهگینان, ای اجابتکننده دعای ۳ ای رحمن دنیا و 
آخرت و رحیم آن دو, پروردگارا بر من رحمتی آور که مرا گمراه نکند و 
هرگز بعد از آن مرا بدبخت نکند که تو ستودنی قابل ستایش هستی و درود 
و سلام خدا بر محمد و خاندان او باد.(1) 


تسبیچ روز شنبه 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. پاک و منزه است خداوند حق, پاک و 
منزه است قبضکننده بسطدهنده, پاک و منزه است ضرر رسان نفعرسان, 
پاک و منزه است قضاوتکننده با حق» پاک و منزه است او و حمد از ان 
اوست. منزه است متعال برتر, منزه است کسی که در هوا برتری یافت. 
منزه و متعال است اوء منزه است نیکوی زیباء, منزه است مهربان رحیم» 
منزه است توانگر ستوده, منزه است خالق ایجادکننده. منزه است رفیع 


پاک و پاکیزه است پروردگار حق بردبار من, منزه است خداوند عظیم و 
ها و ی اراک ی 
منزه است کسی که قائمی است که سر‌گرم نمی شود, منزه است کسی 
که توانگری است که نیازمند نمی شود منزه است کسی که هر چیزی 
برای عظمت او تواضع کرد, منزه است کسی که هر چیزی برای عزت او 
ذلیل شد, منزه است کسی که هر چیزی برای قدرت او تسلیم شد. منزه 
است کسی که هر چیزی برای فرمانروایی او خضوع کرد. منزه است کسی 


تعویذ روز شنبه: از تعویذهای امام محمد باقر علیه السلام: 


خود را به پناه خدایی می برم که معبودی جز او نیست. زنده و برپادارنده 
است. ب حوانی. ستد او را فرو می گیرد و نه خوابی گران. آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست آن کس که جز به اذن 


او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت 
رشان انست م اند مه ری ار ام امرس 
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آع اتمه ۱ دی صاخ کفعمیء 2و ایلع الین: 1012:2100 


آنچه بخواهد قرا نفی کیر ند کرسی او آسمانها و ژزمین را تور کوفته: و 
نکهداوخ آنما بر او دشوار نیست و اوست والای وی 


سپس حمد, معوذتین و توحید را قرائت می کنی و می گویی: چنین است 
الله پروردکار. سرور و مولای ما, هیچ خدایی جز او نورالنور. مدبر امور, 
نور آسمان ها و زمین نیست. (مثل نور او چون چراغدانی است که در آن 
خراغی. و آن.جراغ دز شیشه ای اشست؛ آن: شيشه: کوین. اختزی. دذرخشان 
است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته 
شی تون نزدیی اه کهروکنتشن. هر جنر بدان. آنشی: تزستیده باید: 
روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور 
خویش هدایت می کند و این مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر 
چیزی داناست. 1 


[کسی که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و هرگاه بگوید: باش؛ بی 
درنگ موجود شود, سخنش راست است و روزی که در صور دمیده شود, 
فرمانروایی از آن اوست. داننده غیب و شهود است و اوست حکیم آگاه که 
هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین را طبقه طبقه آفرید. فرمان آخدا ] 
و ها ها خوحص مایم فا شاد کف اش هرسر ی اناوت ار 
راستی دانش وی هر چیزی را دربر گرفته است و هر چیزی را به عدد 
شماره کرده است. از شر هر صاحب شری که اشکارکننده آن يا پنهانکننده 
آن است: از شر .جن و آتسن: از شر کسی که در شب نمایان می شود و در 
روز پنهان می شود, از شر وارد شوندگان در شب و روز و از شر هر آنچه 
که در گرمابهها , مستراحها, خرابه ها, دشت ها, صحراها, بیشه ها, درختان 
وارد می شود و انچه که در رودهاست. 


خود را و کسی که امرش به من مربوط است را در پناه خدایی می برم که 
فرمانفرماست. هر آن کس را که خواهد فرمانروایی می بخشد و از هر که 
بخواهد فرمانروایی را باز می ستاند. و هر که را بخواهد عزت می بخشد و 
هر که را بخواهد خوار می گرداند, همه خوبی ها به دست اوست و او بر 
هر چیزی تواناست. شب را به روز در می آورد و روز را به شب درمی 
آورد و زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده خارج می سازد و 
هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد. 
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کلیدهای اسمان ها و زمین از ان اوست, و روزی را برای هر که بخواهد 
گشاده و تنگ میکند. اوست که بر هر چیزی داناست. زمین و آسمان های 
بلند را آفرید, خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است, آنچه در آسمان 
ها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک است از آن اوست و 
اگر سخن به آواز گویی, او نهان و نهان تر را می داند. 


خدایی که جز او معبودی بیست نامهای نیکوتر از ان اوست. افرینش و امر 
از آن اوست. نازل کننده تورات, انجیل, زنبور و فرقان عظیم, از شر هر 
طغیانگر و ستمکار, پیمانشکن. شیطان: سلطان, ساحر, کاهن, گستاخ, 
واردشونده. متحرک, ساکن, سخن گوینده, ساکت. نطقکننده, خاموش, 
خیال کننده, در آینده به شکل ها و رنگ های مختلف, حقیر و نیرومند, و به 
خدایی که, یاریکننده و مونسمان است پناه می بریم» درحالی که او از ما 
دک ی کی هر ی رای اس و هر یآ ات رآ ی 
که او ذلیل کرد و نه ذلیل کننده ای است برای کسی که او عزیز کرد و او 
۳ قهار است. درود و سلام خدا| بر سرورمان محمد و خاندان مطهر او 
د. 


تعویذ دیگری برای روز شنبه: 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. هیچ نیرو و توانی نیست مگر به واسطه 
خداوند بلند مرتبه و بزرگ. تزور کار ملائکه, روح, انبیاء و رسولان, غالب بر 
هر کسی که در آسمان ها و زمین هاست. قدرت اشرار را از من بازدار, 
دیدح و.دل آنآن را کهر کن: میان من و آنها خخاین قرار بده که تو بروردکار 
ما هستی و هیچ قدرتی نیست جز به خداء بر خدا توکل کردم بسان توکل 
پناه اورنده به او از شر هر جنبنده. بارالها بر او مسلط شو و از شر هر 
انچه که در شب و روز ساکن است و از شر هر بدی. و درود و سلام خدا 
بر محمد و خاندان او باد.(1) 


2.اسمتهجد(2), 

البلد(3)؛ 

الاختیار: دعای شب یکشنبه:(4) 
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1-. المتهجد: 305, الجنه: 103, البلد الأمین: 101 - 103 

2 . مصباح المتهجد: 307- 310 

3-. البلد الامین: 103 ۱ 

4 دن سای کتتب. اذیه این ضعا برای. جوز شه است: هر که: آن:ر 


ای دای راتشک راو لیا دای ان توت فرهاتووانیت ۶ 
ی ی ی یس تو بر هر چیزی توانا نی و متره طت 
ام ۳ ۳ 0 جلال, نهایت, ۳ یی گر 
قوت؛ قدرت؛: دنیا و آخرت, افو تن و امر از آن توست. 


بلند مرتبه هستی ای پروردگار جهانیان و تعالی یافتی ای خداوند سبحان, 
مد از آن: توت ورخشندکی: زیبایی, شکوه, نور, وقار. کمال. عزت. 
جلال, فضل. احسان, کبریا و جبروت از ان توست. رحمت و عافیت را 
گسترانیدی و حمد را بر عهده گرفتی. هیچ شریکی برای تو نیست. تو الله 
هستی, چیزی شبیه تو نیست. پس منزه هستی. چه بزرگ است شأن تو, 
چه عزیز است سلطنت تو, چه شدید است جبروت تو و چه به شماره امده 
است عدد توء و منزه هستی, همه خلائق تو را تسبیح می گوید و همه خلق 
با تو استوار شد و تمامی خلق از تو ترسید, و همه خلق به سوی تو تضرع 
کرد, و منزه هستی تو, تنزیهی که برای تو و ذات تو شایسته است و به 
منتهای علم تو می رسد و کمتر از برترین رضای تو نیست و چیزی از انواع 
حمد خلق تو بر آن زیادت نمی کند. 


منزه هستی تو, هر چیزی را آفریدی و بازگشت آنها به سوی توست و هر 
چیزی را آغاز کردی و انتهای آن به سوی توست, و هر چیزی را ایجاد کردی 
و بازگشت آن به سوی توست. و تو مهربانترین رو وی به امر تو 
آسمان بلندی یافت و زمین ها پست شد و کوه ها برافراشته شد و دریاها 
پر شد. پس ملکوت تو بالاتر از هر ملکوتی است. با رحمتت بلند مرتبه 
شدی, با رافتت تعالی یافتی. در مجلس وقارت مقدس شدی, تسبیح با 
بردباری ات از آن توست., با فضلت تمجید از آن توست و با قوتت قدرت 
از آن توست, با عظمتت کبریاء از آن توست, حمد و جبروت با سلطه ات 
از آن توست, با عزتت ملکوت از آن توست, با فرمانروایی ات قدرت از 
آن توست, با امرت رضا از آن توست, طاعت برای تو و خلق توست. 
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هر چیزی را به عدد شماره کردی, و با علمت به هر چیزی احاطه یافتی و 
هر چیزی را با رحمت فرا گرفتی. تو مهربانترین مهربانان. صاحب جبروت 
ندرک سلطهگر شکستناپذیر, نیرومند قدرتمند, فرمانروای آتته از ها و 
زمین, پروردگار جهانیان, صاحب عرش عظیم و ملائکه مقدسی که در شب 
و روز تسبیح می گویند و سستی نمی ورزند هستی. 


منزه است خدایی که هرگز نمی میرد. منزه است صاحب عزت برای 
هميشه. منزه است قدوس صاحب عزت برای همیشه., منزه است 
پروردگار ملائکه و روح, منزه است پروردگار بلندمرتبه, منزه است 
پروردگار من و متعالی است. منزه است کسی که عرشش در اسمان و 
قدرتش در زمین است. منزه است کسی راهش در دریا است. منزه است 
کسی که حکمش در قبور است.؛ منزه است کسی که رضایش در بهشت 
است, منزه است کسیکه سلطه اش در جهنم است, منزه است کسی که 
رحمتش بر غضبش پیش گرفت., منزه است کسی که ملکوت هر چیزی از 
آن اوست؛ منزه است خدا در شامگاه, منزه است خدا در صبحگاه و منزه 
ات اه شند از ان اعفست: 


است و در جایگاه وقارش و کرسی عرشش تقدس یافت. هر چشمی را 
می بیند و چشمی او را نمی بیند و هر چیزی را درک می کند و دیده ها او 


بارالها بر محمد, بنده, رسول و نبی ات درود بفرست, امری که ما را ؛ نه ‏ 
مخصوص گردانيدي, نه آنان را که غیر تو را عبادت کردند و به غیر تو روی 
اوردند. بارالها, با انچه که از رسالتت برای او برگزیدی و از نبوتت او را با 
ان حرافت داشتی بر او درود بفرست و ما را از نظر به سیمای اوء بودن 
همراه او در خانه تو و قرارگاهی از جوار خودت محروم نکن. 


بارالها, چنانکه او را مبعوت کردی پس ابلاغ نمود, بر او حمل کردی پس ادا 
ای ار وه ایا ی را 
۳ پس بارالها ثواب او را دو چندان کن و با نزدیک کردن او به خودت 
و در 
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کرامتی ببخش که با آن بر همه خلائقت برتری بیابد و بندگان اولین و 
آخرینت با آن بر او غبطه بخورند و مسکن ما را همراه او در آنچه که برای 
او از آن جابجایی نیست قرار بده, ای مهربانترین مهربانان. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و با جود, کرم. قرب. 
احسان, لطفت, ملک عظیمت, شکوه ذکرت؛ بقز نو مجدت,؛ فرمانروایی 
بزرگت. لطف جبروتت. فراگیری عظمتت, بردباری عفوت. مهربانی 
رحمتت, کمال کلماتت, نفوذ امرت. و ربوبیتت که هر صاحب ربوبیتی برای 
تو به آن اقرار نمود و هر صاحب طاعتی با ان تو را اطاعت کرد و هر 
صاحب رغبتی به رضای تو با آن به تو تقرب جست., و هر صاحب بیمی از 
خشم به آن پناه می برد, از تو می خواهم که آغاز های خبر, پایان آن, 
ات ها فطااه تس هار صال پر انم دابا اررا مر 
روزی بدهی. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و پیدای ما را با یقین هدایت 
کن و نهان ما را با یقین اصلاح کن و دل های ما را آرامگیرنده با یادت 
اعمالمان را خالص برای خودت قرار بده. بارالها بر محمد و خاندان محمد 
درود بفرست, سود از تجارتی که از بین نمی رود. غنیمت از اعمال خالص 
و با فضیلت در دنیا و آخرت, یاد کردن بسیار برای تو, عفاف. سلامتی از 
گناه و خطا را ار 


لیات ال بای یا ان تا ای ی ایا ورف 

کن, و سکرات مرگ و شدت وحشت روز قیامت را : ته ها اسان نز بارالها 
ما خاص خیر و عام آن را برای خاص و عاممان, فزونی از فضلت در هر 
روز و شب, نجات از عذابت و دستیابی به رحمتت را از تو مسالت داریم. 


بارالها دیدارت را برای ما محبوب کن؛ نظر , به سیمایت را به ما روزی کن, 
و در دیدارت طراوت و شادمانی برای ما قرار بده. با ال بن مصمه او 
خاندان مجمد 2 39 بفرست و یادت به هنگام غفلت, شکرت به هنگام 
نعمت و صبر هنگام بلا را به ما حاضر کن, , و دلهایی هراسان از خشیتت؛ 
خاشع برای یادت و باز گشتکننده به سویت به ما روزی کن. 
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بارالها بر محمد و خاندان او درود بفرست و ما را از جمله کسانی که به 
عهدت وفا می کنند, به وعده ات ایمان دارند, به طاعتت عمل می کنند. در 
رضای تو تلاش می کنند, به انچه نزد توست راغب هستند و از تو به سوی 
تو فرار می کنند, به روزهای تو امید دارند, از سوء حسابت بیم دارند, و 
چنانکه باید از خشیتت می ترسند قرار بده. و ثواب اعمال ما را با رحمتت 
بهشت قرار بده. با وافتت از گناهان ما ذز گذر: و با نور سیمایت ما را از 
با«( و عافیتت را بر ما 
بپوشان. ما به کرامتت شادمان کن, نعمتت را بر ما تمام کن, 0 
اب ی اب و 
درود خدا بر محمد خاتم انبیاء و خاندان مطهر او باد.(1) 


کانلوه موه التعواتتوعای زو کشتهار غلن علته اسام 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. ستایش خدای را بر بردباری ۳ 
ستایش خدای را بر علمم به اینکه, گناهم گرچه ِ است در مقابل 
بخشش او کوچک است, و خطایم گرچه عظیم است در کنار رحمت او 
حقیر است. و منزه است خدایی که اسمان ها را بدون ستون برافراشت و 
عتات:هافی را بی.بانان: انهاد کرخ ه خلانق وا یدمن که و پشتییان آفرید: و 
هیچ خدایی نیست جز خدای انذاردهنده بر کسی که از طاعت او 1 
ورزید و از امر او نافرمانی کرد. و هشداردهنده بر کسی که در معصیت او 
پافشاری کرد و از عبادت او تکبر ورزید. پذیرنده عذر کسی که در گمراهی 
و ضلالنش. زیاده روی کرده برای تثبیت جختش بر او و آگاهی اش به بدی 
عاقبتش. 


1 بزرگتر است, بخشنده کریمی که نه برای احسان قدیم و لطف 
وت و نه برای قدرت و سلطهاش بر 


ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادی و برکت بخشیدی, که تو ستودنی 
و سزاوار 
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ستایش هستی. بارالها من به سوّال گناهکاری که معصیت هایش او را در 
تنگنای مسیر نابود کرده است و جز تو نه پناهنده ای دارد و نه امیدی, و نه 
فریادرسی مهربانتر از تو برای اوست, و نه تکیهگاهی غیر از عفو تو دارد 
که بر ان کیه کنر از تو می خواهم, تو مولای من هستی که نعمت هایت را 
بخشیدی قبل از استحقاق رگ و با لطف خودت نالایقان آن را لایق آن 
دانستی, و نه منع بر تو غالب آمد و نه بخشش تو را منع کرد, و نه 
درخواست اصرار کننده, بخشندگی تو را به پایان رسانید, بلکه روزی 
بندگانت را جاری کردی, به عنوان لطفی از جانب تو بر ایشان و تفضلی از 
تو نزد انان. 


بارالها, کلمات از رسیدن به مدح و ثنای تو ناتوان شد و زبان از نشر 
ستودنی ها و فضل تو لغزید, با روی کردنم به سوی تو, تو را قصد کرده ام, 
گرچه گناهان مرا احاطه کرده اند. نو مهربانترین مهربانان؛ بزرگوارترین 
بزرگواران, بخشندهترین بخشندگان. بخشندهترین روزیدهندگان, برترین 
آفریدگاران. اول. آخر, ظاهر, باطن, عالی تر, محبوب تر, رئوف تر و 
گرامی تر از این هستی که کسی را آنچه را که در جانب توست آرزو کرد و 
امید بست و خواستار.شندء رد کتی, خمد از آن خوست ای شایشته حمد. 


بارالها, در همراهی کردن با نفسم به آن ظلم کردم و با ارتکاب گناهان با 
روزگار سازش کردم. و تو صاحب نعمت, صاحب جلالت 9 بزرگواری 
هستی, پس برای آن جز لطف تو باقی نمی ماند, پس بازگشت آن از 
خودت - درگاهت - را به همراه پیروزی قرار بده. و با رستگاری نگاهت را 
برای آن زیبا کن؛ که ز تو عطا کننده, هديهدهنده. صاحب فضل و بخشش و 
بسیار بخشنده هستی. ای شکافنده صبح, خواسته نفسم را , به او ببخش 
کرحه خفحق آن .نت : ای آمرر ندد: 


بارالهاء من به اسمت که با آن مقذرات را جاری می کنی, و به اسمت که 
با ان اناوت ی دی ار ی هاش کف بو محمو مه انا ن 
محمد درود بفرستی و از فضلت. روزی فراوان حلال پاک به من عطا کنی,: 
و میان من و انچه که مرا به تو نزدیک می کند مانع نشوی. ای بسیار 
مار هر | وان کتانی که وی 
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و: رضهاتت را برای. اه مفاز کرد و با رز اقفر لظف. ام امفانت در سوارت 
ساکنش کردی جای بده. 


الما با کراشت خوسانت:را کرام داشتی؛ و ممافشت: را بر نان 
واجب کردی و با محافظتت از دنبالهروی در مهلکهها حمایت شان کردی. و 
من بنده تو هستم, پس با رحمتت مرا از آن نجات بده, جامه تندرستی بر 
من بپوشان و مرا به سوی طاعتت متمایل کن و از عصیان و معصیت هایت 
بازگردان, که صداها به اقسام زبان ها به سوی تو فریاد برآورده اند که از 
تو حاجت می خواهند و از بین رفتن عیوب و بخشش گناهان را امید دارند, 
ای داننده نهان ها. 


بارالها من از تو طلب هدایت می کنم پس هدایتم کن, به تو تمسک می 
سس ار را را 
که تو اهل تقوا و مغفرت هستی. شر هر صاحب شری را به خیری که 
احدی جز تو صاحب آن نیست تبدیل کن, و واجبات حقوق پدران و مادران 
را که بر من است از جانب من به عهده بگیر. مردان و زنان موّمن را.؛ 
پراران راهان را شا و ای لت بر کات هرا بسا 
ها.(1) 


4. المتهجد. البلد, الاختیار: دعای دیگری برای روز یکشنبه: 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. منزه هستی پرودگار ما؛ و اخفد از ان 
تنوست, تو خدای زنده» اول و موجود قبل از تمامی امور هستی, ایجاد کننده 
آنها با قدرتت, آگاه به مصادر آنها که چگونه باشند. تو کسی هستی که به 
جهت برتری جایگاهت, عرشت را در هوا برافراشتی, و با درخشش نورت؛ 
دیده را از آن. بازداشتی: و با ملک عظیمت از انها پوشانیدی, بر روی 
عرشت با قهر و سلطانت یگانه شدی. سپس آسمان ها را به طاعت امرت 
فرا خواندی و آن با اذعان به دعوتت, اجابتت کرد, و از ترس تو بدون 
ستون مستقر شدند و آن را برای ناظران مزین کردی. و بندگان 
را ار ی سا را 
کسی که در آن است به عنوان استراحتگاه مسطح کردی, و آن را با کو ه 
ها به 
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عنوان ستون محکم کردی و به همراه امر محکمت که سخن از آن عاجز 
است., و به همراه عمل لطیفت, با گیاهان زینت دادی و روي ارتا از 
زندگان و مردگان پوشاندی, بندگان آنگاه که به آن نظر کردند. آن را دیدند 


و ناظیران ی آن اندبشنه کر دند و گبرت. کر فبید. 


متبارک هستی ای ایجاد کننده خلق با قدرتت. سازنده صورت های اجسام 
با عظمتت, و دمنده نسیم در آنها با علمت, محکم کننده آمر دنیا و اخرت با 
حکمتت, تو حمدکننده خود هستی با آنچه که : نو شایسته آ ‏ ای 
پوشاننده ردای رحمت بر خلق, ای کاملکننده بز آنان: ای گشایش 
دهنده زوژزی بر آنان. پروردگارا, نه پیش از تو پرودگاری بوده 0 
همراه تو. الهی ای معبود من, در عظمتت لطیف شدی بدون لطیفان از 
خلقت, و با عظمتت پر هر عظیمی عظمت یافتی, ها ی آنجهمین تست 
است, آنگونه که از آنچه ورای عرشت است کاخ :هستتی: برای امور ظاهر 
خلائقت پنهان شدی, و برای نظرکنندگان در اطراف زمینت لطیف هستی, 
و وسوسههای سینهها نزد تو, بسان پیدای انهاست و پیدای سخن مانند نهان 
در علم توست؛ پس هر چیزی برای عظمتت مطیع شد., و هر سلطانی در 
مقابل سلطنت تو خضوع کرد و فرمانروایان را با فرمانروایی ات زير 
فرمانروایی خود بردی و امر دنیا و اخرت به دست تو افتاد. 


ای لطیف لطیفان در عالیترین جلالت. ای برترین برترینان در نزدیکترین 
نزدیکی, تو پوشاننده چشم ناظران با نورت؛ و حیرانکننده نگاه چشمان 
ناظرانی, که شعاع آن دیدگان بینندگان را فرا گرفته. پس حدقه چشم ها 
در مقابل نظر به تو خسته شد, و مردمک چشمها برای ربوبیت تو خاشع 
است. نه نگرش چشمان ساکنان عرش به منتهای تو رسید و نه مقاییس به 
میزان برتري تو رسید. و متفکران تو را احاطه نمی کنند. پس منزه هستی 
۵ستی. آن ار توسلت: ای پروردگار ماء تو بلند مرتبه هستی و ثنای تو 
وا نت 


بارالها, بر بنده. رسول و نبی ات, نبی رحمت, نیکوکار بر امت, موعظه 
کننده با حکمت., راهنما بر هر خیر و حسنه, امام هدایت, خاتم انبیاء» 
گشاینده شفاعتِ اندوختهشده. امرکننده به معروف, نهیکننده از منکر, 
حلال کننده طیبات, حرامکننده 
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انجیل بود درود بفرست. 


تاراما تا نکم با شدای که ش ی | هتعاس و اه اسلا سرام 
کردی, او را با بهترین پاداش, جزا ببخش. و با بهترین صلوات بر او و اهل 
بیت او درود بفرست, و او را در مقام محمودی که به او وعده کردی 
میت کی سای اش ها و آخرین ها به آن غبطه می خورند و فضل 
و ری آوفی آن مش ینماان ی و ؛ و به او عطا کن تا 
راضی شود و بعد از رضا نیز بر او بیافزای, و بر او لطف کن چنانکه بر 
موسی و هارون لطف کردی, آمین ای معبود بر حق ای پروردگار جهانیان. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بر محمد و خاندان محمد 
برکت ده و بر محمد و خاندان محمد رحمت آور. چنانکه بر ابراهیم و 
خاندان ابراهیم صلوات فرستادی و برکت دادی و رحمت 2 که تو 
ستودنی و سزاوار ستایش هستی. 


بارالها من با اسم عظیمت که با ان رحمت میاوری از تو می خواهم, ای 
نیرومند, رحمان که همه اسمان ها و زمین به وسیله او برپاست., و با اسم 
مکتون: مخر ون در خوذت که اه قصد !هی شنود وان به آن.دست. یافته هق 
شود و به اسم محبوبتر گرامیتر بزرگوارتر بزرگتر برگزیده ات, ذکر برترت, 
به کلمات کاملت, به تمامی نامهای نیکویت که چون با ان خوانده شوی 
اجابت می کنی و چون با ان درخواست شوی عطا می کنی و چون با ان 
نامیده شوی خشنود می شوی. از تو می خواهم که بر محمد و خاندان 
محمد درود بفرستی و امروز برای من سهم ماندگار, نصیبی فراوان از هر 
خیری که در این روز, اين ماه و اين سال از آسمان بر زمین فرود می آید 
قسمت کنی که تو بر هر چیز توانا و بر هر چیز آگاهی. 


بارالها, هر انچه که به من روزی کردی را در راحتی و عافیت بر من عطا 
کن, و در آن بر من برکت ده, و در آن مرا به آرزویم برسان و آرزویم 
امروز در تو هست, و باقی بودنم در خیر را طولانی کن, و مرا از گوش و 
چشمم بهرهمند کن و 
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آن دو را وارت من قرار بده و مرا بةه تعمت از جانب خودت مخصوص 
بگردان و عافیت را بر من بسیار کن و امروز لطف و کرامت دنیا و اخرت 
را برایم جمع کن, و تمامی امورم. غائب و حاضر پیدا و پنهان را برایم 


ای ول مسألت و رغبت. از تو می خواهم که بر محمد و خاندان محمد 
درود بفرستی و ای خدای زمین و اسمان, رغبت را به من روزی کنی و هر 
انچه که در خصوص امور دنیوی و اخروی ام, رغبتم از ان عاجز ماند را با 
رحمت و رضوانت بر من کامل کنی که تو مهربانترین مهربانان هستی. 


بارالها بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا و والدین مرا بیامرز و آن 

دو را رحمت کن؛ خنانکة آن نو هرا در کوچکی تربیت کردند و در مورد من 
جزای خیر به آنان ببخش و جزای احسان آنان را احسان ات بدی های 
آنان را غفران قرار بده, و آن را در مورد هر یک از موّمنانی که مرا به دنیا 
آورده اند انجام بده. دینم, خودم, پایان عملم. فرزندانم. خانواده ام. مالم, 
اهل بیتم. نزدیکانم. برادرانم, کسانی که غمخوار ایشانم و انچه که در 
اختیار من است و همه نعمتهای او نزد خودم را به خداوند والا و برتر که 
ودائعش ضایع نمی شود می سپارم. و خود را به خدای مرهوب مخوف که 
هر چیزی برای عظمتش متواضع شده است می سپارم. 


بارالها ما را در کنف حفظ, جوار پناه و جایگاه متين قرار بده, و مجاور تو 
عزیز و نای تو برجسته شد و نامهایت تقدس یافت و هیچ خدایی جز تو 
تا سس ات ما تن سای از مسا 
دارم. بارالها من حسن عافیت. سلامتی در دنیا و آخرت از هر بدی را از تو 
مسالت دارم. بر زنده ای که نمی میرد توکل کردم و حمد از آن کسی 
است که فرزندی نگرفته است و برای او شریکی در ملک نبوده است و 
برای او سرپرستی از روی ذلت نبوده است و او را بسیار تکبیر بگوی و 


حمد نییان از .ان اوست و منزه است خدا| در صبحگاه و شامگاه .(1) 
5. البلد, الجنه(2) 
و ملحقات؛ دعای دیگری از امام سجاد علیه السلام : 
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به نام خدایی که جز فضلاش امیدی ندارم و جز عدلش از چیزی ترس 
ندارم و جز به گفته او اعتماد ندارم و جز به رشته فد که و اخلاص) او 
چنگ نزنم. ای دارای گذشت و خشنودی, به تو پناه میبرم از ستم و دشمنی 
(خلق) و از دگرگونیهای روزگار و بی دربی رسیدن اندوهها و حوادث ناگوار 
شب و از سپری شدن عمر قبل از آمادگی و توشه گیری, و تنها از تو 
راهنمایی می جویم برای آنچه صلاح و اصلاح من در آن است و از تو پاری 
میطلبم در (رسیدن به) آنچه مقرون به کامیابی و کامروایی است و از تو 
امید دارم برای پوشش لباس تندرستی کامل و شمول سلامتی دائم. و پناه 
می برم به تو ای پروردگار از وسوسه های شیاطین, و احتراز میجویم به 
وسیله سلطنت تو از ستم سلاطین. پس (ای خدا). نماز و روزه ام را بپذیر 
و فردای من و مابعد آن را بهتر از اين ساعت و امروزم قرارده و مرا در 
میان فامیل و خویشانم عزیز گردان و مرا در بیداری و خوابم حفظ کن که 
تویی خدایی که بهترین نگهبانی و تو مهربانترین مهربانانی. 


خدایا, من به سوی تو در این روز و روزهای یکشنبه دیگر از شرک و بی 
دینی بیزاری میجویم و دعایم را برای تو خالص می کنم تا در معرض اجابت 
قرار گیرد و همچنان بر اطاعتت پایداری می کنم؛ پس درود فرست بر 
محمد 0 آنکه (مردم را) به سوی حقانیتت خواند و مرا به 
عزت تزلزل نایذیرت عزیز گردان و به دیده ات که هرگز نخوابد ۳ 
و به بریدن از خلق و توجه به سوی خودت کارم را به پایان رسان و عمرم 
را با امرزش به اتمام رسان که همانا تویی امرزنده مهربان. 


6 همجن اه اتیلد تن الحنم.ه الاخار و المفاجه دغاین زیر از آمام 
کاظم علیه السلام: 


درود بر بر آفریده های جدید خدا و بر شما دو کاتب و شاهد, بنویسید به نام 
خداوند. گواهی میدهم که معبودی جز خداي یگانه نیست. یکتاست و 
شریکی ندارد, و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و 
رسول اوست. و گواهی 
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۳ اسلام همانگونه است که وصف کرده است. و دین همانگونه است 
که وضع کرده است. و کتاب قران همانگونه است که نازل کرده است؛ و 
سخن همانگونه است که روایت ت کرده است. و خداوند همان حق آشکار 


است. 


سلام خدا بر محمد صلی الله علیه و آله باد. و سلام خدا بر او و آلش باد. 


آنگونه که شایسته اوست. من و ملک و کبریاء و عظمت و خلق و امر و 
روز و شب و آن چه در آن دو میگذرد: از آن خدایی است که یکتاست و 
شریکی ندارد. 


خداوندا, ابتدای این روز را شایستگی و هيانه. ان را پیروزی و پایانش را 
رستگاری قرار ده. و خیر دنیا ارت زار خدایا تمام گناهان 
مرا ببخش و تمام ناراحتیهای ۳ به شادی مبدل گردان, و تمام حاجتهای 
دنیوی و اخروی مرا که رضایت تو و صلاح من در آن است, روا بگردان. 


پروردگارا. نورت کامل بود, پس هدایت کردی. بردباریات عظیم بود. پس 
بخستوتی تست کشاده: تور بسن دمن عظا. کدی شین مد ار آن نو 
است. چهره تو بهترین چهرههاست, و بخششت سودمندترین بخششهاست, 
پس حمد از آن تو است, ای نفد کاره :ها اطاعت میشوی, پس سپاس 
فیجوابی: ای پروردگار ما؛ از امرت عصیان میشود, پس می امرزی. 
درمانده را اجابت میکنی و بیچارگی را از بین می بری و بیمار را شفا 
میدهی و آن اندوم بترک تمات. میدهن» هیچکس. به. عموایت: باداش 
نمیدهد, و هیچ کس نمیتواند نعمتهایت را برشمرد. رحمتت همه چیز را در 
برگرفته است. و من بسیار کوچکم, پس با من مهربان باش و روزیام رز از 
نیکیها قرار ده, نمازهایم را بپذیر و دعایم را بشنو و ای مولای من؛ آن گاه 
که تو را میخوانم. از من دوری مکن, و ای معبود من, آن گاه که از تو 
میخواهم, مرا به سبب اشتباهاتم محروم مکن, و مرا از دیدارت محروم 
مکن, محبت و خواستهام را محبت و خواسته خود قرار ده و مرا از ترس 


خدایاء ایمانی که دچار شک نگردد, و نعمتی که پایانی ندارد, و همراهی با 
شحفه .صلی اللد. لیف و الق دو. اعلن..مونته تفت حامیدان: وا ار جو 
میخواهم. خدایا از تو میخواهم, عفاف. تقواء و عمل به آن چه را دوست 
میداری و خشنود می 
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کون و رضایت به قضایت و نگاه به ذات بخشندهات. خدایا در هنگام 


نشان مده. 


خدایا مرا از طلب آنچه که رزق و روزیام قرار ندادهای حفاظت کن, و 
آنچه را بهره من قرار دادهای, در آسانی و عافیت به من عطا کن. خدایا از 
تو توبه نصوح را میطلبم که از من بپذیری و برکاتش بر من باقی بماند. و 

را اد ها ی 
حفظ کنی. ای اهل تقوی و آمرزش, و خداوند بر محمد و آلش درود 
فرستد, به یقین تو ستوده و سزاوار ستایشی.(1) 


7. المتهجد(2) و البلد (3)و الجنه و الاختیار: تسبیح روز یکشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, پاک و منزه است آن که پاکیاش رتفا کار :۱ 
پر کرد. پاک و منزه است ان که نورش ابدیت را ميپوشاند. پاک و منزه 
است آنکة هر دینی به دین او مدیون است, و به غیر از دین او مدیون 
نیست. پاک و منزه است آنکه هر قدری به قدرت او تقدیر خورده میشود. 
و تقدیر او به دست هیچ کس نیست. پاک و منزه است کسیکه اهل زمین 
را به انواع عذابها عذاب نمید هد. پاک و منزم است خدای رئوف مهربان. 
پاک و منزة ات آن. که نز کنجیتههای دلها آگاه. استه,پاک و منژه. انست 
آنکه تعداد گناهان را برمیشمر د. پاک و منزه است آنکه هیچ چیز نه در 
زمین و به در آنیتمان از او پنهان نمیماند. پاک و منزه است پروردگار 
صمیمی من. پاک و منزه است یکتای تنها. بای منتم اس خدآوند بزرک 


بزرگترین. 
تعویذ روز یکشنبه که از تعویذهای امام جواد علیه السلام است: 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. الله اکبر الله اکبر, پروردگار بر عرش 
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درخشان فت.ه که‌هها با ادن آه. پریا شوه کست. که.دز اسمانها و ذفین 
انیت از آسم ای خرانر نمیرود. کسی. که که‌هها در خالیکه فطیغ. است:برای 
[و تسلیم شد و جسمها در حالی که پوسیده است برای او مبعوث شد و با 
آن از هر طغیانگر, ستمکار, تجاوزگر, ضرررسان و حسود پنهان می جویم. 


و به نام خداوندی که بین دو دریا مانعی نهاد و به نام کسی که در آسمان 
برجهایی قزار داد و در آن-جزاعی: و.ماهی روشنم قراز داد کف ان زا براق 
بینندگان زینت داد, و از هر شیطانِ رانده شده حفظ کرد و کوهها و بلندیها 
را در زمین ستون قرار داد. پناه میگیرم از اينکه بدی يا بلایی به من برسد. 
حم حم حم, نازل کردنی است از بخشنده مهربان. حم حم حم عسق, 
اینگونه خدای نیرومند حکیم به سوی تو و به سوی کسانی که پیش از تو 
بودند وحی میکند. و درود و سلام بسیار خدا بر محمد باد.(1) 


طب الائمه: تعوید روز یکشنبه از امام صادق علیه السلام : به نام خداوند 
بخشنده مهربان. خدا بزرکتر است, خدا بزر کتر است:. و مانتد آن را دکر 


کرده است.(2) 
8. المتهجد و البلد و الاختیار: تعویذ دیگر روز یکشنبه: 


به تا خداوته کشا یش کر مهربان. سوره حمد تا پایانش, و «قل آعوذ برب 
الفلق» را تا پایانش, و «قل ل آعوذ برب الثاس» را تا خی و « أعوذ بالله 
الواحد الأحد الصمد» را تا پایانش میخواند, سپس 


پناه می برم به کسی که معبودی جز او نیست., نور آسمانها و زمین, کسی 
که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و روزی که در صور دمیده شود, حمد 

و فرمانروایی از آن اوست. داننده غیب و شهود است و اوست حکیم آگاه, 
که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین را طبقه طبقه آفرید. فرمان 
آخدا[ در میان آنها فرود می آید تا بدانید که خدا بر هرچیزی تواناست و به 
راستی دانش وی هرچیزی را دربرگرفته است و هرچیزی را به عدد شماره 
کرده است. از شر هر صاحب شری 
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و از شر جنیان و ادمیان, و از شر ان چه در شب و روز صدا میدهد, و از 
شر بدبختیهای روز و شب. و از شر ان چه در حمامها و ویرانه ها و دشت 
ها و صحراها و درختان و رودها فرود میاید. 


موم و و وپرادزان و عاقی اد نم یی هی ارم 31:2۳ 
المک توتی الملک من تشاء تا آخر آیم(1), و نازلکننده تورات و انجیل و 
اف از شر هر طفغیانکننده و عصیانگر و پادشاه و 
شیطان و جادوگر و کاهن و سخنگو و متحرک و ساکنی. 


به خدا, حفظکننده و پاریگر و مونسمان از هر شری پناه میبربم, و او شر 
را از ما دور میکند, را 
بگرداند. کسی نیست که او را عزیز و هر که را عزیز گرداند, خوارکنندهای 
برایش نیست. او یکتا و قادر مطلق است. و خداوند بر محمد صلی الله 
را وس 2 


دعای شب دوشنبه 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. پروردگاراء پاک و منزه هستی. و سپاس 
از ان تو است. تو خداوندی هستی که تا ابد بر عرشت ایستادهای و 
چشمانت بر تمامی مخلوقات احاطه دارد. و تمامی مخلوقات دچار فنا 
میشوند, و تو تنها باقی بخشندهای هستی که پس از فنای هر چیزی 
جاویدان میمانی. تو زندهای هستی که نمیمیرد, و ملکوت اسمانها و زمین 
۲ااصا هر هوست ‏ اس 


تو همان کسی هستی که با قدرتت ظالمان را درهم شکستی, و ماه و 
زمین را در قبضه قدرت خود گرفتی و بینندگان را به تابش نورت در 
پز گرفتی: و خورندگان را به فضل رزقت سیر گرداندی, و در عرشت در 
ورای:عالمیان فرار گرفتی. و آسماهایتد را با فرشکان ععریت. آبادان 
کردی, و تسبیحت را به اولین و آخرین آموختی, و زمام امور به دست 
توست. دنیا و آخرت و آسمانها و زمین و ماه را با نگاه داشتن زمام 
امورشان حفظ کردی». و انها و هر آن جچه بر انها بود, با اطاعت از تو 
فرمانبردار تو گشتند. و اسمانها و زمین از ترس, حمل امانت را 
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نپذیرفت, , و کلماتت در جایگاه خود قرار گرفتند, و دو دریا د ر جای خود قرار 
گرفتند, , و شب و روز به دنبال بکذیکن آفدند, همانگونه که امر فرمودی, و 
فر خه مرو نه آن.دو ودرا بر تتمردی, و علفت آنما وا در بر کرفت: 


تو آفریننده مخلوقات و برگزیننده و محافظ, و ایجاد کننده و از عدم 
0 و فروان کننده آنهایی: تنها تو بودی, بی هیچ شریکی و معبود واحد 
دی هه غراشنت بر آت. بخ در پیش از آن که نه زمین و نه آسمان و نه آن چه 
بر اين دو است را با قدرتت خلق کنی, موجود بود. ازلی و یگانه و خالق و 
وجود و موجود و به وجودآورنده بودی؛ همانگونه که خود را , به این اسامی 


مخلوقات را با بزرگیات خلق کردی, و در آمورشان با علمت تدبیر کردی, 
آفریدن مخلوقا ت بزرگ و تقدیری که برای آن ها رقم زدی, برای تو اسان 
و میسر بود, و نه پشتوانهای برای آفریدنت کت پاریگری برای حفوظ 
مخلوقاتت؛ و نه شریکی در ملکت داشتی؛ و پروردگا ر ما بودی. نام هاپت 
ار نامه تسایس بای مر‌ممنیی ها یر اس ام فرامان افو اک 
بخواهی امری حادث شود, تنها فرمان می دهی موجود باش: پس موجود 
میشود, و چیزی از آن با دوستی ات مخالف نیست. پس پاک و منزهی, و 
تو را حمد و سپاس میگویم. و پروردگار ما مبارک و فرخنده گردیدی و 
بت یتفر آوان سر ف در جی ان شیاه باند‌هزنبه. کشتی: 


خایایت یی لاله اه و اه تشه رل مه سا ال ی 
درود فرست, همانگونه که به واسطه او پیش از این رحمتت به ما رسید, و 
به واسطه او هدایتت به ما نزدیک شد, و به واسطه او ما را , وت 


که به سوی ان فراخواند, پیروز شدیم» و به حجتهای کتابی که بر او نازل 


پذیرش شفاعتهایش گرامی بدار, تا بدین گونه او را بر برترینها برتری 
دهی. و بر تقوایه پیشگان شرافت و برتری دهی. 
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خدایا از شفاعتش به ما بهرهای عطا کن, تا با راستگویان در بهشتش وارد 

شویم» و با انان که در امانند, در باغهایش به نزد او رویم. و از کسانی 

نباشیم که اگر او را بخوانیم. رد شویم, و از راهی که او را برانگیختی, بر 

ی و از همراهی با او محروم نشویم, و ورود به خانهاش بر ما ممنوع 
د. آمین اق معنبود جق: پروردکار عالمیان. 


خدایا بر محمد صلّی الله علیه و آله, و آلش درود فرست و به نام 
بزرگمرتبهات که احدی جز تو آن را نمیداند. و به نامی که به واسطه ان 
شب و روز را به تسخیر خود در آوردی, و به وسیله آن خورشید و ماه و 
ستارگان را امتحان نمودیر وه فاسطه ان ابجها و بازان و باوها را یه 
وجود آوردی, و به وسیله آن باران را نازل فرمودی و سبزه زارها را 
فراوان ساختی, و استخوان ها را زنده میکنی در حالی که پوسیده است. و 
به نامی که به واسطه آن به هر آن که در خشکی و دریاً است. روزی 
میرسانی و غذا عطا میکنی و آنها را حفظ میکنی, و به نامی که در تورات 
و انجیل و قرآن عظیم است. و به نامی که به واسطه آن دریا را برای 
میتی غایق السلام سشکانمی مه صلی الله علیه م الف | قه سعراج 
بردی, و به هر نامت که پوشیده و در خفا است. و به هر نامی که فرشته 
مقرب و یا پیامبر فرستاده شده و یا بنده برگزیده شتن با ان زو را خواند, 
قسم میدهم که بر محمد و آل او درود فرستی و آرامش مرا در لقای خود, 
و پایان کارم را در راه خود و حج بیت الحرام خود, و رفت و آمد در 
ع و مجالس ذکر خود قرار ده و بهترین روزهایم را روز دیدارت 
فرار ده. 


خدایا بر محمد و الش درود فرست و مرا از روبرو و پشت سر و راست و 
چپ و بالا و پایین و پایینتر از خودم محافظت کن. و مرا از تمامی محارم و 
بدی ها حفظ کن, و مرا در دینم که بدان خشنود شدی, پایدار بگردان و 
فهم مرا از آن افزون کن؛ و آن را نوری ی هه ده, و آسانی و 
عافیت را برایم میسر بگردان, و همان طور که مرا خلق نمودی, 9 
بنمای, و به من در ستیز با نفسم با نیکی و تقوی و عمل و فروش سودمند 
و تجارتی که هر گز خسارت نمیبیند, کمک کن 
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خدایا از تو بهشت را و سخن و عملی که مرا , تم ان ترویی کرخانخ ای 
و به تو پناه میبرم از خیانت در امانت, و خوردن اموال مردم به ناحق, و 
تظاهر به آن چه در من نیست. و از گناهان و تجاوز به ناحق, 1 
قرار دادن در کار تو, چیزی را که بر آن برهانی نازل نکردی. و به تو پناه 
مشرم از کمراهی ها مه ها اشکار ع نیو از انکه اسشتاهات مدا 
احاطه کند؛ ؛ و مرا از تاریکیها نجات بده و به سوی نور و راه اسلام هدایت 
کن, و جامه ایمان و لباس تقوی بر من بپوشان, و مرا با پوشش صالحین 
بپوشان, و مرا به زینت موّمنین زینت بخش و اعمالم را در ترازوی اعمال 
سنگین کن, و مرا با روح و ریحانی از جانب خودت کفایت کن؛ آمین ای 
پروردگار جهانیان, و بر محمد و خاندانش درود و رحمت فرست.(1) 


9. البلد(2) و مجموع الدعوات: دعای روز دوشنبه از علی علیه السلام 


به نام خداوند پخشایشگر مهران. حمد از آن خدایی است که به اسلام 
هدایتم کرد و با ایمان مرا گرامی داشت و در دین مرا بصیرت عطا کرد. و 
۲ ۱ ۱0 0 و۱ ۱ 1 ۱۳ 07 
و رت ور اناات قظر دار به مو اند سا ار 
خدات ات که الما معانل میلست قطان وه 
فراموشکار و غافل مهربانی 0 پس سبت به دعاکننده و 
درخواستکننده چگونه است؟ معبودی جز خدای یگانه نیست که با بندگان 
اسرافکارش که از او دور شدهاند مهربان است., تا از تمرد و سرکشیاش 
بازگردد,. خدایی که از توبهکننده مخلاص که ثروت و قدرت ندارد, راضی و 
خشنود است. خداوند بزرگ مرتبه بردبار دانایی که در هر نوعی از شگفتی 
های آفرینشش و نوادر خلقتش, آیه روشنی است که تزورد کار او را 
ثابت میکند, و در هر نوغ از پیچیدگی های تقدیرش و حسن تدبیرش, دلیل 
0 ۳ 


ظرب؟ 202 
1- 1. مصباح المتهجد شیخ طوسی, 314-16. البلد الأمين 111. مصباح 


الکفعمی (جنه الأمان الواقیه): 110-13 
2- 2. البلد الأمین: 112 


خدایا بر محمد و آلش درود فرست, و از هر نوع نیکی بهترینش و از هر 
فضلی بهترينش را به ما عطا کن. ایا من ار واه ای کسی که 
بلاها را دفع میکنی, و از پنهانیها آگاه هستی, و پاداشهای زیاد را عطا 
میکنی به درخواست 0 که از ارتکاب گناهان پشیمان شده, انسانی 
که قتب او زره خود را پسرایا به گناهان برد تا آنگاه که نه فاهی بر 

تو برای آمرزشش یافت و نه پناهگاهی جز تو یافت که برای رفع 
۷( شود. 


ای بزرگ مرتبه, تو همان کسی هستی که منتت تمامی مخلوقات را در بر 
گرفت. و وسعت رحمتت آنها را پوشاند و نعمتهایت به وفور آن ها را 
شامل شد. ای کسی که با کسانی که بازمیگردند. با کرامت رفتار میکنی و 
ای بخشنده بسیار عطاکننده. و ای کسی که از عصیانکنندهاش با عذاب 
دردناک انتقام میگیرد, با اقرار بر بدی به خودم تو را خواندم. زیرا پناهی 
تبافتم که در آمرزس کاهانم بناهم باشد: اي بهتژین کسی که برای عطای 
آرزوها فرامیخواند. و ای بهترین امید برای از بین بردن مصییتها. چهرهها در 
برابر تو متواضعاند, پس مرا با محرومیت از خودت بازمگردان, به یقین تو 
هر چه را بخواهی انجام میدهی, هر از کونه: بخ آهی :کم فیکتن: 


معبود و سرور و مولای من, به کدامین پروردگار جز تو امیدوار باشم, یا 
کدامین معبود را بخوانم, آن گاه که پشیمانی مرا دربرگرفت, و گناهان مرا 
احاطه کرد و ترس از عذاب ها مرا اندوهگین کرد, و حال آن که : نو صاحب 
گذشت و پناهگاه کرمی. 


دود من ایا مرا در مقام رسوایی مینشانی, و حال ان که نو به زیبایی 
گناهان را مییوشانی؟ و در رابطه با ارتکاب گناهان, در حضور شاهدان 
سوالن میکتی: و حال. آن که به نهفتههای اسرار آکاهی؟ یس معبود .فن, اگر 
من در خطا بر نفسم با تجاوز از حریم خود زیادهروی کردم. و لغزشهایی را 
که مرتکب شدم فراموش کردم. اما تو مهربانی و بر اسرافکاران با 
رحمتت کرامت میکنی, و با کرمت بر خطاکاران لطف میفرمایی. پس با 
من مهربان باش ای مهربانترین مهربانان, زیرا تو با مهربانیات, ترسهای 
قلوب ترسان را آرام میکنی, و آرزوی آرزومندان را بسیار تحقق میبخشی, 
و بخششهایت را بر غیر شایستگانش جاری میسازی. پس مرا با 
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سرور من, صبح و شب بر دری از درهای عطایت درخواست کمک کردم و 
از درخواست از غير تو سر باز زدم, و بازگرداندن گدای امیدوار مشتاق و 
بیچاره منتظری که به خیر تو عادت کرده. از زیبایی منت تو نیست. 


خدایا تو همان کسی هستی که اندیشهها از علم به تو عاجز ماند. و زبانها 
از وصف ذاتت ناتوان ماند, پس به نعمتهایت و گستردگی آنها سوگند. بر 
محمد و آلش درود فرست و گناهان مرا بیامرز, و از فضل گسترده خود 
روزی وسیع و حلال و پاک به همراه عافیت بر من عطا کن و لغزشهایم را 
ببخشن؛ ای آخرین امید امیدواران و جبار آسمانها و زمین و ماه و ای که 
پس از فنای تمامی مخلوقات باقی خواهی ماند, و ای جزا دهنده روز جزا؛ 
نو سرور من هسنی؛ , و اطمینان کسی که به خود به سبب سوء حالش 
اطخفان تتایم هه ارتیی کی که سا نی رباج آعسو ات آرشفین 
ی تا ندارد. 


معبود من؛ مرا از هلاکتگاه ها نجات بده, و مرا در خانه برگزیدگان قرار ده, 
و مرا در همراهی نیک مردان قرار ده, و گناهان روز و شب مرا بیامرز, ای 
آن که بر اسرار آگاهی؛ و ای سرور من, بار وظایفی که بر من واجب 
کردی, دز خق پدران و مادران و برادران و خواهران. به لطف و کرمت از 
دوش من بردارر ای ان که ها هر بانت هر تیه است. و مرا شریک مردان 
و ژنان مقفتی بکردان که.ذغایشان.را استجابت می کنی. به یقین تو دانا و 
عطاکننده و کریم و بسیار بخشندهای, و بر محمد و عترت پاکش درود 
فرست.(1) 


0. المتهجد(2) و البلد و الاختیار: دعای دیگر روز دوشنبه: 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خدایا حمد از آن توست. ای اهل کبریا و 
عظمت, و انتهای جبروت» و مالک دنیا و آخرت. خدایا, حمد از آن نوست, 


ی اه ار ی ی 
که هر چه 
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بخواهد, دقیق است. خدایا حمد از آن توست. ای تدبیرکننده امور: و 
آشکارکننده پنهانیها. و عالم رازها. مردگان را زنده میکنی, ای پادشاه 
پادشاهان و ای تربیتکننده تربیتکنندگان. و ای معبود خدایان. و ای جبار 
جباران, و ای آغاز و پایان هر چیزی, و ای خالق و انتهای هر چیزی, و 
بازگشت و سرنوشت هر چیزی, و آغازکننده و اد هر چیزی. 


خدایا صداها در برابر تو خشوع کرد, و چشمان در برابر تو متحیر گردید, و 
دل ها به سوی تو سوق داده میشود, و تمامی مخلوقات در قبضه قدرت تو 
است. و پيشانیها - جان ها - همگی در دست تو است. و فرشتگان از ترس 
تو نگرانند, و هر کس به تو کافر شد, برده و ذلیل تو گردید. امور فقط به 
دست تو انجام ميشود, و تدبیر سرچشمه امور تنها از تو است. و چیزی از 
آن به دور از چشمان تو صورت نمیگیرد, و همه چیز فقط به سوی تو باز 


میگردد. 


خدایا, ی 
خوار و کوچک است. تو تنها قادر و حکیم هستی, و تو تنها لطیف و بزرگ 
مرتبه هستی, و تو بلند مرتبه و نزدیک هستی. تسبیح و بزرگی از آن تو 
است, ملک و قدرت از آن تو است, و قدرت و قوت از آن تو است, و دنیا 
و آخرت از آن تو است. ملک تو هر چیزی را در بر گرفته است, و هر چیزی 
به واسطه تو حفظ میشود, و جبروتت هر چیزی را در بر گرفته است. و هر 
چیزی از قدرت تو میترسد. 


خدایا حمد از آن تو است. نامهایت مباری گشت و نامت عالی گردید. و 
پادشاهیات قدرتمند شد, و کلماتت کامل شد. دستور تو قضا و کلامت نور, 
ات رحمت, و ناخشنودیات عذاب است. 0[ و با 
بردباری گذشت میکنی, و با قدرت میگیری و هر آن چه بخواهی را انجام 
میدهی. ای ان که اهر تسش راتخم ار دی 
مجازاتش سخت است., تو نیروی هر ضعیف و بی نیازی هر فقیر و پناه هر 
خوار و پناهگاه هر مضطرب هستی, و بر هر پنهانی اگاه هستی و شاهد هر 
نجوایی و تدبیرکننده هر امری و اگاه به اسرار غیب هستی. 
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خدایا, حمد از ان نو است, ای نور نور و اي تدبیر کننده امور, و ای جز| 
دهنده بندگان؛ ای مالک آخرت و دنیا و ای آن که شأنش عظیم است و 
پادشاهیاش قدرتمند و جایگاهش بلند مر نبه و کتابش نورانی است. آن که 
مه موم فرار تفت ان رای اس سا او اه 
امتناع نمیشود, حکم صادر میکند و خردهای بر حکمش نیست, قضاوت 
میکند و هیچ ردکنندهای بر قضاوتش نیست. کسی که اگر فردی سخن 
بگوید کلامش را ميشود. و هر کس سکوت کند, از آن چه در درونش 
میگذرد, اگاه است. و هر کس زنده باشد., روزیاش بر او است. و هر کس 
بمیرد بازگشتش به سوی او است. صاحب مدح و ستایش و تحسین و 
برتری و کبریا و عزت و پادشاهی است. 


خدابا حمد از آن تنوست, به سبب آن چه گذشت و آن چه باقی مانده است, 
و آن چه: اشکاررشکنی ,و آن: چه .نهان فیسازقر.و به سب آن چه بهده 
است و آن چه میباشد. و حمد از آن توست به سبب بردباریات با وجود 
آگاهیات, و به سبب عفوت با وجود قدرتت؛ و به سبب گذشتت با وجود 


بهانه و دلیل داشتنت. 


خدایا حمد از آن توست, به سبب آن چه میگیری و عطا میکنی, و آن چه 
آرتا تن مود کنیو. اسان مت کنین: و آن چه میمیرانی و زنده میکنی, ۰ و به 
سبب هر چیزی از امر تو, ای مهربانترین مهربانان, و به سبب مرگ و حیات 
وا را ی 


تو را حمدی میگویم که مخلوقاتت را ی ی ی مه 
که وهی اش که ار اسعاها الا رون رصان اراد ادج 
برند. حمدی که خوشایندترین حمد و برترین و سزاوارترین و دوست 
منتهی میشود, و برترین رضایت نو را به دست میاورد, و حمدی از 
مخلوقاتت بر ان برتری نمییابد. 


ص: 206 


تو را حمدی میگویم که بر حمد پیشینیان برتری یابد. و حمد آیندگان در 
برابرش ناچیز باشد, و جزء اموری باشد که به سوی تو اوج میگیرد 1۳ 
چنان که رضایت تو را به دنبال خواهد داشت. حمدی به عدد قطرات باران 
و-بر ها درختان: و سیم فرشکان. و آنخه::در.خشکی: و ریا انست؛ 
حمدی به عدد نفس زدن و چشم برهم زدن ها و کلمات و سایههای 
مخلوقاتت و آن چه در راست و چپ و بالا و پایین انها ات 


حمدی به اندازه آنچه که ملکت از غالب است و وسعت حفظت و 
فرمانرواییات در بردارد, و به ار که قدزفت: بر آن احاطه دارد. و 
علفت ان ار میشضرد ۳62۳ 
و ابرها حمل می کنند و به [اندازه ] اختلاف شب و روز و حرکت خورشید و 
ماه. حمدی که آسمانها و زمین و مابین آن ها را پر میکند, و آن چه تو از 
من به آن ها آگاهتری, آن چه در بالای آسمانها و در زیر آنها است. و بیشتر 


از آنها. 


خدایاء بر محمد بنده و فرستاده و پیامبرت و بر آل محمد درود فرست و او 
را آبرومندترین مقژبین و عالی ترین بلندمرتبگان و برترین ممتازان قرار 
ده. خدایا بر محمد صلی الله علیه و آله و آل او درود فرست و آن گاه که 
تو را میخواند, کلامش را بشنو و آن گاه که از تو خواستهای دارد, به او 
عطا کن و آن گاه که شفیع میشود. شفاعتش را ,: به هنگام شفاعت کردن 


بپذیر. 


دابا بر مخمدو آل فخفد درو فرشت: و یف فحفد صلی: الله علوه و له و 
ال او از هر خیری بهترینش و از هر فضلی برترین و از هر عطایی 
ارزشمندترینش, و از هر کرامتی گرامیترینش و از هر بهشتی عالیترینش, 
در رفیق بلندمرتبه گرامی مقرّب عطا کن. 

خدایا از تو میخواهم به پایههای عزت عرشت و انتهای رحمت کتابت و ان 
چه از عظمتت ذکر کردم. و بهترین آن چه نزد تو است و به عظمت وقارت 
و پاکی نیکیات و راستی سخنت و صفات نیکت و کتابهایی که بر پیامبرانت 
نازل فرمودی, و به قدرتت بر تمامی مخلوقاتت و ارزشمندی عطایت نزد 
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می دهم که نیکیهایم_ را بیذیری و از بدیهایم بگذری و در میان بهشتیان 
فده راستیتی که بة آن هاداده شده رزابه من کی : 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و رزق بسیار و حلال و پاک به من عطا 
کن؛ که به وسیله آن امانتهایمان را ادا کنیم و به وسیله آن بر روزگار کمک 
بجوییم و در اطاعت تو و در راه تو از آن انفاق کنیم. خدایا بر مد اد 
الله علیه و اله و ال او درود فرست و دل ها و اعمال ما و امر دنیا و 
آخرتمان, همگی را شایسته بگردان و ما را همچون صالحان شایسته 
بگردان. 


خدایا آسانی را برای ما قرار ده و ما را از سختی دور کن و برای ما هدایت 
و اسایش را فراهم نمای. خدایا بر محمد و ال او درود فرست و جان و 
دین و امانتهای ما را با حفظ ایمانمان نگهدار باش و با جامه ایمان ما را 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و ما را به خودمان وامگذار و 
شایستهای را که به ما عطا کرده ای از ما مگیر و فا را به.بدی که از ان 
نجاتمان دادی بازمگردان و ما را بینیاز بگردان و فقر را از ما دور کن. 
خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و به ما این توفیق را عطا کن که 
کتابت را آنگونه که شایسته است, تلاوت کنیم و به آیات محکمش عمل 
کنیم و به آیات متشابهش ایمان بیاوریم و علم به آن را در برابر تو 
بازگردانیم. 


خدایا بر محمد و آلش درود فرست و به ما در دینت بصیرت عطا کن و فهم 
کتابت را به ما عطا کن. و ما را به گمراهی باز مگردان. و چشمان ما را در 
دیدن هدآننت نابینا مکن. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و به ما 
یقینی را عطا کن که به واسطه آن ما را به رضایتت و بهشت برسانی و 
رنج ها و اندوههای دنیا و آخرت را بر ها اسان:بخردان و مصیتیتمان »را در 
هافر و تحاران 
ی ما و هت دنر مار 
بگردان و در آخرت, آنگاه که به سوی آن روان شدیم و اولین و آخرین در 
آن جا جمع شدند, ما را از بهترینهایشان قرار ده و آن گاه که بینشان 
جدایی افکندی, ما را جزء کسانی قرار ده که راه هدایت را در پیش 


گرفتهاند. 
ص: 209 


دابا بز مخمهه خانوان اه درون هرس مر .ها را تبی ردان و ان وا 
بهترین امر غاثبی قرار ده که انتظارش را میکشیم و پس از مرگمان را نیز 
نیکو بگردان و ما را در جوار و پناه و حمایت و رحمت خود قرار ده. 


خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و نعمتت بر ما را تغییر مده. حتی 
ار ار و وا و یت دور 
حاجات دنیوی و اخروی با ما مهربان باش, به یقین تو بر اين کار توانایی و 
به ان عالمی. 


خداپا بر محمد و خاندان او درود فرست و اعمال ما را به بهترینشان پایان 
ببختتن. و باداش ان را رضایتت و بهشت قرار ده. خدایا بر محمد و خاندان 
او درود فرست و بر ما مرحمت بفرمای, زیرا ان چنان که امر فرمودی تو 
را خواندیم. پس ما را اجابت کن همانگونه که به ما وعده دادهای, و دعای 
ما را جزء دعاهای مستجاب شده و اعمال ما را جزء اعمال عالی و پذیرفته 
شده قرار ده, ای معبود حق, آمین ای پروردگار جهانیان, و خداوند بر سرور 
داشتید ای ات ان الم پیامبر و آلش درود و رحمت فرستد(1). 


اه اتلد الم واه الملعغاتوعایف سرا آمام فاد غلنم ازشاام 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. حمد از آن خدایی است که به هنگام 
خلق آسمانها و زمين هیچ کس را گواه نگرفت, و هنگامی که انسانها را 
پدید آورد, هیچ یاریگری نداشت. احدی را در معبودیت شریک خود قرار 
نداد و احدی را در وحدآنیت آشکار نکرد, و زبانها از وصف او و عقلها از 
شناخت عمیق او ناتوان شدند و جباران در برابر هیبت او متواضع شدند, و 
چهره ها از ترس او تسلیم شدند و هر عظیمی در برابر عظمت او کوچک 
شد. پس حمد از آن او است به صورت متناوب و هماهنگ و پی در پی و 
همراه. و تا ابدیت درود و سلام او بر فرستادهاش باد. 


ص: 20۳9 
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خدایا, ابتدای این روزم را صلاح و میانهاش را پیروزی و نهایتش را 
رستگاری قرار ده. پناه میبرم به تو از روزی که ابتدایش ترس و میانهاش 
ناشکیبایی و انتهایش رنجوری باشد. 


خدایا, من از تو طلب امرزش میکنم برای هر نذری که کردم و هر وعده 
ای که دادم و هر عهدی که بستم ولی به آن وفا نکردم؛ و از تو میخواهم 
ظلم به بندگان را از ما دور کنی. ری هر ده آق اند کابت آز ودره زن 
که پیش از اين به او یا آبرو و يا مال و خانواده و فرزندش ظلم کردم و یا 
غیبت او را کردم و با او بدرفتاری کردم, به خاطر میل, هوای نفس, غرور, 
تعصب, ریا و یا قوم گرایی, چه در غیاب او یا در حضور او, زنده بود و یا 
هو ۱8 و دستم_ کوتاه و وسعم تنگ شد از این که بتوانم آن را به او 
از ان ای ام سا ان که اعات بهست ار ات 
به خواست او استجابت میشود و به اراده او انجام میشود, از تو میخواهم 
که بر محمد و خاندان او درود فرستی و او را از من راضی کنی, آن گونه 
که میخواهی, و از نزد خود به من رحمت عطا کنی, زیرا امرزش از تو 
نمیکاهد و بخشش به تو ضرری وارد نمیکند. ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا در ابتدای هر روز دوشنبه به من دو نعمت را عطا کن. در ابتدای آن 
سعادت اطاعت از تو و در انتهای آن تضمت.: آمرزدشنت: ای آن که فقط او 
معبود است و آمرزش گناهان فقط به دست او است(1) 


2 ایح اه الل اه الخته و ارم الماع:وعایی ویر اد اما 
کاظم علیه السّلام: 


درود بر خلق جدید خدا و بر شما دو کاتب و شاهد. بنویسید به نام خداوند, 
گواهی میدهم که معبودیر جز خدای یگانه نیست. یکتاست و شریکی ندارد, 
و گواهی میدهم محمد صلّی الله علیه و آله بنده و رسول اوست, و گواهی 
مید هم اسلام همانگونه است که وصف کرده است, و دین همان گونه است 
که وضع 
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2- مصباح الشیخ: 2[.353] 
3 البلد الأمین: 31.117 ] 


کرده است. و کتاب همانگونه است که نازل کرده است. و سخن همانگونه 
است ک‌ِ گفته است. و خداوند همان حق آشکار است. نجیت خداوند بر 
محضد .ضلی: الله علبه و آله‌باد ف دروه خداونت-بر محمد صلی. الله علیهة د 
آلهوخاندان ابا 


خدایا, عافیت در دین و دنيایم را تو به من بخشیدی و روزی کردی و مرا در 
ان»ضو فق شاختی و مرا از ان پوشاندی: س اي فعبود.هن در او نیکی که 
انجام دادهام. ستایشی بر من نیست., و در کار بدی که انجام دادهام. 
بهانهای ندارم. خدایاء من به تو پناه میبرم ازدانن که به ان جهستایتنی در 
آن بر من نیست, و يا به آن چه در آن بهانهای ندارم متکی باشم. خدایا, در 
تضاخضی این موارد من هیچ قدرتی ندارم مگر به واسطه نو ای ان که به 
اهل نیکی نیکی عطا کرد. و در انجام نیکی , بة: آن-ها کمک کرده .مرا هشیر 
برسان و یاریگر من در انجامش باش. 


خدایا, عاقبت مرا در تمامی امورم نیکو بگردان و مرا از جایگاههای 
رسوایی در دنیا و اخرت رها کن, به يقین تو بر هر چیز توانایی. خدایا, من 
از تو اسباب رحمت و اراده مغفرتت را میطلبم و از هر نیکی بهترین و 
بیزار بودن از هر گناهی را از تو میخواهم, و از تو رستگاری در بهشت و 
نجات از آتش جهنم را 


خدایا مرا به قضایت راضی بگردان تا خواهان تعجیل در آن چه به تأخیر 
انداختهای تبا شنم و يا خواهان تاخیر در ان چه زود پیش اوردهای نباشم. 
خدانا نوی اه را عطا کم کشت دایع ان رای کی فوار. 
ده. خدایا برای من حیله و چارهای بیندیش نه علیه من, و به من یاری 
7[ 
را اسان بگردان و مرا بر کسی که به من ظلم کرده است. یاری بفرما تا 
بتوانم به اهدافم برسم. 


خدایا مرا شاکر خود و ذاکر خود و دوستدار خود و بیمناک از خود قرار ده, و 


خیر باشد, مرا از اين دنیا ببری. و از تو میخواهم ترس از خودت را در پنهان 
اشکار, 
3 # 
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و عدالت در رضایت و غضب, و میانه روی در بینیازی و فقر, و لقای خود 
نا نکم سیهروزی ژیاناوزن و فتنه گمراهکننده به همراهم باشد, در نظرم 
محبوب کنی و انتهای امر مرا همچون پایان کار بندگان صالح خود قرار 

دهی, به یقین تو ستودنی و بزرگواری, و بر محمد و خاندان او درود و 
رمث فرست 11۱ 


1 2. المتهجد و الجنه و البلد و الاختیار: تسبیح روز دوشنبه: 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. منزه است خدای منان بخشنده, تو را 
تسبیح میگویم خدای کریم گرامی تر, تو را تسبیح میگویم خدای بینای داناء 
تو را تسبیح میگویم خدای شنونده وسیع, تو را تسبیح میگویم خداوند به 
سبب پیش آمدن روز و شب, تو را تسبیح میگویم خداوند به سبب رفتن 
روز و شب, خدایی جز خدای یگانه در اوقات شب و روز نیست. در هر 
نفس کشیدن و چشم به هم زدن و نگاه چشمی که از علم او پنهان نیست, 
حمد و مجد و عظمت و کبریاء از آن او است. تو را تسبیح میگویم به خاطر 
تعداد و اندازه بیشمار این امور و آن چه کتابت برشمرده است. تو را 
تسبیح میگویم به اندازه وزن عرشت, تو را تسبیح میگویم, تو را تسبیح 
میگويمء تضبیح از آن تو است ای پروردگا ر صاحب جلال و اکرام. 


چهرهات و عزت جلالت است. ای پروردگارمان, تو را مقدس و پاک تسبیح 
میگویم, همان گونه که پروردگارمان مقدس و پاک است. تو را تنسبیح 
میگویم ای زنده بردبار. تسبیح کسی را میگویم که مهربانی را بر خودش 
واجب کرده: تتشیح کسی ۱ میگويم که آدم را خلق کرد و ما را ان 
بیرون آورد, تسبیح کسی را میگویم که مردگان را زنده میکند و زندهها را 
میمیراند. تسبیح کسی را میگویم که مهربان است و شتاب نمیکند, تسبیح 
ی 
جواد است و بخیل نیست, تسبیح کسی را میگویم که بردبار است و جهل 
ندارد. تسبیح کسی را میگویم که ستایشش عظیم گشته 
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و ستایش فراوان در تمامی ان چه شایسته مجد است. از آن او است. 
تسبیح میگویم خدای بردبار را, و خداوند بر محمد و خاندان پاکش درود 
فرستد.(1) 


تعویذ روز دوشنبه از تعویذهای امام باقر علیه السلام 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خودم را به پروردگار گرامیام می سپارم 
از هر آن چه پنهان و اشکار است. و از شر هر مونث و مذکری, و از شر 
هر آن چه خورشید و ماه آن را دیده است. ای خدای پاک و مطهر, 
پروردگار فرشتگان و روح, شما را ای جنیان, اگر شنونده و مطیع هستند, ۰ و 
ای مردم, به سوی خدای دقیق و آگاه فرامیخوانم ۰ ای جنیان و ای مردم» 
0 ۱00 ۳ 0 اک ات 000[ 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, و مهر سلیمان بن داوود علیه السّلام. و مهر 
محمد صلی الله علیه و آله سرور فرستادگان و پیامبران. درود خدا بر او و 
تمامی پیامبران باد. مهر کردم و به فلان بن فلان در هر صبح و شام پاداش 
یدمن با صاجیان سم ار هار با عفزینسا خادو کر با شنطان رانده بشدودوهرا 
پادشاه سرکش. 


از او آن چه می بیند و نمی بیند و آن چه چشم خوابیده و يا بیدار دید, به 
اذن خدای دقیق و اگاه گرفتم, شما هیچ قدرتی بر خداوند ندارید و او را 
هب شریکی نیست, و خداوند بر فرستادهاش, سرورمان محجمد پیامبر و 
خاندان پاکش درود و رجمت فرستد.(2) 


طب الائمه: از امام صادق علیه السلام, تعویذ روز دوشنبه: بسمله. فلان 
بن فلانه را به پناه پروردگار بزرگم میسپارم(3). 


24 المتهجد و البلد و الجنه و الاختیار: تعوید دیگر روز دوشنبه: 
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خداوند زو کنر است - سه بار- , 


پروردگار بر عرش استیلا یافت و آسمانها و زمین با حکمت او برقرار شد و 
ستارگان به امر او امتداد یافت و کوهها به اطاعت او حرکت داده شد, و 
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در حالی که پوسیده است برای او بیا خاستند. و با آن از ظلم هر طغیانگر 

به او پناه میبرم» و به کسی که در اسان برجهایی قرار داد و در آن 
رای ای ی ها امه ار وت ار ار 
شیطان رانده شده حفظ کرد و کسی که کوهها و بلندیها را در زمین ستون 
قرار داد پناه می برم. از اينکه بدی يا بلایی يا نیرنگی به من یا یکی از 
برادرانم برساند, حم حم حم وحیای است از جانب [خدای ] بخشنده مهربان 
و خداوند بر محمد و خاندان پاکش درود فرستد(1). 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. تو را تسبیح میگویم خدایا. , و حمد می 

یم . تو خدای فرمانروای حقی؛ تو خدا و فرمانروایی, ی آن که با نو 
فرمانروایی دیگر باشد و شریکی داشته باشی, و معبودی جز نو نیست. 
مخلوقات به وجودت اعتراف کردند. پروردگار ماء حمد از آن تو است, و از 
آن تو است ملک عظیمی که زوالی ندارد. و بی نیاز بزرگی که ستم نمیکند 
- سربار نمیشود -. و پادشاهی قدرتمندی که به آن جفا نمیشود. و عزت 
دور از دسترسی که مورد هدف قرار نمیگیرد. و قدرت گستردهای که کم 
نمیشود, و قوت پایداری که ضعیف نميشود, و کبریای عظیم و عظمت 
کبیری که وصف نميشود. 


در اطراف پایههای عرشت نور و وقار بود, پیش از آن که آسمانها و زمین 
را خلق کنی, و عرشت بر آب قرار گرفته بود, و جایگاهت نورانی بود, و 
سرایردهاش سراپرده نور و عظمت بود, و تاج احاطهکننده آن. عظمت 
پادشاهی و عزت و مدح بود. معبودی. چز تور نیست ای پرورد اب عرش 
عظیم و شکوه و نور و حسن و زیبایی و بلندمرتبگی و عظمت و کبریا و 
جبروت و پادشاهی و قدرت. و تنها تو بخشنده توانایی که بو تضافی: ان خه 
ی 
تو نمیکاهد, و به اراده خود, آن چه را که خواستی خلق کردی, و علمت به 
آن چه خلق کردی نفوذ کرد و آگاهیات بر آن احاطه داشت و فرمان تو در 
آن جاری شد, و قدرت و قوتت تمامی آن را دربرگرفت, و 
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خلقت و فرمان و نام های نیکو و امثال علیا و نعمتها و کبریا از آن تو است. 
تو صاحب جلال و اکرام و نعمت های بزرگ و عزتی که کم نمیشود هستی. 
تو را تسبیح و حمد میگویم, پروردگارمان مبارک گشت و ستایشش رفیع 


دبد. 


خدایا بر محمد بنده و فرستاده و پیامبرت درود فرست. خاتم پیامبرانی که 
به دنبال آثار آنان آمد و بر امتهایشان دلیل و حجت آورد, و ناظر بر تصدیق 
آنقا بود: و از گمراهی که غیر آن ها دعوتشان را ادعا کرده بودند و به 
خلاف روش ان ها رفته بودند, باریگرشان, بود..درودی که به واسطظه آن 
نورش را بر نورشان افزون فرمایی و کرامت او را بر کرامت آنان بیفزایی 
و او را به برترین جایگاه پیامبران برسانی و بر اهل بیتش درود فرست. 


خدایا, با هر فضیلتی, ییات ند صلی الاه یه م الض را اففون کي 

هر کرامتی, کرامت ۳ 
و کرامتش را بشناسانی, و رفعت مقام او را به بالاترین حد برسان و 
رضایت او را برترین رضایت قرار ده و مقام بلندش را عالی بگردان و 
شفاعت بزرگش را بپذیر و هر آن چه در دنیا و اخرت میخواهد به او عطا 
کن, آمین ای معبود حق, , پروردگار جهانیان. 


خدابا از تو میخواهم به نام بلند مرتبه حفظ شدهات که به واسطه آن 
درهای آسمانها و رحمتت را میگشایی و رضایتی که دوست می داری و به 
ان علاقه داری و خشنود میشوی, از کسی که با ان نام تو را بخواند, و بر 
تو است که درخواست کنندهات را محروم مکنی و به هر نامی که روح 
الامین و فرشتگان مقرب و فرشتگان حفظکننده و نویسندگان کوامت 
اعمال و پیامبران فرستادهات و نیکان بر گزیده تو را بدان نام میخوانند, و 
شام کیای کر آشان‌ها ر اقظار رن مسفای اطرای رت بو 
را تسبیح میگویند, که بر محمد و آل محمد درود فرستی و به حاجتم بنگری 
مار لته آسا اضر ادا نی ات تاه اعاشت « 
اه های نیکان در سایه امنیت را به من روزی دهی. ۳ 
آفریدی و مرا بازمیگردانی و خودم را تسلیم تو کردم و کارم را به تو 
سپردم و به سوی تو پناه اوردم و بر تو توکل کردم و به تو اطمینان نمودم. 
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خدایا, من همچون ضعیف بیچارهای تو را میخوانم و ای پروردگار من, 
عروح به سوی خودت و به کلامم اذن ورود به درگاهت را عطا کن و 
چشمت را از گناهم برگردان. 


خدایا بز محمد و النتش در ود فرست, به تو بناه میترم از آین, کهدر این شب 
با گناه کردن گمراه شوم يا با عبادت کردن فریب بخورم یا کاری انجام دهم 
که تو دوست نداری. پس تو پروردگار آسمانهای بالا هستی و میبینی و دیده 
نمیشوی, و تو در جایگاه بلندمرتبه. شکافنده دانه و هستهای. 


خدایا در این شب از تو بهترین بهرهها و کاملترین نعمتها و برترین شکرها 
در شادی و نیکوترین صبرها در مصیبت و برترین بازگشت به برترین 


خدایا بر محمد و آلش درود فرست و از تو میخواهم محبت آن چه دوست 
می داری, و پاکی از ان چه حرام میدانی, و بیم از ترست» و ترس از 
عذابت, و نجات از مجازاتت, و رغبت به پاداش نیکت., و دانش در دینت, و 
فهم کتابت؛ و قناعت به روزی ات, و دوری از حرام هایت. و حلال شمردن 
حلالت؛ و حرام شمردن حرامت؛ و خودداری از معصیتت, و عمل به 
توصیهات؛ و صادق بودن در وعدهات؛ و وفای به عهدت, و چنگ زدن به 
ریسمانت, و پذیرش موعظهات, و دوری از آن چه منع کردهای, و صبر بر 
عبادتت, و عمل به تمامی دستوراتت؛ ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا بر سرورمان محمد خاتم پیامبران و عترت هدایت شدهاش درود 
فرست, و سلام و رحمت و برکات تو بر ان ها باد.(1) 


کر الوا لخموع: دفای رنه هه آر اسام غلی,غليه الشلام 


یه تام گداوند بکسا نکر عموان. خمه از آن خوایی اننت ها بایذاره 
شناخت و اخلاص به یگانگیاش بر من منت نهاد, و مرا نه از اهل گمراهی و 
تادانی و شک و شرک قرار داد و نه از کسانی, که شیطان بر آن ها فاتق 
امده و فریبشان 
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داد و گمراهشان کرد و هوای نفسشان را معبود خود قرار دادند. خدایی را 
تسبیح میگویم که بیچاره را اجابت میکند و بدی و بیچارگی را از بین میبرد 
و به نهفته و آشکار آگاه است و بر خیر و شر تسلط دارد. و خدایی جز 
خدای یگانه نیست که در عصیان بندهاش بردباری میکند و آن گاه که او را 
میک آننر.با کمیو پاسخوبی به دیدار اد میا ید: خدا بزرگتر است. ملکش 
وسیع است و شریکی ندارد و عرشش عالی مقام و توان او بسیار است, و 
خدا بر محمد و ال پاکش درود و سلام فرستد. 


خدایا, همچون کسی از تو میخواهم که در خواستهاش پاسخ گویی جز تو 
نیافت, و چنان بر تو اعتماد میکنم که کسی را برای اعتماد جز تو نیافته 
است, زیرا تو اولین کسی هستی که ابتدا را آغاز نمودی و آن را به لطفت 
ظاهر ساختی و به وجود آوردی و خلقت؛ تسلیم خواست تو شد, همانگوند 
که با ثابت نمودن تقدیرها و حسن تدبیر امر نمودی. و تو رفیع تر و 
قدرتمند تر از ان هستی که عقلها بتوانند به وصفت برسند. و تو تنها دانایی 
هستی که مثقال ذرهای نه در زمین و نه در اسمان از تو پنهان نمی ماند, و 
تنها بخشندهای هستی که اصرار اصرارکنندگان تو را بخیل نمیکند, و اگر 
چیزی را بخواهی, تنها به آن دستور میدهی باش, پس موجود ميشود. 


دستور تو قطعی و وعده تو حتمی و حکمت عدل و کلامت کلام فصل 
است, چیزی از تو پنهان نمیشود و از اختیار تو خارج نمی شود, و بازگشت 
هر چیزی به سوی تو است و تو حافظ هر چیزی هستی. در میان نعمتهایت 
پوشیده شده و دیده نمیشوی. و گواه بر هر نجوایی هستی و بر بلندی ها 
عالی مرتبه گشتی و در کبریا یکتا هستی و با قوت و بقا قدرتمند گشتی, و 
ظالمان در برابر تو با شکست و نابودی ذلیل شدند. پس حمد 0 
وتا و شک در آاز و بایان از آن تورایت: 


تو معبود من, بردبار قادر رئوف امرزندهای, و فرمانروای توانایی و 
روزید هنده, خالق,؛ اجابتکننده شنوندهای, جان بندگان و قلمرو سرزمینها به 
دست تو است. زنده جاودان بخشنده ستوده مهربان کریم هستی. 
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تو معبود من. مالکی که پادشاهان را مالک هستی, و قدرتمندان در برابر 
هیبتت تواضع کردند, و دوستان پا اطاعت از تو در برابرت فروتن گردیدند, 
۵ با معيوذینت: مخد و فا وا از آن خود کردی: و نکمداری عخلو فانت. بر تقو 
دشوار نیست. و بخششهایت به کسی موجب کم شدن وسعت روزیات 
نميشود., و تو به غیب دانایی, و عیوبم را بر من پوشاندی و گناهانم را بر 
من برشمردی و با شناخت دینت مرا گرامی داشتی؛ ۲ ۱ 2 
پوشش زیبایت را از من برنداشتی و ای مثان. مرا رسوا ننمودی. از تو 
میخواهم که بر محمد و خاندان او درود فرستی و از فضل گسترده خود, 
روزی حلال پاک گوارا و دلنشینت را بسیار بسیار به من عطا کنی. و از تو 
میخواهم ای خدای من, امان از مجازاتت, و از تو میخواهم فراوانی نعمتت 
و دوام عافیتت و دوست داشتن اطاعتت و اجتناب از معصیتت و اقامت در 
بهشتت را به یقین تو هر آن جه بخهاهی را محو فیکتی: و.هر. آن .جه 
بخواهی را ثابت نگه میداری و ام الکتاب نزد تو است. 


خدایا اگرِ گناهانی را مرتکب شدم که در میان من و تو حائل شد. پس تو 
سزاوار آن هستی که با وسعت رحمتت به من عطا کنی و مرا از عقوبت 
دردناکت نجات دهی و مرا در میان انسانهای گرامی قرار دهی. و ای 
مولای من, با گذشت و رحمتت مرا به صالحین ملحق کنی, همراه با 
اتساتهای یاکی که ملانکه جان آنها را میگیرند و میگویتد: درود بر شماء به 
سبب اعمالتان به بهشت وارد شوید. ای رئوف و ای مهربان. 


ای بز ورد دار من؛ از تو میخواهم بر محمد و خاندان او درود فرستی و 
حقوق پدران و مادران که بر من واجب است را از من به عهده بگیر و از 
طرف من حقوقشان را ادا کن. مرا به همراه آنان به نیکان و برادران و 
خواهران و مردان و زنان مومن ملحق کن, و من و تمامی انها را بیامرز, به 
یقین تو نزدیک و اجابتکنندهای؛ و بر محمد و تمامی خاندان او درود فرست. 
(1) 


6. المتهجد و البلد و الاختیار: دعای دیگر روز سه شنبه: 
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پسم الله الرحمن الرجیم الله اکبر الله اکبز آهل الکبزياء و.العظمهو اهل 
السلطان و العزه و القدره و ... 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خدا بزرگتر است. خدا بزرگتر است. 
اهل کبریا و عظمت.؛ و اهل پادشاهی و عزت و قدرت؛ و اهل درخشش و 
مجد, و صاحب دنیا و اخرت. مخلوقات را با قدرت خود خلق کرد و با 
عزتش بلند روت رین دا را بالا برد و با مجدش بزرگان را بزرگ کرد, و 
۱ 0 از 
به دستور او در صفهایی پرواز میکنند, هر کدام درود و تسبیحش را می 
دانخ استاه تسه امال علا اران فنص هار اه دا سست, 
و چیزی با شکوه تر از او و عزیزتر از او نینست. 


خدایی را ستایش میکنم که به عزتش آسمان را رفیع ساخت و زمین را 
باس ماه هیا وا ناکت سا ان را هر دردرس 
وی ۱ تاریک و روز رز نورانی. و خورشید را ۳ 
ماه را نورانی کرد. کسی را نسبیح میگویم که به عزتش ابرها را 
برانگیخت, , و باران را نازل کرد و میوه را بیرون اورد, و برکت را گسترده 
ساخت. کسی را تسبیح میگویم که ملکش جاودان و جایگاهش گسترده و 
عرش او رفیع و قدرتنش شدید است. کسی را تسبیح میگویم که عذابش 
دردناک و عقوبتش سریع و دستورش جاری است. کسی را تسبیح میگویم 
که کلامش کامل و به عهدش وفادار و پیمانش محکم است. 


کسی را تسبیح میگویم که عزتش غالب و کبریاش دست نیافتنی و 
دستورش حاکم است. کسی را تسبیح میگویم که جایگاهش ترسناک و 
پادشاهیاش عظیم و برهانش روشن و بقایش حق است. کسی را تسبیح 
کون که هس کاهله وتا ونان بافی و کش که انشت: کستی. را 
تنسبیح میگویم که سخذش راست و عذابش شدید و خواستهاش انجام 
شده, و راهش میانه است. کسی را ا یی میگویم که روزی هر چیزی و 
جان هر جنبندهای به دست او است. آگاه است به جایگاه اکنون و آیندهاش 
همه در کتاب روشنی است. 


صاحب بلندی و جبروت را تسبیح میگویم, و صاحب کبریا و عظمت را 
و 
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قدرت را تسبیح میگویم, و صاحب احسان و هیبت را تسبیح میگویم, و 
ضایت ومع و سس بی کوی‌صاحه فصل رس را سس 
می گویم, و صاحب توانمندی و قدرت را تسبیح میگویم, و صاحب جلال و 
اکرام را تسبیح میگویم, و صاحب بخشش و کرامت را تسبیح میگویم, و 
صات نا وی زاس گم رصا ی فر را سس 
میگویم,. و صاحب شرف و رفعت را تسبیح میگویم, و جات فقو و 
مغفرت را تسبیح میگویم. و صاحب منت و رحمت را تسبیح میگویم. و 
صاحب وقار و آرامش را تسبیح میگویم, و صاحب کرم و کرامت را تسبیح 
میگویم. و صاحب نور و درخشش را تسبیح میگویم. و صاحب امید و 
اهنا را میج ‌ هویم وصاحب آخرت »هدنیا زا تیم یره 


کسی را تسبیح میگویم که مجدش کهنه نمیشود و عظمتش دچار لفزش 
نمیشود, و ملکش زوالی ندارد, و کلامش تغییر نمیکند, و حکمش تبدیل 
نمیشود, ودعکم از ان او است.؛ و به سوی او باز میگردید. 


خدایا بر محمد بنده و فرستادهات و بر اهل بیش بهترین درودها را 
1 بر پیامبرانت برتری دهد, و در روز قیامت او 
را با مقام شایستهای با بهترین کرامتت برانگیز, و او را به جایگاه خود 
نزدیک نحردان» و اه را بر تصامی مخل‌فانته برتری. نامب شتتر نن آن 
خاکای اک ات مان سا عاوشاسای فرار یه ات اسان دزیم و 
به جایگاه بندگان پیشتازت خشنود هستیم» و ما را با او در بهترین 
جایگاههای بهشت قرین تفای که بیاجتوان ه خوستانت. را با نها برتری 
مید هی . 


پاداش نیکویت و به حجاب پوشانندهات و رزق دائمت و فضل گسترده ات 
و نیکی فراگیرت و پاداش بزرگوارانهات و فرمان جاریات و منت قدیمت و 
قلعه دستنیافتنیات و پیروزی بزرگت و ریسمان محکمت و عهد وفاشدهات 
و وعده راستینت و پناهت که دیگران ان محافظت نمیکنند و عزتت که 
واست رصا ات را سوه مه سار ار وان 
تو فرمانبردار شد. با این 
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وجود از تو چیزی نز کنر از خودت نمر نمیخواهم, ای خداوند یکتاء ای بخشنده 
مهربان. 


از تة میخواهم به هر تامی که از ان تو است: وابه هر دغایی که.با ان ته 
را خواندم پا نخواندم, که بر محمد و خاندان او درود فرستی و اسلام و 
روزه و شب زندهداری و صبر و نماز و هدایت و تقوی و بردباری و علم و 
حکمت و توفیق و تصدیق و آرامش و وقار و مهرباني و نرمی را در قلبها و 
گوشها و چشمها و گوشت و خون ما قرار دهی, و آن را هم و خواسته ما 
در زندگی و مرگمان قرار دهی. 


ختانا از که میخواهم که‌با فصلت بسا قلمایب بای عظا کی و شانیای 
راستین و همسران صالح و ایمان پایدار و علم سودمند و نیکی آشکار و 
تجارت سودمند و عمل پیروز و تلاشی پذیرفته شده, و گناه آمرزیده و توبه 
تضوحی: که. نا و نعفت: و فضیبت. ان .وا تغبیر نذاهد: خدایا به ما دین 
بر ۱ ۳ 
ستگاری عظیم و سایه بلند و ورود در بهشت و نعمت پایدار و ملک بزرگ 
9 و جامه ابریشمین سبز رنگ و زربافت و حریر عطا بنمای. 


خدایاء, غفلت مردم را موجب یاد ما و یاد آن ها را موجب شکر ما قرار ده, 
و پیامبرمان صلی الله علیه و اله را در پیشاپیش ما قرار ده و حوضش را 
محل ورود ما قرار بده. و شب و روز و دنیا و آخرت را بر ما برکت قرار ده 
و روزی ما را علم و ایمان و هدایت و اسلام و اخلاص و توکل بر تو, و 
شوق به سوی تو و ترس از تو قرار ده, ای مهربانترین مهربانان و خداوند 
بر محمد و خاندان پاکش درود فرستد.(1) 

5. البلد و الجنه و الملحقات: دعای دیگر امام سجاد علیه السلام: 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سپاس ان ان خدا است و سپاس حق او 
است؛ همان گونه که شایسته سپاس بسیار است.؛ و از شر نفسم به او پناه 
رحمتی نماید و از شر 


2 


1- 1. مصباح شیخ: 326-324. البلد الأمین: 123-122 


شیطانی که بر گناهانم میافزاید, , به او پناه میبرم. و از هر ستمگر فاسد و 
پادشاه ظالم و دشمن غالب , به او پناه میبرم. 


خدابا مرا از سیاهیانت قرار ده, زیرا| سیاهیان تو هستند که پیروز می 
شوند, و مرا از حزب خود قرار ده, زیرا افراد حزب تو همان رستگارانند. و 
فا دا وا و را و وا و 
اندوهگین میشوند. 


خدابا دینم را شایسته گردان, زیرا که آن نگاهدار من است؛ و آخر خی را 
شایسته گردان, زیرا| آن جا مقر و جایگاه من است و راه فرار من از 
همنشینی با انسانهای پست است, و حیاأتم را موب ان بر خر 
بگردان و مرگم را موجب آسایش من از هر شری بگردان. خدابا نز محهد 
خاتم پیامبران و تمامی فرستادگان و آل پاک و مطهرش و یاران برگزیده 
اش درود فرست., و در روز سه شنبه سه چیز را به من عطا کن: هر گناهی 
را بیامرز و هر غصه ای را برطرف بفرما و هر اندوهی را از بین ببر و هر 
دشمنی را دور کن. به نام خدا بهترین نام, به نام خدا پروردگار زمین و 
اتفاق هر بدی ک‌اتدایش اواصی اسنت را خقع عی کم و هر خویید که 
ابتدایش رضایت است را جذب می کنم. ای صاحب نیکی, آن را به 
آمرزشت به پایان برسان(1). 


6 الیحد و0 البلد مه الجته و الاخعار م.الساهه دعای دیگر اد آمام 
کاظم له اسلا 


درود بر آفرینش جدید خدا و بر شما دو کاتب و شاهد, بنویسید به نام 
خداوند. گواهی میدهم که معبودی جز, خدای یگانه نیست. یکتاست و 
شریکی ندارد. و گواهی میدهم محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول 
اوست, و گواهی مید هم اسلام همانگونه است که وصف کرده است. و دین 
همانگونه است که وضع کرده است, و کتاب قرآن همانگونه است که نازل 


کرده است. و سخن همانگونه است که روای یت کرده است. و خداوند همان 
حق آشکار است. تنحیت خداوند بر 
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1-. البلد الأمین: 123. مصباح الکفعمی: 118 
2 . مصباح الشیخ: 355-354 


محمد باد و درود خداوند بر او فان باد, از تو عفو و عافیت در دین و دنیا 
و اخرت و خانواده و مال و فرزندم ر 


خدایا بدیهای مرا بیوشان و دعاهای مرا اجابت کن و مرا از مقابل و پشت 


یه ی 
آوری, چه کسی است که مرا بالا برد؟ خدایا مرا هدف بلاً و فتنه قرار مده, 
و مر با آزمایشی پس از اما دی تال فک زیرا| ۰ 
بیچارگی و درماندگی من هستی. و به تو پناه میبرم از تمامی خلقت. ر 
ره ۱ را ۳ تب ۱6۳ ۳ 
بر دشمنم یاری طلب میکنم, پس مرا پاری کن. 0 
پس یاریام ده و بر تو توکل میکنم. پس مرا کفایت کن, و از تو طلب 
هدایت میکنم. پس هادیام باش و از تو طلب آمرزش میکنم. پس مرا 
ی و و ی ات 
روزی میکنم. پس روزی ام عطا کن. پس منزه هستی تو, چه کسی است 
که بداند تو که هستی و از تو نترسد؟ چه کسی است که قدرتت را 
بشناسد و از تو نترسد؟ منزژه هستبی تو ای پروردگار ما؛ از تو ایمان 
همیشگی و قلب خاشع و علم سودمند و یقین راستین می خواهم, و از تو 
دین پایدار و روزی فراوان می 


خدایا امید ما را قطع مکن و دعای ما را ناامید مگردان و با بلا و مصیبت ما 
را امتحان ننمای, و از تو عافیت و شعر بر عافیت را میطلبم, و از تو بی 
نیازی از تمامی مردم را می خواهم. ای مهربانترین مهربانان, و ای انتهای 
همت امیدواران و برطرف کننده حزن ها و ای کسیکه اگر چیزی را اراده 
کرد. برای او کافی است که بگوید باش, پس موجود ميشود. 


خدایا, به یقین هر چیزی از آن تو است و هر چیزی به دست تو است, و 
بازگشت هر چیزی به سوی تو است, و تو بر هر چیزی توانایی. هر آن چه 
عطا کتی/. مانعی. برایتن نیشت نو هر آن چه مانعش, باشی: عطاکتید‌های 
ندارد و هر آن چه را توا تسارح کی تقو اند آن را آسان گرداند, و 
هر آن چه را آسان سازی, 
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کسی نمیتواند آن را دشوار گرداند, و حکم هر آن چه را بدهی, تبدیل کننده 
پر ار ره ال وال ات ال ی رتاو 
ندارد, و هیچ قدرتی جز به وجود تو نیست؛ هر آن چه خواستی تقذو هر آن 
چه نخواستی, , نبود. خدایا هر آن چه که عمل و فکر من از آن کوتاه بوده 
است, و خیر آن را که به بندگانت وعده داده ای و خیر آنچه را به بندگانت 
عطا میکنی, پس آن را از تو میخواهم و در آن به تو امیدوارم, ای 
مهربانترین مهربانان. خدایا بر محمد و خاندان پاک و مطهرش درود 
فرست: 1 


9 المتهجد(2] و البلد و الاختیار: تسبیخ روز سهشننبه: 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. منزه است کسی که با وجود 
بلندمر تبگیاش نزدیک است. منزه است کسی که با وجود نزدیکیاش بلند 
مرتبه است. منزه است کسی که نوربخشیاش نورانی است. منزه است 
کسی که در پادشاهیاش قدرتمند است. منزه است خدای حکیم زیبا, منزه 
است خدای بی نیاز ستوده, منزه است خدای بخشنده و بلند مرتبه. منزه 
است خدای یگانه و متعالی, منزه است کسی که بدی را دفع میکند و 
جاودان بینیاز یکتای ازلی است. منزه است کسی که تال هوا عالی مر تبه 
شد و منزه است خدای زنده عالی مرتبه. منزه است خدای زنده جاویدان. 
منزه است خدای جاودان همیشگی که زوالی ندارد, منزه است کسی را 
میگویم که خزاینش اندک نمیگردد 


منزه اننتت: کسنکه ار چه نزد او است., تمامی ندارد, منزه است کسیکه 


نشانههایش از بین نمیر ود منزه است کسیکه هیچ کس در کار او مشاورش 
نیست. منزه است کسیکه معبودی جز او نیست. 


منزه است خداوند یکتای نز که منزه است خدای یکتا و به حمد او مشغفول 
هستم, منزه است کسیکه صاحب عزت است و عالی و ممتاز است. منزه 
است کسیکه صاحب جلال ارجمند عظیم است.؛ منزه است کسیکه صاحب 
جلال و فخر است و ازلی است, منزه است کسیکه با بلند مرتبگیاش 
نزدیک و با نزدیکی 
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۹ 


اش بلند مرتبه است و درخشانیاش نورانی و پادشاهیاش قوی و ملکش 
جاودان است. و خداوند بر فرستادهاش, سرورمان محمد پیامبرش و اهل 
بیت پاکش درود فرستد.(1) 


تعویذ روز سهشنبه از تعویذهای امام باقر علیه السلام 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. نفسم را به خدای یکتای بزرگ میسیارم, 
پروردگار شمان های برپا ایستاده بدون سنون؛ و به کسی میسپارم که 
آسمان ها را در دو روز خلق کرد, و در هر آسمانی_ امرش را جاری ساخت 
و زمین را در دو روز خلق کرد, و روزی ها رآ در آن مقدر نمود, و در آن 
کوههای استواری را قرار داد. و در آن ها گردنهها و راهها قرار داد, و 

ی 2 
ساخت و دریا را به تسخیر خود دراورد. در زمین قله ها و نهرهایی قرار 
داد. و (خود را به او میسپارم) از شر آن چه در شب و روز است. و دلها با 
اي تم مور همان حو دای ان ها وا مد خدا ما را کافی 
است, خدا ما را کافی است. خدا ما را کافی است. معبودی جز خدای 
یگانه نیست. محمد فرستاده خدا است. خداوند بر او و آل پاکش درود و 


طب الائمه: از امام صادق علیه السلام, تعویذ روز سهشنبه و مثل این دعا 
وا رای 2 


0 الفتهخد ه الخته و الیل و الاختبار* تعوید ژیگر روز سس 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. نفسم را به پروردگار بزرگم میسیارم از 
هر آن چه پنهان و آشکار است, و از شر هر مونث و مذکری, و از شر هر 
آن چه خورشید و ماه آن را دیده است. خدای پاک و مطهر, پروردگار 
رشان د رمع سا را انا در فتوندن: میم هید و ای شما 
را ای جن و انس, به سوی 
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2 . مصباح کفعمی: 121. البلد الأمین: 125. مصباح شیخ: 327 
3- . طب الائمه: 43 


کسی میخوانم که تمامی مخلوقات مطیع او گشتند. و کلامم را به مهر 
عزت خداوند پروردگار جهانیان. و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. و مهر 
مه ها و مر ی ای 


میکنم.(1) 
دعای شب چهارشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خدابا منزژه هستی نو. پروردگار ماء حمد از 
آن تو است؛ تو خدای یکتای بینیاز هميشه پایدار پادشاهی. گواهی مید هم 
که تو خدایی هستی که روزگار ملکت را نابود نمی کند و مردم عزتت را 
تغییر نمیدهند. معبودی جز تو نیست., یکتایی و شریکی نداری, و پروردگاری 
جز نو بیست, و آفرینندهای جز تو نیست, تو آفریننده هر چیزی هستی و 
و ها 
تو است. تو معبود هر چیزی هستی و همه چیز تو را عبادت میکنند و تسبیح 
تو را میگویند و در برابرت به سجده ميافتند. 


پس حمد و تسبیح تو را میگویم, ای خدای معبود, نامهای نیکوی تو به سبب 
جلال عظمتت و کبریایت همگی مبارک گشتند. ای پادشاه نیرومند, به سبب 
وقار عزت ملکت بلند مرتبه گشتی, ای پروردگار ما؛ به سبب سربلندی 
پادشاهیات مقدس گردیدی. ای معبود قدرتمند, در ورای ملکوت عرشت 
بلندمرتبه شدی, و با بلندمرتیگیات بر هر چیزی علو یافتی, و بیناییات توان 
دیدن هر چیزی را یافت, و اگاهیات به هر چیزی دقیق شد., و علمت هر 
چیزی را در برگرفت. و نگهداری از هر چیز بر عهده تو بود, و کتابت هر 
چیزی را در بر داشت, و نورت هر چیزی را پر کرد. و ملکت بر هر چیز 
تسلط داشت. و حکمت در هر چیز عادلانه بود. و هر چیزی از عذابت 
هراس داشت., و هیبتت در هر چیزی وارد گشت. 


خدایا, استفانها و زمین. و هر آنخه در انهاست: از ترس تو و به اطاعت از تو 

و خوف و ترس از مقامت به پا شد. و هر چیزی در جایگاه خود قرار گرفت. 

و پایان هر چیزی به فرمان تو بود. و هر چیزی از شدت جبروت و عزتت در 
۱ 

برابر 


ص: 226 
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ملکت خاضع شد., و هر چیزی در برابر پادشاهیات مطیع گردید, و هر چیزی 
به سبب بینیازی و داراییات به تو نیازمند شد, پس هر چیزی با روزی تو و با 
بلندمرتبگی جایگاه و قدرتت زندگی میکند. 


علو تو از همه مخلوقاتت بیشتر است, و هر چیزی از تو پایینتر است, و با 
حکمت بر انها قضاوت میکنی, و حد و اندازه ها به خواست و اراده نو در 
ها و 
آن چه را در مرحلههای بعد خلق کردی تو را ناتوان نکرد, و هر آن چه را 
انجام دادی, با حکمت و علمت اجرا کردی. تو را حمد و تسبیح میگویم, ای 
پروردگا ر ما مبارک گشتی و ستایشت رفیع شد. 


خدایا بر محمد ان الله غليه: و. آله:.بندم و فر تشاد و بیامبرت درود 
فرست. و او را با بزرگواریات بر تمامی خلقت برتری بده. و برترین 
فضیلتها را خاص او قرار ده, و او را به بهترین جایگاه بزرگواران و 
شرافتمندانهترین مهربانیات در 1 نزدیکانت و مقام عالی بلندمرتبگان 
برسان. 


تای ع فا تیاعر قفا را تش راهظا سا 
برترین بزرگواری, او را به قرب خود برسان تا نعمت بر او تمام گردد. و 
فارشا پاک وا را راهان افیا ده بر 
پشتیهایی در مقابل پدرمان ابراهیم تکیه زدهایم. امین ای معبود حق و ای 
پروردگار جهانیان. 


خدایا از تو میخواهم به نامت که آن را بر موسی در لوجهاتازل فرمودی. و 
به نامت که بر آسمانها قرار دادی, پس اسمانها در بالا قرار گرفت., و بر 
زمین قرار دادی. پس در جایگاه خود قرار گرفت. و بر کوهها قرار 
پس استوار گردید, یحو صای الا اس اه پیامبرت و ابراهیم 
7 و موسی مناجات کننده أت.؛ و عیسی کلام و روحت : و از تو 
میخواهم به تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و قران محمد صلی 
الله علیه و اله, بر او و تمامی پیامبرانت درود فرست. و به هر وحی که 
نازل نمودي و هر قضایی که حکم کردی, و کتابی که نازل نمودی, ای 
معبود حق آشکار و نور نورانی, که نعمت را بر من تمام بگردانی و عاقبت 
مرا در تمامی امور نیک بگردانی. من تنها بنده تو و فرزند بنده 
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توام, و جان من به دست تو است. و در قبضه قدرت تو تغییر حالت میدهم, 
مره را رباص او ها مرا ای ات ی 
دارم که با ان پیروز گردم. و من پاک از کناهان نیستم که عذر و بهانهای 
بیاورم. و گناهان من بسیار شد, پس با عفو و بخششت در این شب مرا 
بیامرز, به خاطر آن چه بر نفسم انجام دادم, و تا آن گاه که مرا در این دنیا 
باکت کار فونم عطا که نا آن کان کم رکه میدا رن اصلاحم 
کن و بر آنچه مسئولیتم داده ای ياریام کن و در آنچه امتحانم کرده ای صبر 
و در آنچه به من داده ای شکر و در روزیام برکت عطا کن. 


خدایا در روز مرگم, خود دلایلم را به من القا کن, و اعمالم را همچون 
حسرت به من نشان مده, و روز دیدارت مرا با راز درونم رسوا مکن و مرا 
با بديهایم و بلایت در هنگام داوری خوار مفرما, و میان من و خود را نیکو 
وا فا او 
روز قیافت, و آن جچه از اهر دنیا و آخرت من از هم و عم من است و یا از 
اک اتب ری 
شده و نشده پاری بفرمای, زیرا همه چیز به دست تو است.؛ مرا کافی 
باش و مرا هدایت کن و اندیشهام را نیکو بکردان؛ و مرا به بهشت وارد 
کن: وزمرا با آنجا آشنا کن: و مرا به کسانی که بهتر از من هسنه ملحق 
کن. و همراهی پیامبران و راستگویان و شهدا و صالحان را روزی من کن,؛ 
و چه خوب همراهانی هستند, تو معبود حق 1 پروردگار جهانیان» و 
خداوند بر سرورمان؛ فرستادهاش مجمد؛ پیامبر و ال پاک و مطهرش درود 


رالد انعم دای رس ما سسه آ آماض قلی له زا 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان. حمد ان خدایی است که رضایتش در 
طلب از او است و خواستن از آن چه نزد او است. و غضبش در رها کردن 
مایت ارام اش ایو ره اس ات کم ااعی و 
نجوایی را شاهد 
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ال الیله متشه ور رما میا کقعف ی 123-121 میا اجه 
تیه وی :3293927 


است. و با نفسش, با هر جسمی مغایر است. معبودی جز خدای یگانه 
نیست که با چشمها و دیده ها دیده نمیشود. و با خردها و اندیشهها وجودش 
انکار نمیشود, و از ضمیر آدمی بیرون نمیرود و به چشم های خائن و آن چه 
در سینهها بتهان. ؛میبانشد. اخاج است؛ خداوند بزرگتر است. خدایی که از 
صفات افریدهها بالاتر است., و از ان چه در قلبهای تمامی خلق میگذرد اگاه 


است. 


خدایاء از تو همچون کسی درخواست میکنم که از خواندن پروردگارش 
ملول نمیشود. و همچون غریقی که امید به رفع بلایش دارد, به سوی تو 
زاری میکنم. و همچون کسی که از کناهانش توبه میکند.از تو درخواست 
میکنم و تو تنها مهربانی هستی که مالک تمامی مخلوقاتی, و ان ها را با 
انواع و رنگها و اندازه های مختلف خلق کردی, و مرگشان را مقذُر کردی, 
و روزیهایشان را به سویشان نازل نمودی, و خلقت آفریدهای بر تو سنگین 
نیامد, ۳ همان گونه که خواستی, متفاوت با آن چه خلق نمودهای به 
وجود آوردی, پس بلندمرتبه گشتی و از انتخاب وزیری برای خود امتناع 
ورزیدی, و قوی تر از آن گشتی که شریکی داشته باشی, و از داشتن 
فرزندان, پاک و منژه گشتی, و از داشتن همسر مبژی گشتی. پس چشمها 
یارای دیدن, فکرها پارای تصور تو را ندارند. و برای تو شریک و همتا و 


تو تنهای یکتای جاودان اول و اخری, و دانای یکتای بی نیاز جاودان که 
نزاییده و زاده نشده است و همتایی برایت نیست., با صفتی وصف نشده و 
با انديشه ای درک نشده است. و با گذشت روز گاران؛ تغییرات تو را تغییر 
او ۱ اس کح اک و ی 

خفا و پنهان. همچون علم تو است به آن ها در پیدا و آشکار. ای کسی 
که بزرگان در برابر عظمت او مطیع شدند, و روسا در برابر عزت او 
ما وا کی ار ای 
کسی که در تدبیر امور خردمندانه بود. و علوم دانشمندان از درک او 
ناتوان گشت, آیا مرا با آتش عذاب می کنی و حال آن که تو امید منی؟ و 
آیا پس از اقرار به وحدانیتت و خضوع و خشوعم در سجده بر تو, اقترا 
بسن صن 
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میگردانی؟ يا زبان مرا در آن جا به ضرر من به سخن درمیًوری و حال آن 
که با منتت بر من, راه های وصول به حمد و سبحان و مجدت را 
گشادهای؟ 


ای نهایت درخوا سشکتند کان و امنیت انسانهای ترسیده و امید مشتاقان و 
فریادرس بیچارگان و پناه بیپناهان و رفع کننده بلای مصیبتدیدگان و 
پروردکار جهانیان و حاکم روز جزا و مهربانترین مهربانان. بر محمد و 


خاندان او درود فرست و توبه مرا و ای یی بپیوشان و از 
فضلت روزی گستردهای به من عطا کن و ما را از توبهکنندگان قرار ده. 


۰ 
از تو میخواهم که بر محمد و آل او درود فرستی و مرا نزد خود خوشبخت 
بگردانی, زیرا همان گونه که بخواهی امور را جاری می کنی, پناه میدهی و 
کسی تو را پناه نمیدهد, ای توانا و تو بر هر چیزی توانایی, و تو تنها روف و 
مهربان و آگاهی, به آن چه در نفسم میگذرد علم داری, و من به آنچه در 
نفست میگذرد علم ندارم. به بفین کتها تو.به غیت اکاهی: پس بر من لطف 
کن, همانگونه که پیش از اين به کسی که بر نفس خود زیادهروی کرده بود 
و در درباهای گناهانش غرق میشد. و با زیادی لغزشهایش او را به مرگ 
ی وه و 
رحمتکننده بر گناهکاران, زیرا| 7 تو همچنان با کسانی که دچار لغزش 
میشوند, و کسانی که با ارتکاب 9( سرای نابودی بر آنها واجب 

میشود. با فضل و گذشت برخورد میکنی. 


ای اه ایا سار ییا ار ما ره ان سای ی 
وظایفی که از حقوق پدران و مادران و برادران و خواهران بر من واجب 
تمفوهه از خن به کمده بحید. من کمک کن.: آن ها را به جای بیاورم ای 
صاحب جلال و کرامت, و مردان و زنان موّمن را بیامرز, به یقین تو بر هر 
چیز توانایی.(1) 


2. المتهجد و البلد و الاختیار: دعای دیگر روز چهارشنبه: 
ص: 20 


1- 1. البلد الأمین: 128-127 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا حمد از آن تو است پیش از هر چیزی, 
هر چیزی را خلق کردی و تو پس از هر چیز باقی هستی, و وارث هر چیزی 
دارد. پس چیزی تو را ناتوان نمیکند و چیزی از تو پنهان 
در برابر نام تو خاشع شده است. و هر چیزی در برابر ملکت مطیع شده 
است, و هر چیزی به قدرتت اعتراف کرده است. 


خدایا احدی قدر تو را نمیداند. و احدی حق شکرت را به جا نمیآورد. خردها 
به وصف تو نمیرسند. کسی نمیداند تو چگونهای, اما آنگونه که خود را 
وصف نمودهای, چشمها در برابر تو متحیر شدهاند, و زبانها از بیان تو عاجز 
شدهاند, و خردها بدان نرسیدهاند و رویاها در تصور تو گمراه گشت., و با 
قدرتت بلندمرتبه گشتی, و با پادشاهیات علو یافتی, و با جبروتت قادر 
شدی و بر بندگانت مسلط گشتی. خدایا تو به دیدهها آگاهی و اعمال را 


خدایا آن چه از خلقت میبینیم, ما را از ملکت میترساند, ۰«حپ«»پ۵9«۰«فصِ 
دچار شگفتی میکند, و آنچه از پادشاهیات وصف میکنیم, ما را به آن چه از 
دیدگانمان غایب است و فهم ما از درکش عاجز است. ِِ ما بدان 
نرسید و غیب در میان ما و ان حائل شده است. راهنمایی میکند. 


خدایاء هر کسش. که از کشت متفر اسده به نوا کار اسشت: مهن کین یه 
تو آگاهتر است, از تو بیشتر میترسد., و هر کس در برابر تو مطیعتر است, 
به تو نزدیکتر است, و هر کس تو را بزرگتر بداند, به تو نزدیکتر است. 
علمی جز ترس از تو و بردباری جز ایمان به تو نیست. کسی که از تو 
نمیترسد علمی ندارد, و کسی که به تو ایمان ندارد, بردبار نیست. و چگونه 
ممکن است به آن چه آفریدی علم نداشته باشی. و آن چه را تقدیر 
کردهای حافظش نباشی, وان که بسباری را پراکنده کردی بدان درک 
نداشته باشی, و بر آن چه مطیع خود کردی تسلط نداشته باشی و بر آن 
چه بخواهی توانا نباشی؟ و حال آن که آغاز هر چیزی از تو و پایان هر 
چیزی به سوی تو و هر چیزی از تو و روزی هر چیزی از جانب تو 
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است. و هر کس تو را عصیان کند از قدرتت نمیکاهد. و هر کس تو را 
اطاعت کند به توانمندی تو نمیافزاید, و هر کس از قضاوتت خشمگین 
و ی 


هر رازی نزد تو اشکار و هر غیبی نزد تو پیدا است. به چشم های خائن و 
آن چه در سینهها پنهان است آگاهی. مردگان را زنده میکنی و زندهها را 
میمیرانی, نور آسمانها و زمین و مالک دنیا ار عزت پادشاهیات و 
ع بات لفات ف رت وروت ام ار ان شش ور 
چیزی را برشمری و بر هر نجوایی آگاه باشی و به آن چه در رحمها است 
عاله بای ند انچه ند لیا اس انا با 


خدایا قبل از تو چیزی نبود و امر هر چیزی به دست تو است, و تنها تو هر 
ی و همه چیز جز تو نأبودشدنی است. , 
وجود قدرتت مهربانی, و با وجود بالا بودنت نزدیکی, و با وجود 
بلندمرتبگیات نزدیکی و با وجود جلالت لطیفی. چیزی موجب فرآموشی تو 
نسبت به چیز دیگر نميشود, و چیزی از تو پنهان نمیماند. و علمت ,: به پنهان 
همجون علمت به آشکار است. و تواناییات بر آن چه انجام میدهی. همچون 
تواناییات بر آن چیزی است که انجام دادهای. رحمتت همه چیز را 
دربرگرفت, و عظمتت همه چیز را احاطه کرد. و هر چیزی را با قدرتت به 
دست گرفتی و قضاوتت همان حق آشکار است., ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا, اگر بخواهی, از انتهای آن چه بخواهی, بیشتر و يا کمتر از آن 
نمیروی, و قدرتت برای آن چه بخواهی کم نیست. با وجود نزدیکیات بلند 
مرتبه شدی. و با وجود علوت نزدیکی. با وجود جلالت لطیف گشتی و با 
وجود لطافتت جلال یافتی, و ملکت را پایانی نیست و عظمتت را انتهایی 
نیست,: و جبروتت را اندازهای نیست.؛ پناهگاهی بیرون از قدرتت نیست. 


خدایا تو تنها جاویدان بیپایانی, و تو تنها کسی هستی که تو را میخوانند, راه 
تجاتی از تو نیست, و تنها پایان اموری و گریزی از تو نیست. و تو تنها 
وارئی, و نهایتی جز تو نیست, تو تنها حق اشکار و نور درخشان و مظهر 
بزرگواری و وارث 
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اولین و آخرینی و حیات هر چیزی هستی, و محل بازگشت هر مردهای و 
گواه بر هر غیبی و تدبیر امور به دست تو است. 


خدایا, امر هر جنبندهای به دست تو است و بازگشت هر موجود زندهای به 
سوی تو است.؛ و به اآذن تو هر برگی میافتد و مثقال ذرهای از تو پنهان 


خدایا, چشمان فرشتگان و علم پیامبران و خردهای انسانها و جنیان و درک 
بهترین بندگانت, از شناخت ذات و حقیقت صفاتت قاصر است. خدابا بر 
مجمد بنده؛ پیامبر و بهترین خلقت که دلیل و برهان تو را به پا داشت, و از 
حرمت دفاع کرد, و بندگانت زاابه نوی آن. توصیه کرد و بر اذیت و تکذیب 
دیگران صبر نمود, و کلامت را بیان نمود, درود فرست.؛ زیرا| او امانت را به 
مر 
ز ی رم را اسادا ان وی سمل کر 


راهان رنه سیب هرزکی: اتکی تفارش و هر خصلفی رختفم نش 
و هر حالی از احوالش و هر جایی از جایگاههایش که او را یاری گر خود و 
صبور بر بلای سختت یافتی, از بخششها و فضیلتهایی از بخششت به او 
عطا کن, تا او را بدان شاد بگردانی و او را گرامی بداری و مقامش را 
رععت ببخشین و جایحا هش را تر بر کزندکان بزر مار خافت: ار فزز‌ندان آدم 
که عدل تو را برپا میکردند, و از حرمت دفاع میکردند و مردم را به سوی 
تو میخواندند. و به سوی تو هدایت میکردند. بالاتر بری تا بدان جا که کردار 
بزرگمنشانهای و ارمغانی از ارمغانهایت, از ویژگیهای فرشته مقرب و برتر 
و پیامبر فرستادهای باقی نماند. مگر آن که آن کرامت را به محمد صلی 
الله علیه و آله اختصاص داده باشی, به گونه ای که کسی به او ملحق 
نشود و عالی مرتبهای به او نرسد و خواهانی طمع رسیدن به مقام او را 
نداشته باشد. 


و به گونهای که نه فرشته مقرب بزرگوار برتری و نه پیامبر فرستادهای و 
نه موّمن صالحی و نه فاسد شروری و نه شیطان یاغی ای و نه خلقی در 
میان آنان بماند, مگر اين که جایگاه محمد که درود تو بر او و اهل بیتش 
بادء و بزرگواری و ویژه بودن او نزد تو را به او شناسانده باشی. سپس 
درود و سلام و تحیت خالص 
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خود و فرشتگان مقربت و پیامبران برگزیدهات و بندگان صالحت را بر 
محمد و خاندان او فرست. 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و محمد صلّی الله علیه و آله و آل او 
را مبارک بگردان و بر محمد و آل او رحمت فرست, برتر از آن گونه که بر 
ابر آهتم‌وال آف-دروة فرتتادی وان ها.زا مبارک گرداندی و بر آنان رحمت 
فرستادی, به یقین تو ستودنی و ممتازی. خدایا بر محمد و آل او منت 
بگذار همانگونه که بر موسی و هارون منت نهادی و بر محمد و آلش درود 
فرست, همانگونه که بر نوح در دو جهان درود فرستادی. 


خدایا بر محمد و ال او درود فرست و از فرزندان و همسران و اهل بیت و 
پاران و امتش, کسانی را بر او وارد ساز که چشمانش به دیدن انها روشن 
گردد, و خدایا مرا جزء آنان ی و 
میکنی و بر حوضش وارد می کنی و ما را در گروه او و در زیر پرچم او 
قرار ده, و ما را به سوی هر نیکی هدایت کن که محمد صلی الله علیه و 
اله و الش را بدان کار هدایت نمودهای, و مانع ورود ما به هر بدی باش که 
محمد و الش را از ان دور ساختهای. سلام و درود و رحمت و برکاتت بر 
محمد و ال او باد. و مرا همراه با انها در هر عافیت و بلایی قرار ده و مرا 
همراه با انها در هر سختی و اسایشی قرار ده و مرا همراه با انها در هر 
اقامتگاه و هر محل با زگشتی قرار ده. 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و زندگی و مرگ مرا چون زندگی و 
مرگ آنان قرار ده, و مرا همراه با آنان در تمامی جاها و تمامی موضعها و 
تمامی صحنه ها قرار ده. و به هنگام مرگ با بهترین مرگ مرا بمیران؛ 
مردنی که با دوستی تو و دوستی اولیائت و دشمنی دشمنانت و رغبت به 


تو و ترس از تو و خشوع در برابر تو و وفای به عهد تو و تصدیق کتابت و 
وی اش سا سرت صلی الله غاده ‏ الهصص رام باه 


خدابا بر محمد و آل او درودی فرست که به واسطه آن, آنها را به رضایت 


و بهشتت برسانی, و ما را به همراه آنان به کرامتت برسانی, و ما را به 
۰ آنان از خشمت و آتش نجات دهی, ای آن که دست ابراهیم را " 


ذیح فرزندش گرفتی, در 
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حالی که آن دو لطیف ترین کلام ها را نجوا میکردند: ای پسرکم و بابای 

من. ای آن که برای یوسف در سرزمین خشک و خالی و در پنهانیهای چاه 
قافلهای را رساندی, و او را پس از بردگی, پیامبر و پادشاه قرار دادی. ای 
ان که نجوای یونس را در شکم ماهی در تاریکیهای سهکانه: تاریکی شب و 
تاریکی قعر دریا و تاریکی شکم ماهی شنیدی. و ای آن که مصیبت ایوب را 
رفع کردی و بر اشک داوود رحم نمودی و ای آنکه حزن یعقوب را از او 
گرفتی. درود خدا بر آنان باد. ای اجابتکننده دعوت بیچارگان و ای 
تسلادهنده غم اندوهگینان, بر محمد و آل او درود فرست., و هر مصیبتی را 
از ما دور بگردان؛ و در ِ اتافن بخش ما باش: و هر اندوهی از ما 
را گشایش عطا کن, و ما را در هر سختی کافی باش, و هر دعایی از ما را 
اجابت کن. و از حاجات دنیا و اخرتمان را اجابت کن. 


خدایا بر محمد و آلش درود فرست و گناه مرا بیامرز و روزی مرا وسعت 
ده, و اخلاقم را نیکو بگردان, و کسب و کار مرا پاک بخردان وبه آن جه 
روزی ام می کنی, مرا قانع کن و نفسم را به سوی چیزی که از من دور 
کردهای مبر. خدایا به تو پناه میبرم از فراموشی و تنبلی و کوتاهی در 
اطاعتت و شکست. و از عذاب اندکت عذاب قبر, و عذاب بزرگت؛ و قلبم 
را خالی از آن چه میگویم مساز, و شب و روزت را برکت از خودت بر من 
قرار ده, و به تلاشم نزد خود پاداش ده و از تو میخواهم از شایستگی های 
بندگانت به من عطا کنی, از امانت داری و ایمان و تقوی و زکات و مال و 
فرزند, ای زنده جاویدان. 


وا که ای اه 
سوی خودت قرار ده, و رغبت مرا به خودت و پاداش کارم را رضایتت قرار 
د۵؛ و خواسته و ارزوی روحم را به من عطا کن؛ و ان را پاک ساز, تو 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و زشتی مرا بپوشان و ترس مرا از 
بین ببر و بدهی مرا بپرداز و مرا بیامرز و در قبرم به من گشایش عطا 
گرها وتان هزاب من‌برود ی مد هی با رک بحرداز: 
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خدایا بر محمد و آل او درود و 
سیاسگزاری و سلامتی در دنیا یز 


خدیا بر محمد و آل او درود فرست و از تو میخواهم که کار و آرزو و حیات 
و مرگ مرا از کار و آرزو و حیات و مرگ بهترین بندگانت قرار دهی, و از 
کسانی که با رحمتت آن ها را : به کار گرقتی و با رحمت و رضایتت مرگ 
آنها زا رساتدی. 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و از تو میخواهم, گذشت و رحمت و 
عافیت در دین و دنیا و اخرت و خانواده و مال و فرزندانم. 


خدایا از تو میطلبم رزق نیکو و ترک زشتی ها و دوستی بیچارگان و 
آمرزشم و مهربانی بر من و پذیرش یا وان گا ور مره ی 
زوی داده بنن مرا از آن فتتة سالم بیرون بیاوز. خدایا از تو تمامی خیر را 
میخواهم, در زود زمان و دیر زمان و به تو پناه میبرم از تمامی شره در 
زود زمان و دیر زمان, و آغاز و پایان کار مرا نیک بگردان و در دنیا و اخرت؛ 
زمان عذاب نس نیکی به من عطا کن؛ ای مهربانترین مهربانان؛ به یقین 
تو بر هر چیز توانایی, و مرا و والدینم را بیامرز, به یقین تنها تو بینیاز ستوده 
اعر وخداوند بر عخمد و الش همکی درود فرستد 1 


3. البلد و الجنه (2)و المحقات: دعای دیگر از امام سجاد علیه السلام: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خفد از آن خداین است که شب را پوشش 
و خواب را همچون مرگ و روز را همچویر رستاخیز قرار داد, حمد از آن تو 
است از اين که مرا از خوابگاهم برانگیختی و اگر میخواستی آن را 
جاویدان میکردی. حمد و سپاس جاویدانی ک هرگز تمام نمیشود و 
مخلوقات عدد آن را # 1 پرشمرند. خدایا خمد از آن تو اننت به شیب 
آن که خلق نمودی و نظم بخشیدی, و تقدیر و قضا را رقم زدی, و میراندی 
و زنده کردی, و بیمار کردی و شفا دادی, و در 


ص: 236 


1-. مصباح المتهجد: 329-324. البلد الأمین: 131-128 
2 . مصباح کفعمی: 123 


عافیت و در بلا قرار دادی, و بر عرش قرار گرفتی. و حکومت را در دست 
داشتی. همجون کسی تو را می خوانم که اعمالش اندک است, و چارهای 
ندارد, و مرگش نزدیک است, و در دنیا آزروین ناچیز بوده است. و 
نیازمندیاش به رحمتت شدت افته, و حسرتش به سبب زیادهرویاش زیاد 
شده, و لغزشش فراوان شده, و توبهاش در برابر تو خالص است. پس بر 
محمد خاتم پیامبران و اهل بیت پاک و مطهرش درود فرست و شفاعت 
م اا ه وا را شص ۱ 
محروم مکن, به یقین تنها تو مهربانترین مهربانانی. خدایا در چهارشنبه چهار 
چیز به من عطا کن: نیرویم را در اطاعتت و نشاطم را در عبادتت و رغبتم 
به پاداشت قرار ده و دوری از آن چه عقاب دردناک تو را موجب می شود 
به من عطا کن, به یقین تو هر آن چه بخواهی, را با ظرافت انجام میدهی. 
(1) 


کاظم علیه الشلام: 


درود بر آفرینش جدید خدا و بر شما دو کاتب و شاهد, بنویسید به نام 
خداوند. گواهی میدهم که معبودی جز, خدای یگانه نیست. یکتاست و 
شریکی ندارد. و گواهی میدهم محمد صلّی الله علیه و آله بنده و رسول 
اوست. و گواهی مید هم اسلام همان گونه است که وصف کرده است؛ و 
دین همانگونه است که وضع کرده است., و کتاب قرآن همانگونه 0 
نازل کرده است, و سخن همانگونه است که فرموده است, و خداوند همان 
حق آشکار است. تخبت خدآونه بر مخمه ضلی ال علیه و اله باد. خدایا 
مرا از بهترین بهرهمندان در هر خیری که در این روز تقسیم میکنی, از 
نوری که به واسطه آن هدایت میکنی یا رزقی که گسترده میسازی و یا 
ضرری که آن را دور میکنی و يا بلایی که آن را دور میگردانی و یا شری که 
آن را رفع میکنی, و يا رحمتی که آن را میپراکنی و يا مصیبتی که آن را 
رفع میکنی قرار ده. 
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خدایا, کناهاتین که از من سرزده است را بیامرز, و در باقی مانده عمرم 
مرا حفظ کن, و عملی را روزیام قرار ده که به واسطه ان از من خشنود 
گردی. 


خدایا به هر نامی که از آن تو است, و خود را به آن نامیدی يا آن را در 
کتابهایت ال کرد هیا آنرا دز علم عییت به خوه اختصاض.دادفء ,هیا ان 
را به فردی از خلقت آموختی, از تو میخواهم که قرآن را بهار قلبم و شفای 
سینهام و نور چشمانم و موجب رفع غم و اندوهم قرار دهی, به یقین نیرو و 
قوت تنها از ان تو است. 


خدابا ای پروود کار روحهای فانی و ای پروردگار بدنهای پو سیده. خدایا, به 
اطاعت روحهای رسیده به اصلشان و به اطاعت قبرهای بازشده از 
اهلشان و به دعوت راستینت در میان آنها و اجرای حق در میان آنها و 
مخلوقات که از ترس تو سخنی نمیگویند, به رحمتت امیدوارند, و از عذابت 
میهراسند, از تو میخواهم نور در چشمانم و یقین در قلبم و اخلاص در عملم 
فدیادت بر زبانم دا ان کاه که مرا عز اییخ دنا سام منذاری: 


خدایا درهای اطاعتت را که بر من گشادهای, هرگز بر من مبند و درهای 
معصیتت را که بر من بستهای, هرگز بر من مگشای. خدایا حلاوت ایمان و 
طعم مغفرت و لذت اسلام و انا زر ز ند ی یس ات هر :زا به من 
بچشان, به یقین کسی جز تو قدرت این کار را ندارد. 


خدایا به تو پناه میبرم از این که گمراه کنم و یا گمراه شوم و خوار کنم و یا 
خوار شوم و ظلم کنم و یا مورد ظلم قرار بگیرم و نادانی کنم یا مورد جهل 
واقع شوم, ستم کنم و يا مورد ستم قرار بگیرم. مرا از دنیا در حالتی ببر 
که کناهانم آمزریدن شجوسو اعمالم پذیرفته شدهه کارنابه اعمالم را چد 


ما ار ی ما اه 
محشور فرما و بر آن ها درود فرست.(1) 
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به نام خداوند بخشنده مهربان. کسی را تسبیح میگویم که چهارپایان با 
ت ی ی و ی ی ی پاک و منزهی تو. 
پادشاه حق آشکار را تسبیح میگویم, کسی را تسبیح میگویم که دریاها با 
امواجشان او را تسبیح میگویند, تو را حمد و تسبیح میگویم ای پروردگار ما؛ 
تسبیح از آن کسی است که فرشتگان آسمان با صداهایشان او را تسبیح 
میگویند, خدای یکتای ستایششده در هر کلامی را تسبیح میگویم, تسبیح از 
آن کسی است که عرش او و اطراف و پایینش او را تسبیح میگویند, تسبیح 
از آن پادشاه جباری است که فرمانرواییاش آسمانهای هفت گانه و زمینهای 
فقکانه.رابز کرنوم آاست: 


تیم از. ان خداوند یکتاشت. بهه: تعداد تشبیم تسبیحکوبان, و جمد ان آن 
خدای بکتاست به تعداد حمد حمدکنندگان, خدایی جز خدایی بان تفه 
تعداد تهلیل لا اله الا الله گویان, و خدا بزر خن است به تعداد تکبیر 
تکبیررگویان, و از خداوند طلب آمرزایتر میکنم به تعداد استغفار استغفار 
کنندگان, 1 و قوتی جز به خدای بلندمرتبه عظیم نیست. به تعداد 
تحسین مجدگویان و به تعداد کلام سخنوران. و خداوند بر محمد و خاندان 


ام مها مه فد آق اه اب سا وان 


منزه هسبی نو معبودی ل نو بیست, چهارپایان در چراگاه هایشان و 
حیوان های وحشی در گذرگاه هایشان, و درندگان در بيابانهاء و پرندگان در 
لانههایشان تو را تسبیح میگویند. منزه هستی نو معبودی جر نو نیست,؛ 
دریاها با امواجشان, و ماهی ها در آبهایشان و آبها در محل جریانشان. و 
هه 
نیست. بخشندهای که بخل نمیورزد, بینیازی که نیازمند نمیشود, جدیدی که 
کهنه نمی شود. حمد از آن خدای باقی است که جامه بقا بر تن کرده 
است., جاودانی که فنا نمیشود, قدرتمندی که خوار نميشود, پادشاهی که 
پادشاهیاش زوالی ندارد. منژهی تو, معبودی جز تو نیست. استواری که 
خسته نمی شود, جاودانی که از بین نمی رود, اات کهتان و رید مت 
شود, بینندهای که گمراه نميشود. بردباری که نادانی نمیکند. منزه هستی 
نو, معبودی جر نو نیست. تو خردمندی هستی که ظلم نمیکنی, مراقبی 
هستی که غفلت نمی کند, احاطهکنندهای که سرگرم نميشود, شاهدی که 
چیزی از چشمانش 
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غایب نمیشود, منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست. قدرتمندی که کسی 
به قدرتش نمیرسد., قدرتمندی که به او جفا نميشود, پادشاهی که شکست 
و ی سس به او نمی رسد, طلب کننده ای که ناتوان 


طب الائمه: بسم الله الرحمن الرحیم , ای فلان بن فلانه, تو را به پناه 
یکتای بینیازی میبرم از شر آن چه میدمد و آن چه گره میشود, و از شر ابی 
مره - شیطان - و آنچه زاده است. تو را به یگانه عالیمرتبهای میسپارم از 
شر آن چه چشم آن را دید و از شر آن چه چشم آن را ندید. تو را به پناه 
یکتای کبیری میبرم از شر آن که تو را دچار امر دشواری کند. تو ای فلان 
بن فلانه, در پناه خداوند یکتای قدرتمند جبار پادشاه منزه توانمندی, خدای 
آرامشدهنده ایمنکننده نگاهبان قدرتمند جبار عالم به غیب و گواه نو ی 
بلندمرتبهای. او خدای یگانه است و شریکی ندارد, محمد صلی الله علیه و 
آله فرستاده او است, و درود و رحمت و برکات خدا بر محمد و آلش باد. 


)2( 


30. المتهجد و البلد و الجنه و الاختیار: تعوید روز چهارشنبه از تعویذهای 
امام باقر علیه السلام : 


به‌ا کدا رنه نکشنده مهرتاق تعسم را بة خدای بکتای بن تا مسارم ۶1 
شر کسانی که در گره ها میدمند, و از شر ابن قتره - شیطان - و آنچه زاده 
است., به خداوند یگانه واحد یکتای بلند مر نبه میسپارم, از شر آن چه چشم 
آنترا جتوو ان جه آن را شنیه: به خداود بان واحه بکنای.بیرن عالی 
مرتبه بناه میبرم از شر آن که براق من امر دشواری زا خواهان است. 
خدایا بر محمد و ال او درود فرست و مرا در جوار و پناه محکم خود قرار 
ده, خدای قدرتمند جبار پادشاه منژه قدرتمند آرامشدهنده ایمنکننده 
نگاهبان اف قح عالم. نه کیب قمود بزرگ بلند مرتبه. او خدای یگانه 
آزتتتن آ هداد 
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درود و سلام فراوان خدا| بر او و الش باد.(1) 


تعویذ دیگری برای روز چهارشنبه 


به نام خداوند بخشنده مهربان. نفسم را به پناه خدای بزرگتر بزرگتر 
بزرگتر میبرم, پروردگار آسمانهای برافراشته بدون ستون, و به خدای 

که خالق آسمانها در دو روز و آفریننده زمین در دو روز است, و روزیها را 
در آن مقدر ساخت, و در آن کوههای استوار با دره ها و راهها قرار داد و 
ابرها را پدید اورد و کشتی را جاری ساخت و دو دریا را به تسخیر دراورد و 
در ژزمين رودها و نهرهایی در چهار روز قرار داد, و به طور برابر برای 
درخواستکنندگان از شر آن چه در شب و روز است.؛ و آنچه در دل ها نیت 
فی در و از نت تیان و اوضبانء خدا ما را کافی است, خدا ما را کافی 
است., خدا ما را کافی است. معبودی جز خدای یگانه نیست و محمد 

الله علیه و آله فرستاده او است, و خداوند بر او و آلش سلام و درود 
فرستد.(2) 


دعای شب پنجشنبه 


به نام خداوند بخشنده مهربان. منزه هستی تو ای پروردگار ما و حمد از 
اب اس ند وی یی او و سا اب 
نکردی, کا ای دزیر او در آن به زحمت ِِ عرش تو بر آب خ 
و تاریکی در هوا بود. و فرشتگان عرشت را عرش نور و کرامت 
میدارند و با ستایش به تسبیح تو مشغولند, ۳ 
برابرت خاشعاند. و تنها نور تو در آن دیده میشود, و تنها صدای تو شنیده 
1 میشود, و شا یسته ای, انچه فقط شا یسته وجود تو | ست. 


آفریننده و از هیچ آورنده خلقی, در فرمانت یکتایی و در پادشاهیات 
یگانهای, و با کبریایت عظیم کشتی, و با جبروتت قدرتمند شدی و با 
قصر تشز | 
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یافتی؛ و با تواناییات بلندمرتبه هه پس نو در جایگاه عالو در ورای 
آسمانهای بلندمرتبه قرار گرفته ای. چگونه علم عالمان در برابر تو اندک 
نباشد, و حال آن که عزت ان ان تو است و مخلوقاتت و میزانشان را 
پر ای لا کر خلت هس ایا ریت مار 
بلندی جایگاهت بلندمرتبه گشتی, پیش از این مخلوقاتت موجود بودی, و 
توانمندان به توان تو نمیرسند و توصیفکنندگان پارای وصفت را ندارند. 


بات لته مت پرهانت فطع شالت سم مخت اران کیت 
احاطهکننده و نیکیات لطیف و فرمانت حکیمانه است. و افرینشت امرت را 
محکم نمود و پادشاهیات بر همه چیز تسلط داشت.؛ و با عزت پادشاهیات. 
عظمت را از آن خود کردی, و با عظمت جلالت, کبریا را از آن خود نمودی, 
سپس در تمامی چیزها با حکمت تدبیر نمودی. و امر دنیا و آخرت را همگی 
با علمت برشمردی, و مرگ و حیات به دست تو بود, و هر چیزی به سوی 
تو زاری نمود, و هر چیزی در برابر پادشاهیات مطیع شد, و هر چیزی برای 
اطاعتت متواضع شند. پس ای پروردگار ما؛ مقدس گشتی و نامت مقدس 
گردید, و ای پروردگار ما؛ مباری گشتی و ذکرت عالی مرتبه گشت: و با 
قدرتت بر مخلوقاتت و دقتت در کارت. نه مثقال ذرهای و نه کوچکتر و 
بزرگتر از آن در آسمانها و زمین از تو پنهان اس ی و تم 
آشکاری است, پس تو را حمد و تسبیح میگویم. پروردگار ما, مبارک گشتی 
و ستایشت رفیع گشت. 


خدایا بر محمد بنده و فرستاده و پیامبرت. برترین درودهایی که بر احدی از 
مخلوقاتت در خانههای مسلمانان فرستادهای, بفرست., درودی که با ان 
رويش را سفید و چشمانش را روشن گردانی: و به واسطع آن مقامش را 
زینت بخشی و با ستایش هایت او را مخاطب قرار دهی و آن چه گفت را 
تضدیق کنی و آن چه خواست را به او عطا کنی و شفاعت هر کس را کرد, 
بپذیری و برای او عطای کامل و بهره ممتاز و بهره عالي و نام برتر بر 
پیامبران و راستگویان و شهد | و صالحین قرار دو, هن ها چه خوب 
همراهانی هستند. 
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خدابا از تو میخواهم به نامت که در هنگام ذکرش عرشت به لرزه فا زو 
و نورت در برابر آن به درخشش میآید و فرشتههایت به آن بشارت مید هند 
و به نامی که در هنگام ذکرش, آسمانها ۳ و کوهها و درختان و 
جنبندگان خاضع میشوند, و نامی که به هنگام ذکرش درهای آسمانها باز 
میشود و زمین نورانی میشود و کوهها او را تسبیح میگویند و نامی که به 
هنگام ذکرش زمین متلاشی میشود و فرشتگان و انسیان او را تسبیح 
میگویند و رودها برایش جاری میشوند و نامی که به هنگام ذکرش, جان ها 
از آن به لرزه میافتند و دل ها از آن هراسناک میشوند و صداها در برابر او 
ساکت میشوند, که مرا و والدینم را بیامرزی و آن دو را رهمت کنی,: 
همانگونه که در کودکی مرا مهربانانه تربیت کردند, و پاداش اطاعت از آن 
دو و خشنودی ان ها را روزیام قرار دهی و مرا به همراه آن دو در بهشت 
جای دهی. 


خدایا از تو میخواهم برای خود و برای آن دو پاداش در روز قیامت و 
گذشت در روز جزا و آسایش در هنگام مرگ و روشنی چشمی که زوالی 
نداشته بااشد و لذت نگاه به چهرهات و اشتیاق به دیدارت. 


خدایا من ضعیفم. پس ضعف مرا در رضایتت قوی بگردان و مرا به سوی 
خیر هدایت کن و اسلام را انتهای خشنودیام قرار ده و نیکی را بهترین 
رفتارهایم و تقوی را توشه ام قرار ده و پیروزی در کار خیر را به روحم 

کن و دینم را که عصمت کارم است شایسته بگردان و دنيایم که در 
آن رشد میکنم را مبارک ساز و آخرتم را که بازگشت من است شایسته 
بگردان و دنیایم را موجب افزایش در هر خیری بگردان و آخرتم را عافیت 
از هر شری بگردان و بازگشت به سوی منزل جاویدان برایم, و بیزاری از 
ِ فریبها و آمادگی برای مرگ پیش از آن که بر من وارد شود مهیا 
بگردان. 


خدایا به صورت ناگهانی روح مرا نگیر و به یک باره مرا نمیران و در گرفتن 
حق از من شتاب مکن و ان را از من سلب مکن و مرا از تکرار گناهان با 
توبه نصوح و با گذشت و عافیت, از بیماریهای ناخوش دور کن و روح مرا 
ایو ارام ۰ راعییه نج باه او کی کشوای ازین سرا کر به 
گونه ای که نه ترسی و نه 
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اندوهی و نه بیتابی و نه بیقراری و نه ترس و نه رنجیدن بر آن باشد و به 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و هر کس قصد نیک برای من داشت 

به او کمک کن و آن را برای من میسر بگردان, زیرا من به خیری که بر من 
نازل کنی نیازمندم و هر کس قصد بدی و حسادت و تجاوز و ظلم پر من 
داشت, با تو از او دوری میکنم و از تو کمک میخواهم. پس مرا در آن چه 
میخواهی کفایت کن و او را از من دور کن, به یقین قدرت و قوتی جز به 
واسطه تو وجود ندارد. 


خداپا من به تو پناه میبرم از شیطان رانده شده و اغواها و اعتراض و 
بیقراری ها و وسوسهاش. خدایا پس برای او تسلطی بر من قرار مده و 
برای او در مال و فرزندانم شراکت و بهرهای قرار مده و میان او و ما 
دوری بیفکن, همان گونه که میان مغرب و مشرق دوری افکندی, تا چیزی 
از اطاعتت را در ما به فساد نکشد و نعمتت را بر ما با رضایتت تمام 
بگردان, ای ۱ مهربانان؛ و بر محمد و آل پاکش درود و سلام 
فرست.(1) 


7 اللد موه دعاق کیگر رود حفه ار اماخ-علی عم ]اش امه 


به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد از آن خدایی است که در هر نفسی از 
نفس ها و هر حرکتی از حرکت های ما منتهایی از او بر ما است که به 
نمیشود و در هر حالتی از حالتها بهرهای است که پنهان نمیماند. ستایش از 
ان خدایی است که بر قوی تسلط دارد و ضعیف را یاری میکند و هر 
شکستهای را می پوشاند و فقیر را بینیاز ز میکند و کم را میپذیرد و زیاد عطا 
میکند و او بر هر چیزی توانا است. معبودی جز خدای یگانه نیست. خدایی 
کی تعمتها رن جاری و حکمتش عالی و برهانش مغلوب کننده و رحمتش 
واسع و عصمتش مانع است. و خداوند بزرگتر است,: صاحب پادشاهی 
دست نیافتنی و بنیان رفیع و خلق از عدم, و حسابرسی سریع است. و خدا 
بر محمد بهترین پیامبرانش و ال پاکش درود و رحمت فرستد. 
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خدایا از تو میخواهم همچون کسی که از ایستادن در جایگاه سوال میترسد 

و از عرضه اعمال میهراسد و از حسابرسی ترس دارد و از بدبختیهای 
۳ به تو پناه ها وود که ی پیشانیاش را 0 و بر خطایش 
نادم است و مورد سوال و حساب قرار میگیرد و مورد پاداش و عقاب قرار 
میگیرد , کسی که جایی او را از تو مخفی نمیکند و پناهگاهی جز تو نمیيابد و 
از کار بدش دست شسته است و اقرار میکند و اندوهها او را احاطه 
کردهاند و وسعت مرزها او را یناسک انار 
و پیش از مرگ توبه کرده است, تو بر او منت نهادهای و از او گذشتهای. 


پس تو ای معبود من؛ امید قتف ان گاه که امیدی ندارم و پناهگاه تقو ار 
گاه که جایی برای پناه نیابم. ای سرورم, در عزت و بلندی تکنا نف و در 
وحدانیت و بقاز یگانهای و تو تنها قدرتمند یکتای عالیمرتبه و صاحب مجد ی؛ 
پس ای پروردگارم حمد از آن تو است, جایی از تو پنهان نمیماند و زمان تو 
را تغییر نمیدهد. 


گونههای مختلف را , به لطفت پدید آوردی و فلق را با قدرتت شکافتی, و با 
بزرگواریات تاریکی اول شب را نورانی کردی و آبها را از دل صخرههای 
, شیرین و شور جاری کردی و از فشردهها آبی سیلاأسا جاری کردی 
را ۱ 
برج هایی قرار دادی بی آنکه در آفرینشت سستی يا شدت به کار ببری و 
نو معبود و آفریننده هر چیزی و قادر و رازق هر آفریدهای. پلتزن: #د ز هه 
0( تو او را قدرت بخشی و ذلیل کسی است که تو او را خوار 
کنی و خوشبخت کسی است که : تو او را خوشبخت کنی و بدبخت کسی 
است که : 3 1 ز کسی است که تو او را بی نیا زکنی و 


تو سرپرست و مولای منی و روزی من از تو است و جانم به دست تو 
است. پس بر محمد و ال او درود فرست و با من چنان کن که ": تو شایسته 
آنیبو مضلت را تکرار کنبهنندهای که جهل او را دزیرگرفته ۳ 
تاخیر اتداختن بر ای چیره شندمد تا آن جا که دن روژگار فرتکب حرامها و 
گناهان شد. پس ای سرورم., مرا بندهای بساز که به تو پناه می برد ۳ 
توبه, پناهگاه گناهکاران است و با 
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کرم گستردهات مرا از آفریدههایت بینیاز کن و مرا به شرور های جهانیان 
نیازمندم نساز و در روز جزا عفوت را به من عطا کن,؛ به یقین تو 
مهربانترین مهربانان و بخشندهترین بخشندگان و بزرگوارترین بزرگوارانی. 


ای آن که نامهای نیکو و امثال علیا از آن او است و قدرتمند آسمان ها و 
زمین ها است, امیدوارانه به سوی نو آمدم, یس مرا از مرنبه عالی 
عطابایت دست خالی بازمگردان, به یقین تو جواد بخشندهای. 


ای رئوف بر بندگان و کسانی که از قیامت میهر آاسند, از تو میخواهم بر 

محمد و آلش درود فرستی و پاداشت را بر من فراوان کنی و ترا 
نیکو بگردانی و عیوبم را بپوشانی و گناهانم را بیامرزی و ای مولای من؛ 
مرا با فضلت از عذاب دردناک نجات ده. به یقین تو کریم بسیار 
بخشندهای, گناهان و نیکی ها مرا بین عقاب و ثواب انداخته است و به تو 
1 بندهات را مورد لطف و مرحمت خود قرار دهی که 
ار اهنا رت وا کر ی روز 
پروردگاری جز تو نیست که به او امید داشته باشم و معبودی جز تو نیست 
که از او رفع بیچارگی و نیازمندایام را بخواهم. پس مرا ناامید باز مگردان 
کسی نیستم که او را پوشاندهای, ای آن که نعمتها را صاحبی و نعمت 


اش از انش کی کی فا اور ی درو تا ی که 

ار کار تاه عیام مت را رن لیام یا از اه 
معصیتت دور نمای و برای آتش تسلطی بر من مگذار, به یقین تو اهل 
تقو و اقل. آمززشی و ند. زا آنگونه که فرمان دادی خواندم و اجابتت را 
ضمانت کردهای. پس درخواستکنندگانت را ناامید مکن و خواستارانت را 
خوار منمای و آرزومندانت را باز مگردان, ای بهترین کسی که امیدها به 
تسه قراس دای تیه وه انزسته و بر فرن کاوات وهی سوارم بة 
یقین تو بر هر چیز توانایی و بر هر چیز احاطه داری. 
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و مرا در برابرغم های دنیا و اخرتم کفایت کن, به یقین تو شنونده دعایی و 
ای واه را تا هی ار ار 
اخافت ور مد لت ارات مرها تکاست‌مصاعان عطاا شارت ور 
فا ی هرا ها سس ی هرن ات ان 
شهدا و صالحین همراه بنمای و انها چه خوب همراهانياند. و وظایفی که بر 
من واجب نمودهای از حقوق پدران و مادران و برادران و خواهران به جای 
بیاور, و مرا و مردان و زنان موّمن از میان آن ها را بیامرز, به یقین تو 
و و 
خداوند بر محمد و الش همگی سلام و درود فرستد.(1) 


8. المتهجد(2) و البلد و الاختیار: دعای دیگر روز پنجشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خدابا نو بر ورد کار مایی, حمد 1 ستایش 
نیکو همگی از آن تو است و حمد از آن تو است, حمدی که با آن خشنود 
شوی و آن را بیذیری؛ مد از ان تو است.؛ حمدی که پاداش و کرامتش 
برپا است, حمد از آن تو است, حمد بسیار, همانگونه که نعمتهایت را بر ما 
فراوان نمودی. و خدای یکتا را تسبیح میگویم, پروردگارمان که نعمتش 
برتر از شکر ما است و خدای یکتا را تسبیح میگویم, پروردگارمان که 
رحمتش سودمندتر از اعمال ما است و خدای یکتا را تسبیح میگویم, 
پروردگارمان که احسانش بهتر از احسان ما است., و خدای یکتا را تسبیح 
میگویم, پروردگارمان که آمرزشش بزرگتر از گناهان ما است, و خدای یکتا 
را تسبیح میگویم, بروردگارمان که روزیاش برای ما از کسب و کارمان 
وسیعتر است. و خدای یکتا را تسبیح میگویم, پروردگارمان که آموزشهایش 
خقیمتن از اعدان ما است, و خدای یکتا ۲ نسبیح میگویم, پروردگارمان که 


منزه هستی تو ای معبود من چقدر شأنت عظیم و جبروتت قدرتمند و 
قدرتت بزرگوارانه و عفوت برتر و نعمتت چاری و منتت بزرگتر و رحمتت 
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4 ار یپ ی 
( و عاملان یارای عمل را ندارند و 


منزه هستی تو که فرمانت جاری و کلامت نور و خشنودیات رحمت و 
ناخشنودیات عذاب و رحمتت حیات و اطاعتت نجات و عبادتت پناه و 


منزه هستی تو که فرشتگان در برابرت صف کشیدهاند و صداها در برابرت 
ساکت شدهاند و ملتها به واسطه تو گسترده شدند و مخلوقات در برابر تو 
مطیع شدند و خلقت به واسطه تو برپا شد و پادشاهی و فرمان از ان تو 
شد و حاجات از تو خواسته شد و دستها به سوی تو بلند شد و چشمها به 
سوی تو خیره ماند و چشمها به نور تو روشن گشت و زمین به نور تو 
نورانی گردید و سرزمینها به واسطه تو زنده شد و بدنها به سوی تو باز و 
پراکنده شدند و روحها به سوی تو جاری شدند و جانها به سوی تو شتافت 
و چهرهها در برابر تو مطیع گشت و دلها با تو آرام گرفت و پوستها از تو به 
لرزه افتادند و دلها به سوی تو مایل شد و از درونها اگاه شدی و از پیشانی 
و پاها گرفتی. ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا بر محمد بنده و فرستادهات خاتم پیامبران و اهل بیت پاک و مطهرش 
درود فرست. و خدایا او را چنان بزرگوار بفرمای که برتریاش در روز 
قیامت بر تمامی جهانیان آشکار شود. خدابا بر.مخقمد وا ال او زود فرست 
مهد ی له ملیهه ال اسان ای و ها رارکت عضا کرک بدان 
هاءز :یز خصاهاناتی که:نه آنها بر کت:کطا کردهای بر ری ده رها را دز 
زیر عرشت به همراه او قرار بده به گونهای که از حسابرسی همچون 
مجرمان به دور باشیم و ما را با او در بهترین جایگاههای بهشت جای ده که 
به واسطه ان, او را بر انبیاء و صالحان برتری دهی, درود خدا بر تمامی 
انان باد. 


نزدیک گردانی و در آن روز ما را به خود نزدیک بگردان, نزدیکیای که احدی 
از مقمنین از ان برخوردار نیستند. خدایا از تو میخواهم به جامه ستایش ها 
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و گرامی داشتن ها که بر من پوشاندی, ای معبود من, و درود خدا بر محمد 
و بنده و فرستاده و پیامبرت باد, ای صاحب جلال و بزرگواری سق و :3 
فرمانروایی و پادشاهی و قدرت و بزرگواری و نعمتها و بزرگیها و عزت 
دست نیافتنی. 


از تو میخواهم به بهترین و اجابتشدهترین و بزرگترین تمامی درخواستهایت 
که تنها سزاوار این خواستههایی که بندگان از نو بخواهند و به وجود تو ای 
خدای پگانه, ای بخشنده مهربان؛ و به عزت ازلیات و به پادشاهیات ای 
صاحب دنیا و آخرت و به نعمتهایت که برشمرده نميشود و به محبوبترین و 
گرامیترین و رفیعترین و نزدیکترین نامهایت نزد تو و نامهایی که بیشترین 
اجر را در پیدارد و سریعتر اجابت ميشود. 


همچون کسی تو را میخوانم که بیچارگیاش شدت يافته و جرمش بسیار 
شده و تلاشش کم شده و روحش به هلاکت نزدیک شده و برای بیچارگیاش 
فریادرسی نيافته و برای شکستگیاش اصلاحکنندهای نیافته و برای گناهش 
امرزندهای جز تو نیافته است. همچون نیازمند به رحمتت معبود. من 
بیغرور و بیتکبر همچون بیچاره فقیر ترسان بی پناه تو را میخوانم 


تو را میخوانم زیرا تو مهربان منتگزار آفریننده آسمانها و زمینی و صاحب 
جلال و کرامتی, عالم به غیب و شهادت و بخشنده و مهربانی, که امروز 
مرا در جایگاه خشنودیات از من قرار دهی و مرا از اتش چنان ازاد کنی که 
بردگی بننن از ان تباشتد: و مرا از رهاشدگان ۵ اراد ان فراز هی .و 
فرشتگان و پیامبران و فرستادگانت بر آن در کتابی که نه تبدیل میشود و 
نه تغییر میکند, 0 و 
راضی و خشنود باشی و در هر جایی مرا عافیت عطا کنی و بر هر دشمنی 
مرا یاری نمایی و در هر جایگاهی مولای من باشی و هر آندوهی را از من 
رفع کني و هر راهی را بر من آسان بگردانی و هر برکتی را به من روزی 
دهی و آنگاه که تو را میخوانم بشنوی و آن گاه که غفلت کردم بیامرزی و 
آنگاه که نماز خواندم بپذیری و آن گاه که تو را خواندم اجابتم کنی و آنگاه 
که سرگرم شدم از من بگذری و مرا در کارهایم عقوبت نکنی و 
شایستهترین انچه خواستهام را به من عطا کنی و خیری بیشتر از آن چه 
طلب کردهام به من عطا کنی و 
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از من بپذیری و از من بگذری و عافیت به من عطا کنی و مرا بیامرزی و 
بر من منت بگذاری و بر من رحمت کنی و توبه مرا پپذیری و از من خشنود 
شوی و مرا به آن چه برایم سود مند است موفق بگردانی و آن چه برای 
من بد است را از من دور کنی و در غمهایم مرا کفایت کنی و از من 
بیزاری مجوی و مرا دچار عقوبت مکن و مرا خوار مکن و مرا گرامی بدار 
و مرا کوچک مکن و مرا اصلاح کن و هر آن چه برای من شایسته است به 
من عطا کن و پاداشم را فراوان گردان و وابم را نیکو گردان و روسفیدم 
کن و ورودم را گرامی بدار و مرا به خود نزدیک فرما و مرا با رحمتت 
بزرگ بدار, آمین ای پروردگار جهانیان. 


و خداوند بر محمد خاتم بتافتر ان و ال پاک نیک برگزیدهاش. کسانی که نه 
ترسی دارند و نه اندوهگین میشوند. درود فرستد.(1) 


9 البله و الکته و الخاحفات؟ فان کر از آمام سشحاه غانه الا 


به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد از آن خدایی است که شب تاریک را با 
قدرتش برد و روز نورانی را با رحمتش اورد و جامه نورش را بر من 
پوشاند, در حالی که از نعمتش بهرهمند ميشدم, خدایا همانگونه که مرا در 
این روز باقی گذاشتی, در مانند آن تنیز باکی بگذار و بر محمد پیامبر و 
خاندان او درود فرست و در آن و در شبها و روزهای دیگر با ارتکاب حرامها 
و گناهان مرا به درد نیاور و خیر این روز و خیر آنچه در آن است و خیر آن 
جه_ پس از آن است را به من روزی ده و مرا از شر این روز و شر آن چه 
در آن است هوشر آن چه یس از آن است دور بگردان. 


خدایا به عهد اسلام به تو متوسل میشوم و به حرمت قرآن به تو اعتماد 
میکنم و با محمد برگزیده که درود خدا بر او و آلش باد, از تو طلب 
شفاعت میکنم. پس خدایا عهدم را که برای رفع حاجتم به آن امیدوارم 
بشناس, ای مهربانترین مهربانان. 
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خدایا در پنجشنبه پنج چیز را برای من مقذر بفرما که جز با کرامتت حاصل 
نمیشود و تنها نعمتهای تو توان آن را دارد: سلامتی که بدان اطاعتت را 
بیشتر کنم, و بندگی که بدان شایسته پاداش فراوانت گردم, و گسترش 
فوری در روزی حلال, و در ترسهایم مرا با امنیتت در امان قرار دهی, و از 
غم ها و اندوه ها مرا در پناه خود قرار دهی و بر محمد و ال او درود 
فرست و او را شفیع من قرار ده و توسلم در روز قیامت را سودمند 
بنمای, به یقین تو مهربانترین مهربانانی.(1) 


0 الصیجدا را و اتلد و السته و الاسان و المتهاع؟ دفای دگری از آمام 
کاظر.عایه ال ام 


درود بر آفرینش جدید خدا و بر شما دو کاتب و شاهد, بنویسید به نام 
خداوند. گواهی میدهم که معبودی جز, خدای یگانه نیست. یکتاست و 
شریکی ندارد. و گواهی میدهم محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول 
اوست, و گواهی مید هم اسلام همانگونه است که وصف کرده است. و دین 
همانگونه است که وضع کرده است, و کتاب قرآن همانگونه است که نازل 
کرده است, و سخن همانگونه است که بیان کرده است. و خداوند همان 
حق آشکار است. تحیت و سلام خداوند بر محمد و آل او باد. در صبح پناه 
میبرم به ذات خدای یگانه کریم و نام الله عظیم و کلام کاملش, از شر 
کشنده و درداور و چشم ملامتکننده و از شر آن چه افرید و گستراند و از 
هیچ خلق نمود و از شر هر جنبنده ای که پروردگارم بر او تسلط دارد, به 
یقین پروردگارم بر صراط مستقیم است. 


خدایا به تو پناه میبرم از تمامی مخلوقاتت و در تمامی امورم بر تو توکل 
میکنم. پس از من از روبرو و پشت سر و بالا و پایین مراقبت کن و در 
نیا زهایم مرا به بندهای از بندگانت که خوارم مینماید مسیار, تو مولا و 


سرور منی» پس مرا از رحمتت ناامید مفرمای. 


پروردگار 
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فلق پناه میبرم, خدا مرا کافی است و چه خوب وکیلی است. خدایا مرا به 

اطاعتت قدرتمند بگردان و دشمنانم را با معصیتت خوار نمای و آنها ۲ 
بشکن, ایشکننده هر چبار سرکشی, ای کسی که هر آن که او را بخواند 
ناامید نمیکند و ای کسی که اگر بنده بر او توکل کند او را کفایت میکند, 


مرا در هر امر مهمی از دنیا و آخرت کفایت کن 


خدایا از تو میخواهم عمل بیمناکان و ترس عملکنندگان و خشوع عابدان و 
عبادت تقوی پیشگان و خضوع مومنان و بازگشت خاشعان و توکل یقین 
داران و بشارت توکلکنندگان؛ و ما را از زندگان روزی داده شده قرار ده و 
ما را در بهشت وارد نمای و از انش نجات بده و تمامی کار ما را اصلاح 


خدایا از تو ایمانی راستین میخواهم. ای کعسی که بر نازهای 
درخواستکنندگان قدرت دارد و از درون بیکلامان آگاه است., به یقین تو به 
هر خیری عالعی نی ان دنه بو هلیم داده باشند, و این که حاجات مرا 
برآورده کنی و مرا و والدینم را و تمامی مردان و زنان موّمن و مسلمان, 
زندگان و مردگان را بیامرزی و ۳۳ بر سرور ما محمد پیامبر و آلش 
درود فرستد, به یقین تو ستوده و سزاوار ستایشی.(1) 


1 المتیجد و البلد و الخته و الاختبار» دعای رود پتحشیه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست. 
خدای گسترش دهنده ای که به تنگ نمیاید, بینایی که گمراه نمیشود و 
نوری که تاریک نمیشود. منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست. زندهای که 
نمیمیرد و پایندهای که سستی ندارد و بینیازی که نیازی به اطعام ندارد. 
منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست. چقدر شانت رفیع و پادشاهیات 
قدرتمند و جایگاهت عالیمرتبه است. منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست, 
چقدر نیکو و مهربان و بردبار و بزرگ و دانا و بخشنده و جلیل و بزرگوار و 
قدرتمند و عالیمرتبه و توانا و شنوا و بینایی. 


منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست. چقدر عفوت کریمانه و گذشتت 
بزرگوارانه است. منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست, چقدر رحمتت 
29 3 
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فضلت بسیار است. منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست., چقدر نعمتهایت 
فراوان و عطایتت جاری است. منزه هستی نو معبودی جر تو نیست,؛ 
جقدر ۳ فراوان و بخششت رز ین است. منژه هسبی نو, معبودی 
جز تو نیست, چقدر حجتت وسیع و برهانت روشن است. منزه هستی تو, 
معبودی جز تو نیست. چقدر عذابت شدید و عقوبتت دردناک است. منزه 
هستی تو, معبودی جز تو نیست. چقدر مکرت شدید و حیلهات محکم است. 
منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست, آسمانها و زمینهای هفتگانه تو را 
تسبیح میگویند. 


منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست, تو تنها کسی هستی که با وجود 
علوّت نزدیکی و با وجود بلندمرتبگی است نزدیکی, به هر چیزی از 
مخلوقاتت نزدیی شدهای. منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست. تو تنها 
نزدیکی هستی که پیش از هر چیز بودهای و با هر چیزی جاویدانی و پس از 
فنای هر چیز باقی میمانی. منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست, هر چیزی 
در برابر جبروتت کوچکی می کند و هر چیزی در برابر پادشاهی ات مطیع 
است و هر چیزی در برابر عزتت خوار و کوچک است. و هر چیزی در برابر 
قدرت تو تسلیم شده است. 


منزه هستی نو معبودی جز نو بیست, نو با عظمتت بر فرمانروایان 
پادشاهی میکنی و با قدرتت بر چباران تسلط داری و با عزتت بزرگان را 
کوچک نمودهای. منزه هستی نو معنود ویب سر لو یت تسبیحی که بر 
تسبیح تمامی تسبیحگویان از ابتدای روزگار تا انتهای ۳ برتری داشته باشد 
اشماها ه زیخ و نف را آفرندی وان خمتر ان توانایی زاین کند. 


منزه هستی تو, معبودی جز تو نیست. اسمانها با تمامی طبقاتش و 
خورشید در حرکتهایش و ماه در منزلگاههایش و ستارگان در حرکتهایشان و 
فلک در بلنديهایش تو را تسبیح میگویند. منزه هستی تو, معبودی جز تو 
نیست, روز با نورش و شب با تاریکیاش و نور با شعاعش و تاریکی با 
پیچید گیاش تو را تسبیح میگویند. منزه هستی نو معبودی جر نو نیست؛ 
بادها با وزیدنشان و ابرها با بارانهایشان و برق با سرعت درخشیدنش و 
رعد با غرشش تو را تسبیح میگویند. منزه هستی نو معبودی جز نو نیست؛ 
زمین با غذاهایش و کوه ها با استواریاش و 
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درختان با برگهایش و چراگاهها با گیاهانش تو را تسبیح میگویند. منزه 
هستی نو فصو دی سر ولتت : تویی که تنهایی و نداری, به تعداد 
تسبیح هر چیزی و همان گونه که دوست داری مورد حمد قرار بگیری, ای 
نورد کار فرتر و همان گونه که شایسته عظمت و کبریاء و عزت و قدرت و 
قوتت است. و خداوند بر فرستادهاش محمد خاتم پیامبران و آلش همگی 
1 


تعویذ دیگر روز پنج شنبه از تعویذهای امام باقر علیه السّلام: 


نفسم را به پناه پروردگار مشرقها و مغربها میبرم. از شر هر شیطان 
متملژد و ایستاده و تشسته و دشمن و حسود و متجاوزی. و (او که از 
آسمان بر شما ۳ را نازل فرماید ۳ بدان شما را پاک ۳ و رجز 
شیطان را از شما دور کند و دلهایتان را به یکدیگر پیوند دهد و شما را ثابت 
قدم بدارد و پایت را بر زمین بکوب, ان آبن است که تفوذ کرده سرد و 
۳ 
زنده شود و از افریدههایمان حیوانات و انسانهای بسیاری را سیراب ب کنیم, 
اکنون خداوند در این مورد به شما تخفیف و رحمتی داد, خداوند مرک ی 
که بر شما آسان بگیرد. پس خداوند شما را از شر آنها کفایت میکند و او 
۳9 دانا است. خدایی جز خدای یگانه نیست و خداوند در کارش پیروز 
است,] خدایی توعد ای رکانه تیست: مخمد‌صلی اللم. یه و له فوستاده 
او است و خداوند بر او و الش درود و رحجمت فرستد.(2) 


طب الائمه: به اسناد دیگران از امام صادق علیه السّلام به مانند آن آمده 
است و در ابتدایش, نفسم را یا فلان بن فلانه را , به پناه میبرم آمده است. 


(3) 
2 ده لیلد الکته ی الاخای ععمیة مکی از ]مه 


به نام خداوند بخشنده مهربان. نفسم را به قدرت خدا| و عزت خدا| و 
ما را ا تا تا 
به فرستاده خدا که درود خدا| بر او ۳ پاکش باد, و به والیان امر خدا| 
میسپارم از شر انچه از 
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آن میترسم و بر حذرم و گواهی میدهم که خداوند بر هر چیزی توانا است 
و قوت و نیرویی جز با خدای یگانه بلندمرتبه عظیم نیست و خداوند بر 
سرورمان محمد و الش سلام و درود فرستد, و خدا ما را کافی است. و 
رب بسانت است ٩۱‏ 


3. البلد(2) و الجمال و المتهجد و الاختیار: 


و مستحب است که در پایان روز پنجشنبه از خداوند با این استغفار طلب 
مففرت کند و بگوید: «طلب مغفرت میکنم از خدایی که معبودی جز او 
نیست., خدای زنده جاویدان, و همچون بنده خاضع بیچاره درماندهای که 
پارای تغییر و تحول و نفع و ضرر و مرگ و حیات و برانگیختن خود را ندارد. 
و خداوند بر محمد و عترت پاک برگزیده پاک نیکویش سلام و درود 


فرستد.» 


سبسن. میکوید: «خدایا ای افریتندح نور پیامبران و گلزار قبرهای جهانیان و 
پاداش حقایق روز دین. و مالک حکم اولینها و آخریتها و تسبیحکنند کان, و 
عالم به هر تکوین, به عزتت در زمین و آسمان, و حجاب دستنیافتنیات بر 
طغیان گران گواهی میدهم ای آفریدگار روحم و ای مقذر کننده مرگم. و 
آگاه به پیدا و پنهانم ! سجده و بندگی برای تو و عنادم برای دشمن 7 
ای معبود من, گواهی میدهم که تو خدایی هستی که هیچ خدایی جز تو 
نیست. یکانهای و شریکی برای تو نیست. بر تو توکل کردم و به سوی تو 
بازمیگردم, و تو برای من بس هستی و بهترین پشتیبان هستی.» 


و مستحب است که در آن سوره مائده و هزار مرتبه قدر را قرائت ت کند و 
اینگونه بر نبی درود بفرستد: بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست 

و فرج آنان را تعجیل بفرما و دشمنان آنان از جن و انس از اولینها و 
۳ را نابود بگردان. 


۵ کسی که خاعتی دارن به کفت این کلام اه ضلی اللهخليه فرالهه باید کر 
آن. فسحر خیز نب «بارخدایا بر امتم در سحرخیزیاش برکت ببخش». و 
چون روی کرده باید حمد, معودتین» اخلاض: قدر, آبه: الکرسی, و یتج آنه: آخر 
۳ 
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قرائت ت کند. سپس بگوید: ای مولای من. امید قطع شد جز از غیر توء و 
ی 
است از میان کسانی که برایشان نزد خودت حقی قرار دادی, از تو 
میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و حاجتم را براورده 


کنی.(1) 


توضیح : و اینک به شرح آن ادعیه از ابتدای آنها و توضیح آنچه که نیاز به 
بیان دارد باز میگردیم. 


و «یسبح بحمده»(2) 
فتی برای چیزی است. «من قضائک»(3) 
بفتی دز فزار از «ولم تغادر»(4) 


یعنی رها نکردهای, «الفعال» با کسره جمع و با فتحه مصدر است و به 
معنی کرم است. «فی المنازل کلها» یعنی در احوال مختلفم از مراتب 
خلقت و تقدیر «مهللا» یعنی توحیدگویان در حالی که «لا اله الا الله» 
میگویم. و وا ی وه موی و 
پذیرش هستم. فیروز ابادی کویدد <استهل»-بعتین ضدایش را یا کریه بلند 
کرد مانند «أهل», و همچنین هر متکلمی که صدایش را بالا ببرد, و «هلل» 
یعنی «لا اله الا الله» گفت, و عقب نشست., توف مفرار رد ودالال: 
با حرکت حروف, یعنی فرق. «کما تولیت الحمد بقدرتک» بر عهده گرفتن 
حمد با آنچه که در کتبش ذکر کرد و بر انبیاءء حجت ها و اولیائش الهام کرد 
وجود, علم. قدرت. حکمت و سایر عمالات او دلالت دارد. پس خداوند 
سبحان چنان است که خود, خویشتن را ثنا می گوید و ان را در «الفرائد 
الطریفه» بررسی کردیم. «استخلصت الحمد لنفسک», «استخلصه لنفسه» 
گفته میشود یعنی آن را به خود مخصوص گردانید. و حمد در اینجا محتمل 
حامدیت و محعمودیت است و این سخن او بر حامدیت حمل شده است و 
این جمله او «و جعلت الحمد من خاصتک» بر محمودیت, و شاید این اولی 


باشد. 
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«و ختمت بالحمد قضاءک»(1) 


یعنی د قیامت, اشارهای است به این سخن خداوند: «وفقضی ب پیت نیتم بالحق 
وقیل الحمه له رب العالمین»,(2) [و ما 
گفته می شود: سپاس ویژه پروردگار جهانیان است.) و «عدول نکرد» 
یعنی حمد, «به غیر تو» یعنی غیر تو مستحق حمد نیست, «و لم یقصر 
الحمد دونک» یعنی هیچ حمدی نیست که تو مستحق ان نباشی. «و کما 
استحمدت الی خلقک» یعنی از انان طلب حمد کردی با تضمین معنای نهی 
کردن, چنانکه گفته میشود: «احمد الیک الله» و الی به معنای «من» است 
و محتمل است که به معنی امتنان باشد. گفته می شود «فلان یتحشد الی 
فلان» یعنی بر او منت می گذارد. «و وزن کل شی خلقته» از قبیل تشبیه 
محسوس به معقول است. «یا ذ العلم العلیم» صفت برای مبالغه ِِ 
فاتند. آنن-سخن. آنان* «لیل.. الیل. # -<«الفخه. الکریم»: بعنی. ذات. فکرم. یا 
صاحب جود و کرم يا توجه مشتمل بر لطف و رحمت. یا انبیاء و حجتها 
علهم السام کها آنان به رو مکی 


«حمداأً مداد الحمد» یعنی تا زمانی که حمد امتداد دارد, يا تا زمانی که 
حمدها با پیمانه وزن ميشود, به عنوان تشبیه به محسوس با به میزانی که 
حمد امتداد مییابد یا فزونی میگیرد از جانب خدا, ملائکه و سایر مخلوقات. 
یا تعداد محامد يا کثرت آن, يا به اندازه مدادی است که محامد او به 


و مداد یعنی نفس, و آنچه که به وسیله آن چراغ را روشن 
کردم از : قبیل روغن و امثال آن, و مثال و طريقه, و مد با ضمّه یعنی وزنه 
و جمع آن تاد است. گفته شد: وا ان است «سبحان الله مداد کلماته» 
و «سبحان الله مداد السموات» یعنی تعداد آن و کثرت آن. 


و در النهایه در آن آمده است: «سبحان الله مداد کلماته» بعلی مثل تعداد 
آن؛ و گفته شده: به اندازه آنچه که در کثرت. عیارش برای پیمانه, وزن» 


غود با آحه که‌از وخو‌حضر وففتر شسد: آن انست:ا ارت ارف که 
۵ لت ات ۰ 
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[- دعای مذکور در ص 0 1, سطر دوم. [1 ] 


2- زمر/ 2[.75] 


مقصود از آن اندازه است؛ زیرا کلام در پیمانه و وزن داخل نمیشود بلکه 
فقط در عدد وارد است و مداد مصدری مانند مد است. گفته می شود: 
مددت الشی مد و مدادا», و آن چیزی است که به وسیله آن بیشتر می 
شود و افزایش مییابد و حدبت حوض از آن است که «ینبعت فیه میزابان 
۳ بان الخنه نعتی زودهای. بهتنتت آن دور ,زیاد فبکتد, پابان.. و 
گفته شده: «مداد کلماته» بعنلی پایان نمیگیرد, چنانکه کلمات او پایان 


«و کنه قدرتک» یعنی حمدی که با حقیقت قدرت تو برابر و مناسب باشد. 
«و یبلغ مبلغ مدحتک» یعنی انچه که از ان مستحق هستی. 


و جوهری گوید: «خفق الطائر» یعنی پرواز کرد و «أخفق» زمانی است که 
بالهایش را به هم بزند «و الدنیا » یعنی تعداد ستارگان دنیا که همان انبیاء 
اوصیا و علما هستند. يا اینکه معطوف بر نجوم است یعنی تعداد دنیا, یعنی 
آنچه که در آن است پا ایام ساعات و دقایق آن. «منذ کانت» متعلق به 
دتبا نیا به حميغ آنستا «ضعود میکند »تیه سنوی آسسمان نا ای درجات: فنول. 


«والأعاطی» گویی آن جمع عطیه يا جمع عطا است. و در کتب لغت به آن 
تصریح نشده است. «اسرع الجدود» جمع جد است, یعنی بهره و نصیب و 
در بعضی نسخهها آشرع آمده است, یعنی بازتر و گسترده تر آن و در 
النهایه درباره آن آمده است: و آت دا الوسیله» و آن در اصل چیزی 
است که با ان به چیزی متوسل میشوند و متقرب میشوند, و جمع آن 
وسائل است. گفته میشود: «وسل الی وسیله و توسل» و مقصود در 
حدبت» نزدیکی به خداوند متعال است, و گفته شده: شفاعت در روز 
قیامت است و گفته شده: منزلی از منازل خداست. در حدیث چنین آمده 
است. پایان. و معنی وسیله در کتاب معاد بیان شد. 


«والرکانه» با فتحه وقار است و «جبل رکین» دارای ارکان بلند است و در 
بعضی نسخهها «الز کایه» امده است به معنی نمو و طهارت يا مدح, و این 
بنا وارد نشده است و معنای اول اولی است. «و شرف المنتهی» یعنی 
شرفی که هنگام پایان یافتن امور دنیا در قیامت نمایان میشود, و در النهایه 
در حدیت دعا آستاخ است : و الحقنی بالرفیق الاعلی». رفیق گروه انبیاء 
ابنت که دز اغلی غلیین ساکن هستندوان 
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اسمی است که بر وزن فعیل آمده است و معنای آن جماعت است مانند 
صدیق و خلیط که بر جمع و فرد گفته ميشود. 


«نبی الرحمه» یعنی مبعوث برای رحمت و مقرون با آن, «و قائد الخیر» 
خیر را به سوی امت رهبری میکند «و امام الهدی» یعنی هدایت از او 
پیروی میکند یا امامی در آن است. «و نجّی الروح الامین» یعنی کسی با او 
نجوا می کرد و با او راز می گفت؛ و روح نامیده شده است زیرا او با آنچه 
که از علوم نازل میکند. سببی برای زندگی خلق است. و امین به این دلیل 
7 امین بر وحی است «و صفی المصطفین» یعنی خداوند او را از بین 
را ها اور رکه 


و یو با تن ار ترا آاشکان کر مایان, ساخت ص و رن 
خرمانی سین روم زرا ان اس تسه ها خدا اعد ای کید عنم کرو 
بازداشت. و حرمتها چیزیهایی است که خداوند متعال آن را محترم قرار داد 
مانند دینش, کتابش, بیعتش, اوامر و نواهیاش. «فی جنبک» یعنی قرب و 
طاعت تو. 


«المقام المحمود» مقام شفاعت «حبا» یعنی برای علاقه او به توب با اشکد 
تاکید است. و «الزلفی» یعنی قرب. «وارده» یعنی گروه هایی که برای 
طلب و بر او وارد میشوند پا الطاف وارده بر او از خداوند متعال, ۰ و 
«آشرق وجهه»: روشن شد و درخشان از نظر زیبایی, و«الجح و النجاح» 
دستیابی به حاجت هاست. 


در النهایه گوید: «لایزال کعبک عالیا», ۳ برای او به شرف و علو است 
و اصل در آن «کعب رمح» است یعنی بلندی آن. و فاصله مابین هر دو گره 
آن کعب است و هر چیزی که بالا رود و مرتفع شود کعب است. پایان. 


موّلف: و محتمل است که از «کعب الرجل» باشد. به این معنی که 
دشمنانش زیر پاهایش باشند. «فی المنتجبین کرامته» یعنی در نظر انان 
تق کرافت معروف اشویا آننکه کرش از انان پاش و یاف اول را 
مابعد ان موافقتر است. 


و در النهایه, «علیون» اسمی برای آسمان هفتم است. و گفته شده اسمی 
برای دیوان ملائکه حافظ است که اعمال صالحان از جانب بندگان به سوی 
آن بالا میر ود. گفته شده: قصدش بالاترین مکانها, شریفترین مراتب و 


واحد, با حروف و 
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حرکات اعراب می گیرد, مانند «قنْسرین» و نظایر آن. «و غایته» بعنی 
مقصود او يا نهایت ارزوی او, «و شرف بنیانه» یعنی بنای دین و شریعت او 
را بلندمرتبه و عالی قرار بده. «و عظم برهانه» یعنی حجتش در دو دنیا را, 
و «النزل» با ضمه و دو ضقه, انچه که برای مهمان اماده میشود. و 
«المآب», مرجع و محل بازگشت است و رو سفیدی کنایه از شادی و 
روشنی حجت است. و نیز «اتمام النور» کنایه از افزایش رواج دین و 
شریعت او در دنیا و ترفیع درجات او در اخرت و ظهور آن بر خلق است. 


«و تحر بنا منهاجه» یعنی ما را جوینده و طالب طریقت او قرار بده «و لا 
تخالف بنا سبیله» یعنی ما را مخالف او و رویگرداننده از راه او قرار نده. 
«ممن پلیه»: به او مقژب میشود و در قیامت به او نزدیک میشود پا با او 
دوستی ص کت و او را دوست دارد, و معنای اول بهتر است. و «الزمره» 
یعنی جماعت «و عرضنا وجهه» یعنی او را در قیامت و به هنگام مرگ, به 
گونه ای که او را دوست داریم به ما نشان بده و محتمل است که مقصود, 
شناخت ذات و کمالات او باشد و «حزب مرد» یعنی پاران او. 


«و قرآنک الحکیم» یعنی قرآن محکم متقن که نه نقص به آن راه دارد نه 
بان باعل بر کت ناطق بو آن استه «الالف نی کاما و 
«الزیفه: یل بباطل استهها املع عنم آن وا یداه با ورعی 
ازمنه ضادر شدم استار با ان واه دانم ون این زمان د کر-مکنم: 


«او وسوس» در اکثر نسخهها مبنی بر معلوم است و گویی بنا بر مجهول 
مناسبتر است. «او رکن الیه» یعنی به آن گرایش یافت يا ساکن شد. 
« أفضی الرجل الی امر آته»: گفته میشود یعنی با او مباشرت و جماع کرد. 
«و لان له طوری» يعني طیع و حالم نرم شد. در المصباح المنیر گوید: 
«طور» یعنی حال و هیات, و و طوره»: حالش که شایسته اوست 
تغییر میکند, و در بعضی نسخه ها «طودی» امده است یعنی کوه, و شاید 
در اینجا برای انچه که عزمش بر خلاف ان مصمم شد یا برای ارکان بدنش 
استعاره گرفته شده است. و «الاصر» یعنی گناه, «الی وجهک» يعني به 
سوی ثواب و کرامت تو يا به سوی وجوه اولیای تو. و جوهری گوید: «جار 
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الجل الی الله» یعنی با دعاء تضرع و زاری کرد. «و ذخری» یعنی ذخیرهام 
و در بعضی نسخهها و ذخری بعد از اين سخن او «و زعبتی» امده است و 
معنای اول مناسبتر است و گفته می شود: «جبهته» یعنی با پیشانی او 
برخورد کردم و «صککت جبهه بالمکروه» زمانی که با پیشانی با امر 
ناپسندی روبرو شود. 


«لأدا فرض الجمعات», در آن دلالتی است بر آنچه که استمرار وجوب 
جمعه با آنچه که از تقریب بیان شد. و کفعمی گوید: «مرحباٌ» یعنی با 
وسعت و فراخی روبرو شدم, و «طریق رحب» بعنلی راهی وسع. 


« لا یستباج» نقض کردن آن ایمنی,: مباح شمردمر نمی شود ؛ کنایه از عدم 
جرات کسی بر نقض آن است. «استباحوهم» گفته میشود. یعنی ان را 
ریشهکن کردند, و «الذمه» یعنی عهد, و «الخفر» یعنی نقض کز ون از 
کقعمی یوت خخفو آلعید-یعتی به. آن مفا کردم« اخفرن0 آنرا فصن 
کرد. و معنی در اینجا این است که عهد خداوند متعال نقض نمی شود, و 
«آخفرت فلانا» یعنی زمانی که عهدش را نقض کردم و «خفرته» ت 
محافظ او بودم . 


و «الجوار» با ضمه و کسره, یعنی امان و «الجار». کسی که او را ایمن 
کردی, و «الضیم» یعنی ظالم. و «الکتف»(1) 


با حرکت حروف, یعنی جانب و ناحیه, و هرچه که از بنا یا حیاط پوشیده 
میشود کنف است., جزری ان را ذکر کرده است. و در القاموس امده 
است: «انت فی کنف الله» یعنی در حفاظت و ستر او و آن جانب, سایه و 
ناحیه است. «لایرام» یعنی با بدی قصد نميشود. 


«ماشاءالله» یعتی بود با موجود است. «و ضد عته. صدودا»* اغراض گرد 
«و اجبرنی»: نابسامانی احوالم را اصلاح کرد, و در القاموس «الجبر» 
مخالف شکستنی است: ع.«جبر العظم. و الفقیر جبرا و جبوراه اجبزن 
فتجبر» یعنی به او نیکی کرد یا او را بعد از فقر غنی کرد. ۰ یعنی 
میشود و «الایثار»: اختیار. «محرویاه یعنی محروم از روزی و خیرات دنیا 
یا اغم از آن و خیرات آخرت: و <التفتیر»: تنگی. و کقعمی 
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1- درباره این کلام او: «کنفه الذی لا یرام». [1 ] 


‌ِ سك 

گوید: «تعطف بالمجد» یعنی مجد را بر تن کرد, و «العطاف» یعنی رداء به 
دلیل واقع شدن آن بر شانههای مرد به این نام نامیده شده است و 
«عطف» دو طرف گردن است و شانه مرد عطف اوست. 


و هروی گوید «تفت کلماتک» تعتی ‏ فقو انیا علوم خداوند متعال يا تقدیرات 
او, با شریعتهای و دین او, یا حجتها و براهین او. و همه این موارد صدقی 
ایتت: که کین با ار درمیامیرد بو عدلی. اشت که طلمی:جا آن آمیکنه 
نمیشود و کسی قادر به تغییر آن نیست, و قرآن و شرائع آن نزد حاملان و 
خافظان ان از میان انمه:محفمط است: 


«سبحان الباعث» کسی که خلائق را بر ميانگیزد و در روز قیامت بعد از 
مرگ آنان را زنده میکند. یر کی که وارت خلائق است و بعد از 
فنای آنها باقی میماند. «الحَرس» با حرکت حروف. نگهبانان سلطان است 
و واحد ان «حرسی» است. « آنت آخذ بناصیتها» یعنی مالک توانا بر تصرف 
آن به هر آنچه از آن میخواهی, و «الاخذ بالنواصی» تمثیلی برای آن است., 
و «من آخذ ماه دابه» یعنی جنبنده مقهور اوست. 


جوهری گوید: «فلان فی عرّ و متَعه» با حرکت حروف, و گاه ساکن است و 
ابن سکیت این را گوید؛ ؛ و گفته میشود: «المتعه» جمع مانع است مانند 
کافر و کفره. یعنی او در عزت است و کسی از عشیرهاش که از او 
حمایت میکند. و گفته میشود: : «الراجل» مخالف «فارس» است و جمع آن 
رجل, رجاله و رجال است. و گوید: «الرکض». حرکت دادن پا است و 
«رکضت الفرس برجلی», زمانی است که او را حرکت می دهی تا بدود, 
سپس زیاد می شود تا اینکه وقتی که اسب میدود, گفته میشود رکض. و 
گویدنز «عطفت» یعنی متمایل شدم. «عطف علیه», هجوم برد. «أحیاء و 
آمواتٌ» یعنی در آستانه قزر ها آینکه مود یناما یدرس هون :هن 
«أآعمی و تضیر ‏ در واژه اول همه مردم لحاظ شده است و در دومی هر 
واحد, و به این جهت مفرد آمده است و ممکن است که گفته شود از آنجا 
که تعمیم واژه آخر فقط نسبت به شاهد است, مفرد آمده است. 
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«من شر الدناهش», کفعمی گوید: «الدناهش» نوعی از جن است و در 
لغت آن را ندیدهام و در بعضی نسخهها «دیاهش» آمده است. و در 
قاموس آمده است: «دنقش بینهم» یعنی رابطه آنان را خراب ب کرد و سس 
فو نعصی تیهواا خاع هدور مرخ را حیم امقه است و کقففی. کفیه 
«الحس و الحسیس» صدای آرام است و «الحس» سرمایی است که 5 
را میسوزآند و «الحسُ» بعتی. قتل و این فنخرن خداوند فتعال, از آن آنست: 
رم باژنه» 1(۰) 


یف قیاق ای آنان را عور کشمد از جع آان ۶ پوت کته و 


«حس البرد الجراد» یعنی سرما ملخ را کشت. پایان. و «الجس». لمس 
کردن با دست است. 


کفعمی گوید: «اللبس» یعنی اختلاط. «و جمیع ما تحوطه» یعنی همه آنچه 
که جمع میکند يا مراعات میکند يا محافظت میکند. «عنایتی» یعنی اهتمام 


من «و من شرٌ کل صوره» از شر هر صورتی که میبیند يا میترسد. «و 
خیال» خیالی که میپندارد يا در خواب میبیند. «بیاض او سواد» سفیدی یا 
سیاهیای که از دیدنش وحشت میکند. 


کفعمی گوید: «التمثال» یعنی صورت و شناختههایی که امنیت از آن حاصل 


مولف: این زمانی است که بر بنای اسم فاعل خوانده شود و در بعضی 
نسخهها بر بنای اسم مفعول است. 

«الوعور» جمع وعر است که مخالف دشت است و کفعمی گوید: «الا کام» 
جمع که است که تیه میباشد, و «الاجام» جمع 0 است که رویشگاه 
نک 
شیر است و «الفائض» یعنی غیضه است که همان بيشه است و محل اب 
اندک است که جمع ميشود و در آن درخت میروید. 


مولف: گویی آن جمع مغیض يا مفیضه به معنی بيشه است و در بعضی 
ی سا اه 
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1- آل عمران / 1[.152] 


«الکنایس» جمع کنیسه است که معبد نصاری است و در المغرب. 
«ناووس» بر وزن فاعول, مقبره نصاری است و کفعمی گوید: نواویس 
مقبرههای نصاری است پایان. و «الفلواه» جمع فلاه است که بیابان یا 
صحرایی است که در ان اب نیست و «الجبانه» مقبره پا صحرا| است. 


تالم سیکسا که یا اه احالشان ان قل وا فا راهزنان. 
صاسک ار ی ابا رده را ی ما زداز را انکه کسانس که 

در دینشان تردید می کنند. ۹ مریبین کسانی هستند که شک و 
تردید برمیانگیزند و «الریبه» یعنی تهمت و شک و «ریب المنون»: حوادثت 
روزدار. 


«والا امه کسانین که‌دن شنت ضحنت ای کتتد: و سم فلا ن ۷ رعتن .و 
شب صحبت کرد پایان. و «السمیر السامره» و السامر معروف است و 
این دو اسم جمع هسنند و سامره قومی از بهود نیز میباشد. «و الأفاتنه» 
شاید از واژه فتنه باشد و در بعضی نسخهها «افاتره» آمده است و شاید 
معنا چیزی باشد که موجب سستی و ضعف بدن ميشود و در نسخههای 
کفعمی افاتره امده است و گوید: ان ابلیسان است. و «آبن قتره» ماری 
سمی است و گوید: «فراعنه» یعنی متکبران و هر متکبری فرعون است. 
«الابالسه» همان شیاطین هستند که نر و ماده هستند و زاد و ولد میکنند و 
نمیمیرند بلکه در دنیا جاودان هستند, چنانکه ابلیس جاودان است و ابلیس 
پدر جن است و نر و ماده هستند و زاد و ولد می کنند و میمیرند. و جان 
پدر جن است و گفته شده همان ابلیس است, و گفته شده که او تبدیل 
شده جن است. چنانکه میهون و خویک تبدیل شدهم اتسان: است. و-همه. آنها 
قبل از آدم علیه السْلام خلق شدند. و عرب جن را در چند مرتبه قرار 
میدهد و زمانی که جنس آن را قصد کنند, میگویند جن. و اگر قصد کنند که 
او همراه انسان سکونت دارد, میگویند عامر و جمع آن عمّار است ۱ 
از کسانی باشد که به کودکان میپردازد, میگوید ارواح. و اگر خبیث باشد و 
خادو کتنن هیخوتند شیطان زو اکر. فزاتر از ان باشد‌می. هبند .مارور و اگر 
قدرتمندتر باشد, 0[ فا ات ی مان 
0 فرمود: خداوند جن را در پنج گروه خلق کرد: گروهی مار 
وهی 
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عقرب, وهی حشرات زمین و حقوهن مانند باد در هوا و کر وه مانند 
بنیآدم که , بر او حساب و عقاب است. 


و «الهمز و اللمز» یکی هستند و «همزه» یعنی او را زد و دفع کرد و 
«لمز» نیز چنین است. و «النفت» شبیه به نفخ یعنی دمیدن است و این 
سخن او «و وقاعهم» یعنی پیکار و بلایای آنها «و آخذهم» یعنی تخر آنان ,و 
«الأخذه», افسونی وا سحر است. «و عبثهم» یعنی بازی آنها با انسان و 
کسی که «عیثهم» قرائت کند. مقصودش فساد آنان است و «العیت» یعنی 
فساد. و «غیلان» ساان جن است و «امالصبیان» بادی که بر کودکان 
عارض می شود و عارض و معترض کسی که بر بشر عارض ميشود. و «ام 
ملدم» با دال و ذال, کنیه ز تب است و «المثلثه» تبی است که در روز سوم 
مبا ند و «الریع» تب ات که در روز چهارم میآید و «النافضه» چیزی است 
که به خاطر آن لرزش برای صاحب آن حاصل میشود و «الصالبه» چیزی 
است که حرارت ‌ شدید است و سرد نمی شود, 79 الفا ظ روشن 
است و این حاشیه را از کتاب صحاح جوهری, غریبین هروی, سر اللفه 
تعالبی و المغرب مطرزی. حدقه الناظر کفعمی و حیوه الحیوان دمیری 
خلاصه کردم, پایان کلام کفعمی - ره -. 


«الوقاع», نبرد يا غیبت و «اللمح» یعنی نگاه دزدکی, «و آخلاقهم» و در 
بعضی نسخهها «أحلافهم» جمع جلف آمده است و ان دوستی است که 
برای دوست توان میکنی کدی ارات شکور مرس آله ی ربا 
و ضربانا» با حرکت حروف؛ تا است که با قدرت حرکت کند و 
«الشقیقه» بر وزن سفینه, دردی است که نصف سر و صورت را می گیرد 
و «امملدم» در کنیه, تب معروف است. 


شاه یی اش ور اه ای ان سا ساسا 
ظاهری و بیماریهای داخلی. «لا من شیء کان» یعنی وجود او نه متکی به 
علتی و نه به مادهای است. «ولا من شی کوّن» بر عدم مسبوق بودن 
حوادث بر ماده دلالت میکند. «مستشهد» بر بنای فاعل یعنی حدوث اشیا 
را شاهدی بر ازلی بودن و غیر محتاج بودنش به علتی قرار داده است, به 
جهت آنچه که در خصوص لزوم 
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تسلسل یز ان بیان شد. یا بر بنای مفعول است.: یعنی مردم با آن برای 
او شهادت می دهند. 


و , بما وسمها به من العجز» یعنی با آنچه که از نشانه و علامت عجز در آن 
قرار داد, بر قدرت خود شاهد گرفت و «وسمه» در اصل داغ است. «علی 
قدرته»: زیرا| ممکن بودن آنها و عجز آنها از ایجاد ذوات و صفات آنان و 
اتتالشان ار حالی به حالتمگی ان شی رشان گر دیلی آنتت بر 
اینکه‌تیزای. آنها خالق: تربسکنده و تدبیرکنندهای است: و همچنین فنای آنها 

بر اين دلالت دارد که برای آنها خالقی است که زوال و فنا به او راه ندارد, 
در ود ات رت قانعه اما نیازمند به خالقی دیگر بود. 


«فیدرک باینیّه»_یعنی به اينکه او صاحب آین - کجا - است يا اينکه او در هر 
مکانی است و ان به این دلیل است که موجود مکانی وقتی در یک مکان 
حاضر شود, مکان دیگر از او خالی ميشود. «ولا ل شیح مثال» بح با 
حرکت حروف است و گاه ساکن ميیشود, یعنی بدن شخص» و «المتال» 
یعنی شبیه, یعنی برای او مثلی نیست که شبیه او باشد, نه در خارج و نه 
در ذهن که صاحب کیفیت و صفات زائد باشد. «بحیئیته» یعنی با مکانش, 
زیر غییت: از ویز کی ۰ مکان است. «بما ابتدع من تصرف الذوات»: 
با آنچه که بدون ماده و مثال از ذوات متغیر متنوع ایجاد کرد. 


«بالکبریاء»: به سبب کبریاء و عظمت. «من جمیع تصرف الحالات» یعنی 
تغیر حالات و حاصل اینکه, حوادت و تغییر ات نمی تواند بر ذات مقدس او 
عارض شود. و «البوارع» جمع بارعه است. یعنی فائثق و برتر. و در 
قاموس: «برع براعه» یعنی در علم و غیر آن بر اصحاب خود برتری یافت, 
یا اینکه در هر فضیلت و جمالی کامل شد. پس مرد بارع و زن بارعه است. 


و «برع صاحبه», بر دوستش غلبه یافت و «امر بارع» یعنی امر زیبا. 


و گوید: «النقب» یعنی شکاف, «العوامق» جمع عمیقه, و گوید: «الثقب» 
یعنی شکاف تا که و «ثقب الکوکب»: درخشید و «ثقب رآیه» یعنی 
نظرش نفوذ کرد. و «هو مثقب» بر وزن منبر, صاحب رای نافذ. و 
« أثقوب» یعنی بسیار 
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قاثیر گذار در امفز و <النجم التاقب»: بالاتر از ستارگان. «و تحدیده» یفتی 
بیان کنه آن و وصول به حقیقت ذات او پا اثبات حدود جسمی برای اور و 
۱ اک اه 
جسمانی برای اور و «الفاتصات» جمع غائصه از ریشه غوص است و آن 
معروف است ۳ میشود «غاص له الأمر» یعنی آن را دانست و 
«السباحه» معروف است «و تصویره» یعنی اثبات صورت برای او. 


«لعظمه» یعنی به جهت بزرگتر بودن او از اينکه جسم يا جسمانی باشد که 
در مکان داخل شود و گفته میشود: «ذرع الثوب» بر وزن منع, , لباس را با 
ذراع اندازه کرد؛ یعنی با اندازههای جسمانی اندازه گرفته نمیشود زیرا او 
پزت اسان است. و چنین است «قطع», کنایه ان محیود کردن است: «ان 
تکتنه».یعتی به. کنه خقیفت آو برشد. ان تستعرقه», آن را خری کند و 
کنایه از احاطه یافتن به شناخت اوست و محتمل است که «تستعرفه» از 


و «الطوامح» جمع طامحه است یعنی مرتفع. و «نضب الماء نضوباً» بعنی 
رخنه کردن و «الاکتناه» رسیدن به کنه آن است. و در قاموس: «صغر» بر 
وزن_عنب, مخالف بزرگی است. صغر بر وزن کرم و «فرح صغاره و 
صغرا» بر وزن عنب. و صفغرا با ضمه است. «لطائف الخصوم»؛ جانهای 
آنان که آن از امور لطیف در انسان است., گفته میشود: «قذس الله لطیفه 
آ‌ عقولهم اللطیفه». و «اللطیف» بعنلی آگاه به خفایا و ظرائف امور. 


«لا من عدد» یعنی وحدت او وحدتی عددی نیست که برای او دومی از 
جنس خودش باشد. «لا بامد» یعنی غایت. پس به معنی کثرت مدت با 
امتداد زمان است که او محدود به زمان نیست و «عمد» با دو فتحه و 
ضمه, جمع عماد است و آن چیزی است که ند ان کبه: مشود ای( 
ی ار هه ای ی هیا راد 


«التیار» موح دریا که سرازیر میشود_و قعر آن, و «الحصر» یعنی الکن در 
صحبت کردن و «حسر البصر حسورا» یعنی چشم ضعیف شد و از دیدن 
فاصله دور ناتوان شد. «الاستشعار» شاید به معنی طلب درک و علم باشد 


میشود: 
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«استشعر فلان عوها »> بعتی خوف‌سرا شمان کرص وه صاستشفرن»* رعنی:»جاهه 
زير بر تن کرد. «شعار» لباس چسبیده به مو, و «لجه البحر» یعنی بخش 
بزرگ دریا, و «الملکوت» بر وزن رهبوت یعنی عزت. سلطان و مملکت, و 
«له. ملکوت العراق» یعتی بر آن فرماتروایی دارد. و غالبا بر امور آسماتی 
و معنوی اطلاق ميشود. 


«مفتدر بالاالاء» بیعنی مقتدر بر نعمتها, پا اينکه قدرتش را با آنچه بر 
بندگانش عطا کرد نمایان ساخت. «ممتنع» با کبریاء و عظمت ذاتش از 
اینکه کسی با بدی به او دست یابد امتناع یافت. و «التملک» یعنی تبدیل 
شدن او به مالک و برای دربر داشتن معانی قهر و استیلا, با علی متعدی 


شده است. 


«رقاب الصعاب» از نوع اضافه موصوف به صفت است., يا اينکه «رقاب 
الأأشخاص الصعاب» است و «الصعب» مخالف رام و مطیع است. 
«التخوم» جمع التخم است. ۳1 هر تیاه ناد رف روا اسان 
یعنی ریسمانهای ثابت, جوهری گوید: «الرصین» یعنی محکم ثابت و 
«السبب» بعنی ریسمان, و گوید: «شهق» یعنی مرتفع شد و «الشاهق», 
کف ای که الا یه انیا که ایا در عمکی عص ۵ 
احتیاح به خالق يا در کل بودن که مستلزم ترکیب و مستلزم امکان است 
مشترکی هستند. پس بر این دلالت دارد که برای خداوند سبحان ماهیت 


و در بعضی نسخهها «باختلاف کلیه الاجناس» آمده است. یعنی به حقایق 
مختلف انها که انها با وجود اختلاف حقایقشان, در دلالت بر سازنده خود 
مه ایا ی از یا ی ار 
1 
شییفی تراخ, آن.عقانی تخل پاش با ایک آنماتا عجوو: اتلافشان, 
ار اه همه اساسم وگن مت اک و سم بر ان کوافی 
میدهد. «و بفطورها» یعنی مخلوق بودن آفا: «فلا لها محیص» بعنی اجتناب 
و گریزی برای آن ها نیست. 


«آن |دراکه لیاها» یعنی علم او به آنها و قدرتش بر آنها «عن احاطته بها 
یعنی از نظر علم و قدرت. «عن احصائه لها», از نظر علم «له آیه» یعنی 
دلالتی بر وجود, قدرت و حکمت او «و بترکیب الطبع», طبیعتهایی که در 


ص: 269 


کردی و در بعضی نسخهها «بمرکب المصنوع» آمده است. یعنی مصنوعات 


«الفطر» جمع فطره است به معنی خلقت. «عبره» اسم است از اعتبار. 
«فلا الیه حدذ» یعنی برای او حدی نیست که به او منسوب شود و لا له 
مثل» یعنی مردم نمیتوانند برای او مثال بزنند و برای او مثال علیا است که 
به جهت تفهیم کردن به مردم. خودش برای خویشتن زده است. 


جوهری گوید: «باد الشی یبید من ۵ نود 1 یعنی هلای شد. «فأسنی» بعنی 
او را والا و رفیع قرار داد, و آن جاز المدی» مدی بعنلی غایت «فی 
المنی» یعنی گرچه آنچه که عطا کرد بیشتر از نهایت آرزوهای مردم است, 
اما آن چیزی از خزائن او نمیکاهد. و «الهفوه». لرزش. «الاملاء» یعنی 


مهلت دادن. 


جوهری گوید: «فلان یعیش فی ظل فلان» یعنی در جوار او «و اعتصم 
بحبله», به دین پا طاعت او پا قرآن تمسک جست که قرآن ریسمانی 
کشیده شده از آسمان تا زمین است؛ " يا به ولایت اهل بیت تمسک جست 
چنانکه در اخبار بیان شن جعتن الحد.فی: ارانف4 بعنی دزباره آن از راد 
متحزف شد و آن را دلیل و راهنمایی بر خود قرار نداد و مجتمل است: که 
مقصود از آن ائمه باشد, چنانکه در اخبار يا آیات قرآن مجید آمده است و 
الحاد در آن, عدم ایمان به آن يا تحریف لفظی يا معنوی آن است. «و 
انحرف من بیناته» یعنی از حجتهای واضح او منحرف شد. پس نها را 
نمیپذیرد و سببی برای ایمان او نمیشود و ضمير در «حالاته», پا به خدا| باز 
میگردد و يا به موصول. 


«عن الأنداد»(1) 


یعنی امثال و مانندها, «المحتجب بالملکوت و العزقة». پنهان بودن او از 
خلق به جهت سلطنت.؛ عزت و بلندی شان او و برتر بودن او از اینکه درک 
خلق به او برسد میباشد, نه مانند مخلوقات با حجاب و پرده. «المترژی 
بالکبزياء والعظمه»: کبرباء مقظمت ردای اهعشت: کنابه از اختضاض آن دو 
به آو. 

9 
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«المتقدم بدوام السلطان» یعنی بسبب وجوب وجود او و دوام سلطنتش, 
منزه از این است که نقص يا زوالی , به او برسد. 


«الجبا» یعنی عطا و بخشش و «غبطه», حال نیکو و اینکه نظیر حال فرد 
مورد غبطه را ارزو کنی بدون اینکه زوال آن حال را از وی را بخواهی, ِ» 
0 یعنی مراقبت بندگانت را از آنان طلب کردی وه آنان: وا گذار 
کردی: که بر گرفته از این سخن آنان است: «رعی الامیر رعیته رعایه». و 
«الرصد و الترصد» یعنی مراقبت و الرصد نیز با حرکت حروف. کسیکه 
برای حفاظت آماده شده است. «ولاتغیضک» یعنی از تو نمیکاهد و الغیض 
لازم و متعدی میشود و این سخن خداوند متعال از متعدی است: «ومَا 
تفیض الاحامٌ»,(1) 


(آنچه را که رحمها میکاهند. ) 


«ولاتعرب» یغاب شوت جفی کت اارش» در شمان از زیشه 
«الْکخ» به معنی ستر و پوشش و در بعضی نسخهها «کفیر» از ريشه کفر, 
باز هم به معنی ستر و پوشش امده است و الکفر قبر و تاریکی شب نیز 
میباشد و الکافر یعنی شب تاریک. «تصاریف اللغات» یعنی زبانهای مختلف 
متنوع. «مستحدنا» بربنای اسم مفعول, از این سخن آنان است «استحدئثت 
خبرا» یعنی خبر جدیدی یافتم. 


«آو یحتال»(2) 


نی تفالی. از امن هستی که ماخة ری کنی که از تو‌خالی مایخ که 
مستلزم متصف شدن تو به تبدیل تغییر باشد. و در بعضی نسخهها «آن 
یلاقیک بحال یصفک بها الملحد بتبدیل» از باب تنازع آمده ایست در مورد 
اول نیز اگر یحتال به صورت معلوم خوانده شود, محتمل ان است. «او 
یوجد؟ یعنی متعالی از این هستی که به هر دلیلی, زیادت و نقصانی بر نو 
عارض بشود «مساغ» یعنی راهی و محل تجویزی در اين که درباره تو به 
اختلاف تبدیل از حالی به حالی دیگر نظر داده شود, و در مجموع الدعوات. 
«آو پوجد للزیاده وااتفضات فیک مساغ باختلاف التحویل» آمده است و 
شاید این مناسبتر باشد و مرجع هر دو یکی است. 
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«آو تلتثق» یعنی ابرهای احاطه به کنه ذات و صفات تو نمدار شون «فی 
تحور همم العقول > تفا از ان ات پر ید بلکه نها از این 
خیس نميیشود. 


جوهری میگوید: «اللَتّق» با حرکت حروف, یعنی رطوبت و «قد لثق الشی 
والتثق والثقه غیره» و «طائر لثق» یعنی پرنده خیس. «او تمتثل» و در 
بعضی نسخهها تمتثل 0 است. «لکی» به سبب تو «منها»؛ از روياهاء 
«جبله» یعنی خلقت و مقصود از آن حقیقت است. «تصل علیک فیها» یعنی 
به سبب آن خلقت و تعلق داشتن آن به اندیشهها محتمل است. و نتیجه 
اينکه عقلها نمیتوانند از جهت حقیقت و ماهیت از تو جدا گردند, و اندیشهها 
در آن تفکر کند و به شناخت تو برسد و در بعضی نسخهها «تصْل فیها» 
آمده است, بعلی قادر به انتزاع چیزی نیست؛ کر ان تفکر میکند و متحیر 
وه اه مه آشا ان ۵و ره 


و گفته: فیشنوو؟ «ازیشندا لب تن برای اه ضوع هر فروتنی. کرد بو 
سمکت السماء». آن را بلند کردی. «فرفعتها» یعنی با رفعت معنوی او را 
بلند کردی یا_اینکه آن را بسیار رفیع کردی و مقصود از سمک ضخامت 
است. «ثجاجا», به شدت جاری, گفته میشود: «ثجّه», آن را جاری کرد و 
«زج بنفسه», خودش جاری شد. «و ات رجراجا» یعنی گیاه مرتعش ( 
رشدکننده, جوهری میگوید: «الرجرجه» یعنی حرکت و «ترجرج الشی» 
یعنی آمد و رفت, و «ترجرجت المراه رجراجه», گوشتش بر بدنش می 
لرزد, و در بعضی نسخهها «خژّاجا» آمده است, یعنی بسیار از زمین خارج 
شونده. 


«فسبحک نباتها» یعنی بر منزه بودن تو از حدوت. تغییر و مشابهت به 
ممکنات دلالت کرد. «وِ قاما»., آسمان و زمین برپا شد. «علی مستقر 
المشیه». بر محل استقراری که تو برای آن دو خواستی؛ و در بعضی 
تتتتهها «فافافت علی‌مس فد آلعشته ما ایرنها» آعده ات بعیه 
زمین يا آبها. 


«یا من تعژز»: شکستناپذیر شد «بالبقا» و محال بودن فنا, یا عزتش را با 
آن نمایان کرد و جوهری گوید: «النجعه» با ضمه یعنی جست و جوی 
چراگاه در 
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فحل ان ۶ این رشه میکهیی؟ «اتتجعت. فلانا» زمانی که به قصد طلي 
احسان او نزد او بروی. و «المنتجع» محل نزول در طلب چراگاه. 


«فراشاً و بناء» لف و نشر نامرتب است. خداوند متعال میفرماید : «جعَل 
لک الرضَ فراشا والسَماء بتاع»,(1) 


[همان [خدایی] که زمین را برای شما فرشي [گسترده] و آسمان را بنایی 
[افراشته] قرار داد. و معنای «جعلها فراشا» این است که برخی نواحی 
آن را برآمده از آب قرار داد و آن را متوسط بین سختی و نرمی قرارداد تا 
آماده شد که بر آن بنشینید و بر آن بخوابید, مانند بستر پهن شده. «و 
و و و زا تست 2 
بر واحد و متعدد دلالت میکند. گفته میشود: : «ثمٌ جعلت فیها» یعنی بر آن 
«نمٌ سکنتهما» یعنی حکم و تدبیرت درباره خلقت را در آن دو جاری کردی 
و آثار قدرتت را از آن دو نمایان ساختی. خویین: کة نو در آن دو ساکن 
هستی. 


کفعمی گوید: «المنزل» عبارت از محل استقرار عظمت. سلطان و علم 
خداوند است و کرسی و عرش عبارت از ملک و علم خدا است و این 
سخن خداوند از ان است: «وسع ره السهاه ات وال :۱2۱ کدی 
او آسمانها و زمین را در بر گرفته. ۱ 3 از «التسویه ار 
خداوند متعال ۳ ان است: «ال کته عَلی الَعرّش شتوی» ,(3) (خدای 
اوست استیلا یافت و «الامکان». ۳ د خاس و «القاژ» یعنی مشغول 
به جهتگیری و قابل انتقال. و اين از لوازم ممکن و جسم است. اما در مورد 
خداوند متعال, او منزه از جسم بودن و حلول است و هر چه در ادعیه این 
باب با لفظ منزل و اسکان باشد, کنایه از مواطن عظمت., قدرت., استیلا و 
احاطه است. «السماء» مواطن علو و برکات خداوند متعال از قبیل باران؛ 
افتاب, ماه؛ ستاره, افلاک, محل فرود وحی و محل سکونت ملائکه اوست؛ 
پس منزه است کسیکه با 
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متبارک است پروردگار جهانیان, پایان. 


«متکیراً فی عظمتک» یعنی مظهری برای کبریاء به سیب عظمت ذاتیات يا 
موجود در آن. «محتجباً فی علمک», در آنچه که از حجابهای معنوی میدانی 
یا با گلهت کسنی را بز ان مطلع تکردی جر کستی وا که خهاستی: «و علا 
هناک» یعنی در درجه معنوی تو « بهاوک», حسن و کمال تو «و قدسک». 
منژه بودن تو. «تمکینک» یعنی قادر کردنت ملائکه, امینت رٍ در آنچه که 
آنها را به آن امر کردی, چنانکه خداوند متعال فرمود: «فطاع تم مین»,(1) 


(در آنجا [هم ] مطاع [و هم] امین است. ) با آن تمکین مکین است یعنی 
صاحب مکانت و منزلت است., «ابلاه» یعنی به او عطا کرد. 


«و شر جلاه» با جیم و بدون تشدید, یعنی شرژی که از بين برد و برطرف 
کرد. گفته میشود: «جلوتهم عن آوطانهم» یعنی آنان را از ِِِ بیرون 
کرق و جلوت ,واه و اسکار کردم ودز بعضی مهاب خاء و بدون 
تشدید و در بعضی نسخهها با قشفید امده:اشکه عنی آن ‏ ترک کرد. 
گفته میشود: «خلیت. الخلی* تعنی آن .را پرندم نب کردم. و «خلیت 
سبیله» با تشدید و «خلا عنه». «الجایزه»: مقبول يا مورد اجازه. و 
«المرعفق» با فتحه قاء بعنی ارتفاق» تکیه بر ارنج با بشتی: و با بعضی 
نسخهها «مرتفعا» آمده است یعنی محل 0 «الی وجهک» کفعمی 

گوید: یعنی به سوی رضوان, ثواب, هر آنچه که به وسیله آن به تو تقرب 
جسته ميشود. گوید: از خدا تراي کناهی که. شمار ندم. آن: تیستم ظلت 
استغفار میکنم» از پروردگار جهانیان ,که وجه و عمل به سوی اوست. و از 
آن است این سخن خداوند متعال۶< کل شی ء هالک لا وَجهْه».(2) (جز ذات 
اه و و ی 
جسته میشود و این سخن او «و یبقی وجه ربک», (3) (و ذات پروردگارت 
باقی خواهد ماند. + یعنی و پروردگار تو که با 
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2- قصص / 2[.88] 


ادلهاش بسان ظهور انسان با صورتش روشن و نمایان است باقی میماند. 
و «وجه»: با آن از کل و ذات تعبیر میشود و این سخن او (جز ذات او همه 
چیز نابودشونده است.) یعنی جزء او, و عرب وجه را ذکر میکند و با ان 
صاحبش را قصد میکند. پس میگوید: «اکرم الله وجهک» یعنی خداوند تو را 


«واجعله لنا فرطا». گوید: اجری که بر ما متقدم ميشود, و حدیث در دعا 
برای کودک مرده از آن است: ها ی سرا 
متقدم میشود و در حدیت آمده است: «آنا فرطکم علی الحوض» یعنی من 
به سوی آن بر شما مقدم میشوم و «فرطت القوم» یعنی بر آنان مقدم 
شدم و به عنوان اولین آنان برای ۷ کردن سطل و ریسمان چاه به 
سوی آب حرکت کردم. هروی در الغریبین گوید: «عتید» یعنی حاضر و مهیا. 


«استویت به»: شاید مقصود از اسم در اینجا مدلول آن از صفات کمالی 
باشد «فشفع اللیله» یعنی شفاعتم درباره رغبتم را بپذیر, یا شفاغت رغبتم 
در حاجتم را بپذیر, يا رغبت را همراه اجابت قرار بده. و در بعضی نسخهها 
«برغبتی» آمده است.: یعنی شفاعت در رغبتم را بیذیر. «و صل وحدتی» 
یعنی مرا در تنهايیام وصل کن که در آن دو مجاز وجود دارد و در اصل 
استعاره است و مجاز در اسناد است که کسی که به کسی نیکی میکند, 
گویی روابطی که بین آن دو وجود دارد را وصل میکند و مجاز دوم در 
بیشتر انچه که به زودی خواهدامد جاری شده است. 


«و کن بدعائی حفیأٌ». کفعمی گوید: مبالغه کننده در لطف بر من و اجابت 


مسالتم. و در حدیبت عمر امده است که اویس فرنی نزد او امد. 
«فاحتفاه» یعنی در لطف , بر او و تکریم او مبالغه کرد. گفته میشود: «احفی 


تضاحنة فیط ورکعی ره « زمانی است که در نیکیاش مبالفه کرد و این 
سخن خداوند متعال از آن است: «کان بی حفیا»(1) 


نسبت به من یعنی نیکوکار و بخشنده بوده. پایان. 
«من روحک»: رحمتش, و «الفسحه» یعنی وسعت., و «المثه» با ضمه 
بعنی قدرت, و ما یحق» بعنی واجب است و بر «طاعه» معطوف است. 


»| ی ار 
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1- مریم / 1[.47] 


خیفته», قرار دادن آن به عنوان جامه زیر و همرا با خودم. يا پنهان کردن 
ان. که جامه زیر. زیر جامه رویی پنهان است. «من تواتر» متعلق به این 
سخن او «لم یخلنی» است. «الا بفضل ما لدیه» یعنی مگر به افزایش آنچه 


«آوبقه» او را نابود کرد, و «المهاوی» یعنی محل های سقوط و «المهواه» 
آنچه که ما بین دو کوه یا مانند آن است. «غیر مستقل بها». بر من سنگین 
شده است و قادر به تحمل آن نیستم. ار سخن آنان «استقل الحمل», 
آن را حمل کرد و بلند کرد, است. و گفته میشود «استقل الجمل بحمله» 
یعنی برخاست. هه ملجأً الخائف» و در بعضی نسخهها لجاً با حرکت 
حروف آمدة است و این به فعتی. محل بنام گر فتن.میباشد: 


جوهری میگوید: «لایتعاظمه شی» یعنی چیزی نزد او بزرگ نیست. 
«التسربل» یعنی سربال پوشید که همان پیراهن است و در اینجا کنایه از 
عدم اختصاص و عدم مشارکت است. 


«عن الحیئوثیه» یعنی نیاز به مکان يا علّت «بالکیفوفیّه», با اتصاف به 
کیفیتهای جسمانی يا با صفات زائد يا با رسیدن به کنه ذات و صفات تو, 
«بالماهیه» و در بعضی نسخهها «بالمائیه». با انچه که به سوّال به اين که 
او چیست پاسخ داده مشود و آن کنه حقیقت است. «والحینونیه» یعنی 
قرار دادن وقت و زمان برای تو يا برای اول وجود توء و ظاهر ان نفی 


مطلق زمان است. 


«و آنت ولیّه» یعنی سزاوارتر به خیر و متولی و رساننده آن به بندگان, 
«متیح الرغائب». تقدیر کننده خواستهها, که برگرفته از این سخن آنان 
است: «تاح له الشی 7 له» یعنی برای او مقدر شد و «الرغائب» جمع 
«الرغیبه» به-فعنین عظای فراوان. است: « در جوم درج المغفور لهم»: آنها 
را مثل آنان قرار دادی و به سوی منازلشان رفعت دادی و آنها را در 
مسلک آنان راه بردی و «الدرح» با حرکت حروف, جمع درجه یعنی پله 
است و «المدرجه» نیز مذهب و مسلک است و «درج» یعنی گام برداشت. 
و «الصفر» با کسره یعنی خالی. گفته میشود: «بیت صفر من المتاع و رجل 
صفر الیدین », جوهری این را ذکر کرده است. 
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و گوید: «داخ البلاد یدوخها» یعنی بر آن مسلط شد و بر اهل آن چیره شد 
و «دوم البلاد و داخ الرجل یدوخ ذل و دوخته آنا» نیز به اين معناست «و 
حسن العرٌ و الاستکبار» یعنی از تو نیکو شد «لعظمتک» اما غیر تو آن دو را 
با «و صفا الفخر». فخر برای تو خالص 
شد, به سبب عزتت به تو مختص شد, يا به خاطر آن خالص شد «و تبژک» 
یعنی کبرپاء را نمایان کردی «و تجللت», جلالت و شکوهت را نهایان کردی 
یا بر غير خود برتری یافتی, برگرفته از این سخن آنان: «تجلله», بر 1 
برتری یافت يا اینکه همه خلق را با فضل, کرم. قدرت و علم فرا گرفتی؛ یا 
انکه پر از این شم که یر ه نوشن شوم و, عفنای ایل طظا هرت 


است. 


«و آقام الحمد عندک» یعنی به غیر تو نمی رسد زیرا جز تو مستحق آن 
نیست, از آنجا که همه نعمتها به تو باز میگردد. و «القصم» یعنی شکستن. 
«واصطفیت الفخر»: فخر را برگزیدی وآن را به خود منحصر کردی, و 
«العلی» با ضمه و «العلا» با فتحه, یعنی رفعت و شرف؛ ی 
بر وزن «نصر خلوصا» یعنی خالص شد. 


«بمکانک» یعنی به منزلت رفیعت «و لاخطر لک» با حرکت حروف, و در 
بعضی نسخهها «و لاخطیر» و جوهری گوید: «الخطر» در آستانه هلاکت 
بودن, و «خطر الرجل» یعنی قدرت و منزلت مرد و «هذا خطر لهذا و 
خطیر له» یعنی در قدر و اندازه مانند اوست. «مبلفکی» یعنی کمال و 
شرفی که به آن رسیدی. 


«ولایقدر شیء قدرتک» یعنی کسی قدرت تو را وصف, نمیکند و کنه آن را 
نمیشناسد. خداوند سبحان فر مود: «ومَا قدَروا للع حق قذرو» ,(1) 
ار کی وا ای را 1 


«آثرک» آنار قذ رگ و رب ی را ی ۳ ۳ خا شنت 
که کنایه از رسیدن به معرفتش يا به درجه کمالش باشد, «ولایحول شیء 
دونک»: مانع از این نمیشود که چیزی را بدانی يا بر ان قادر باشی. 
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1- انعام / 1[.91] 


«و تملکت بسلطانک» یعنی با تسلطت و قدرت ذاتیات بر اشیاء مالک 
شدی نه با لشکریان و یاران «و تکژمت». کرم ذاتی را با انچه که به خلقت 
بخشیدی نمایان ساختی. 


« آنت بالمنظر الاعلی»: «المنظر» محل مراقبت و مکان بلند عالی و در 
اینجا یا کنایه از اطلاع خداوند سبحان بر خلائق, يا بلندی او از اینکه عقل و 
فهم مردم به آن بر سد, پا اعم از این دو باشد و معنای وسط در اینجا 
ظاهرتر است. سخن درباره آن گذشت و «الابصار» شامل دیده عقل نیز 
میباشد, چنانکه در اخبار بیان شد. 


«و جرت قوّتک» و در بعضی نسخهها «و حزت قوتک» آمده است, یعنی 
قدرت بر همه ممکنات را جمع کردی و چیزی از آن خارج نیست. جوهری 
گوید: «الحوز» یعنی جمع و هر کسی که چیزی را به خود اضافه کند, گفته 
میشود «حازه حوزا». «و قدمت عرژک» یعنی عزت تو قبل از همه اشیا و 
قدیم است. 


«و تم نورک»: ظهورت يا کمالت «و غلب مکرک>. کفعمیر گوید: یعنی 
عذاب و عقوبتت و این سخن خداوند متعال:_ «آقاه ۳۳ توا مک الله»(1) بعلی 
عقوبت و عذاب او و این سخنش «قل ال ار شرع مکوا» ,(2) [بگو نیرنگ 
خدا سریع تر است.) یعنی بر مکر و عقوبتان ۷ اگر بخواهد؛ و 
این سخن خداوند متعال: «ذا هم 4 فی آباتتا»,(3) 


[بناگاه آنان را در آیات ما نیرنگی است. ) یعنی به سبب آنچه که از آیات 
دیدند» با تکذیب نیرنگ کردند و گفتند. سحر و اساطیر اولینهاست و این 
سخن خداوند: «مکر وا و مکر الله» .)4 


(مکر ورزیدند و خدا آدر پاسخشان ] مکر در میان آورد. 4 مکر از خانب 
خلایق نیرنگ است و از خداوند متعال مجازاتی برای مکر کننده است, و 
جایز است که به ندریج پیشبردن آنها توسط اوء از جایی که نمیدانند 
اين را هروی گوید. 
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دوشن ۱31.217 
4 آل عمران / 4[.54] 


«ولاینتصر»: انتقام میگیرد, و فیروزآبادی گوید: «انتصف منه» یعنی حقش 

به طور کامل از او گرفت تا اينکه هر یک از آنها در نصف برابر شدند. و 
«تنضف السلطان» یعنی از حاکم خواست که درباره او انصاف کند و 
«تناصفوا» یعنی برخی از آنها به برخی دیگر انصاف کرد. و «المعاژه» یعنی 
مغالبه و «اضمحل» یعنی از بین رفت و منحل شد. «تضعضع» خضوع کرد, 
حقیر شد و نیازمند شد و «ضعضعه» یعنی آن را تا زمین ویران کرد, این را 
فیرو زآبادی ذکر کرده است و گوید: «الرکن» با ضمه یعنی جانب قویتر و 
آهر رز .و انجم. که به: میاه آن قوی میشود از قبیل ملک؛ ارنش و غیره. 
و «العز» یعنی نفوذناپذیری. و گوید: «الید»: قوت؛ قدرت: سلطه, نعمت و 
احسان . و گوید: «الأْید» یعنی قوت. 


«و لایخدع خادعک», کفعمی گوید: یعنی کسی که با تو نیرنگ کرد قادر بر 
نیرنگ تو نیست و «خدعه», او را فریفت و به او مکر کرد. و الخدعه مصدر 
«مژه» است و با ضمه, چیزی است که به وسیله آن خدعه کنی و با فتحه 
دال. نیرنگ است., این را مطرزی گوید. و «الحرب خدعه و خدعّه» یعنی در 
جنگ مکر میشود و نیرنگ زده میشود. و این سخن خداوند متعال: 
«یخادغون اللح» ,(1) 


اب دا تین موی ارعه تسیا ابا دا زیرارر خدا ند معا زر ری 
پوشیده نیست, این را جوهری گوید. 


و گفته شده: «یخادعون الله» به معنی نیرنگ میزنند است, یعنی غير از 
انچه که در درونشان است را اظهار میکنند و «الخداع» با حیله و مکر از 
خاتن آنان واقع میگردد و الخداع از ات متعال واقع میشود و به 
این است که به آن ها نیکی کند و در نعمت دنیا برای آنان تعجیل کند, 
برخلاف آنچه که از عذاب آخرت برای آنان پنهان و پوشیده است ؛ ۰ پس این 
دو فعل به جهت تشابهشان از این جهت جمع شده اند و گفته شده: الخدع 
در کلام عرب, فساد است. گوید: دارای رنگ سفید, طعم لذیذ, آب دهان 
خوشبو است, آنگاه که آب دهان فاسد است. یعنی فاسد شد. پس معنی: 
«یخادغون اللد وهو حَادِعهْمٌ»,(2) (با خدا نیرنگ می کنند و حال 
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[- بقره / 1[.9 ] 
2- نساء / 2[.142] 


آنکه او با آنان تیرنگ خواهد کرد. ) یعنی آنچه که از ایمان اظار میکنند را 
به وسیله انچه که از کفر پنهان میکنند. فاسد میکنند, چنانکه خداوند 
نعمتهایشان را در دنیا به وسیله انچه که از عذاب اخرت در انتظار انان 
است. بر انان فاسد کرد. 

شیخ ابن بابویه در کتاب الاعتقاد میگوید: معنای این کلام خداوند: «اللَه 
بَستهری ء بهم », را 


اکدا [است که رشان نمی که و این کلام اه هه الاو 
(2) 

(کدا آنان وا به زشکند می کیرد وان کلام ات ضوا اناد منز 
(3) 


(خدا را فراموش کردند پس آخدا هم ] فراموششان کرد. !+ یعنی اینکه 
خداوند ال ارت به کاطر کر بریر اسکفرا هوشر محارات 
وتات ها ی ها ان 
تعت مت اک فر ای مکی وان معال ار اش شتا سر 


است. 


«من اغتژ بک»: با مهلت دادن تو به او با اتکا بر اعمال ناقصش برای تو 
فریب خورد و «المناوئه» با همزه یعنی دشمنی, و گاه همزه نمیگیرد و 
اصل آن با همزه است. جوهری اين را ذکر کرده است. «و تکبرت»: آشکار 
کردی که تو بزرگتر از کسی هستی که از تو روی گردان شد و اعراض کرد 
و پشت کرد با آنچه که از لشکریان آسمانی و زمینی خلق کردی؛ ؛ یا اينکه 
با اظر اض‌از انفا-در نیا به هضر ام تعداد ربا ۱ نت که نامتناهی است بزرگ 
شدی و شاید در اصل «تکرژمت» باشد. 


عرش + 
«و بمقدار عندک» اشارهای است به این کلام خداوند سبحان: «وکل شع ء 
عنده بمقدارٍ».(4) 


(هر چیزی نزد او اندازه دارد. یعنی به میزانی که از آن اندازه نمی گذرد 
یکیو اران هد مر مت الا سین عا هیر اخار امه 
است. «و بدعتک» بعنلی آفریده و مخلوق تو که او را بدون وجود هب مثالی 
افریدی. 
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آفرن / 1:15 ] 
2 وه 21:79 
3- توبه / ۰67 [3] 
4-رعد / 4[.8] 


«الی آجل مسقی»: به هنگام مرگ یا قیامت «منتهاه عندک» یعنی نهایت 
آن مهلت در علم توست و غیر تو از آن آگاه نیست. «و منقلبهم», دگرگونی 
آنها در احوالات مختلفشان «فی قبضتی» یعنی در قدرت تدبیر نو. و 
«الذوائب» جمع ذوّابه است, بیعنلی قطعهای از مو آنگاه که رها بااشد 
«وسعهم کتابک» یعنی قرآن و مقصود احکام آن, يا لوح تقدیرات آن است. 

«و یرعد» بر بنای معلوم يا مجهول. یعنی میترسد. در قاموس, «ارتعد» 
یعنی لرزید و اسم ان الرعده است با ضمه و کسره, و «ارعد» با ضمه 
یعنی آن را برق گرفت و ترسو است «و مبیرالظلمه», هلاککتنده دشمنان. 
«الشامخ و باذخ» یعنی رفیع, «الصفغار» پیت و حمل بر مبالفه است و 
چنین است «نکال» و آن عذابی است که موجب عبرت ۳۹ میشود, «و 
غایت المتنافسین»: «التنافس و المنافسه» یعنی رقابت بر سر امر 
است., و «الصمد» یعنی مقصود. 


«تبارک»: خیر نزد تو در خزائن تو ثابت شد؛ ؛ یا اينکه بزرگ شدی و رحمتت 
وسیع شد؛ يا اینکه مقدس شدی. و بیان شد که «بعلو اسمک» یعنی 
صفاتت که اسمائت بر آن دلالت کرد. «فأآشرق من نور الحجب نور وجهک» 
یعنی جلال نور ذاتت از انوار حجاب مخلوقت ظاهر شد و محتمل است که 
سقضود ار ایا اه علمم السام اسوعتیت ار دار وم و الا 
آنها, نور ذاتت نمایان شد !یا انواع معرفت که عقل خلایق به آن میرسد که 
آن بر ذات دلالت میکند و بر کنه آن دلالت ندارد؛ یا معنی این است که از 

بین انوار حجابها نور ذاتت درخشید. يا اينکه مقصود از وجه, نبی و ائمه 
اه ایا تا 2 
مقلوب باشد, بعلی از نور ذات نو نورهای حجاب درخشید و در اینجا به 
ذهن خطور میکند که ظرایف بر قلمها جاری نمیگردد و فهم ها از آن ناتوان 


ست . 


و آغشی الناظرین» یعنی چشمهای آنها را در پوشش قرار داد, پس به 
دلیل شدت تابش جلال و کمال نو توان نگاه به تو را ندارند. «واستنار فی 


الظلمات» یعنی تاریکیهای عالم امکان «نورک» که هر نور و ظهوری از 
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«حفظک» یعنی از روی علم, ابقاء و تربیت. و سر چیزی است که با نجوا 
برای غیر خودت آشکار کردی و «أآخفی» چیزی است که آن را اشکار 
را 
چیزی است که به ذهنت خطور میکند سپس فراموشش میکنی, با اینکه 
سر چیزی است که خودت میدانی و غیر تو از آن آگاه نیست و اخفی چیزی 
است که خودت نیز نمی دانی, «ما فی السموات» با علاقه جزئیه يا ظرفیه 
و محلیه است و «ما فی الارض» نیز چنین است. «و ما تحت الثری» یعنی 
خاک مرطوب و گفته شده لایه گلی و در اخبار آمده است: نزد آن علم 
عالمان گمراه شد, و تحقیق آن به دفعات بیان شد. 


«|لیک منتهی النفوس» یعنی از اسرار انتهای جانها آگاهی و بعد از جدا 
شدن از بدنها به سوی نو باز میگردند و تواب, عقاب و حساب آنها, 
سرنوشت امور از روی علم, تقدیر, جزا و حساب بر توست. «عبدک» یعنی 
کامل در عبودیت و این منتهای فخر و شرف است. «الأفی» منسوب به ام 
الترت است «خط هو کات را ار کست تاصوته است:ا فرعت توش 
باشد و «الفلج» پیروزی و غلبه با حجت. 


و «الخشوع» یعنی خضوع, «خشع ببصره». دیدهاش را پایین انداخت. «و 
بتقلیبک» عطف بر «بلا اله» است و این سخن او «خیر الدعاء» مفعول 
برای سوال ی القلوب» بیعنلی بازگرداندن آن به سوی دیگری 
از روی اراده و بدون علت ظاهری, چنانکه امیرمومنان فرمود: «عرفت 
الله بفسخ العزایم» خدا را با تغییر اراده ها شناختم. و «خیر الدعا» توفیق 
به جایاًوردن آن با شرایط آن و طلب آنچه که واقعاً خیر است می باشد, 
«و خیرا اجل» بفتن: هرک با اعم از آن. 


«و بعد الجماعه»: بعد از ورود در جماعت اهل حق, و «انتهاک المحارم». 
مبالغفه در انجام آنهاست. «او نبدل تعتی» اشارهای است به این کلام 
خداوند متعال: «ألَم 7 تر ای الذین بدلوا ن تعقه اللخ کفرا» ,() 


(آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند ننگریستی؟ ) 
یعنی به جای شکر ان, کفران را جایگزین کردند و از 
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امه علیهم السّلام روایت ت است که به خدا سوگند ما نعمتهایی هستیم که 
خداوند آزرو اند ند انش عطا کرو و در خبر صحیفه آمده است : : و لعمت 
خدا محمد و اهل بیت اوست.؛ علاقه به آنان ایمان است که وارد بهشت 
شکند منیب ان کفر فان اش کم مار انش مرکند. 


و «البرکه» یعنی زیادت يا بقاء و ثبات يا اعم از آنهاست. و «المعافات» 
یعنی از آز تون و عذاب «لرضوانک», برای آنچه که رضوانت را واجب 
میسازد. «وجهک» یعنی رحمتت و «صرف الوجه» کنایه از خشم است. 
«من جوارک» یعنی مجاورت با رحمت و قرب معنوی تو در دنیا و اخرت. 


«هم لها سابقون» یعنی به سوی آن يا به خاطر آن در رفتن به سوی 
بهشت ساپقون هستند, و اجعل کتابنا» اشارهای است به این کلام خداوند 
متعال: «کلا ان کتاب الابزار آهی علیین»,(1) 


اه سفن است: خر خفیفت کناب فکان: در عانون است. نی نامه آنان 
که اعمالشان در آن ثبت میشود به سوی علیین, یعنی مراتب عالی پوشیده 
با جلال بالا میرود. و گفته شده: علیین آسمان هفتم است و گفته شده: 
سدره المنتهی است و گفته شده: بهشت است و گفته شده: لوح از زبرجد 
سبز آویزان زیر عرش است که اعمالشان در آن مکتوب است و از بعضی 
اخبار رون منود کناعه آنها ارواع ان استت که علوم و معارفتان در 


ان نقذش بسته است. 
و خداوند متعال در توصیف ابرار فرمود: «یْسْقَوَّ من ریق مَخنْوم»»(2) 


(از باده ای مهر شده نوشانیده شوند. ) گفته شده: یعنی شراب پاک از هر 
آلود گی, «مختوم » یعنی برای او ختام و عاقبتی است با مهر شده در 
ظرفی با مشک است و اين چیزی غیر از شرابی است که در رودها جاری 
است و گفته شده: آن مختوم است, یعنی ممنوع است از اينکه دستی آن 
را لمس کند تا مهر و موم آن برای ابرار باز شود. 


«بأأحسن ما عملا» یعنی با بهترین عملش و «اللحد» با فتحه لام که گاه 
مضموم هم میشود و سکون حاء: شکاف در یک طرف از قبر است و در 
بعضصی 
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نسخهها با فتحه حاء آمده است. چنانکه بر زبان جاری شده است و در 
کتابهای لغتی که در دست ماست آن را ندیدهایم و مقصود از گشودن آن, 
عدم فشار يا گشایش و راحتی در آنچه که در آن روح در برزخ است 
میباشد. «مضاجعهما» علی افیر آن دهم ود این دلیل به این نام نامیده 
شده است که مردگان در آن می خوابند, گفته میشود «ضجعالر جل » : 
پهلویش را بر زمین قرار داد و «اصطجع» نیز چنین است. عرب از راحتی 


جزری درباره أنْ گوید: «سلوا الله العفو و العافیه و المعافاه», پس عفو 
یعنی پاک کردن گناهان و عافیه سلامتی از بیماری و بلایاست, یعنی صحت 
مخالف بیماری؛ و المعافاه بعلی اينکه خداوند نو را از مردم در امان 
نگهدارد و آنها را از تو در امان_ نگهدارد, یعنی تو را از آنها ‌ آنها را از تو 
بینیاز 7 کنجرم انار آنان‌نزا از تو و آزار تو را از آنان دور کند. و گفته شده: : آن 
از عفه ات بعتی اه آن عردم ره ها از تو در ند 


«کلمه المعتصمین» در بعضی نسخهها با رفع ثبت شده است. یعنی تسمیه 
کلمه .متمسکتن به«خداست: که هر از رابجا ان اغاز من کنندو مختمل 
است که خبر «بسم الله» باشد بدون تقدیر, و این بعید است و شاید با جر 
بهتر باشد, به عنوان صفت برای اسم. «و مقاله المتحرزین» یعنی از بلایا و 
آفتها, «بلاتملیک» یعنی از غیر تو, تو را «و آن توزعنی». کفعمی گوید: 
یعنی بر من الهام کنی و «استوزعت الله شکره» یعنی از او الهام خواستم 
سنب بل هن الهام: کرد. و التعمی * جمع تعمت. ات ی ان متفعت رسیده به 
سایرین به جهت احسان است ؛ آنتون: ۳ 0 مقصور 
میکنی و با یاء مینویسی, و اگر مفتوح کنی ممدود میکنی و , با الف می 
نوینسی, پایان. و ظاهر کلام جوهری و سایرین ان است که «نعمی>؟» با 
ضمه نیز مانند نعماء مفرد است. 


والعنایه - با کسر - اهتمام به حاجت سایرین است و «المنح» یعنی عطا؛ 


«منحه پمتحه, بمنحه». 

«ولا توحش بی اهل انسی»: «الوحشه» یعنی اندوه و «خلوت یعنی» اهل 
انس مرا به سبب بلائی که بر من عارض شده است اندوهگین قرار نده, پا 
اینکه به 
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جهت فقر یا ذلتی که بر من عارض شده است از من گریزان نکزدان: یا 
بین من و انان جدایی نیانداز که از ان احساس دلتگی کنند. 


«اساست یی ت00 تسم در مدمه تاهاب اد نی کزوتبا ایام 
که دانستم که من خیرم را از شرم تشخیص نمیدهم و به تنهایی قادر به 
جلب منفعت و دفع ضرر برای خود نیستم, آن را به تو واگذار کردم و به تو 
سپردم و به هر آنچه که به سویم میاوری راضی شدم ؛ یا آن را در حفاظت 
و حراست تو قرار دادم و آن را به تو سپردم. 


«و آلجأت الیک ظهری»: در امورم به تو تکیه کردم چنانکه انسان با کمرش 

به آنچه که به آن تکیه میشود تکیه میکند. «رهبه» مفعول لاأجله است و 
«رغبه» نیز چنین است و حال تون را نیز محتمل هستند. «المنجا». محل 
خلاصی و پناهگاه. «بغیر حساب». کفعمی گوید: درباره آن اقوالی است: 
اول اينکه معنای آن این است که خداوند متعال به آنان عطای فراوان و 
وسیعی میبخشد که به جهت کثرتش, حساب در آن داخل نميشود. 


دوم اینکه خداوند مردم را در دنیا در مقابل اعمال, ایمان و کفرشان روزی 
نمید هد؛ پس فراوانی روزی کافر. بر منزلت او نزد خداوند متعال دلالت 
نمیکند و اگر بگویم که مقصود از آن در آخرت است., معنای آن این است 
که 0 متعال مومنان را در آخرت بر میران اغمالشان باداش نمی: دهد 
بلکه از فضلش بر آن میافزاید. 


ام را ما کت و مالک تربار ان از وال وه و ان 
جزا و مکافاتی نمی خواهد. 


چهارم اینکه او از هر چیزی به تعدادی میبخشد که با حساب ثبت نمیکند و 
عذذتر آن وارد نمیشود, زیرا آنچه که خداوند بر آن قادر است نامتناهی و 
نامحدود است, پس او عطا میکند که هیچ عددی بزرگتر از آن نیست که از 
ان کم شود. مانند کسی که از دوهزار. یکهزار و از صد, ده را میبخشد. 
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پنجم اينکه او به اهل جنت, آنچه که نامتناهی است و بر آن حساب وارد 


«یکون علی فتنة»: سببی برای فریب من و واقع شدنم در گناه و عقاب به 
سبب دوست داشتن,؛ , جمع کردن و به دست ادن ان. «یکون اف عدوا» 
بقنی سفن آشکار با دای اصفچت اوعاملین سا عات من‌ با شم 


«جوامع الخیر» یعنی خیرات جامع. همه انواع خیر مانند دوست داشتن 
خداوند سبحان, ایمان. تقوا پا همه انها و خواتمه» یعنی پایان همه امورم 
و عاقبتم به خیر ختم شود «و سوابقه» یعنی آنچه که از اسباب بر خیر 
پیشی میگیرد د يا آنچه که در آن از آن پیشی میگیرد د. «و جمیع ذلک» یعنی 
خیر» پا آنچه به جهت تأکید ذکر شد «بدوام فضلک», به تسب آن پا مقرون 
با اه نا هن کین رض‌علیالعا در مرا فر ات داح کرد برگر دنه 
از این کلام آنان « کبس گ 7 فی توبه», سرش را در لباسش پنهان کرد و 
داخل کشا آینکه‌درمین زان اب مه کرد ما که ری 
«اّا نکیس السمن و الزیت و نطلب فیه التجاره»؛ «الکیس» یعنی پر 
کردن؛ «کیست ال سا گفته میشود: یعنی آن را با خاک پوشاندم. 


«کل یوم هو فی شأن»: کفعمی گوید: در هر وقت و زمانی, اموری را به 
وجود میآورد و احوالی از هلاکت, نجات؛ حرمان, عطا و غیره تجدید میکند, 
و گفته شده: : درباره بهودیان: نان ل: نید انگام. که کفتند: روز شننبه کاری. .را 
انجام نمیدهد. و گفته شده: : همه روزگار نزد خداوند متعال دو روز است؛ 
تیم از ان دو مدت روزهای دنیا و دیگری روز قیامت است. و شأن روز 
دنیاء اختیار با امر و تهی, زنده کردن و میراندن و مانند آن است و شان 
روز قیامت. جز| و حساب, و ثواب و عقاب است. و گفتم شده: شأّن 
خداوند جل ذکره 11 است که در هر شبانه روز سه لشگر را بیرون 
میآورد, لشگری از صلب پدران تا ارحام, لشگری از ارحام تا دنیا و لشگری 
از دنیا به سوی قبر. سیس همگی به سوی او حرکت میکنند. 
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و گوید: «تسبیح» یعنی تنزیه و السبوح یعنی منزه از هر بدی, و «سیح» 
یعنی سبحان الله گفت؛ و به معنی صلی : نیز میباشد و معنای «سبحانک 
تا ات ات 
تسبیحت کردم, پایان. 


«هن. غلا قی الهه» بعتی آنار قدرتش در هوا نمایان شد. يا برتر از این 
است که در هوا, فضا و چیزی از مکان باشد «بازمتها». با اسباب ان. «نور 
النور» یعنی نورانیکننده هر نور و اشکارکننده آن و تفسیر ایه نور بیان شد. 
«بالحق» یعنی قائم به حق و 


«و یوم یقول کن فیکون قوله الحق»: گفته شده جمله اسمیه ای است که 
خبر در آن مقدم شده است. یعنی «قوله الحق یوم یقول», سخن او روزی 
که می گوید حق است ؛ مانند این سخن تو؛ «القتال بوم الجمعه». و معنا 
ابش اس که آه کال اشتانماند رما ات و کاس اور کاشات نو 
است. و گفته شده: یوم با عطف بر سموات یا هاء در «وائقوه» در آیه 
سابق, يا با محذوفی که حق بر آن دلالت دارد منصوب است و «قوله 
الحق» مبتدا و خبر پا فا لیامت که ی ترچ عول تقرلم الحر ) 
است؛ ۰ یعنی/ برای انجام ۳ می گوید: «کن فیکون» باش یس می بااشد و 
فقضود آز. آن دمائن. اشت که اسیاء زا ابه وجود میا ورد و ایحاد میکند؛ با 
زمانی است که قیامت بر پا میشود. پس تکوین, محشور کردن مردگان و 
زنده کردن انها میباشد. 


«و له الملک یوم پنفخ فی الصور» مانند اين کلام اوست: «لْمَن امک 
الوم له الوّاجد القّار» ,(1) (امروز فرمانروایی از آن کیست؟ از آن 
خداوند یکتای قهار است. ) «سبع سماوات طباقا»: لفظ «طباقا» در آیهای 
که در آخر سوره طلاق(2) است موجود بیست و فقط در سوره ملک(3) 


است, پس گویی امام علیه السلام بین مضمون دو آیه جمع بسنه است, پا 
اينکه از جانب نسخهیردازان افزوده شده است. «و من 
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2 طلاق / 2[.12] 
3- ملک / 3[.3] 


الارض مثلهن» یعنی در عدد هفت مانند آن است. چنانکه تحقیق آن بیان 
شد «یتنژل الأمر بینهن» یعنی امر خدا و اجرای آزتشن ان اون میشود 
و خکمش در آنها اجرا خنشوه: «لتعلمو» علتی براي خلق بارش ل.با اعم از 
آن است که هر یک از آن دو بر کمال قدرت و علم او دلالت دارد و این 
کلام او «احصی». در تکمیل آن آیات نیست. 


«من شر» متعلق به عیذ است گرچه فصل و اعتراض طولانی شده است. 
«أو» در این جا به قرینه آنچه گذشت مقذر است. و طارق کسی است که 
شبانه میاید, به جهت احتیاجش به کوبیدن در سیننن.با کسترش شعنای.آن 
در همه واردشوندگان در شب و روز استعمال شده. «الحشوش» با ضمه؛, 
جمع حش با حرکت سهگانه (که فتحه بیشتر است) می باشد یعنی مخرج و 
اصل آن بستان است و فقط به این جهت با آن نامیده شده است که آنها 
در بستانها قضای حاجت میکردند. و «صحاری» با فتحه راء و کسره آن, 
جمع صحرا است و «غیاض» یعنی بيشه ها. 


«له مقالید السموات» جمع مقلید یا مقلاد است و به ندرت گفته شده جمع 
اقلید, معرب اکلید است, و به معنی کلیدهای آن دو است.؛ یعنی کسی 
مالک امر آن دو نیست و جز او قادر به تصرف در آن دو نیست. و این کنایه 
از قدرت و حفاظت اف از ان دو است ون ان دلالت افزونی بر اختصاص 
کلید انها در دستش باشد. 


«یبسط الرزق» بر اساس مشیتش روزی را فراخ و تنگ می کند «انه بکل 
شی علیم» پس آن را بر اساس آنچه که لازم است انجام مبد هد 9 نافت» 
یعنی دمنده در گرهها یا وسوسهکننده قلبها, «و متللان» بعنی شکلگیرنده به 
اشکال مختلف, چنانکه این شأن اکثر اجثه است «و محتفز» در بعضی 
نسخهها با فاء و زا امده است. یعنی کسی که مانند فردی که عجله دارد بر 
روی دو پایش مینشیند و در بعضی نسخهها با فاء و راء امده است, از 
«احتفار الارض» یعنی حفر زمین و در بعضی نسخهها با قاف و راء امده 
است. از ريشه احتقار. 
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و الغابه» یعنی نهایت عزت و کمال, و غایت به معنی برجم نیز میباشد و 
احصی عددک» یعنی دشوار است شمردن تو برای عدد اشیا و «ضرع» با 
تثلیث را ّ فروتنهء 1 کرد, ز‌ لیل و حقیر شد. 


«فی مجلس وقارک» یعنی در منزلت زقیعی: که دز ان وقار و بردباری تو 
نمایان شد. «قضائه», حکم آن به ثواب و عقاب «من له ملکوت کل شی ء» 
نفتی تملیک ان و تصرف در آن به هر دجهی که بخوا هد ار آن. آونسنت.: 


«لاتدرکه الأبصار» کفعمی - ره - گوید: یعنی چشمها او را نمیبیند, زیرا 
ادراک تا زمانیکه با بینایی همراه باشد, چیزی از آن فهمیده نمیشود غیر از 
روّیت, چنانکه زمانی که با آلت شنوایی همراه باشد, گفته میشود آن را با 
گوشم درک کردم و جز سماع چیزی از آن فهمیده نمیشود و چنین است 
زمانیکه به هر یک از حواس اضافه شود آنچه که آن حس مربوط به آن 
است را افاده میکند مانند اه 
یافتم و یا با بينيام درک کردم یعنی رایحهاش را یافتم و معنا اين است: 
اصحاب الابصار او را درک نمیکنند در حالیکه او ذو الابصار یعنی بینندگان را 
درک میکند, بعلی او میبیند و دبده نمیشود, و با این 8 کت خداوند سبحان 
از همه موجودات متفاوت است؛ زیرا برخی از انها دیده میشود و میبیند 
مانند زندهها و برخی از انها دیده میشود و نمیبیند مانند جمادات و اعراض 
مد رکه. پس خداوند متعال بر خلاف همه انهاست و به اینکه می بیند و دیده 
نمیشود, کاس ات سس تست و سا 
چنانکه قزر ان دیگر با این سخذش به خود میبالد: «وَهو بطَعمٌ 1 اه 
)1) 


(اوست که خوراک می د هد و خوراک داده نمی شود. 4 


و روایت شده است که ذوالریاسیتن فضل بن سهل از امام رضا علیه 
السّلام درباره اختلاف مردم در خصوص روژیت سوال کرد. پس فرمود: هر 
که خداوند متعال را بر خلاف آنچه که خودش را به آن وصف کرده است 
وصف کند, بهتان نز ید را بزرگ کرده است. «لاتدر که الابصار» یعنی 
دیدگانی که در دلهاست و مقصود چشم 
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1- انعام / 1[.14] 


ها نبیست. بعلی آندی بشهها بر او واقع نمیشود و درک نمیکند که او چگونه 
است ؛ طبرسی در مجمع البیان این را گوید.(1) 


«آمرآ» شاید حال از محمد يا از نبیک یا معمول برای عاملی مقدر باشد 
یعنی «کانا آمرا: «فیفا لا خفن اه مفه» عتی در مکانی سیر تمیکند. ها 
آن به غیر آن حرکت نمیکند, یعنی جنات خلد. 


«و الکبر» با کسره: عظمت و بر وزن عنب, غالبا بر سن اطلاق میشود «و 
فواضله» یعنی رحمتهای فراوان او «و خیره» یعنی از میان خیرات آنچه 
که آن برتر و بهتر است «و نوافله» یعنی فزونیهای او و «النافله» عطای 
مستحب است و «البوار» یعنی هلاکت, و «بار المتاع» یعنی کساد شد و 
«بار عمله» یعنی عملاش باطل شد. الموت». شدت مرگ و 
«النضره», زیبایی و رونق. 


«و آیامک», ایامی که در آن یاری به آنان را وعده کردی, از ایام ظهور قائم 
علیه السلام ور مت در بعضی نسخهها «آمانک» آمده است. « آتمم علینا 
نعمتک» کفعمی گوید: روایت شده است که نبی صلی الله علیه و آله بر 
مردی گذر کرد که دعا میکرد و میگفت «اتمم علینا نعمتک» پس فرمود: 
کمال نعمت؛ رهایی از ات ۱۳۳ یه بهشت است. 


«اوبقته معاصیه فی ضیق المسلک» یعنی او را هلاک کرد به سبب اینکه 
راه به سوی عفو تو به جهت کثرت معاصی تنگ شد. «و لم یعژک منع» در 
بعضی نسخهها با عین و زاء مشدد امده است. یعنی منع بر تو غالب 
نميشود. یعنی منع تو به جهت اضطرار و نیاز نیست بلکه به جهت عدم 
مصلحت در عطا است. یعنی منع بر تو سخت نشد به این صورت که قادر 
بر آن نباشی و به اجبار از تو گرفته شود و در بعضی نسخهها «لم یعززک» 
بدون ادغام امده است. 


در بعضی نسخهها «لم یعرک» با ضمه راء بدون تشدید آهذه است, بعلی 
خیر را از غیر خود منع کنی که انچه که منع میکنی خیر نیست و فقط انچه 
که شری برای 
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1- مجمع البیان 4: 344 , درباره آیه 103 انعام.. [1 ] 


عطاشونده اس بر ۳4 منوت کفعمی گوید: هر که «لم یعزک» و بدون 
تشدید قرائت کند. مقصودش «یغلبک» است. گفته میشود بر او دشوار 
0 می کند و این سخن 
خداوند متعال: «یِبْتَعُون عندهم العزع».(1) (ايا سربلندی را نزد آنان می 

جویند؟ ‏ یعنی قدرت و شدت غلبه. و این سخن خداوند متعال : « و 


ار بالائم» .(2) 


(نخوت وی را به نق کناخ کشاند. + بعنی امتناع و غلبه, و یوسف به این دلیل 
عزیز نامیده شد که او بر اهالی مملکتش غلبه بافت و این کلام خداوند 
متعال: «وغرّنی فی الخطاب» ,(3) 


اکن تور برع الب امنه است. ‏ بعتی تن اخهاع. بر من غایه 
یافت. و هر که «و لم یعرک» قرائت ت کند. مقصودش این است که تو را 
لمس میکند و فرامیگیرد, و «عراه کذا و اعتراه» زمانی ات که اور 
لمس کند و در بربگیرد. و این کلام خداوند متعال: «الا اغتراک بة جح آلعَتتا 
بسوع»,(4) 


[ جز این که بعضی از خدایان ما به تو آسیبی رسانده اند ) یعنی تو را با 
جنون و پریشانی لمس کرد. 


میگویم: درستتر «لم یفرک» است با فاء مکسور و راء ساکن؛ یعنی 
ممانعت تو سببی برای زیاد شدن مال تو نیست. چنانکه در مخلوقات چنین 
است ؛ پس مقابله صحیح میشود و انچه که در بعضی خطبههای امام علیه 
السلام آمده است: «الحمد الله الذی لایفره المنع و لایعدیه الاعطاء» مقید 


و این سخن او: «لا آکداک |عطاء» یعنی تو را منع و رد کرد, و «أکدیت 
الرجل من کذا» یعنی او را منع و رد کردم. و «أکدی الرجل» یعنی خیرش 
کم شد. و این سخن خداوند متعال: «وأغطی قلبلا و اکدی» 9(۰) و اندکی 


بخشید و [از باقی] امتناع ورزید. + یعنی عطایش را قطع کرد و از خیرش 
ناامید شد, 1 
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1- نساء / 1[.139 ] 
2- بقره / 2[.206] 
3- ص / 31.23 ] 
4- هود / 4[.54] 
5- نجم / 5[.34] 


نی جز آن است. پس بیلاش قزر ان عمل نمیکند. پس ناامید میشود و 
حفر کردن را قطع میکند. 


«فی النظر لها» یعنی تفکر در آنچه که موجب صلاح آن میشود و نظر به 
معلی کمک : نیز میباشد و سالمت الأیّام» بعنی با 0 سازش و موافقت 
کردم و به اقتضای زمان همراهی با اهل آن در سرکشی عمل کردم. «فما 
بقی لها». برای نفسم «الا نظرک» یعنی لطف و کرم تو, چنانکه در خلاف 
ایا شنم اشت اس للم الم نیم اه یاف در ات 
آنان: نظز تمی کند: 


«مردها منک» یعنی رجوع ان از در تو و «بالنجاح» یعنی مقرون به پیروزی 
مطلوب. و کفعمی گوید: «الثفاح» یعنی او صاحب نعمتهای ظاهری و 
نعمتهای فراوان است و «نفحت الریح» یعنی باد وزید. «نفخ الطیب». 
رایحه خوش پراکنده شد و «ناقه نفوح»: شتری که شیرش بدون دوشیدن 
خارج میشود و «نفحه» یعنی آن را عطا کرد و «النافح». عطاکننده و در 
اینجا برای, اختلاف ۳ است. گوید: آقوی و آقفر بعد ام الهیثم, 
و کفید: ۵ الفی فهلها کذیا ممسار بایان 


و «السماح» با فتحه و کسره یعنی جود, «و آدرجنی فیمن آبحت» و در 
بعضی نسخهها «درج من آبحت», یعنی مرا در میان آنان بمیران و مرا بعد 
ار یر آنان قرار بده, پا مرا دون واه آنان. اتید «درج», گفته میشود راه 
رفت يا مرد, و «الدَرح» با حرکت حروف, یعنی راه. 


«من التتایع» در بعضی نسخهها با باء و در بعضی نسخهها با یاء است. 
کفعمی گوید: «تتایع» با یاء یعنی هجوم, هروی گفت و در حدیث ِ 
است. چنانکه «یتتایع فی النار» یعنی هجوم میبرد. و ابوفرج گوید: 

جوزی در کتابش تقویم اللسان آورده: گفته میشود: 2 0 


بدون باء است؛ زیرا تتایع در شر و تتابع در خیر است. 


«|لیک الأصوات» یعنی صاحب اصوات, «الی خیر» منتهای بودنم به برترین 
اموری که جز تو مالک آن نیست و محتمل است که اضافه برای بیان باشد 
و چه بسا با تنوین قرائت شود پس ابهام برای تفخیم است. «سموت 
یز شک» عتی آن را بالا بروی: 


ص: 291 


ِ دعوت السموات» اشاره است به اب پن کلام خداوند سبحان: «نَمّ 

شتوی ای السَماء وهی دُحَانْ ققال آها ولاْض انیا طَوْعا و کزها قالتا 
س طائهین».(1) (سپس آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن بخاری بود. 
پس به آن و به زمین فر مود: خواه یا ناخواه بیایید. آن دو گفتند فرمان پذیر 
آمدیم. + و بیان شد که کلام مبنی بر تمثیل است, خداوند سبحان نفود 
قدرت و مشیتش در ان دو را به دستور اطاعت شونده و اجابت مطیع 
تشبیه کرده است, چنانکه درباره این کلام خداوند سبحان: «کن فیکون « 
گفته شده است و همچنین «خیفه» در اینجا محمول بر استعاره است. 


و فنقت الأآرضین» اشارهای است به این سخن خداوند سبحان: (آپا 
کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که اسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته 
ِ و ما آن دو را از هم جدا ساختیم؟ 2(1) گفته شده: یعنی آسمانها یکی 

د, پس در حرکات متعدد شکافته شد تا اينکه افلاک شد. و زمین یکی بود, 
ات و احوال آن, چند طبقه و اقلیم شد. و گفته شده: به 
0 ۳ و گفته شده: آن 
دو به هم پیوسته بودند و نه میبارید و نه میرويانیده پس با باران و گیاه از 
هم شکافته شدند. و شاید معنای دوم مناسبتر باشد. 


«فرسخ» یعنی ثابت شد «سنخها». اصل و ريشه از «ذراها» یعنی اوج از 
«فاستقرت» یعنی زمین استقرار یافت «علی الرواسی». به سبب آن «و 
حففت عنها بالأحیاء و الأموات» شاید معنا این است که حیوانات نباتات و 
جمادات از آن خلق شد, پس منظور از اموات, 3و مورد آخر با فقط مورد 
آخر است و از آنجا که از آن گرقته شده است. گویی برایش سبک شده 
است گر چه بر او سنگین نیز باشد, يا اينکه به سبب زندگان و مردگان 
برای غذا؛ لباس, کفن و مسکن آنها, پا به سبب زندگان که میمیرند. يا به 
سبب مردگان که جسد و پوسیده میشونده برایش سبک شده است و در 
بعضی نسخهها با حاء از ريشه «حفت المرئه وجهها من الشعر» آمده 
است. یعنی برای بهره بردن زندگان و مردگان. آبها و کوهها را از بعضی از 
سطح زمین از بین برد و مورد اول نیز محتمل این معناست. 
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1- فصلت / 1[.11 ] 
2- انبیاء / 2[.30] 


«مع حکیم» یعنی استوارکننده استحکامبخش «من آمرک»؛ تقدیر و تدبیر 
تو «و نافخ النسیم» یعنی روج چنانکه در بعضی نسخهها امده است؛ زیرا| 
ان حرکت میکند و در بدن جاری میشود مانند نسیم «لطفت فی عظمتک», 
با وجود نهایت عظمتت لطیف هستی, یعنی مجرد هستی در حالی که تو از 
همه لطیفان لطیفتر هستی و تجردت بیشتر از همه است., يا لطفت نسبت 
به بندگانت با وجود نهایت عظمت و بینیازیات بیشتر از همه لطیفان است و 
همچنین «لطفت للناظرین» محتمل دو وجه است. 


تفت اد ما اما اش ایازم سا مه موی ات 
ظاهر از خلقت يا برای هر کسی که از آنان در وجود داخل شد پنهان شدی. 
و «القطرات» جمع قطره است به معنی ناحیه, «منتهاک»>, منتهای خلایقت 
یا عرشت. ار الرغبه»: آنچه که به سوی تو به آن رغبت دارم و 
از قه خواستم. «ما قضرت. عنه رغبتی», آن را به خاطر جهل: نشسیان با 
غفلتم از تو نخواستم. 


«فی الملک» یعنی در الوهیت. «ولی من الذل». سرپرستی که از روی 
ذلت او را ولیْ خود میکند تا به خاطر دوستیاش ان را از او دفع کند. «و لا 
اخشی الا عدله» یعنی از او بیم ندارم که بر من ظلم کند بلکه میترسم با 
عدالت با من برخورد کند و با فضل برخورد نکند. 


و در قاموس: «عیر الٌهر» بر وزن عنب, یعنی حوادث تغییردهنده روزگار, 
و س«التاتب»: آماد کی بزای آنجه کهجن آن.ضلا بعتی ضلاح خفسم. آمبت: 
۱9 اصلاح امورم یا اصلاح غير خودم يا اصلاح کردن خدا برای من و 
برای امورم به وسیله او, «النجاح». دستیابی به حاجتها «الانجاح», برآورده 
کردن حاجتهای مردم و تاکیة نیز محتمل انست: :< انخم» کفته میتتون, بعنی 
صاحب نجاح شد یا اینکه یکی از آن دو دستیابی به حاجتها از خدا و دیگری 
از مردم و عافیت از بلایا و سلامتی از گناهان است؛ یا اولی از ؛ بیماریها و 
دومی از شر دشهتان است:و عکسن آن وحاکید با تعمیم آن-دو بر 
است. «و همزات الشیطان»اورده کردن یعنی خواطر ان که به قلب 
انسان خطور میکند. 
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«حافظا» تفییق با تحال است و اختم بالاتقهاغ النک. آمری»*بعتی آهجرمتا 
به انقطاع از مردم در حالیکه متوجه به تو و متوسل به تو هستم به پایان 
برسان. «ولا ترنی عملی حسرات». اعمالم را به گونهای قرار نده که 
موجبی برای حسرتم در قیامت شود بلکه مرا نم اما ما که و 
را موجب میشود توفیق بده, و اين کلام او «حسرات» مفعول سوم فعل 
ترنی است. اگر از ریت قلب باشد و در غیر این صورت حال است و جمع 
بستن؛ به اعتبار اراده عموم از عمل است. 


«توبه نصوحا»: کفعمی گوید: یعنی راستین, و «نصحته» یعنی با او صادق 
بودم و گفته شده: نصوحاً یعنی مبالفه در نصح, و برگرفته از «نصح» به 
معنی دوختن است. گویی سرکشی پاره میکند و توبه نصوح وصله میزند و 
گفته شده: نصوحا بعنی خالص و «نصح الشیء» یعنی خالص شد؛ هروی 
این را گوید, پایان. 


«یا اهل التقوی», تو شایسته آن هستی, زیرا به جهت قدرتت و شدت 
رحمتت میبخشی. «قدسه» یعنی اثار قداست او و شواهد او از 
آفريدههايش, دال بر ننژه او از اينکه شبیه آنها باشد است. 


اوق اسیه نی آز نی اس با لول ی او انس سانید 
«البغی» یعنی تجاوز و ظلم. و «الطاغی». متکبر خودخواه. «بروجا», 
دوازده برج «سراجا» یعنی خورشید «آن یوصل» متعلق به احتجب است. 


«قصمت بعرٌتک» و در بعضی نسخهها «بصوتک» آمده است, یعنی به آوای 
جلال نو با با آصوات نیرومندی که خداوند به وسیله آن برخی از قرون 
پیشین را از بین برد «و آضفت». همه آنها را در قبضه خود یعنی قدرت خود 
جمع کردی و در بعضی نسخهها «اضظفت» آمدم: است: یعتی. بر انوا 
شدی و در آن تصرف کردی, گفته میشود: «اطقت الشیء اطاقه و هو فی 
طوقی» یعنی در توان من است. 


نورک»: با روشنایی که از نور نو ساطع شد؛ 1 پس اگر اصل لور نو 
بود چگونه میبود. کفعمی گوید: 1 
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که [نور] از ذات آن چیز باشد مانند آتش و خورشید, و نور چیزی است که 
از غیر آن بهدست امده باشد مانند روشن شدن دیوار با خورشید. . و از آن 
است: این سکن خداوند فعال*«ععل. الشمعسن صیاء والقمر تُورا»(1) 
[خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد.) و ابن اثیر گوید: این 
کلام خداوند: «دَهَب اللة بتورهم».(2) 


[خدا نورشان را برد. ) بلیغتر از «ذهب بضوئهم» است زیرا ضوء از نور 
خالصتر است و استعمال عام در نفی. بلیغتر از استعمال ان در اثبات 
است, عکس استعمال خاص؛ زیرا| نفی حیوان بودن مستلزم نفی انسان 
بودن است و اثبات انسان بودن مستلزم اثبات حیوان بودن است. بدون 


عکس این دو, پایان. 


و «الأزقه و مقالید» هر دو کنایه از اسات: هل فد «و ارففت»: بعنین 
آسمانها و زمينها, و «أآیت حمل الأمانه» اشاره است به این کلام خداوند 
متعال: «لّ عرطتا الأْماته عَلی السماوات 4 والاض والجتال قابین آن 

وأَشقَفن ملها حملها الانسان له کان ظلوهَا جَهُول».(3) (ما امانت 
[الهی و بار تکلیف ] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم. پس از 
برداشتن. آن: صیر. باز دید و. ان آن هراستای دید والی ] انسان آن .۱ 
برداشت, براستی او ستمگری نادان بود. ) و گفته شده: امانت, تکلیف, 
اوامر و نواهی است. و گفته شده: امانات مردم و وفای به عهد است. و 
گفته شده: مقصود از عرضه کردن فن [: عرضه کردن بر اهالی آن است 
و عرضه کردن آن بر آنان, همان آشنا کردن آنها با این مطلب است که در 
ضایع کردن اهاتت. کناهفی بزرگ است. پس جر آت انسان بر معصیتها و بیم 
ملانکه از آن را تین نمود وخمل آمانته با قبول آن اشتا صایم کردن 
آر شا ستبه آرن: 


زجاج گوید: هر که به امانت خیانت کند آن را حمل کرده است و هر که 
امانت را حمل نکرده است. آن را ادا کرده است و چنین است هر که گناه 
کند: پس گناه را حمل کرده است و گفته شده: معنای عرضنا, عار ضنا و 
قابلنا است و معنی این است که این امانت در شکوه 0 
است که اگر آسمان ها, زمین و 


ص: 205 


1- یونس / د.[1 ] 


۱21 
3- احزاب / 3[.72 ] 


کوهیا با ان-مفایسه کردهه آن ازجم است:ومهای «فایین آن بخملنها» این 
است که از حمل آن ناتوان شد ند و «اشفقن منها» بعنی پر یب و این 
افاتو را که اه یر ان اين است که از این اشیای بزرگ بزرگتر است, 
به انسان تفویض کرد پس آن را حفظ نکرد بلکه حمل کرد و به جهت 
طلی بر خر مراک هاش از انوا فا ان راساه کرو 


و گفته شده: آن بر وجه تقدیر است. یعنی یعنی اگر آن اشیاء عاقل بودند و 
سپس امانت که همان تکالیف دینی, آسنت. بر آنفا عرضه 
میشد, قطعا بر آنها سنگینی میکرد و از ترس کوتاهی از ادای حق آن, از 


حمل آن ۳ تفن انیا وخود عفن آن را حمل کرده و به 
جهت ظلم و جهلش از تهدید نترسید. 


و گفته شده: مقصود از امانت, عقل و تکلیف است و مقصود از عرضه آن 

بر آنها, اعتبار آن با اضافه به استعداد آنهاست و مقصود از قبول نکردن 
ما ابای طبیعی که همان عدم لیاقت و استعداد است میباشد و مقصود از 
حمل انسان, قابلیت و استعداد او برای ان و ظالم و جاهل بودنش به جهت 
غلبه قدرت خشم و شهوت بر او میباشد. 


متا ان خی ایوه نع که ابانت ان علافت کی وشن آن 
اعای ارب احق استه واسماها و رفین و کوخ خرات آر وا ناس و 
ای ان نامام که ها رای کر و ای که ار ارت مر 
کردند است, زیرا| او در غایت جهل نسبت به خود و ظالم بود و سخن 
درباره آن مواضع بیان شد. 


و قامت بکلماتک» بعنی به تقدیرات و اراده نو «فی قرارها», در محلهایی 
که برای آن مقدر و معین کردی و «الکینون» نیز کائن به همراه مبالغه 
است «محبتک» یعنی محبوب و مراد نو «ظاهرین», غالب. 


«غیر مرفوضین» یعنی شند کان:<آعنی«علی نقسی »رد قلیه کون ید 
نفس که آن به شهوات نفسانی فرا میخواند. و «الخون» با فتحه یعنی 
خیانت» «و من التژین»: اژعای آنچه که از خیر متصف به آن نیستم. «بغیر 
الحق», صفت بیان کننده است و ار سخن او مانند آن است: «ما لم تنزل 
به». «من محبطات الخطایا» یعنی خطاهایی که اعمال صالح را از بین 
میبرد, و در بعضی نسخهها «محیطات» از ريشه 


ص: 26 


اخاظه امده است. ه آشارهای.به این کلام خداوند است: «احاطت .بر 
حخطی-ئَنْةُ».(1) (گناهش او را در میان گیرد. ) یعنی بر او استیلا یافت و 
همه خالات او را شامل شند. 


کفعمی گوید: «الروح» یعنی طیب - بوی خوش - نسیم الروح و الریحان 
یعنی رزق و هر که «فروح» بخواند, یعنی پس حیات مردعان در آن اسمت: و 
جوهری گوید: «فروح و ریحان» یعنی رحمت و روزی. 


و طبرسی گوید(2) «فروح» یعنی راحتی و استراحت از تکالیف دنیا و 
سختیهای آن. و گفته شده؛ روح هوایی است که نفس از آن لذت میبرد و 
اندوه را از خود میزداید و ریحان یعنی روزی در بهشت. و گفته شده: همان 
ریحان به مشام رسیده از ریحان بهشت است که هنگام مرگ آورده میشود 
و آن را میبوید و گفتهشده: روح نجات از آتش است و ریحان ورود در دار 
قرار است و گفته شده: روح در قبر و ریحان در قیامت است و با ضمه راء 
یعنی رحمت است ؛ زیرا رحمت مانند حیات برای انسان رحمت شده است. 
و گفته شده: آن بقا است یعنی حیات مردگان در آن است؛ پس این دو 
یعنی خلود به همراه روزی برای اوست. 


هروی درباره اين کلام خداوند: «وَبَْهُْم بژوح مَنْ»,(3) [و انها را با روحی 
از جانب خود تایید کرده است. ) گوید: یعنی با رحمتی از جانب خود, و 
همچنین این کلام خداوند درباره عیسی علیه ام «و ژوح منْه».(4) 
[روحی از جانب اوست. ) و نیز «ولاً تسوا من روح الله»,(د) 


[و از رحمت خدا نومید مباشید. 4 یعنی از رحمتش, و در حدیث «الولد من 
ریحان الله» یعنی از روزی خدا و این سخن انان «سبحان الله و ریحانه». 
مقصودشان ننزیهی برای او و طلب روزی است و منصوب بودن ان دو بر 
اساس مصدر است., پایان. 
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1- بقره / 1[.81 ] 

2 مجمع البیان 9: 2[.228] 
3- مجادله / 31.22 ] 

4- نساء 7 4[.171] 

5- یوسف / 5[.87 ] 


جوهری گوید: : «آفکه يا فکه افکاً» یعنی آن را تغییر داد و از چیزی منصرف 
کرد, «النبا», خبر و مشهور این است که ار خبر بعت و نشور است که 
کافران آن را انکار کردند و در اخبار آمده است که آن خبر» ولایت 
اسر موشتان» علیه. السلام ابهت. که موسان مه ماما رازه ان دحا 
اختلاف شدند. و «شرد البعیر», گفته میشود. یعنی شتر گریخت. 


«سالم علی المعاصی» یعنی سوّال و خواسته کسی است که سالم بود 
«من اللیالی و الأیام» از بدیهای آن دو با وجود مصر بودنش بر معصیتها, 
یعنی سالم از معصیتها در شبها و روز ها به جهت توبهاش از انها, و این بعید 
است ؛ یا همراهی کردن زمان و اهل آن در ارتکاب معصیتها, چنانکه 
گذشت. 


«لغفرانها» بفتی. هه یه ان سا آننکه: یر بران «مفزع» استعاره 
گرفته شده است. «یا کریم المآب» یعنی کسیکه باز گشت و مرجع به 
سوی او حسن و نیکو است؛ یا بازگشت او به سوی بندگانش با احسان به 
صرف کرم است., و معنای اول ظاهرتر است. و «اللوازب» یعنی بلایای 
لازم طولانی, و «اللزوب», الصاق شدن و ثبوت و «اللزبه» یعنی سختی و 
قحطی. «لک عنت». خضوع و فروتنی کرد و «العانی» یعنی اسیر. «[ذا 
نی فر ود آمد: 


و «النکبه» با فتحه یعنی مصیبت, و «نکبه الدهر تکباً و نکبا» یعنی به او 
زشید با اینکه اقزا دخار مضیبت کرد وءدر بخضی شجهها <و کایه» آمذه 
است و «اکتیاب». شکست از شدت غم و اندوه. و «المخیبات» یعنی آمور 
پنهان و اضل ان همزه است. «تفیض سجال», کفعمی - رحمه الله - گوید: 
این استعاره است و «السجال» جمع السجل است یعنی دلو بز اه از ان 
آمده است که حضرت صلی الله علیه و آله به ریختن دلوی آب بر بول بادیه 
نشین امر نمود؛ و اصل «السجل» ریختن است و «سجل فلان علی فلان 
ماء» بعنی , بز او آب ريخت. هروی این را گوید. 


و در کتاب تقویماللسان البق ابنجوزی دیدم که او گوید: «فلان اهل لکذا و 
مستأهل» اشتباه است. بلکه مستاهل از اهاله گرفته شده است و آن 
چیزی است 


ص: 29 


که در خورش قرار داده میشود از روغن و چربی, و جوهری در ۳9 
آنضا کفید ه خریری: در ترهاش. وید صتعاتی در تکملهاش فیجو نت 


ازهری گوید: بعضی از آنان کسی که میگوید «فلان یستأهل کذا» به معنای 
مستحق است را خطا پنداشتهاند و میگویند: بلکه استیهال از اهاله است. 
ازهری گوید: اما من آن را انکار نمیکنم و گوید آن را خطا نمیپندارم. زیرا 

من از یک عرب بادیهنشین فصیح اسدی شنیدم که به مردی که از نعمتی 
نزد او تشکر مپکرد گفت: «آوآما یتنا هل باب حارم‌سا اولیت» و خمعی: ار 
پادتفشتان ده آن:حضو .را شتند و سکن آور را وخ‌نردتند. 


مولف: و صحیح چیزی است که ازهری ذکر کرده است., به دلیل کلام سید 
الأوصیاء و حجت رب العالمین در این دعا و همچنین کلام او در مناجاتش 
«بارالها اگر من مستحق آنچه که از رحمت تو امید دارم نیستم, تو شایسته 
این هستی که با وسعت رحمتت بر گناهکاران جود و بخشش نمایی» که در 
این صورت, آنچه که ابن جوزی و جوهری گفتهاند باطل میشود. 


و او درباره این کلام او «خشعت لک الاأصوات» آمده که گوید: تی. ارام 
0 آمد و اين سخن او؛ «تری لَضَ خاشقه»,(1) ب[تو زمین را 
فسرده می بینی. ) یعنی ساکن و مطمئن, و این کلام او: «الْذِين هَمّ فی 
صَلاتهم خاشعون».(2) 


[همانان که در نمازشان فروتنند. ) یعنی خضوعکنندگان و گفته شده, 
نزدیک است با این تفاوت که خضوع در بدن و خشوع در بدن و دیده و 
صوت است. هروی این را گوید, پایان. 


«مصادرها» یعنی محلهای صدور آن و علل آن «ضارع الیک» یعنی متذلل و 
متوسل به تو ِ «الحول» یعنی حیله و قدرت. «وطاتک», قدرت و عذاب 
نو در النهایه گوید: «الوط ۶» در اصل لگد مال کردن با پا است و یورش و 
قتل با آن نامیده شده. زیرا کسی که بر چیزی پا هیگذارد: قصد هلاک و 
افانت آن دا زاره 
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1- فصلت / 1[.39 ] 


2- مومتون / 2[.2] 


۵: از آن نیت است: «اللهم آشده عوظای. غلی مضر»:یعتی. آنها زا جه 
شدت عذاب کن, پایان. 


امک قضا ء۶» بعلی ۱ مر حکم و حینم است و به به این کلام خداوند متعال 
اشاره کرده است: «لمَا آ: مره ادا تاکسا ان نفه ل له کن فیکون».(1) 
ترا کارن این نس کم کم بای اه 
درنگ ] موجود می شود. ) «و کلامک نور» کلام تو حق را تبیین میکند و قلب 
تایه ی و ی نا یا 
تغییر در ذاتت نت بلکه: ارخ ضقت: وعما..: به اعتبار اهداف آن بر تو اطلاق 
میشود. 


«و لا معقب لحکمه» یعنی وقتی بر حکمی حکم دهد و آن را اجرا کند 
هیچکس با تغییر یا نقض آن را دنبال تمیکند. «عقّب الحاکم علی حکم من 
کان قبله» زمانی گفته می شود که حاکم پس از حکم حاکم قبل از خود به 
غیر آن حکم دهد. «بعد اعذارک» یعنی قطع کردن عذر آنان با اتمام حجت 
بر آنان توسط تو و «الاظلال» جمع ظل است مانند «الظلال». 


«اصطنعت لنفسک» یعنی آن را برای خودت اختیار کردی «یسْرنا للیسری» 
یعنی ما را برای صفتی که منجر به سهولت و راحت میشود مانند ورود به 
بهشت اماده کند, کند, برگرفته از «یشر الفرس». زمانیکه آن را با زين و لگام 
برای سوار شدن آماده کند. «وجئبنا العسری» یعنی صفت منجر به 
دشواری و شدت مانند ورود بة. آتش را از قافن کر زو فن. آصزتا : از 
جمله امور ما؛ «رشدا», آنچه که به وسیله آن رشدیافته و ۳ میشویم . 
پا اینکه همه امور ما را رشد قرار بده مانند این سخن آنان؛ «رآیت ِ 
اسدا», گفته شده: اصل «تهیثه», ایجاد هیأت شیء است و «الرشّد» با 
حرکت حروف است و با ضمه, مخالف گمراهی است. 


«المرفق» با کسره میم و فتحه فاء: آنچه که به وسیله آن, از آن بهره برده 
میشود و مرفق با فتحه میم و کسره فاء نیز مصدر است که به ندرت امده 
است مانند «مرجع» و «محیض» و حالت قیاسی ان با فتحه است و در آن 


ص: 300 


1- یس / 1[.82] 


کلام خداوند وت در قصه اصحاف کهف: «وَهبی لا من آقرتا رشدا», 
() تورکار ما را برای ما به سامان رسان.) و اين کلام او: «ویهیِی لکُم 
م من أمرکم مرففا»,(2) 


(و برای شما در کارتان کشانشین فراهم سازد. ! و نافع و آبن عامر با 
فتحه میم و کسره فاء و سایرین بالعکس قرائت کردهاند. 


و آماناتنا» یعنی طاعات ما که آن امانت خداوند نزد ماست؛ ؛ پا عهدهای 
ما با اجه که ور ان ها اطمان کردیدیا الک عم از ان 
امین بودن ما؛ ۰ و تاویل امانت در ۳ بیان شد. 


در النهایه گوید: امانت بر طاعت. عبادت. امانت, اعتقاد و امانتداری اطلاق 
میشود و در خصوص هر یک از اینها حدیثی آمده است و از آن است: 
« اس ووع الله دینگ و آمانتک» بعلی خانوادهات و کسانی که بعد از خود آنها 
را جانشین میکنی, و آنچه که به امین و وکیلت محول میکنی و میسپاری. 


خبط آلییان» بتی همراه آنت با با انجه که به فسبله آن,مفمان ( 
حفظ کت با با حقطق, که ایمان افقضا میکنده هنجین «سظر الاسمان» 
یعتی با آنچه که مغمنان را مییو‌شانی نه. منافقان را. که انا به. ستر الهی 
پوشیده هستند اما به وجه استدراج و امهال و غضب. با با ستری که ایمان 
اقتضا میکند, یا ستری کامل و برخی از وجوه فراز هفتم بیان شد. «و انزع 
الفقر من بین آعیننا» بعنی ما را به گونهای قرار بده که با رغبت به آنچه که 
اغنیاء و مرفهان از آن بهرهمند هستند نگاه نکنیم که اين تأکیدی برای فقره 
هفتم است «و نرد علمه» یعنی متشابه را «ذا آفضینا الیها» یعنی رسیدیم 
«فی جوارک» با کسره, در امان تو و با ضمه, نزدیکی و مجاورت تو از باب 
مجاز. «و الطف لحاجتنا» یعنی در حاجتهایمان بر ما لطف کن و ما را با 


«الاتساق», انتظام و گفته میشود: «استوسقت الابل» یعنی جمع شد و 
«الوثیق» یعنی محکم و «استوثق منه», وثیقه گرفت و «السرمد» یعنی 
دائمی, «صلاحا». مشتمل بر انچه که صلاح امور دنيویام را موجب ميشود. 


2 


«فلاحا» یعنی 
ص: 301 


۳ 
2 کهف / 2[.16] 


مشتمل بر آنچه که موجب رستگاری و نجاتم در آخرت میشود «نجاحا», 
مشتمل بر انچه که موجب دستیابی من به حاجتهای دنیا و اخرت ميشود. 


تک و فهد با دا و فعيم با تاو فیرن اه ورن آن افارهای اتب 
وجوب وفای به وعده . و «المظلمه» با کسره لام , آنْ جچیزی است که نزد 
با ی و و آن اسمی است برای چیزی که از تو گرفته است «آو 
غیبه» با رفع. عطف بر مظلمه است يا با جر است و عطف بر «نفسه» 
است و «تحامل» نیز محتمل دو وجه است و معنای اول در آن دو ظاهرتر 


است. 


جوهری گوید: «تحامل علیه» یعنی به سوی او گرایید و «تحاملت علی 
نفسی», زمانی است با مشقت چیزی را به عهده گرفتی و فیروز آبادی 
کون تحامل عليهر انخه را که توانش را ندارد بر او تکلیف کرد «بمیل» به 
وتف و ره هوی» به _نفس خودم دو- کم بر آن: او انفهر 
خودداری از رعایت حق‌ درباره ان « او حمیه », مراعات قبیله و عشیرهام 
«او ریاء». به جهت ریا با مردم و طلب ستایش آنان بر او حکم میکنم «او 
عصبیه». دشمنی برای غير قبیله و عشیرهام. 


«من مواقف الخزی» یعنی مواقف مشتمل بر خواری و ذلتم مانند وقوف 
در دنیا در کنار ظالم به عنوان عقوبت و در آخرت با رسوایی در برابر 
همگان «و عزائم عفهر یک لوازم آن «و العدل فی الرضا و الغضب», 
رضایتم از کسی سببی برای تمایلم به او نمیشود و نه خشمم از او سببی 
برای رویخردانی از او و عدم رای نطو او. و «القصد» یعنی حد 
وسط بٍ بین اسراف و بخل ؛ و شرح سایر فقرات در تعقیبات گذشت. 


«علی اقبال النهار»: او را برای آن يا هنگام آن منزه میدارم «له الحمد و 
المجد» یعنی تحمید, تعظیم و تکبیر به همراه هر نفس را مستحق است و 
«الطرف» بستن پلک و «اللمحه» دیدن با نگاهی کوتاه است. 


«کتب علی نفسه الرحمه», گفته شده: انعام بر خلقش يا ثواب برای کسی 
که از او اطاعت کرد؛ پا فرصت دادن به بندگانش و مهلت دادنش به آنان؛ 
تا انچه که در آن کوتاهی کردند را جبران کنند و از معيصتهایشان توبه کنند 
را بر خود واجب کرده است؛ يا رحمت برای امت محمد صلی الله علیه و 
اله را بر خود واجب کرد به 


ص: 202 


این ضورت: که خر خورت تکذیت»-خنانکه کساتی که کنل از انان بودتد دا 
عذاب. کرف غذایشان کند.بلکه اما را توعد فنافت بد. عاخیر آندازد و 
تعمیم اولی است: نعتین زحفت,بزای کسی که مستحق آن اشت را 
واجب کرد. «ما رت الشمس» به جهت مشابهات بسیار, رویت برای 
اشراق استعاره گرفته شده است. 


«الی الذی ختمته» یعنی خودش با مراقبت و حراست نفس و «الختم» 
کنایه از طلب وتوق است و جوهری گوید: «الحیه» برای نر و ماده است و 
هاء فقط, به این جهت که آن یکی از جنس است بر آن وارد شده است؛ 
مانند «بطه و زجاجه»»» بر این اساس که از عرب روایت شده است که 
«رایت حیا علی حیه» یعنی نری را بر مادهای دیدم, پایان. «اخذت عنه» 
یعنی منع کردم. 


«لا یعول»(1) و در بعضی نسخهها «لایعوز» آمده است. جوهری گوید: 
«عال فی الحکم». ستم کرد و منحرف شد و «عالنی الشیء یعولنی» یعنی 
بر من غلبه یافت و بر من سنگین شد, و «عال الأمر». شدید شد و شدت 
گرفت و در قاموس: عال یعنی «کثر عیاله» و گوید: «العوز» با حرکت 
حروف, یعنی حاجت و «عوز الشیء» بر وزن فرح وجود ندارد و «الرجل 
افتفر# مانتند اغوز است و «الاهضر اشته».و.رمانی. که جینی را تیانی: بکو: 
«عازنی»؛ و «المعوز» لباس کهنه است. 


و گوید: «الاکلیل» با کسره یعنی تاج و مانند پیشأنیبندی است که با جواهر 
آراسته شده است, و ابرها را میبینی گویی پوششی است که بر تن کرده و 
کفعمی گوید: «السرادق» چیزی است که پیرامون خیمه از تکهها و بدون 
سقف کشیده میشود, المطرزی این را گوید و جوهری گوید: السرادق, 
انچه که بالای محوطه حیاط کشیده میشود و هر خانهای که از پارچه است 


و «الهیکل», بنای بلند, و «الکبریاء» یعنی ملک, زیرا آن بزرگترین چیزی 


است: «یکون لکما الکبریاء فی الارض»2(.۰) 


[و بزرگی در این سرزمین برای شما دو تن باشد. ) یعنی ملک, و اکثر 
الفاظی که در این معناست, ۳ برای عظمت خداوند 
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1- دعای شب سهشنبه ص 191 سطر د.[1 ] 
2- یونس / 2[.78] 


شود, پایان. «اهل الکرامه» مفعول فعل تعرزف است. «الذی تحبٌ» صفتی 
برای «اسمک» است. 


«و الصدق بوعدک» یعنی تصدیق آن, که هر که وعده خدا را تصدیق کند 
صادق است؛ يا اینکه مردم در اخبار؛ وعده خداوند متعال را تصدیق میکنند 

و او آن را برای آنان ادا میکند؛ چنانکه این حق است و آیه «والذی جاء 
بالطوق وضَدذق به» (1) 


او آن کتن که ر استی. آورد و آن.:۱ باور نمود. بدون تشدید قرائت شده 
است؛ يا اینکه صدق در وعده توست؛ تعتن .دز انتحه. که نهر[ : به آن وعده 


مید هم . 


«و الوقوف عند موعظتک»: توقف و عذم ارتکاب آنخه که.هر] به: تری آن. با 
امن و تدبر در آن و عمل به آن بتد و اتدرز دادق <«و الاضطبار», ضیر با 
سختی. 


و کفعمی گوید: «العتره» فرزندان مرد و ذریه او از صلب او است و به 
اش ا صن اه سا سس محی ان اه 
علیه و اله نامیده شده است. 


و «العتره» یعنی شهر و «البیضه», تین آنان مرکز اسلام, بیضه و ريشه آن 
هستند. و العترهم صخره بو کش است که سوسمار لانهاش را در آنجا می 
گیرد به وسیله آن هدایت میشود تا آن را گم نکند و ائمه علیهم السّلام 
هدایتگران مردم و به معنای صخره هستند. 


و العتره ريشه درخت قطع شدهای است که از ريشه آن می روید و ائمه 
| زیرا| آنها قطع شدند و بریده 
ششندند "و نتم دیدند* بسن آنها از ريشه خود روئیدند و قطع کردن آنان که 
قطعشان کردند, ضرری برای آنان نداشت. و العتره درخت کوچک پر شیره 
در تهامه است و ائمه علیهم السلام چشمههای علم هستند. بر اساس 


غفرنت درشیی: آفعت یب و آنمه لیم القلاق فرختی ند که نبی .ضای 
الله علیه و آله ريشه آن. علی علیه السلام شاخه آن و ائمه علیهم الشْلام 
ساقههای آن و پیروان انها برگهای آن هستند. 


ص: 204 
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و عترت قطعههای بزرگ مشک در نافجه است و ائمه علیهم السّلام از 
میان بنی هاشم و از میان بنی طالب. بسان قطعههای بزرگ مشک در نافه 


اهو هستند. 


عترت چشمه جوشان شیرین است و نزد اهل حکمت و عقل. چیزی 
شیرینتر از علوم آنان نیست. 


عترت., اولاد پسر هستند و ائمه علیهم السلام مرد هستند نه زن. 


عترت. بعتی بادء و آنان. شیاه خذاونذ هتعال .و جزب: او هستنده چنانکه: بان 


سیاه خداست. 


اسلا صاحان مراد اه ی ی ای ار رت 


عترت گردنبندی است که با مشک و گیاهان معطر آمیخته میشود و ائمه 


هرت ی موی اما انشا رهم رنه ی الم ایب |[ 
است و رهط مر د» قوم و قبیله اوست. 


و زمانی که این را دانستی, جمیع آنچه که در خصوص الفا ظ_گفتیم, در 
معنای عترت است که علما درباره آن دچار اختلاف هستند آشن.ان کنابه از 
اتخه غایفم الا ات ی تس یا کاس ان ارات لته ار 


انش رای دی کرنهداشت. 


«و الغوایه» با فتحه یعنی ضلالت و «الفغباوه» یعنی کم هوشی. و جوهری 
گوید: «استخوذ علیه الشیطان» یعنی بر او غلبه کرد و اين فعل بر اصل با 
واو آمده است چنانکه «استروح» و آمده است., پایان. «الهاه 
هواه» یعنی از هوایش پیروی کرد و دینش را بر ان بنا نهاد و نه حجتی 
میشنود و نه راهنمایی را میبیند. 


«و ابخلته», او را به بخل نسبت دادی و يا اينکه او را بخیل یافتی. «فصل» 
فاصل میان حق و باطل: «وفعالیت علی العلام« بر حقیعت:عاو و تشترفت 
مرتفع شدی. «و لا یقدک», بر تو سنگینی نمیکند. 
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«یسیح الرعد بحمده>؟, گفته شده: بعنی شنوندگان آن: در حالیکه جامه 
حمد او را بر تن کردهاند او را تسبیح میگویند و «سبحان الله» و «الحمد 
لله» میگویند؛ يا اینکه خود رعد بر وحدانیت خدا و کمال قدرت او دلالت 
میکند, در حالی که با دلالت بر فضل و نزول رحمت او همراه است. و 
روایت شده است که رعد فرشته گمارده شده بر ابر است که همراه او 
تکههایی از آنش است که ابر به وسیله آن حرکت داده میشود و این صدا, 
تنسبیح آن است. 


«و الملائکه من خیفته» یعنی از خوف و جلال خدا, و گفته شده: ضمیر 
برای رعد است که این عواستت هو الط ی اس ری 
«صاقات», پرندگانی که در هوا بالهای خود را گشودهاند. «بآمره» به 
قدرت او « کلّ» هر یک از آنها «قد علم» خدا دانست «صلواته» دعا و 
تسبیچ او را, یفن تتربه اختیاری و فطری او راء و گفته شده: ضمیر در علم 
به کل برمی گردد و گفته شده: صلاه برای انسان و تسبیح برای غیر اوست 
و گفته شده: نسبیج آن چیزی است که از آثار حدوث برای او دیده میشود 
و در بعضی اخبار آمده است که مقصود از طیرء ملائکه مخلوق به صورت 
پرنده است و صلات, تسبیح و این قول او «بامره», بر حقیقت معنای ان 
است. 


«و کبریائه مانع» یعنی مانع از اینکه سوثی به او برسد «و المحال» مانند 


کتاب یعنی نیرنگ, و روم الامر به حیلهها, ندبیر» مکر, قدرت, حبال؛ عذاب و 
عقاب «و القصد» استواری راه است. 


«یعلم مستقت‌ها» یعنی پناهگاه آن بر روي زمین «و مستودعها» محل دفن 
و مکان قرار و مسکن زا ان ان جایی است که از صلب پدران 
و رحم فادرآن تر. ان به-ودیعه کداشته:شنده. اتفت با انکه: محل. استق ار 
آن ید رفی زمین در دا و‌مستودع ان ند دا ور اخرت: است ۶یا اینکه 
کسی که ایمان در او استقرار یافت و کسی که ایمان او به صورت ودیعه 
است, و به دفعات بیان شد. 


و «الکتاب المبین», لوح يا قرآن است «و لایعثر جدّه» یعنی مانند بزرگان 
مردم: نیست.. زیر برای آنان اقبال و اعراض است و چون دنیا به آنان 
پشت کند., گفته میشود: «یعثر جذه» یعنی بخت و اقبالش خطا کرد و دچار 
لغزش شد, بلکه عظمت 
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او دائمی و قدرتش ازلی است. «من کرامتک» بیانی برای مقام یا علتی 
کراعت یرآ ات 


«بمنزلة السابقین» یا خبر بعد از خبر است يا متعلق به «راضون» است «و 
بسترک الفائض» یعنی سابغ کامل و اصل فیض فراوانی آب است «و 
الحکم» یعنی حکمت. «و اجعله هقنا», جمیع آنچه ذکر کن. وبا خامیل 
مدعو يا هر یک از آنها. و در بعضی نسخهها «و اجعل» آمده. است: بعتی 
هدف و میل ما را در اصل امور زندگی و مرگمان و آنچه که در آن برای ما 
سودمند است به کار بگیر نه در شهرتهای باطل. 


و فیروز آبادی گوید: «النجیح» یعنی رآی و نظر صحیح و در رابطه با مردم, 
بیعنلی پیروزکننده و در رابطه با حرکت بعنی شدبد, و «نجج امره» یعنی 
راحت و اسان شد پس او ناجح است. 


«و ظلا ظلیلا» طبرسی - ره - گوید:(1) یعنی پنهانی که در آن نه گرمایی 
است نه سرمایی بر خلاف سایه دنیا, و گفته شده: سایههای ابدی که 
خورشید آن را از بین نمیبرد, و گفته شده: : سایه متمکن قوی, چنانکه «یوم 
التوم. و لیل الیل 4 کفته متشود بعتی تما نی که فصو اه دار نم«چنوی. را 
با شبیه لفظ آن توصیف میکنند. و در النهایه گوید: در آن آمده است, کسی 
که عضفت کار ام ال ار الم آاسته شنت آسه کر روز نات او 
از مهلکهها حفظ میکند و عصمت یعنی منع و «العاصم», مانع و حامی و 
«الاعتصام», تمسک به چیزی. 


و «الثلثا» را در صحاح با فتحه ثاء و الف بعد از لام و مد آخر آن صحیح 
و سا اب سس اما گفته است: 7 


ی و ده ِ وی« رخا و رضاه» به «الله» بازمیگردد. و 


عورت هر چیزی است که از آن شرم ميشود. 
ص: 3007 
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ی ره اما ارآ و 
میدانم و به اجتناب از ان قادر هستم, و از پشت سرم. سره 
و قادر نیستم و از سمت راست و سمت چیم از جایی که برایم ممکن 
ات ارو ای هام سا رال اهر اش 
فعل در دو مورد اول با حرف ابتدا متعدی است. فقط به این دلیل که او از 
اه آرست مد رانا وف عم وی ور را آ هار آن 
تو.ضی اب مانند منحرف از ار عبور کننده از گرض آن است و نظیر آن 
است این سخن او: «جلست عن یمینه». 


و «الغرض» هدفی است که به سوی آن تیر انداخته میشود, یعنی مرا 
هدف بلا قرار نده, و نلصضب با حرکت حروف,: و سکون وسط, پرجم 


«قیما» با فتحه قاف و کسره یاء مشدد. یعنی مستقیم و در بعضی نسخهها 
با کسره قاف و فتحه یاء بدون تشدید است., بر این اساس که مصدری 
است که با آن وصف شده است و در آیه به این دو صورت قرائت شده 
است و معنا یکی است و در صحاح, «الجهد» یعنی مشقت., «جهد دابثه و 
اخفدها»: کفته میشودة زمانکه در خر کت: فرایر اد مان آن بر آه خصل 
شود و «جهد الرجل» بعنی او از سختی به زحمت ۳ است. 


«و لاینفع ذا الجٌّد», کفعمی گوید: یعنی شانس و اقبال در دنیا و جد, حظ و 
بخت به یک معنی هستند و این کلام امام در دعا از ان است: «و لاینفع ذا 
الجد منک الجذ» یعنی کسی که در دنیا صاحب بخت و اقبال باشد, در 
آخرت ِِ نو فایدهای برای او نیست؛ به جهت این کلام خداوند متعال: 
«یوَم 1 پنفع مال 1 بنون» 1(۰) 

([روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد. ) پایان. 

در النهایه گوید: بیعنلی صاحب غنا در برابر نو غنایش برای او سود مند 
نیست و فقط ایمان و طاعت برایش نافع است فقضی از آنان کر رابر 


پدر و مادر 
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کسره قرائت -شوند. یعنی جدیت در طاعت نزد تو نفعی برای او ندارد و 


و ابن هشام در مغنی در بیان معانی کلمه: «من» گوید: معنی پنجم بر بدل 
است مانند: رتم بالحیوه الدنیا من الأخره» ,(1) 


(آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کردهاید؟ ) و بهره صاحب بهره 
برای او مفید نیست, یعنی اقبال صاحب اقبال دنیا, بدلک یعنی به جای 
طاعت تو يا به جای بهره تو, يا به جای اقبال آن از تو, و گفته شده: «ینفع» 
معنای منع میکند را در بردارد و هرگاه من را به جد متعلق ساختی. معنا 
برعکس میشود.(2) 


«من لا تبید معالمه» یعنی آنچه که سببی برای علم به ذات و9 صفات او 
باشد. تا زمانیکه مخلوقی مستحق علم است, از بین نمیرود و هلاک 
نمیشود؛ زیرا همه موجودات از معالم اوست يا اینکه معالم او کتب او, دین 
او و شرایع اوست. و کفعمی گوید: «شامخ و باذخ» نزدیک به مساوی 
هستند است و شرف بلند عالی و «البواذخ» یعنی کوههای بلند و 
«الشوامخ», کوههای بلند. 


نو ی .نی کل مسا آمرها» اشارهای است به,اين کلام خداوند سیحان: 
«فقصاهن سبع سبع سماوات فی یَوَمَین وَأوٍحی فی ک سَماء آمرها» ,(3) زبس 
آنها را ره وه ان 
کار [مربوط به] آن را وحی فرمود. ) و گفته شده: شأن آنها و هر آنچه که 
از آنها میایه: به این صورت که حمل, انها بر او خطری و اضطزاری اسست: را 
انکه اه آموتها بو اهالی آن خی کرد 


«و خلق الأرض فی یومین», گفته شده: یعنی در اندازه دو روز يا در دو 
نوبت . ؛ زیرا قبل از خلق آسمانها روزی نبوده است و گفته شده: مقصود از 
زمین چیزی است که در جهت پایین باشد. از اجرام بسیطه ؛ و «من خلقها 
فی یومین», این 
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نی اللیت 201 وصان فافرخ: |۱2 
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کرد که به وسیله آن چند نوع شد. 


«قذر فیها آقواتها» یعنی روزی اهالی آن راء به این صورت که برای هر 
نوعی, آنچه که شایسته آن است و به وسیله آن زندگی میکند را در دو روز 
دیگر تعیین نمود, در اشاره به این کلام خداوند سبحان: «وقدر فیها آفواتها 
فی أربَعه آیّام»,(1) 


([و مواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه گیری کرد. ) یعنی در بقیه چهار 

روز. «سواء» یعنی «استوت سواءآ» به معنی استواء است و جمله صفتی 
تدای یامه با حال یدای ضمیر موعود در حاقوانتقاة: با <قیها» اننست. 
«للسائلین», گفته شده: متعلق به محذوفی است که تقدیرش این است. 
این حصر برای سوال کنند نان در خصوص مدت افش زرمین و آنچه در 
آن است ؛ يا اينکه متعلق به قذر است. یعنی قوت را برای تال کتند کان 
مقذر کرد. 


«و سچر البحر». کفعمی گوید: با خاء یعنی رام کرد و تسخیر یعنی تذلیل و 
«سفن سواخر», کشتیهایی که باد براي "آنها مساعد شد و این کلام خداوند 
از آن است: «وفْو الّذی سَمّْر ابر لتأکلوا ملغ ما طَریا».(2) [و اوست 
را ار وا رای انم ره 2 
سچر قرائت ت کرد, معنایش آن را پر کرده است میباشد. و «سچر التنو»ر 
يعني آن را گرم کرد و «سچّر النهر» یعنی پر کرد و این کلام خداوند: 
«والبخر الْعَسَچُور» ۱7 
یعنی مملو, پایان. 


«و تعقد علیه القلوب» از عقاید باطل و اوهام و ترس ها و خیالات ترسناک. 


و جوهری گوید: «اخترمهم الدهر و تخژمهم» یعنی آنها را 11 و ريشه کن 
کرد «و کل شی یعبدک» یعنی از روی اختپار یا اضطرار تو رل اطاعت میکند 
و خبر با ضمه علم است. و حفظ ک شی », از آن آگاه شد. «من 
قیامک», پرداختن تو به امور خلقت ؛ پا منزلت والای تو. 
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3- طور / 3[.6 ] 


«لم یسبقک» یعنی تقدم آن به این دلیل نیست که بر اراده تو پیشی گرفت 
و قبل از آن واقع شد ؛ ۰ و آنچه که از آن به تایه انداختی, تاخیرش به این 
دلیل نیست که تو قبل از آن قادر بر آن نبودهای, بلکه همه آنها به مشیت 
تو و اقتضای مصلحت بوده است. «و آثره», آن را بر همه خلائقت بر؟ زین. 
«بصفو کرامتک», با خالص گرامیداشتت برای او ۰ «و باغ به > در نسخهها در 
ده فحل: اینکوته ابستت ۵-ظاهرن. «ابلغ نف با ی است و گویی باء زائد 
ات با اننکه.ععتی انن است یه میت او ابیت سا امت: اه 


هر اه اشامت یت ی ام ات اوه ری 
و شاید وضع در «مواضع», کنایه از تعلق مدلول و مقتضای او به خلق این 
اشیا و استقرار ان ها باشد و عیسی علیه السلام کلمه الله است., زیرا او 
از او و کلام او بهرهمند شد؛ يا از خدا تعبیر میکند؛ يا اینکه با کلمه «کن». 
بدون پدر خلق شد و او روج خداست.,, زیرا| او مردگان را زنده میکرد؛ با 
اينکه دلهای مرده را با علم و حکمت زنده میکرد ؛ پا اينکه او صاحب روحی 
است که از جانب خداوند صادر شد نه با واسطه آنچه که در جایگاه اصل 
قراز فیگیرد و ماده‌سبرای آوشته و <الوای»-نفنی وعده: 


«عند قضائک» پعنی مرگ يا اعم «و عرّفها لی» اشارهای است به اين کلام 
خداوند: «وبوخلَمْم الْجتّد عَرّفها هم », [و در بهشتی که برای آنان وصف 
کودهر آنان سا صرح آورد. > گفته شده: یعنی آن را در دنیا برای آنان 
توصیف کرد تا به سوی آن اشتیاق بیابند و آنچه که به وسیله آن مستحق 
آن شوند را انجام دهند ؛ پا اینکه آن را برای آنان تبیین نمود ؛ به گونهای که 
هر یک از آنها جایگاه خود را میشناسد و به سوی آن هدایت میشوند گویی 
که او از زمان آفرننشن ساکن آن بوده است ؛ پا اينکه آن را برای آنان که 
کرد؛ از ريشه «عرف» که رایحه خوش است. با اينکة ان:زا بزای, آنان 
معین نمود, به گونهای که برای هر یک از آنها بهشت مقرری است. 


«لایخلو من الضمیر», آآآشاید بر اساس قلب باشد. یعنی هیچ ضمیری از او 
خالی نیست؛ يا اینکه مقصود از آن چیزی است که در نفس پنهان است. 
یعنی او از هر دانستنی آگاه است. و «+صرف الدهر», حوادثت و وقایع 
روزکار است. 
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و کفعمی گوید: «استعجمت» یعنی ناتوان شدم و در حدیث آمده است: 
ر ‏ ی ری تا ارس ی ار تن 
دلیل عجماء نامیده شده است که صحبت نمیکند و هر کسی که قادر به 
صحبت کردن نباشد پا اینکه آن را فصیح ادا نکند, اعجم و مستعجم نامیده 
میشود, و نماز ظهر عجماء نامیده میشود, زیرا| در ان قرائت جهر نیست و 
اعجم در رابطه با موج, خیزی است: که تنفس تمیکتد: بعنی. آب تراوشن 
تمیکند و ضدایی از. آن شتیده نمی:.شود و دز ععخم. بعتی. در ففل شنده؛ و 
«استعجم الکلام» یعنی کلام مبهم شد و زبان اعجمی و کتاب اعجمی و 
مرد اعجمی نمیگویی که او را به خودش نسبت بدهی. «و فی لسانه 
عجمه» یعنی عدم فصاحت او در عربی, و «العجم» جمع عجمی مخالف 
عربی است گرچه فصیح باشد؛ و الاعجمی کسی است که در زبانش ابهام 
باشد هرچند عرب باشد. این از غریبین. صحاح و المغرب نقل شده است؛ 
پایان. و «اللجلجه و التلجلج» یعنی تردد در کلام. 


«غیر آنک»(1) یعنی مگر اينکه آنها تو را با اين وجه توصیف میکنند چنانکه 
تیف ضلی. آلله. علفه و آله. فرمود: خانکه نو عودت را نا کفتی. «دونی» 
یعنی قبل از رسیدن به تو «الا خشیتک»,با خوف تو و آنچه که آن را موجب 
میشود. و فقره دوم نیز چنین است. 


«و بدء کل شی» واو حالیه است برای فاعل جمله آخر يا همه آن؛ «و لا 
لها اس مه ‌حطاب اس ی سس | را توا وتا هن 
در بعضی تسخهها با صیغه.غاتب. آمده است. یس این کلام او «غیرک» 
ق کل ترآ هل مرت ات ارایف تام 


«الا وجهک» یعنی ذات تو, یا دين و شریعت تو, یا اثبياء و حجتهای توء پس 
هلاک به معنی بطلان است؛ پا اینکه هر چیزی فانی و در معرض هلاکت 
است مکر از جهت انتسابش به تو, زیرا وجود, ظهور و کمال انها با ان 
جهت است. 
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«علی ما نقضی» بعنی بعد از آن؛ «لاتسبق» بر بنای فعل مجهول, بعنی 
آنچه که طلب کردهای بر تو سبقت نمیگیرد که به آن نرسي. «فلاتقصر» 
بر وزن تنصر است, جوهری گوید: «قصرت عن الشی قصورآأ» یعنی از آن 
ناتوان شدم و به ان نرسیدم. «منتهی دون» یعنی از انتهای آن «و دون» به 
معنی نزد است ؛ پا اینکه منتهی با تنوین قرائت مشود و شاید «دون 
منتهی» بوده است و در آن تقدیم و تأخیر رخ داده است «و لا استحراز من 
قدرتک» بعنلی از آن اجتناب و امتناع نمیکند. 


«فلا مقصر دونک», کفعمی گوید: به معنی غایت است و در حدیت آمده 
است: هر که در جمعه شرکت کند و کسی را آزار ندهد, «بقصره» یعنی 
برای او بس و غایت است. گفته میشود: «قصرک آن تفعل کذا» و 
«قصارک و قصاراک» بعنی غایت تو. 


و این کلام او قیل از ان .«فلا تقضر آن اروت», معانش غایت نیست: چنانگه 
در اینجا ذکر کردیم بلکه محتمل دو معناست: اول بازداشتن, یعنی اگر 
اراده کردی, باز نمیداری و این کلام خداوند از آن است: «یَ2ّ لا 
بُفَصرّون»(1) 


بعتی ماوت وه قری اقضرء زمانی است از بداری مهم که یه 
معنی عجز و ضعف باشد, پس معنی این است: اگر اراده کردی. عاجز و 
ناتوان نیستی؛ و «قصور» یعنی عجز, و «قصر عنه» یعنی ناتوان شد. 
هروی این را گوید و کلام در این سخن او «و لا تقصر قدرتک» اینگونه 
است. پایان. 


و جوهری گوید: «رضی فلان بمقصر مما کان ٍ یحاول» با کسره صاد, بعنی 
به کمتر از آنچه که طلب کرده بود راضی شد. 


«اللهّم فثت»: «فتث» یعنی شکستن؛ گفته میشود: «فث عضدی و هد 
رکنی», در نسخههایی از دعا که نزد ماست امده است «و فیهم خیرتی من 
خلقک القائم بحجتک» و معنی صحیح نمیگردد و از کلام چیزی افتاده است 
و آنچه که از 
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مابین آن افتاده است, از دعای دیگری که در مضامین به آن نزدیک است؛ 
به ان اضافه شده است تا کلام استوار گردد. 


جوهری گوید: «الضریبه» یعنی طبیعت و خصلت, و میگویی: «فلان کریم 


«فی کل منئوی» یعنی محل اقامت و منقلب». محل محل دگر گونی و حرکت. 
«محیاهم», مانند زندگی آنان «آلطف الأشیاء» یعنی با ظریفترین آنها با 
مانند ظریفترین آنها قایت کلام اه یا نتمنا اصام بیانی برای آن است. 


و در الصحاح آمده است: «قیّض الله فلانا لفلان» یعنی فلانی را نزد او 
0 فلانی را نزد او فرستاد و گوید: «غیابه الجت » یعنی عمق آن و گوید: 
«همس ؟, صدای اه «پا راد حزن یعقوب», برطرف کننده سبب اندوه 
او, و او یوسف علیه السْلام است و مقصود از «رد». برطرف و دفع کردن 


است. 


«و من عذابک الأدنی» اشاره اسپت به این کلام خدا: «وَلتْذيعَتَهُم من 
العَداب الأوتی دون العَداب الاکتر للم :ٍ یرَجعون»,(1) 


[و قطعا غیر از آن, عذاب بزرگتر از عذاب ای ختا زا اتبز اه آنان.هی 
چشانیم, امید که انها [به خدا ] باز گردند. ؛ و بر این دلالت دارد که مقصود 
از «ادنی» عذاب قبر است و مشهور بین مفسران این است که مقصود از 
آن عذاب دنیا است چنانکه این کلام او «لعلهم پرجعون» بر ان دلالت 


میکند. مگر اينکه «لعلهم یرجعون» بر رجعت قبل از قیامت حمل شود 
چنانکه برخی از اخبار بر آن دلالت میکند. 


تدم | نت ۳ #9 ۷ «عذاب قبر» ار و 0 


است. «مشکورا» یعنی جزا داده شده مقبول و «الزکاه» یعنی پاکی از 


«و اجعل وسیلتی» یعنی قربم یا توسلم به وسایل را به سوی خودت قرار 
بده نه به غیر خودت. «فیما عندک», آنچه که از درجات و توابها نزد توست 


و 
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س ۱ رای #۶ 01 
زکها» اشارهای است به این کلام خداوند: «قَذ أفلَحٌ من رکاها»,(1) 


که هر کس آن را پاک گردانید قطعا رستگار شد. ) یعنی آن را با علم و 
عمل زشد داد یا اینکه. ان از گناهان و اخلاق پست پاک کرد. «ولیها» 
یعنی اولی به آن «و مولیها», مالک آن «و بارک لی», بر آن بیافزای و آن 
را دوام ببخش «و اسالک الشکر», توفیق شکر. 


«لبانتا» پوشتی. که با عاریکی ان هر که اشتفا بخواهد را نهشاند. 
«سباتا». جدا از احساس و حرکت به عنوان استراحتی برای نیروهای 
ای ای اسر ژیرا آن یکی از دوخوفیق است و 
«المسبوت للمیت» از آن است و اصل آن قطع کردن است. 


و کفعمی گوید: سوال است زمانیکه سبات خواب باشد کوین خداوند 
متعال فرمود:(2) «جعلنا نومکم نوما» یعنی خداوند خواب شما را خواب 
قرار داد و جواب این است که مقصود از سبات در اینجا راحتی و رفاه 
و ی ی ی شما را سباتی قرار 
دادیم کطر کشت شیر باس گام از عاممه ادا فش امور بسیاری را از 
دست میدهد که میت از دست میدهد. پس خداوند سبحان قصد کرد که بر 


ما لطف کند به این که خواب ما را که در آن بعضی احوال ما شبیه احوال 
مرده است. در حقیقت ۹ و ما را کاملا از زندگی و ادراک 
بیرون نبرد. پس تانندا ذکر مصدر را ۳ مقام ذکر مرگ قرار داد, ساذا] 
مسد این کلام خداوند: «جعلنا نومکم لیس بموت». سید مرتضی آن را در 
درر خود(3) ذکر کرد, پایان. 


و جوهری گوید: «نشر المیت پنشر تشورا» یعنی بعد از شور زند کی کرد 
«فسویت» اشارهای است به این کلام خداوند: «خلق فسوی». (شکل داد 
و درست کرد. ) طبرسی گوید: یعنی در احکام و اتقان. بین انان را درست 
کرد و گفته شده: انسان را افرید و قامت او را متناسب کرد و او را مانند 
چهارپایان سر به زير قرار 
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۳ ِِ ۳ کلام خداوند است: «و جعلنا نومکم سباتا» ۰ ۳1 
دز و 31 


نداد و گفته شده: به جهت حکمتش, اشیا را به موجچب ارادهاش آفرید و 
ساخت نها را درست انجام داد تا بر وحدانیت او شهادت دهد. 


«و تدانی فی الدنیا آمله», آرزه‌هایش در دتیا کوتاه شد. و بایان و. انتقضاین 


آن به دلیل. تزدیکی آجلش نزدیک شد. و صحیحتر و مشهورتر در «اربعا», 
مکسور بودن باء است و گاه فتحه و ضمه نیز میگیرد. 


«و آخذک الحق بیتهم» بعتی, در قیامت: یا اعم از آن <«و بین الخلائق» یعنی 
و بین غیر آناز: یا مقصود غیر از انسان است. و جوهری گوید: «عدمت 
الشی آعدمه عدما» با حرکت. غیر قیاشی: یعتی. آن را از .دست: دادم و 
« آعدم الرجل» یعنی فقیر شد پس او معدم و عدیم خوانده میشود. 


و در النهایه, قزر ان آمده است: از قثره و آنچه که زاده است به خدا پناه 


ببرید که 1 اسم ابلیس است و در قاموس. ابن قتر اسم علم برأی 
شیطان است, پایان. و آنچه که در نسخه ها ثبت شده, آبن قتره است. 


«و سخُر البحرین» دریای شیرین و شور, چنانکه گذشت «و لم تأَنْ» یعنی 
فر رک نکردی و به علت سختی و مشقت, خوا هه ای را بف تاخیر تبنداختن. 
جوهری گوید: «تأنی فی الا یعنی به نرمی عمل کرد و مورد دقت قرار 

داد ۵ نت آلزعل تص »یی نهد نید «حقيق 2۷ کو‌سر آمار هستی: «و 
تهلل». نورانی شد. «یوم القضاء» یعنی قیامت. چنانکه خداوند متعال 
فرمود: (میانشان به حق داوری گردد. )(1) 


و کفعمی گوید: و امام علیه السلام «برد العیش» را فرموده است؛ زیرا| 
هر امر مطلوبی نزد آنان:«بارد» اشت و این سخن آنها از آن انستت: «اللهم 
بژد مضجعه» و «البارد» یعنی سهل و در حدیثت امده است که امام علیه 
السلام به بریده اسلمی فرمود: تو کیستی؟ گفت: بریده اتشلمی: , فرمود: 
«بک برد امرنا» یعنی کار ما به وسیله تو آسان شد, و این حدیبت از آن 
است : . روزژه در زمستان غنیمت باردی است,: بعنلی 7 است 
و نه مشقتی : و اما در این حدبت آو: «برٌد وا بالظهر», 
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«براد». شکستن تابش خیرهکننده آفتاب است و گفته شده: یعنی آن را 
در اول وقت ان بخوانید و «برد النهار» یعنی اوّل ان. 


و این سخن امام علی علیه السّلام: «و فزه عین» کنایه از شادی و رضایت 
است و اين کلام آنان «أفُر عینک» یعنی خداوند تو را شاد کند, زیرا اشک 
شادی سرد و اشک اندوه گرم است و «القر و القژه» یعلی سرما. 


و گفته شده: «اقر الله عینک» بعنی قلب تو با چیزی برخورد کند که تو را 
راضی میکند. پس دیدهات از نام کزدن .به غیر ان ارام قی, کیرن. و کفته 
شده: : «أَقرٌ الله عینک» یعنی خداوند تو را به خواب ببرد و «قرّت عینه» 
متضاد گرم شد است. «قررت به عیناً و قررت» با فتحه راء و کسره آن 
است. مطرزی گوید: و در حدیث امده است: «لاتبردوا علی الظالم» یعنی 
برای او تخفیف ندهید و عقوبت گناهش را بر او آسان نگیرید. و جوهری 
گوید: «لاتبرد کی من ظلمک» یعنی به او ۳ نگو که از گناهش بکاهی, 
پایان. 


«و خذ الی الخیر» یعنی سرنوشتم را به سوی خیر بکشان. «فیها بلاغی» 
یعنی آنچه که مرا به اخرت میر ساند, راغب کونیده «البلاغ», منتهی شدن به 
دورترین مقصد., «الانابه الی دار الخلود» یعنی بازگشت به آن, به معنای 
تلاش در کسب و اصلاح آن. 


و «التجافی» یعنی جدا شدن و این کلام خداونر از آن است: «ئتجاقی 
ی جُنْوبهُم غن القضاجع»:(1) ۲( ی از خوابگاهها جدا می گردد.) و 
ِ ۱ دتیا است. زیرا اهل دنیا قریفته آن میشوند. و <«البقه. .و 
الفجاه» با ضمه و مد به یک معنی هستند «و لا تعجلنی عن حق» یعنی به 
انکه فیل.از آهزدن آوند قر ابا هر نبا بای مادم نکن 


«و الأسقام الدویه» یعنی دردهایی که موجب دردهای دیگر میشود؛ یا 
دردهای مزمن صعب العلاج. کفعمی گوید: یعنی دارای درد و «الداء» مفرد 
«ادواء» است و «رجل دوی فاسد الجوف» از داء و دوی با کسره. یعنی 
بیمار شد و «ادواه» 
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یعنی او را بیمار کرد «بالعفو». زیرا| اغلب بیماریها از نتایج معصیتهاست 
«بما لها» یعنی از وابها, «مرضیه» نزد خدا. 


و کفعمی گوید: «الوجل» و خوف یکی است و فقط به جهت تأکید و 
اختلاف لفظ تکرار کرده است «وجل یوجل» و «ییجل و یأجل» گفته میشود 
و «المقت» یعنی بفض و کینه و «مقته» یعنی با او دشمنی کرد. و 
«المقت», پر کینهتر؛ این کلام خداوند: «یه گان قاجشة» یعنی زنا و 
مَفْتّا»(1) یعنی کینهای که دشمنی خدا را به دنبال دارد. 


و گوید: الحسنی همان خصلت برتر در نیکی است که همان سعادت است 
و گفته شده: بشارت به بهشتر است. پایان. «مع المومنین» یعنی در 
حالیکه آنها همراه آنان هستند. به آنان ملحق است و این اشارهای است به 
این کلام خداوند متعال: «ِنْ الذین سبقتك لهّم س متا الخستی ادایی عَنهّا 
م عم نی کمان کسانی کم قن اررحانت ماه آان هه کوداره 
شده است. از آن [آتش] دور داشته خواهند شد. ) «و من مغاویه» یعنی 


گمراهیها یا محلهای گمراهی او. 


و جوهری گوید: «شیء سابغ» یعنی کامل و امن و «سبغت النعمه تسبغ» 
با ضمه سبوعَأ یعنی گسترده شد. و «اسبغ الله علیه النعمه» یعنی نعمت را 
کامل کرد, و گوید: «دمفه دمفغا», آن را شکافت تا اينکه شکستگی به مخ 


رلسید. 


مولف: یعني حجت اوباطل را میشکند و از بین میبرد چتانکه خداوند متعال 
فرمود: «بل تقذف بالحق عَلی الباطِل قیَدْمَعْهُ قادا هو راهو»,(3) (بلکه 
حق را ی باطل فرو مي افکتيم پس آن را در هم می سکن و بناگاه آن 
نابود می گردد. 1 


«المانع العصمه» یعنی عصمت او مانع از این است که به صاحب آن 
عصمت, بدی برسد و مرتکب معصیت شود, و «الغژه» با کسره یعنی 
غفلت و جوهري گوید: «کننثك الشیء» یعنی آن را پوشاندم و از آفتاب 
حفظ کردم و آکننته 
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فی نفسی» یعنی آن را پنهان کردم و ابو زید گوید: « کننته و اکننته» به یک 
معنی است., در پوشش و در نفس. 


و گوید «تنصّل فلان فی ذنبه» یعنی مبرا شد و گوید: «الرحب» با ضمه 
یعنی فراخی و «رحائب التخوم», وسعت نواحی زمین و شرح بعضی از این 
فقرات در دعای صباح گذشت و «الابراج» جمع بَرح است با حرکت حروف. 
کرده است. «عمره» بعنی آن را شامل شد و احاطه کرد. 


«فاعتقد المحارم» یعنی آنها را کسب کرد و به دست آور 3 در قاموس 
آهژه است: « افو .ی مالا» فتی مک و مالی به دست آورد و در 
ان ری ات 
توشه خود را در آن جمع میکند و در سفر آن را بر پشت خود آویزان میکند. 
جوهری گوید: «الحقیبه» مفرد «حقائب» است و احتقبه و استحقبه به 
معنی حمل کردن است و از آن گفته شده: «احتقب فلان الائم». 


و کفعمی گوید: این کلام خداوند: «اِنَ ریبک لبالمرضاد»,(1) 


[زیرا پروردگار تو سخت در کمین است. ) یعنی راهی که عبور تو بر آن 
است و المرصد و المرصاد. نزد عرب راه است و «ارصدت الشی ء» یعنی 
آن را آماده کردم و این کلام خداوند از آن است: «ان جهنم کانت 
هرضادا یر وا زارت ] خهنم از ین باز] کمتکاهی ود یی آمادم‌ شود 
«الرصد» بر وزن حرس است و «الرصید» یعنی شیری که کمین کرده 
است و «ارصاد» فقط به صورت پنهانی است. ابن اعرابی گوید: «رصدت 
له و ارصدت» به یک معناست و «رصد الشی۶» به معنی مراقب آن: است: 


و جوهری گوید: اخفش گوید: «سوی» زمانی که به معنی غیر یا به معنی 
برابر باشد دارای سه لفت است: اگر سین را ضمه يا کسره دادی, در هر 
دو مقصور میکنی و ار مفتوح کردی ممدود می کنی. 


ص: 19 


1- فچر / 1[.14] 
2 نبا / 2[.21] 


«و رحمتک حیاه» یعنی موجب زندگی خلق از لحاظ صورت و معنا میباشد 
9 صفأ» یعنی بدون شرکت شریکی, خالص شد. و طمحت» یعنی بالا 
آمد «و انجلت لک الاجساد», از سرزمین خود به سوی آنچه که از حج و 
تبارت: هو غیز آن با به هی مقبرههای خود.خارع شدنم, و در اء 

چنین است و ظاهر این است که «انحلت» چنانکه ی ی ی ایدم 
است, از نحول به معنی نحیف بودن است و «قد نحل جسمه ینحل» با 
فتحه هر دو است و گاه ماضی آن مکسور میشود و «انحله الهمٌ» یعنی غم 
اهر | تعری کرو 


«و اطمأنت» اشاره است به اين کلام خداوند: «أاً بذکر اللٍّ تَطَمَیِ 
العلون» ۱1 


[آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش میيابد. 4 و «افضیت الیک القلوب» 
یعنی اسرار قلبها برگرفته از این کلام آنان است. «آفضی الیه سزه» و در 
بعضی نسخهها «افضت» آمده است و در خصوص آن چند وجه بیان شد. 


«و آخذت» اشارهای است بو این کلام خداوند متعال: «یْعْرَفْ الْمْجْرمُونَ 
بسيمَاهَم قَبوْحَدٌ بالّواصی والأقْدام»,(2) (تبهکاران از سیمایشان شناخته 
می شوند و از پیشانی و پایشان بگیرند. ) گفته شده: مجموعا بین آن دو و 
گفته شده: :؛ گاه با پیشانی گرفته میشوند و گاه با پاهاء, مافور ان جبنم آنان 
را می گيرند و در اینجا محتمل است که مقصود آن باشد و به جهت محقق 
الوخوع بوون: با ماضی از ان تصیر کردم باشده با انکه کابه آیباشند از 
اینکه آنها زیردست و در قبضه او هستند و از جکم او امتناع ندارند, چنانکه 
در این کلامش فوهوته «تا هن <انه. لا هو اخذ بتاصیتهَا».(3) (هیچ جنبنده 
ای تست هر آشکه آن مار هستی اس رآور دستت زارد 4 


«بما آلبستنی» یعنی مرا به تلبس به آن توفیق داری و «الباس» مجاز 
است و باء برای قسم يا سببیه است. «اسالک» تأکید برای سوال اول 
است و چنین است «ادعوک» در چند موضع و امر مسالت شده این کلام 
ات ان نی »4 مرا بکردانین هد کد جسعتی کار وان 


ص: 220 


1- رعد / 1[.28 ] 
۱2۳ 


3- هود / 31.56 ] 


«مدخلی» یعنی در همه امور یا در قبر یا در بهشت. «میضرا»: روشنگری 
که در آن می بینند؛ طبرسی - ره - گوید: فرمود: «و النهار مبصرآ»(1) و در 
آن دیده میشود, به عنوان تلشبیه, مجاز و استعاره گرفتن در صفت چیزی به 
سبب آن به وجه مبالغه, چنانکه گفته میشود: : «سر کاتم و لیل نائم». ۰ رووبه 
گوید: «قد نام لیلی و ۳ همقی» و جوهری گوید: «المبصره» یعنی 
روشنکننده و این کلام خداوند متعال از آن است: «قلَا جَاءنَهَم آبائتا 
مبصره»(2) 


(و فنحاقف که آیات روشنگر ما به سویشان آمد. ‏ اخفش گوید: رت آنان 
با تا هی تیا بای ار ند 


«بذمّه الاسلام» یعنی حرمت اسلام يا عهدی که به سبب اسلام مسلمانان 
برای آنان قرار دادی, در النهایه گوید: «الذمه, و الذمام» به معنی عهد؛ 
امان. ضمانت, حرمت و حق است و در دعای مسافر امده است: «اقلبنا 
بذمّه» یعنی ما را ایمن به سوی خانوادهمان بازگردان و از آن حدیت 
است: «فقد برات منه الذمّه» یعنی برای هر فردی از جانب خداوند عهدی 
به حفظ و مراقبت است. پس چون آن چه که خدا بر او حرام کرده است 
را انجام دهد, عهد خدا او را رها کرده است. 


«فاعرف» در بعضی نسخهها «فأخفر» آمده است و در صحاح, «خفرت 
الرجل آخفره خفرآ» زمانی که او را اجاره کنی و برای او مراقبی باشد که 
او را منع میکنی و «آخفرته» زمانی است که عهد او را بشکنی و به او 
خیانت کنی. «استعنت بحول الله و قوّته من حول خلقه» یعنی در حالیکه از 
قدرت آنان رویگردان و بی نیاز هستم و در بعضی نسخههای منهاج الصلاح, 


«امتنعت» امده است و این مناسبتر است. 


«الاخبات» یعنی خشوع, کفعمی گوید: «المخبتین» یعنی تواضعکنندگان 
برای خداوند متعال. و گفته شده :آنها خشوعکنندگان هستند. و گفته شده: 
آنها کسانی هستند که به ذکر خدا| آرام گرفتند. و گفته شده» آنها 


تصن‌ کنر ان و وم گنشوه تسد و «الخمت 6 زمین .مات عاناتب: الی 
الل»ه یعنی به خدا روی کزد. پایان. «لایهن» از وهن به معنی ضعف است. 


ص: 31 


آونسن 207 مرآجفه نود * سم الیبان: ۱11121:35 


2- نمل / 2[.13] 


«دون کل شی»» یعنی نزد او و کفعمی گوید: «المتعالی فی دنوک» یعنی 
در نزدیکیات و این سخن او «المتدانی دون کل شیء» دون در اینجا به 
معنای فراتر است و آن ناتوانی از غایت است و «هذا دون ذالک» یعنی 
نزدیکتر از آن و دون به معنی غیر نیز میباشد و این کلام خداوند: « ام لَهْم 
لد تفتغهم من ذونتا»,(1) 


(آیا برای آنان خدایانی غیر از ماست که از ایشان حمایت کنند؟ ) یعنی از 
عذاب ما «فی سیرانها» یعنی در سیرش و در بعضی نسخهها «سیراتها» 
جمع سیره آمده است و «الذجی» یعنی تاریکی و «الغموض» یعنی خفا و 
«الخطف» یعنی ربودن, و «البرق الخاطف». چیزی است که نور دیدگان را 
میرباید. خداوند متعال فرمود: «یکاد البق تحص ایضار م۱ ۱2 ۳ زذیک 
است که برق چشمانشان را برباید. 1 


«بارزامه» با کسره همزه است و در بعضی نسخهها با فتحه آن است. 
جوهری گوید: «الرزمه» با حرکت حروف, صدای شتر است که از حلق 
بیرون میاورد و در آن دهانش را باز نمیکند و ان برای بچهاش است زمانی 
که به او محبت می کند, و «الارزام» به معنی صدای رعد نیز میباشد و 
«رزمه السباع» یعنی 2 درندگان, و «الرزیم» یعنی نعره شیر و گوید: 
«الطود» یعنی کوه بزرگ و «العوذه» با ضمه یعنی حرز و «المارد» یعنی 


«لطَر ».(3) (شما را با آن پاک گرداند. + یعنی از حدث و جنابت 
«وَیذهبِ کر جُرَّ السْیّطان», زو وسوسه شیطان را از شما بزداید. 1 
تعنی: خنابیت: ۳ 1 از خیالات شیطان با وسوسه او يا ترسانیدن آنان 
توسط او از عطش است «ولیَیط عَلی فلویِکُم». (و دلهایتان را محکم 
سازد. 1 با اطمینان بر لطف خدا به انان,: «وتبت به الأْفَدَامَ», زو گامهایتان 
ردان وان داود. ایعش با باران اور ی قرو تروو یا با مکی کردن 
قلمه‌غا نهر که ای نساند ۵ آبه در خافعه بدرار ل شرانک ان نید 


ص: 222 
1- انبیاء / 1[.43 ] 


۳ 
وداتفال ۱31.117 


«ارَکَض برجلک»,(1) ([به او گفتیم ] با پای خود [به زمین ] بکوب. ) یعنی با 
پایت بر زمین بکوب و مخاطب آن انوب: علیه الشلام است: خانکه. بیان 
شد؛ ؛ پس او گوید: بنین: جتتمهای جوشید: بلس بط آو گفتت شد: «هدّا 
ُْتَسَل», ی وت 


« ماء طهُودا». (و آبی پاک فرود آوردیم. ) یعنی پاک «لنْمْییَ و 
تا به ِِ آن سرزمینی پزمرده را زنده کو وا نیش 1 پا گیاه و یادآوری 
«میتاً» به این دلیل است که بلده به معنی شهر است «وآتاسیت کنیرا»؛ 
کته تیوه یعنی اهالی دشتهایی که با باران زندگی میکنند و به این جهت 
اتعام مد آناشن. امدم: اس وه تخضیض آنها به ام یل است: که اجالی 
شهرها و روستاها در مجاورت رودها 9 ساکن میشود و با آنان و 

آنچه که از چهارپایان اطراف آنهاست, از بارش باران بینیاز و 
« آناسی» جمع انسی پا انسان است. بر بر این اساس که اصل آن شین 


است. 


«و بجمع الله» یعنی جمع کردن او کمالات را, يا حزب خدا و سربازان او 
«مرزغ قبور العالمین» با مقدم کردن مهمله بر معجمه و غین معجمه در 
آخر و در النهایه گفته شده: اما جمعت. پس گفت «منعنا هذا الرزغ» که 


همان آتتو یا ان است و «قد آرزغت السما فهی مرزغه» و از آن حدیث 
است: «ان لم ترزغ الأامطار غینا» و جوهری گوید: «الرزغه» با حرکت 
حروف, یعنی باتلاق و «آرزغ المطر الارض» زمانی است که باران زمین را 
خیس کند و زیاد باشد و سیل نشود, گفته میشود: «احتفر القوم حتی 
ارزو نعتیتحفر کردند با آننکه به گل خیس رسیدند, پایان. 


مولف: شاید مقصود باران ابرهای رحمت و مغفرت باشد, چنانکه این بر 
زبان خاص و عام جاری است و کفعمی گوید: گویی ان اشارهای است به 
بارانی که امام صادق علیه السلام به هنگام قیام قائم علیه السلام ذکر 
کرده است. فرمود: زمانی که قیام او علیه السْلام فرا برسد, در جمادی 
الاخر و ده روز از رجب بارانی بر مردم 


ص: 323 


تم 7 ۱1:22 


میب نو. کف .خلا نم تظیر. ان را ندیدهاند و خداوند گوشت و تن مقمنان را 
میرویاند پس من گویی از طرف جهینه به آن مینگرم که موهایشان را از 
خاک پاک میکنند. و احتمال دارد که مقصود از باران در اینجاء بیست و چهار 
باران مروی در کتب اخبار باشد که قبل از قیام قیامت است. پس خداوند 
متعال بر آن اجساد جهانیان را میرویاند تا در یوم الدین در موقف عرض و 
جزا بایستند, پایان. 


«و حجابک المنیع» یعنی حجابت که به وسیله آن عیوب و خطاهای آنان را 
میپوشانی يا اینکه انها را با وجود طغیانشان از شر دشمنانشان حفظ 


4 جمال الاسبوع: امام عسکری علیه السلام میفرماید: در کتب پدرانم 


علیهم السلام خواندم: و ۱ 0 زر ها بو از از ۱2 
فانسه الکناب» «فل هو الله اعد .و یه الکرسی را خرافت کنمم داواند 


عزوجل او را در درجه انبیاء شهد | و صالحان مینویسد و آنها بهترین رفیق 
نستند. 
نماز روز یکشنبه: 


تاه ان وا ی ی یا رس ی که 
روز یکشنبه چهار رکعت بخواند که در هر رکعت فاتحه الکتاب و سوره 
الملک را قرائت ت کند, خداوند او را در بهشت در جایی که بخواهد جای می 
دهد. 


نماز روز دوشنبه: 


با اسناد مذکور گوید: ی ی 
فاتحه الکتاب. و ده مر نبه «قل هو الله احد» را قرار نت کند, خداوند در روز 
قیامت برای او نوری قرار میدهد که محل ایستادنش را روشن میکند تا 
اینکه همه مخلوقات خداوند در ان روز بر او غبطه میخور ند. 


نماز روز سهشنبه: 


و با همان اسناد گوید: و هر که روز سهشنبه شش رکعت بخواند که در هر 
٩‏ 


مر تبه 


ص: 224 


آعتعرع / 11:28 


قرائت ت کند خداوند همه گناهان او را میبخشد تا مانند روزی که از مادرش 
زاده شده است از آن نماز خارج میشود. 


نماز روز چهارشنبه: 


و با همان اسناد گوید: هر که روز چهارشنبه چهار رکعت بخواند که در هر 
رکعت حمد, اخلاص, و سوره قدر را یک مرتبه قرائت ت کند, خداوند توبه او 


بر هر گناهی را مییذیرد و از حورالعین به همسری او درمیاورد. 
نماز روز پنجشنبه: 


با اسناد مذکور گوید: هر که روز پنج شنبه ده رکعت بخواند که در هر 
رکعت فاتحه الکتاب و «قل هو الله احد» را ده مرتبه قرا نت کند, ملائکه به 
او میگویند: بخواه تا عطا شوی. 


نماز روز جمعه: 


با اسناد مذکور از مولایمان ابو محمد حسن بن علی عسکری روایت است 

که وی فرمود: هر که روز جمعه چهار رکعت بخواند که در هر رکعت فانعه 
الکتاب. «تبارک الذی بیده الملک» و حم سجده را قرائت کند, خداوند 
متعال او را وارد بهشت میکند و او را در اهل بینش شفیع میکند و از فشار 
قبر و وحشتهای روز قیامت حفظ میکند. 


گوید: به حسن بن علی علیه السلام عرض کردم: این نماز را در جچه وقتی 
بخوانم؟ فرمود: بین طلوع خورشید تا زوال ان.(1) 


ذکر روایت دوم, با نمازهای هفته در شب و روز که روایت کردیم, انها را از 
قدوه الاطهار که درود خدا| بر او و انان باد, روایت شده یافتیم. 


و آن دو رکعت است که در هر رکعت از آنها یک حمد, «سبح اسم ربک 
الاعلی». ایه الکرسی و «انا انزلناه فی لیله القدر» را یک مرتبه قرائت 


نماز دیگری برای شب شنبه: 


ص: 225 


1- جمال الأسبوع: 41 - 42. [1 ] 


ای اه ی اه و اش روتکو ره کت مه 
وه زر کته ان که در کعت امل یرنه فانحه الکات مهس یمیو ار 
انزلناه فی لیله القدر» و در رکعت دوم, یک مرتبه فاتحه و سه مرتبه «اذا 
زلزلت الارض» قرائت کند و صد مرتبه بر نبی و ال او درود فر ستد, از 
عکام نو تور اه دای اف را امرس 


نماز دیگری برای شب شنبه: 


شا وا نله ای لت انیت ای کی رو خی ی 
شنبه هشت رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب و کوثر 
و هفت مرتبه «قل هو الله احد» را قرا ثت کند. چون از نمازش فارغ شود, 
هفتاد مرتبه استغفار نماید, مانند کسی است که حج کرده است و گویی 
هزار مرد را از کفار خریده و آزاد کرده است و گناهانش بر او بخشیده 
میشود, گرچه مانند کف دریا و شن عالح و به تعداد قطرات باران و 
برگهای درختان باشد. و مانند برقی درخشان از صراط عبور میکند و بدون 
حساب وارد بهشت می شود. 


نماز دیگری برای شب شنبه: 


اش صلی له یی الم رات ات کم وی کر هن کی ری اه 
ی و و ی 
الله احد» را قرار نثت کند, خداوند ثواب هر رکعت را هفتصد حسنه مینویسد 
۵ او ته شفو ددرت اه عظا ی کنو 


نماز دیگری برای شب شنبه: 


رسای الا ای ال توانت ات کم دی کی ی ون 
رکفت هار واه که در هن ر کت یی مرنبه مد ای کل هو اللی اخد؟ را 


قرار ثت کند و بیست و پنج < ختم تسییح بیندازد و هر ختم آن چهار کلمه است: 
تتنیجان الله. الحمد الله. ۲۷ اله الا الله و الله اکبر, خداوند گناهان او را 


میبخشد و مانند روزی که از مادر متولد شده است از آن ها خارج ميشود. 


نماز دیگری برای شب شنبه: 
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و آن دو رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه حمد, ریت ۹ 
الاعلی» آنهالکرمتی ع انا انز لنام قی نله العدر ترا فراعت سکن ۱1 


منزه هستی تو ای پرودگار ما و حمد از آن توست و تو خدای زنده جاودان 
اول قدیم هستی که نه خدایی جز تو هست و نه معبودی غیر از تو, آسمان 
ها و زمین و هر آنچه در آنها و مابین آنهاست را با قدرت و مشیت آفریدی 
و تو خدای زنده قبل از هر زنده. صاحب ملک عظیم و سلطان قدیم 
و و ی هه ای ی 
هستی ای پرودگار ما و ثنای تو برجسته است. بارالها بر بنده و رسولت 
وا اد هه ار و 
هر آسانی که آورد, و هر ضعیفی که نیرومند کرد و هر پتیمی که پناه داد, و 
هر مسکینی که کر ۱۳۱۱۰۵ ۶ 
که‌بارش اس کوه ه هررحمی. که نمانان کرو هرا کش رای کامل تز گر 
رفیع اعلی که تو شنونده دعا هستی. 


بارالها بر رسولت محمد درود بفرست و ان را بهره ما قرار بده و حوض او 
را محل ورود ما و دیدار او را وعده ما قرار بده, که اولین و آخرین ما را به 
ی یا ور ساسا ار ای 
هستی, امین یا رب العالمین. 


بارالها به اسم عظیمت و نب کریمت از تو می خواهم که بر محمد و 
خاندان ار ورد بفرستی و امشب ای پروردگار من, بهنرین _ آنچه که 
برای یکی از خلائقت گشوده ای را بر من بگشای؛ : سپس هرگز آن را بر 
من نبندی تا تو را دیدار کنم در حالی که تو از من راضی هستی. را 
امشب رغبتم را بپذیر و خواستهام را گرامی بدار و اندوهم را تسلی بپخش 
و بر اشکم رحم اور و تنهایی ام را پیوند بزن و بی کسی ام را مانوس 
باش و عورتم را بپوشان و وحشتم را ایمن کن و نیازم را جبران کن, و 
حجتم را به من تلقین کن, و از لغزشم درگذر, و امشب دعایم 
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را استجابت کن و خواسته ام را به من عطا کن, و بر من مهربان باش و در 
حالی که من تو را می خوانم. مرا رها نکن, و در حالی که از تو می خواهم, 
مرا محروم نکن و در حالی که از تو طلب مغفرت می کنم, مرا عذاب 
نکن؛ ای مهربانترین مهربانان ! و درود خدا| بر محمد و خاندان مطهر او باد. 


یا 
نماز در روز شنبه: 


رل دا ضای تالله علیه و آله فرش هر که روت یه بتتتن آز اهر ود 
رکعت بخواند و در هر رکعت یک مرتبه حمد و سه مرتبه «قل هو الله احد» 
بخواند, گویی هزار برده از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است و خداوند 
ثواب هزار شهید و هزار صدیق را به او عطا می کند. 


دعای روز شنبه 
اخلاض و هعوذتین را فرانت می کند یهد از آن: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم ؛ این است کتاب که در 
[حقانیت ] آن تردیدی نیست [و] مایه هدایت تقواپیشگان است.), (کاف 
هاء يا عین صاد, [این ] یادی از رحمت پروردگار تو [درباره] بنده اش 
زکریاست. پس اگر روی برتافتند, بگو خدا مرا بس است, هیچ معبودی جز 
او نیست. بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است. ) 


بارالها من تو را بر تمامی ستایش هایت حمد می گویم و با شکر اعتراف 

از 
تو می خواهم و بسان تضرع بیمناک از عقوبتت, بر حذر از سلطه تو به 
سوی تو تضرع می کنم. بارالها. پس به قدرتت که با آن زمین را 
گسترانیدی و آسمان را برافراشتی, بر محمد و خاندان او درود بفرست, 
درود کسی که او را به نبوت اختصاص دادی و بر رسالت بر او اطمینان 
کردی. 
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بارالها بر بنده و رسولت محمد درود بفرست. کسی که ما را از ضلالت به 
راه طاعت تو هدایت کرد و سنن عبادت تو را به ما اموخت و بر خاندان 
مطهر محمد., ائمه بزر گوار درود بفرست. 


بارالها من در قبضه تو هستم و جز به مشیت تو, نه ضرری برای خود دارم 
و نه نفعی, پس ای مالک هر نفس و ای قادر بر هر چیز, از تو می خواهم 
که مرا در آن از اسباب لغزشها حفظ کنی و مرا به عمل صالح توفیق دهی. 
بارالها من بنده تو هستم و تو را عبادت می کنم و تقدیس می گویم و برای 
تو نماز می خوانم و برای تو سجده می کنم و رویم را از روی ذلت برای تو 
به خاک می سایم, تا بر ترسم از تو رحم کنی و گناه و عصیان پیشینم بر تو 
را بر من ببخشی. بارالها, وای بر شقاوت من اگر مرا برای آتش آفریده 
باشی. پروردگارا. وای بر ذلت من اگر برای انتقام به من مهلت داده 
باشی. 


بارالها براستی امروز فرا رسیده است و نمی دانم در آن چه بر من خواهی 
کدرا ند پس ای پروردکان رز از تو می خواهم که در آن مرا از جمله 
کسانی قرار بدهی که از تو طلب مصونیت کردند و آنان را مصون ساختی, 
از تو مسالت کردند پس به انان عطا کردی. از تو طلب هدایت کردند و 
آنان را هدایت کردی, از تو طلب توفیق کردند پس آنان را توفیق دادی» و 
به سوی تو تضرع کردند پس آنان را ناکام نکردی. پروردگارا. هه 
متعبالتخ‌انده اطاعنشونده, مورد خوف و رجاء هستی. بارالها تو را خواندم 
در حالیکه من به خطای خود معترف و به لفزش خود اقرارکننده هستم, 
پس ای سرور من, دعای مرا اجابت کن و مرا با گناهم مواخذه نکن که تو 
رحیم و عغفور هستی. 


آنچه که بعد از آن در شکر نعمت با آن دعا می شود: 


بارالهاء, حمد از آن توست و هیچ خدایی جز تو نیست. در کتابت فرمودی: 
هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید, بازدارنده ای برای آن نیست و 
آنچه را که بازدارد, ینس از [باز گرفتن] گشاینده ای ندارد و اوست همان 
شکستناپذیر سنجیدهکار. 1 و به تو ایمان آوردم و تصدیق کردم و گواهی 
می دهم که برای آنچه که از رحمتت می گشایی بازدارنده ای نیست. . پس 
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و خاندان او درود بفرستی و برای من» همراه من و بر من آنچه که از 
ها و زمین را باز می گیری از اینکه زائل شوند, که تو ول توفیق من 
هستی و امرم و سر نوشتم به دست توست,؛ ای زنده» ای جاودان.(1) 


تعوید روز شنبه 


خودم, دینم, همه خواهران و برادران دینی ام و آنچه که پروردگارم به من 
روزی کرد را به پناه الحمد لله رب العالمین - تا پایان سوره - و به قل آعوذ 
بربٍ النثاس بایان تیه فل. اعونبرت: الفان - تا پایان آن - و به قل 
هو الله احد - تا پایان آز خن مره ن. یز آننتی خدا, پروردگار و 
سرورمان که هیچ خدایی جز او نیست. نور نور, مدبر نور, نور آسمان ها و 
زمین است. مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغعی و آن چراغ 
در شیشهای است. آن شيشه گویی اختری درخشان است که از درخت 
خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود. نزدیک 
استته که روعش هرختد بدان آتشی, ترسیده باشد روشتی: بخشندر روشتتی 
بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند و 
این مثل ها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست. کسی 
که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و هرگاه می گوید باتن: نی دزن 
موجود شود. سخنش راست و روزی که در صور دمیده شود فرمانروایی 
از آن اوست. داننده غیب و شهود است و اوست حکیم آگا ۵ در حقیقت 
ی ی و وا ی ی 
سیس بر عرش آجهانداری ] استیلا یافت. روز را به شب که شتابان آن را 
می طلبد می پوشاند و آنیز[ خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او 
رام شده اند آیدید آورد. [ آگاه باش که آعالم [ خلق و امر از آن اوست. 
فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان. 


خودم, و تمامی برادران و خواهران ایمانی ام را به پناه خدایی می برم که 
هفت اسا ماس ابا ی مس عاخم طلیعه مره 


فرمان آخدا[ در میان 
و23 
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انهافزهو‌قهی: اند بدانید که خدا بر هرچیزی تواناست و به راستی دانش 
ی ی ی و 
ار هر صاحت یی که اشاد ند آرسا مایم ان اشته ار سر 
جن و انس, از شر کسی که در شب پرواز می کند و در روز ساکن می 
شود و از شر واردشوندگان در شب و روز, و از شر هر آنچه که در گرمابه 
هاء خرابه ها, دشت ها, , صحراها, بیشه ها و درختان ساکن می شود. و از 
شر انچه که در رودها ست و از شر انچه که در جنگل ها و دریا هاست. 


خود را و جمیع آنچه که پروردگارم به من روزی کرد و کسی که از میان 
مردان و زنان مومن امرش به من مربوط است را به پناه خدایی می برم 
که فر میات هر ان کش وا که خوا هه فوما رای هی سس وا هن 
که بخواهد فرمانروایی را باز می ستاند و هر که را بخواهد عزت می 
بخشد و هر که را بخواهد خوار می گرداند. همه خوبیها به دست اوست و 
او بر هرچیزی تواناست. شب را به روز درمی آورد و روز را به شب درمی 
آورد و زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده خارج می سازد و 
هرکه را بخواهد بی حساب روزی می دهد. چیزی مانند او نیست و اوست 
توا ما کلیدها ی اما ها رم من ار ان ات سا هر کف که وود 
روزی را گشاده پا تنی مین گردا ند اوست که برهر چیزی داناست. 


خودم, دینم , و برادرانم را به پناه خدایی می برم که زمین و آسمانهای بلند 
را آفرید, خدای رحمان که‌بتر غرش استیلا یافته است. آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین, و آنچه میان ردو و: انخه ریزهای است ازران 
اگر سخن به آواز گوبی, او نهان و نهانتر را می داند. خدایی که جز او 
خدایی نیست., نامهای نیکوتر از آن اوست. آگاه باش که [عالم ] خلق و امر 
ات ان اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان. پروردگار خود را به 
زاری و نهانی بخوانید که او از حدگذرندگان را دوست نمی دارد. و در 
رزمیز ینش از اضلاح ان فاد مکنید و با سیم ود امید آونزا بخوانید که زجمت 
به نیکوکاران نزدیک است. 


خودم و هرانچه که پروردگارم به من روزی کرد و تمامی مردان و زنان 
برم, از شر 


ص: 31 


هر طفیانگر و ستمکار, افسونگر و فاسد, شیطان, سلطان, ساحر, کاهن, 
تفی ار ص ای ار وگ هک 
تکوین پید | کننده و ترسناک؛ و منزه است خدا, پناه, پاریکننده و مونس من,؛ 
۰ است و اوست واحد قهار و درود خدا| بر محمد و جمیع خاندان 
و باد.(1) 


نماز در شب یکشنبه: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکه شب یکشنبه, چهار رکعت 
بخواند که در هر رکعت یک مرتبه حمد, و یازده مرتبه ایه الکرسی قرائت 
کند, خداوند او را در دنا و آخرت حفظ می کند و گناهانش را بر او می 
بخشد و اگر درحالیکه مك خدا مخلاص است بمیرد. خداوند 0 او را 
در روز قیامت در مورد کسی که برای خدا| اخلاص داشته است, مییذیرد و 
چهار شهر در بهشت به او عطا می کند. 


نماز دیگری برای شب یکشنبه: 


اد احصلی الم غلیضه الم هر کم این کار را وان گاید عروحل شب 
فرشته به آه عطا می. کند کارا یر عضا از کاهان عفه میم کد هه 
فرشته عطا می کند که او را از دشمنانش حفظ می کنند و اگر بمیرد. 
خداوند او را از ثواب سی شهید برتر می شمارد و چون در روز قیامت از 
قبرش خارج شود صد فرشته, از اطراف او با تسبیح و تهلیل نزد او حاضر 
می شوند تا وارد , بهشت شود. 

نماز دیگری برای شب یکشنبه: 

۵ ان ضلی الم غله ي ال رجات ت کرد که فرمود: هر که شب یکشنبه 
شش رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فانحه الکتاب و هفت مرب 
«قل هو الله احد» را قرائت کند. خداوند متعال واب شاکران و صابران و 
اععال هاش ان راد اه قطا مت کند وضاوت حمل:سال زا مراق ارم 
نویسد و از مجلس خویش 


ص: 232 


تالا رن 5 


برنمی خیزد مگر اينکه بخشیده شود, و از دنیا خارج نمی شود مگر اينکه 
جایگاه خویش در دنیا را می بیند و مرا در خوابش می بیند, و هر که مرا در 


نماز دیگری برای شب یکشنبه: 


از اه ضلی الله یه و اله: رکه قنب کته جهار ر کت بخواند که در 
هر رکعت یک مرتبه حمد و پنجاه مرتبه «قل هوالله احد» را قرائت کند, 
خداوند بدنش را بر انش حرام می کند و قصری در بهشت به او عطا می 
کند که مانند وسبع ترین شهر دنیاست 


نماز دیگری برای شب یکشنبه: 


هی الم هه اه فر شوه هرکه شب یکشنبه دو رکعت بخواند که 
دی هر ز کفیت یک فز تیه فد ق یی صرقية اب آلکرشسی: را کدرا نت کند, و شهد 
الله را یکبار بخواند(1). 


دعای شب یکشنبه 


بارالها, پروردگارا, حمد از آن توست و فرمانروایی برای توست و خوبی به 
دست توست که بر هر چیزی توانا هستی. منزه هستی تو که شریکی برای 
ی تو خدایی هستی که چیزی مانند او نیست. منزه هستی نو چه 
ترر کب است شان و و عم‌شکس آیدیر است شاه تور که رین است 
جبروت تو, و چه نافذ است قدرت تو. تمامی خلق تو را تسبیح کردند و 
تمامی خلق از تو ترسیدند و تمامی خلق برای تو تضرع کردند, همه چیز را 
آفریدی و بازگشت آنها به سوی توست و هر چیزی را آغاز کردی و پایان 
آن به سوی توست. هر چیزی را ایجاد کردی و بازگشت آن به سوی 
توست, هر چیزی را با رحمت فراگرفتی و تو مهربانترین مهربانان هستی. 

منزه است خدای صاحب عرش عظیم, پزفزد کار ملائکه مقرب. کسانی که 

در شب و روز تو را تسبیح می گویند و افترا نمی بندند, منزه است خدا در 
اد 
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صبحگاه, منزه است خدا در لحظات شب و اوقات روزه دیدهها او را درک 
نمی کند و او دیدهها را درک می کند. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست. بندهات که او را برای 
رسالتت برگزیدی و به آیاتت گرامی داشتی. بارالها ما را از بودن با او در 
فا اه رکست سوم سا ها اه اسف ریس الم 
نمود, و بر او حمل کردی پس ادا نمود. ثوایش را دو چندان کن و او را به 
| 
را همراه او قرار بده, ای مهربانترین مهربانان. بارالها بر محمد و خاندان 
مطهر او و ذریه بزرگوار او درود بفرست. 


بارالهاء درون ما را با یقین اصلاح کن و اعمال ما را با قبول دیدار کن. 
بارالها دلهای ما را مطمئن به عفوت, مانوس به یادت قرار بده و نیتهای ما 
را مختص به رحمتت و اعمال ما را خالص برای خود نه غیر خودت قرار 
بده. بارالها من سود از تجارتی که از بین نمی رود. غنیمت از اعمال صالح 
دنیوی و دینی را از تو می خواهم, بارالها سکرات مرگ شدت وحشت روز 
حشر را بر من اسان کن, و نجات از عذابت و کامیابی به رحمتت را از تو 


بارالها, شکر به هنگام هر نعمت, صبر و تسلیم به هنگام آزمایش و محنت 
را بر من روزی کن. بارالها مرا از کسانی که به عهدت وفا می کنند و به 
وعده ات ایمان دارند و به طاعتت عمل می کنند و در رضای تو تلاش می 
کنند و به آنچه نزد توست راغب هستند و به ثوابت و 
بیم دارند قرار بده. بارالها جامه عافیتت را بر من بپوشان و مرا با کرامتت 
دربرگیر و نعمتت را بر من تمام کن, آمین یا رب العالمین, و درود خدا بر 
مولایمان محمد رسول تو, و بر خاندان مطهر او باد.(1) 


نماز در روز یکشنبه: 
ص: 4دد3 


1 »جفال الازنوغه 55 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که روز یکشنبه پیش از ظهر دو 
رکعت بخواند که در رکعت اول یک مرتبه حمد و سه مر تبه « زا اعطیناک 
الکوثر». و در رکعت دوم یک مرتبه حمد و سه مرتبه «قل هو الله احد» را 
قرائت ت کند, از آتش معاف می شود و برائت ت از نفاق و ایمنی از عذاب به 
او عطا می شود و گویی بر هر مسکینی صدقه داده است و ده مرتبه حج 
کرده است و به ازای هر ستاره ای که در آسمان است., درجه ای در 
بهشت به او عطا می شود. 


نماز دیگری برای روز یکشنبه: 


و از نبی صلّی الله علیه و آله: هر که روز یکشنبه قبل از ظهر چهار رکعت 
وا ی 
«قل هو الله احد» را قرائت ت کند, خداوند در بهشت چهار خانه به او عطا 
میکند که در هر خانه چهار طبقه است و در هر طبقه تختی است و بر روی 


هر تخت یک حوری است که در حضور هر حوری, ندیمهها, جوانان, رودها و 
درختان هستند. 


نماز دیگری برای روز یکشنبه: 


و از نبی صلی الله علیه و آله: هر که روز یکشنبه چهار رکعت بخواند که در 
هر رکعت از آن فاتحه الکتاب و آخر سوره بقره: «لله ما فی السموات و 
ما فی الارض ,۰ را قرائت کند. وه جهن از .تفار فارع شند ابه الکرشتی, را 
قرائت کند و بر محمد و خاندان او درود بفرستد و صد مرتبه نصاری را 
ات کنع ماش را اد سا هام دا مارا هر ردان 
بهودی» ۳ یک سال را برای او می نویسد و به ازای هر مرد و زن 
نصرانی, هزار غزوه برایش مینو بسد و هشت در بهشت را برای او می 
گشاید.(1) 


دعای روز یکشنبه: 


بارالها من بسان درخواست انسان گناهکاری که گناهان و معصیتهایش او 
را در تنگنای راهها ذلیل کرده است و غیر از تو نه پناهی برای اوست. نه 
از عفو تو, از تو 
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می خواهم, تو مولای من هستی که نعمت ها بر من بخشیدی قبل از 
استحقاق اآنها, با لطفت., نالایقان به ان را لایق کردی, و نه منعی مانع تو 
میشود و نه عطایی تو را خسته میکند و نه درخواست اصرارکننده 
و فضلی از جانب تو بر انان جاری کردی. 


بارالهاء, عبارت ها ار رسیدن به صفت تو ناتوان شد و زبان از گستراندن 
ستایش و لطف تو آرام گرفت و با قصد کردنم تو راء به سوی تو روی 
اورده ام؛ و اگر گناهان مرا احاطه کرده است., تو داننده نهانها هستی. از تو 
می خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و مرا به خاطر نبی 
ات محمد ببخشی و بهشت را با رحمتت بر من واجب کنی که تو 
مهربانترین مهربانان, بزرگوارترین بزرگواران, بخشنده ترین بخشندگان, 
مترین جالقان, اول, آخرر طاهر و باطن هنستی: 


بارالها تو والاتر, گرامی تر, برتر و رئوفتر از این هستی که کسی که به تو 
امیدوار شد و به تو امید بست و در انچه در اختیار توست طمع کرد را رد 
کنی: پس حمد از آن توست. بارالها من بر نفسم در مهلت دادن به ان ظلم 
کردم و با ارتکاب گناهان, با روزها سازش کردم و تو ولیْ نعمت هستی, 
صاحب جلال و بزرگواری, و برای آن چیزی نمانده است ای تزور دحا 

جز ۹ ی ۱ محمد درود 
خودت قرار بده, ای 4 صبح, و که نو عطاکننده, هديهدهنده, صاحب 
ی به او ببخش گرچه مستحق آن 
نیست؛ ای آمرزنده. 


بارالها فن به امنعت که‌.با ان معدرات. را جاری هی کنن: و به اشفت که با 
درود بفرستی و از فضلت روزی فراوان حلال پاک به من عطا کنی, و میان 
من و آنچه که مرا به تو نزدیک می کند مانع نشوی, ای پرنعمت., مرا در 
میان کسانی که عفوت و رضوانت را برای ان ها مجاز کردی و با رافت؛ 
لطف و امتنانت در جوارت ساکنشان کردی, جای بده. 
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بارالها تو با کرامتت اولیائت را گرامی داشتی و مراقبت را بر آنان واجب 
کردی و آنان را با پوشش رعایتت از فرو افتادن در مهلکهها حمایت کردی, 
و من بنده تو هستم. پس بر محمد و خاندان او درود بفرست و با رحمتت 
مرا از ان نجات بده و مرا به سوی طاعتت و انچه به تو نزدیک میک 
متمایل کن, و مرا از طغیان و عصیانم بر تو بازگردان. پس صداها به سوی 
تو فریاد کمک براورده است و از تو حاجت می خواهند و از بین رفتن عیوب 
و بخشش گناهان را امید دارند, ای داننده نهان ها. 


بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و روزی گسترده حلال طیب 
گوارای سالم در راحتی و عافیتی از جانب خودت به من روزی کن که تو به 
هر چیزی توانا هستی. بارالها از تو طلب هدایت کردم پس هدایتم کن, از 
تو مصونیت خواستم پس تو مصونم بدار, حقوقت بر من را از من ادا کن 
که تو اهل تقوا و مغفرت هستی, و شر هر صاحب شری را به سوی خیری 
که کسی جز تو صاحب ان نیست از من دور کن و تکلیفهای حقوق پدران؛ 
مادران, برادران و خواهران را از من بردار و ما را, انان راء مردان و زنان 
مومن را ببخش, ای ولی برکات. و اگاه از پنهانهاء توکل ما بر توست و تو 
و بعد از آن در شکر تعمت؛ 

بارالها حمد از ان توست, هیچ خدایی جز تو نیست. در کتاب فرمودی: (و 
هر نعمتی که دارید از خداست.؛ پس چون اسیبی به شما رسد, به سوی او 
روی میاورید [و مینالید]. ) پس به تو ایمان اوردم و تصدیق کردم, و ای 
سرور من, به سوی تو استغاثه کردم و در انچه که از نعمتهایت نمیشمارم, 


در ناز و نعمت هستم, و از اينکه اسیبی به من برسد به تو پناه میاورم, پس 
حمد از آن توست ای زنده ای جاودان.(1) 


1 یجمال لسع 59 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا| بزرگتر است. خدا| بزرگتر است و از 
تمامی خلائقش نیرومندتر است. حکیمتر, جلیلتر. و بزرگتر از هر چیزی 
است که میترسم و برحذر هستم, و به کسی پناه میبرم که اسمان را باز 
میدارد از اینکه بر زمین بیافتد مگر ؛ به اذن او, از شر هر صاحب شری از 
میان جنبندگان بزرگ یا کوچکی که پروردگارم بر او مسلط است. براستی 
پروردگار من بر صراطی مستقیم است, که خدا بهترین نگهبان است و 
آاوست مهربانترین مهربانان. الله اکبر, پروردگار بر عرش استیلا یافت و 
آسمانها و زمین با حکمت او استوار شد و ستارگان به امر او درخشان شد 
که تا امش افرانه سس مکی کم سا اه مات 
انیم ارات یرو کی که کوها نز نی که رما شردار ابش او 
خوار شد و جسمها در حالی که پوسیده است برای او مبعوث شد و به ان 
از هر طغیانگر, ستمکار, تجاوزگر, ضرررسان و حسود خود را می پوشانم و 
به قدرت خدا و به اذن خدا و به کسی که بین دو دریا مانعی نهاد و در 
آسمان برجهایی قرار داد و در آن چراغی و ماهی روشن قرار داد که آن را 
برای بینندگان زینت داد و از هر شیطان رانده شده حفظ کرد و به کسی 
پناه میبرم که کوهها و بلندیها را در زمین ستون قرار داد, از اینکه بدی یا 
بلایی به من يا یکی از برادرانم يا یکی از افراد مورد توجهم برسد, حم حم 
حم عسق؛ اینگونه خدای نیرومند حکیم به سوی تو و به سوی کسانی که 
پیش از تو بودند وحی میکند. حم حم حم وحی نامه ]ای است از جانب 
[خدای ] رحمتگر مهربان و هیچ قدرت و قوهای نیست مکر با خدا.(1) 

نماز در روز دوشنبه: 

که به نماز جبرئیل معروف است. انس ابن مالک روایت ت کرد: رسول خدا 
صای‌ات هو الم خر هو هر کت مار رک توا مود 
هر رکعت هفت مرتبه فاتحه الکتاب و یک مرتبه «انا انزلناه فی لیله القدر» 
را قرائت کند و میان آن دو با یک تسلیم [سلام] فاصله ایجاد کند و چون 
فارغ شد. صد مرتبه بگوید: 


ص: 338 


تب خمال آلامندءه رم 


اللهم صل علی محمد و آل محمد, و صد مرتبه اللهم صل علی جبرئیل و 
صد مرتبه ظالمان را لعنت کند و آیه الکرسی را قرائت ت کند, سپس گونم 
راستش را بر زمین در محل سجدم قرار بدهد و بگوید: هو الله رین :جقا: 
حقأ تا اینکه نفس قطع شود سپس بگوید: چیزی را شریک او نمیدانم و غیر 
از او ولیای نمیگیرم. بارالها من به جایگاههای عزت از عرشت, و به موضع 
رحمتت از کتابت از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی 
و در حق من چنین و چنان ... کنی و حاجتت را درخواست میکنی. 


نماز دیگری برای شب دوشنبه: 


خ اه یب لت الا غیت و 2 روایت کرده که وی فرمود: هر که روز 
دوشنبه دو رکعت بخواند که در هر رکعت پانزده مرتبه فاتحهالکتاب, پانزده 
مرتبه «قل هو الله احد». پانزده مرنیه «فلی آغود پرت اافاق» بانزده 
مرتبه «قل آعوذ بربٍ الثاس» را کرت کند. وچون از نمازش 2 
پانزده مرتبه آیه الکرسی رآ قرائت کند. خداوند اسمش را از اهل بهشت 
قرار میدهد, گرچه از اهل 1 و گناهان پیدای ارات وب 
ازای هر آیهای که قرا" لت کرده است, حج و عمره برایش مینویسد و گویی 
که دو برده از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است و شهید مرده است. 


نماز دیگری او هر تا دیاز مر 
فارعد. هی آتون مر فبه حفل هو الله اه را فر: ثت کند و دوازده مرتبه از 
خدا طلب مغففرت کند و دوازده زر نی کل الله علهم ال در 
بفرستد. در روز قیامت ندادهندهای ندا میدهد که فلان ابن فلان کجاست؟ 
برخیزد و ثوابش را از خداوند منان بگیرد! 


نماز دیگری در شب دوشنبه: 


شاه ای اه تایه ی زب هر که شب دوشنبه دو رکعت بخواند که در 
هر رکعت یک مرتبه حمد و هفت مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت کند 
حور اه دار هعت »سید شا الله. و الحفه للم لا ال الا اللم > 
الله اکبر و لاحول و لا قل#ه الا 
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لت اعنی العطییه» یم حا مق هی وانی خران به انا کنو 
ثواب ختمکننده قران را برای او مینویسد. 


نماز دیگری در شب دوشنبه: 


و فرمود: هر که شب دوشنبه دو رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه 
اه اه ایا 
و چون از نمازش فارغ شد ده مرتبه خدا| را استغفار کند, خداوند برای او 
ده حح و ده عمره خالصانه برای خدا مینویسد.(1) 


دعا در شب دوشنبه: 


فتزه هستی ای برفرد کار فاه و فد از آن توست. تو خدای قائم دائم باقی 
بعد از فنای هر چیز هستی, زندهای که نمیمیرد, ملکوت اسمانها و زمین به 
دست اوست. در هم شکننده جباران, از بین برنده ِِ خدای اولینها و 
آخرینها, خلق را با قدرتت آفریدی و امور آنان را با علم و حکمتت تدبیر 
کردی, برای تو نه پشتیبانی بوده ۰ نه ۱۳ و نه در حکمت 
یاریگری و نه شریکی, نامهای تو فرخنده و ثنای تو ارجمند شد. منزه هستی 
تو و ستایش تو راست. هیچ خدایی جز تو اله واحد احد نیست که نه 
همسری گرفته است و نه فرزندی. 


بارالها بر بنده و رسولت محمد درود بفرست, چنانکه رحمتت به وسیله او 
بر ما پیشی گرفت و به وسیله او, هدایتت ما را نجات داد و کتاب را به 
وسیله او به سوی ما آوردی و به وسیله او ما را 0[ 
بارالها, نزدیکی مجلسش به تو در روز قیامت را به او عطا کن و با قبول 
شفاعت او را اکرام کن. بارالها, از شفاعت او بهرهای برای ما قرار ده که 
به وسیله آن همراه رستگاران در حوض او وارد شویم و همراه ایمنان در 
کم و ره ابا اراس سید وا مصاسر 
او, ائمه راشدین درود بفرست و مرا از پیش رو, پشت سر 


ص: 20 
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چپ, راست. بالا و پایین حفظ کن و مرا از بدیها محافظت کن و توفیق 
کسب حسنات را به من عطا کن. 


بارالها, دشوار را برای من اسان کن و با حسن عافیت در تمامی امور بر 
من لطف کن و برای هدایت من بر من عزم کن و مرا با نیکی, تقوا, عمل 
برترٍ و هدایت بر خودم یاری کن. بارالها من بهشت و هر قول و عملی که 
1 به آن تردیک, کتدرا از که .فسالت دارم از انش و هر قول و.گضلی. که بة 
آن نزدیک سازد, به تو پناه میبرم, و از خیانت و ضایع کردن امانت, خوردن 
ار ال ار اه وا سم ام ات 
که دلیل و برهانی بر آن نازل نکردی را شریک تو قرار دهم, و ضلالت و 
بهتان را در دینت ادعا کنم و از آزمایشهای گمراهکننده, آنچه که آشکار 
اه ام که فان ای سا سم ال میاه رات 
هدایت کن, جامههای نعمت بر من بپوشان و با ستر صالحان مرا بپوشان و 
با زینت موّمنان مرا زینت ببخش و عملم را در میزان عملم سنگین کن و 
روح و ریحان را از جانب خودت بر من بنمایان, امین يا رب العالمین.(1) 


نماز در روز دوشنبه: 


وشول غدا صلی. الله غانه وراه فرودهر کف رون دوته به ام ال 
امدن روز چهار رکعت بخواند که در رکعت اول یک مرنبه حمد, یک مر تبه 
ایه الکرسی, و در رکعت دوم حمد و «قل هو الله احد», و در رکعت سوم 
حمد و «قل اعوذ بربٍ الفلق» و در رکعت چهارم حمد و «قل اعوذ بربٌ 
الثاس» را قرائت کند و چون از نمازش فارغ شد., ده مرتبه از خدا استغفار 
طلبد, خداوند همه گناهان او را میبخشد و قصری در جنات فردوس از در 
سفید به او عطا میکند که در داخل آن قصر هفت خانه است که که طول 
هر خانه سه هزار ذراع و عرض ان نیز مانند ان است. خانه اول از نقره. 
خانه دوم از طلا, خانه سوم از مروارید, خانه چهارم از زبرجد, خانه پنجم از 
خانهها از عنبر است که بر روی هر در. پوششی از زعفران است و در هر 
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تخت و بر روی هر تخت هزار بستر و بر روی هر بستر یک حوری است که 
خداوند او را از بهترین رایحه, از انگشت پا تا زانو از زعفران, از زانو تا 
سینه از مشک از سینه تا گردنش و تا نوک سر از کافور سفید آفریده 
است. بر روي هر یک از آنها هفتاد هزار لباس نو بهشتی است, مانند 
برترین آنکه آنان را دیده است. چون به همسرش روی میکند. گویی 
خهرنید بای نار ند ان مایا دم است, برای هر باه اها شنه 
طره از مشک باغهای بهشت بین مشک و زعفران است. در حضور هر 
حوری هزار ندیمه قرار دارد, و ان واب اولیای خداست به عنوان پاداشی 
برای انچه که انجام میدادند. 


نماز دیگری برای روز دوشنبه: 


7 کی ضلی الله عفن ال رمایت ت است که فرمود: هر که در این روز 
پیش از ظهر دوازده رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه حمد و یک 
فوکبه آبه. آلکر‌ننتی, را قرا: نت کند و چون از نمازش فارغ شد دوازده مرتبه 
«قل هو الله احد» را قرائت کند و دوازده مرتبه از خدا استغفار طلبد. پس 
اولین ثوابی که در روز قیامت به او عطا میشود. هزار لباس نو است و در 
حالیکه هزار تاج مينهد, به او گفته میشود: همراه صدیقین و شهدا برو. پس 
وارد بهشت میشود و صدهزار فرشته از او استقبال میکنند که در دست هر 
هدیهها میخورد. سپس او را بر هزار قصر از نور عبور میدهند که در هر 
قصر هزار باغ و در هر باغ قبهای سفید و در هر قبه هزار تخت و بر روی 
هر تخت یک حوری و در مقابل هر حوری هزار خدمتکار است.(1) 


نماز دیگری برای روز دوشنبه: 
ریت نها صلی الات علیه وال فرعود هر که رود وه یف از ال آمدن 
ی ی 


که ار اور ها مه ی 
بلندی هر خانه 


ص: 22 


1-. جمال الاسبوع: 68 


یاقوت و یک حوری, ندیمها, غلامان جوان, درختان و میوههاست. 


نماز دیگری برای روز دوشنبه : 


ای له 2 فرمود: هر که روز دوشنبه به هنگام بالا آافدن: روز 


چهار رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه حمد و ایه الکرسی و سه 
مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت کند و واب ان را به والدینش هدیه کند. 


خداوند قصری مانند وسیعترین شهر دنیا به او عطا میکند. 
نماز دیگری در روز دوشنبه: 


مش ای لها له مره ور وه نم هام الا اون 
روز دو رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرنبه حمد؛ پانزده تن 
معوذتین: یک مزنبه. <«قل هوالله احد» و یک مرنیه آیه الکرسی را فراتت 

کند, خداوند عزوجل اسمش را همراه اهل بهشت قرار می دهد و قصری 


نماز دیگری برای روز دوشنبه: 


چهار رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه حمد و آیه الکرسی و صد 
مرتبه «آنا اعطیناک الکوثر» را قرائت می کنی, سپس سلام می دهی و به 
سجده می افتی و در سجده ات می گویی: ای که تقدیرش نیکو و تدبیرش 
لطیف است. ای که به تفسیر نیاز ندارد. ای مهرورز, ای نعمتده ! بر محمد 
وخاندان مهم درود بفراست وا در خی مرن انجه که نو شايشته آن فستتیت 
رک ی 9۱ 22 


نماز دیگری برای روز دوشنبه: 


ارت نصا الم اه امن ایتتوی ارت کی فوشنن هر که 
ایه الکرسی, یک مرتبه «انا اعطیناک الکوثر». یک مرتبه «قل هو الله احد» 
را قرائت کند و ده مرتبه برای والدینش استغفار نماید. خداوند برای او 
حسنات می نویسد و در بهشت, قصری از در سفید برای او بنا می کند که 
در آن هفت خانه است که طول هر خانه 
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فص رام اس اه ال ای تصو شا مس ام ایحا سح زر 
مروارید, خانه چهارم از زبرجد, خانه پنجم از یاقوت, خانه ششم از در و 
خانه هفتم از نوری درخشان؛ و خاک و درهای ان از عنبری خاکستری 
است. در هر خانه تختی است که بر روی آن انواع فرش هاست و بر روی 
آن دخترکی است که هر که نزد او آید رستگار می شود و از سر تا پای او 
از زعفران تازه, دستانش از مشک خالص است و از سینه تا گردنش از 
عنبر خاکستری و بالای آن از کافور سفید است و بر او زیور آلات و لباس 
نو است.(1) 


نماز دیگری برای روز دوشنبه: 


اش بت صالی ان ر ول شا ضلی الم له ب له سدا: یت کرد که هر که روز 
دوشنبه چهار رکعت بخواند که در هر رکعت هفت مرتبه فاتحه الکتاب» و 

یک مرتبه «ا انزلناه فی لیله القدر» را قرائت 7 
جدا کند و چون فارغ شد, صد مرتبه بگوید: اللهم صل علی محد و آل 
محمد و صد مرتبه بگوید: اللهم صل کب میرب و هید قرف ظا یمان را 
لعنت کند و آیه الکرسی را قرائت کند, سپس گونه راستش را در محل 
سجدهاش بر روی زمین قرار دهد و تا نفس قطع شود بگوید: الله ربی حقا 
حقا,ء سپس بگوید: چیزی را شریک او نمی سازم و غير از او ولیای اختیار 
نمی کنم, بارالها من به جایگاههای عزت از عرشت و موضع رحمت از 
کتابت از تو می خواهم که بر محمد و خاندان او درود بفرستی و در حق 
من چنین و چنان کنی و حاجتت را مسألت کنی, سپس گونه چپ را بر 

زمین بنهی و بگویی: ای محمد. ای علی, ای جبرئیل. به سوی خدا به شم 
توسل می جویم. سپس سجده کنی و این سخن را تکرار کنی و حاجتت را 
مسا کنو او ال خر ها ی وان وس 


نماز دیگری برای روز دوشنبه: 


شین صلی اللد علیه و آله فرنود؟ هر که. رون ذوشنه بذ هام الا آمدن ,روز 
چهار رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه حمد و ایه الکرسی و صد 
مرتبه «قل هو 
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دحا امن سسوم 


الله احد» را قرائت کند و توابش را به والدینش ببخشد, خداوند قصری 
0 به او عطا می کند. 


نماز دیگری در روز دوشنبه: 


خی صلی الله قلنه.ی اله‌فرنوت هر که ره دنم به هنیام با هد 
روز دو رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه حمد, پانزده مرتبه 
معوذتین, یک مرتبه «قل هو الله احد» و آیه الکرسی را قرائت کند خداوند 
عزوجل اسمش را همراه اهل بهشت می نویسد و قصری مانند وسیع ترین 
شهر دنیا در بهشت به او عطا می کند. 


نماز دیگری در روز دوشنبه: 


و آن چهار رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه حمد و آیه الکرسی و 
صد مرتبه «آنا اعطینای الکوثر» را قرائت می کنی. سیس سلام می دهی 
و به سجده می افتی و در سجده ات می گویی: ای که تقدیرش نیکو 
است, ای که به تفسیر نیاز ندارد. ای مهرورز ای نعمتده ! بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرست و در حق من آنچه که تو اهل آن هستی انجام 
بده. خداوند هفتاد هزار قصر در بهشت به او عطا می کند که در هر قصر 
هفتاد هزار حیاط و در هر حیاط هفتاد هزار خانه و در هر خانه هفتاد هزار 
7 


دعا در روز دوشنبه: 


بارالها, ای کسی که بلایا را دفع می کند و از خطاها آگاه است و بخشش 
ها را فراوان می کند, از تو مسالت دارم مسالت فرد نادم بر ارتکاب گناه, 
آنگاه که از غیر از نو نه یاریکنندهای برای بختتمتشنن آنها یافت و نه امیدی 
که برای انتظار برطرف شدن نیازش به سوی او فزع کند. ای ارچهند. تو 
کسی هستی که لطفت همه خلائق را فراگرفت و وسعت رحمتت آنان را 
دربرگرفت و نعمت های کاملت آنان را شامل شد. ای کریمی که به سوی 
او توبه میکنند, و بخشنده وهاب و انتقام گیرنده با عذاب دردناک از کسی 
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بارالها در حالی که به بدی بر خودم معترف هستم تو را خواندم, آنگاه که 
غیر از تو پناهی که در بخشدش گناهانی که انجام دادهام به او پناه ببرم 
نيافتهام, ای بهترین کسی که برای تشر ارتتو‌ها خوانده شده اننت:5 ای 
پیروزترین آرزو شده برای از بین رفتن اندوه های بزرگ, , چهره ها به سوی 
تو فروتنی کرد. پس مرا با محرومیت از خودت بازنگردان که تو هر چه 
بخواهی انجام می دهی و هرچه اراده کنی حکم می دهی. 


بارالها, ای سرور و مولای من, جز تو به کدامین پروردگار امید ببندم یا 
کدام اله است که او را قصد کنم, آنگاه که شیطانی بر من سلطه یافت و 
معصیت ها با اندوه و بیم از محنت ها مرا دربرگرفت, درحالی که تو ولیث 
بخشش و پناهگاه کرم هستی. 


بارالهاء آیا قرا در خایگا رشتوانی ام ستا تن درحالی: که تو صاحب پوشش 
زیبا هستی, و در حضور شاهدان درباره ارتکابم از من سوال می ک 
درحالی که از رازهای نهانی درباره من آگاهی؟! پس ای خدای ِِ اگر با 
هتک محرمات بر خود زیادهروی کردم درحالی که لغزشهایی که مرتکب 
شدهام را فراموش کردهام. تو لطیفی هستی که با رحمتت بر 
اترافکت ان سکیا کست بدر طا انا لت سین کید 
پس بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و ای مهربان ترین مهربانان بر 
من رحمت آور که تو خدایی هستی که با مهربانی ات وحشت دلهای 
ام ات و آرزومندان 0[ 
و با جودت بخشش هایت را بر نااهلان جاری می 


بارالقاه امیدی کفناامیدی با ان نی اصزد.ه آررفیت کهیاس آنترا کون 
نمی کند, مرا به سوی تو رهنمون شده است. ای احاطهکننده هر چیزی با 
علم. سرور من. صبح و شب بر دری از درهای بخشش تو هستم درحالی 
که از پرداختن به غير تو و درخواست از غیر تو روی گردان هستم و رد 
کردن درخواست کننده, مضطرب و مضطر به انتظار خیر همیشگی توه از 
احسان نیکوی تو نیست. 


بارالها تو کسی هستی که وهم ها از احاطه به تو عاجز است و زبان ها از 
توصیف ذات تو ناتوان است؛ پس به نعمت هایت و لطفت بر محمد و 
خاندان محمد 


ص: 236 


درود بفرست و از فضل گسترده ات, روزی حلال طیب گوارای سالم در 
راحتی و عافیتی از جانب خود به من روزی کن که تو بر هر چیزی توآنا 


ای غایت آرزومندان, چبار آسمان ها و زمین ها, و باقی بعد از فنای جمیع 
خلاثق و پاداش دهنده روز جزا, ای مولای من, تو اطمینان کسی هستی که 
به دلیل افراط عملاش به خود اطمینان ندارد. بارالها بر محمد و خاندان او 
درود بفرست و با رحمتت مرا از مهلکه ها نجات بده و مرا در دار 
برگزیدگان داخل کن و . مرا همراه نیکوکاران قرار بده و گناهان شب و روز 
را بر من ببخش. ای آگاه از اسرار, ای مولای من, ادای آنچه که بر من 
برای پدران, مادران, برادران و خواهران تکلیف کردهای را از من بپذیر, و 
با لطف و کرمت مرا از انچه که مرا مهموم می سازد حفاظت کن, ای که 
ملکوتش عالی است؛ و مرا در دعای مردان و زنان مومن که برایشان 
استجابت کردی شریک کن و ما را, انان را, پدران و مادران ما را ببخش 
که تو کریم بخشنده نعمتده و بسیار بخشنده هستی. 


و پس ان از دعا در شکر نعمت: 


بارالها حمد از آن توست, هیچ خدایی جز تو نیست. در کتابت فرمودی: هر 

که را خدا خوار کند. او را گرامی دارندهای نیست. پس به تو ایمان آوردم 
و تصدیق کردم و مرا ای سرورم, خوار نکن که مرا با کرمت آغاز کرده ای 
و با نعمتت بدون استحقاق من بر من روزی دادی و هیچ خوارکنندهای برای 
من نیست اگر تو مرا گرامی بداری. به تو افتخار می کنم پس مرا عزیز 
گردان, و به کرم تو پناه می برم پس مرا خوار نکن که حمد از آن توست. 
ای زنده ای جاودان.(1) 


تعویذ روز دوشنبه: 


کودم دینم» تمامی برادران و خواهران ایمانیام را از هر پید | و پنهان به پناه 
پروردگار بزرگم می برم. و از شر هر نر و ماده و از شر هر آنچه که 
خورشید و ماه دید, به پناه ۳۳ عزیزتر گرامی تر بزرگتر می برم. پاک 
است پاک است پروردگار ملائکه و روم. ای جنیان اگر شنونده مطیع 
هستید, و ای انسان ها, شما را به سوی 
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خوانم که جمیع مخلوقات زیر سلطه اوست. 


به خاتم رب العالمين, خاتم جبرئیل, میکائیل, اسرافیل, خاتم سلیمان بن 
داوود, خاتم محمد خاتم انبیاء و مرسلین که درود خدا بر او و جمیع خاندان 
مطهر او و بر جمیع انبیاء باد, به پایان بردم. از خودم, والدینم؛ فرزندانم؛ 
دینم. نفسم و از جمیع برادران و خواهران ایمانیام, هر مرد و زن تابع از 
میان جنیان, عفریته هاء یا افسونگر سرکش يا شیطان رجیم يا سلطان 
عنادورز را دور کردم و از انان. هر انچه که دیده میشود و دیده نمیشود, هر 
آنچه که چشم خفته يا بیدار به اذن خداوند لطیف آگاه دید را دفع کردم, بر 
ان هه ایا تست الله الله الله, به تو شرک نمیورزم و 
خداوند برای ما کافی است و او بهترین پشتیبان است و درود خد| بر 
سرورمان محمد و خاندان او باد(1). 


نماز در شب سه شنبه : 


وه ل دا صایه له علیه و الم مرو دض که یت ند طه.نته. ر کعت 
بخواند که در رکعت اول یک مرتبه حمد و یک مرتبه «انا انزلناه فی لیله 
القدر» و در رکعت دوم یک مرتبه حمد و هفت مرتبه «قل هو الله احد» را 
قرائت ت کند. خداوند او را میبخشد و درجات او را ترفیع میدهد و از جانب 
خود در بهشت, خیمهای از دژ که مانند وسیع ترین شهر دنیاست به او عطا 
میکند. 


نماز دیگر در سه شنبه : 


رتصول دا ضلی. ال غلیهی آله فرمود: هر که شب سشونبه دادم رکعت 
بخواند که در هر رکعت یک مرتبه حمد, سه مرتبه یه الکرسی, یازده مرتبه 
«قل هو الله احد», ده مرتبه «قل آعوذ برث الفلق» را قرائت کند, از دنیا 


خارج نمیشود مگر اينکه خداوند از او راضی باشد و او را وارد بهشت 
میکند و برای هر رکعت. ثوابی مانند ریگ بیابان و قطرات باران و برگهای 
درختان به او عطا میکند و روز قیامت در صف انبیاء میایستد و بر اسبی از 


دژ و یاقوت سوار میشود و لباسش از 


ص: 29 


ز ال لا رنه 70 


ابریشم ظریف و استبرق است و در حالی که او «آشهد آن لا اله الا الله و 
ان .مخهة. ز نوا الم ای الله علیه و آله» را ندا میدهد, وارد بهشت 
میشود و هفتاد هزار فرشته از او استقبال میکنند و میگویند: این هدیهای از 


اورد. 
نماز دیگری در شب سهشنبه: 


۵ از اه صلی: الله علیه. و الم روایت است که وی فرمود: هر که شب 
وا تا مر و 
«قل با آها الکافرون» را قر انت کند هبعج اد تسليم هفیت مره وید ای 
زنده, ای جاودان. ای صاحب جلال و اکرام. ای بخشنده ای توبهپذیر. ندا 
دهندهای از زیر خاک او را ندا میدهد: ای بنده خدا عبادت را از سر بگیر که 
کناهان پنشین و پنشین توررا بخشیده است و کویی که نبی صلی الله علیه: و 
آله را درک کرده است و او را با مال و جانش یاری کرده است و در آن 
روز عبادت یک سال برای او بالا میرود. 


نماز دیگری برای شب سهشنبه: 


۵ ی ضلین الله غلنه و آله روات فته ات که ی فر مود هر که شب 
سهشنبه دو رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب: آیه 
الکرسی, «قل هو الله احد». «شهد الله», «انا انزلناه فی لیله القدر» را 
قراء بت کند: خداوند هر چه زا مسالت کند:: به او عطا میکند.(1) 


دعا در 5 ۱ شین ۰ 


منزه هستی تو ای پروردگار ما و حمد تو راست, تو خدای پروردگار جهانیان 
هستی؛ فرمانروای راستین اشکار, نه شریکی برای تو است و نه معبودی 
با توست. صاحب سلطهای هستی که ستم نميشود, عزتی که ارزو نميشود, 
و صاحب کبریاء عظمت, جود و رحمت هستی. هی خدایی جز تو صاحب 
عرش عظیم نیست, نامهای نیکو, کبریاء و نعمتها از آن توست, منزه هستی 


و حمد تو راست؛ فرخنده هستی پروردگار ما و ثنای تو ارجمند است . 


ص: 29 


زره 77 


بارالها بر بنده و رسولت محمد و خاتم انبیاء و سید مرسلین و بر خاندان 
محمد, خاندان طیب و طاهر و بابرکت درود بفرست. بارالها به همراه هر 
فضیلت بر محمد فضیلتی و به همراه هر کرامت, کرامتی بر او بیافزای, تا 
در سرای قیامت به بالاترین درجات نزد تو بالا برود. بارالها شفاعت او را 
بیذیر و در آخرت و اولی؛ خواستهاش را , به او عطا کن. 1 پا رب 
۱۹ 


بارالها من به اسم اکبر عظیمت که با آن, کسی که تو را بخواند و هر که از 
تو مسالت کند و به تو امید ببندد را محروم نمیکنی, از تو میخواهم که بر 
محمد و خاندان محمد درود بفرستی و عافیت سریع و سلامتی از محنتهای 


آن و تغمتهای آخرت و تیکویی تواب بخ اهل. ان زا نه خن روز کنن. 


بارالها خود را تسلیم تو کردم و امرم را به تو واگذار نمودم. پشتم را به 
کرم تو تکیه دادم و در پیدا و پنهانم بر تو توکل کردم. بارالها من همچون 
خواندن فرد ضعیف و مضطر تو را میخوانم و بار خدایا, رحمت تو نزد من 
از دعایم مطمئنتر است. پس بر محمد و خاندان او درود بفرست و از من 
بپدبر. 


بارالها من به تو پناه میبرم از اينکه در این شب گمراه شوم, پس بدبخت 

گردم و فریب بخورم پس هلاک شوم و آنچه که نمییسندی را انجام دهم. 
ای پروردگار آسمانهای بلند, نو میبینی و دیده نمیشوی و تو در نظر گاه 
بالاتر, شکافنده دانه و هسته هستی. 


بارالها, امشب بهترین بهره از بهرهها, کامل ترین نعمت در رفاه. برترین 
شکر در خوشی, بهترین صبر در ناخوشی, گرامیترین بازگشت به نعمت 
های سرام خاش را اش مهم اي به ات ی عسمت :ور سا 
تو, ترس از خشیت توء خشیت از عذاب نو نجات از عقوبت توه دستیابی به 
برترین ثواب تو را از ته.فساات دارم . علم در دینت؛ تأیید وعده توه وفأً به 
عهد تو, تمسک به ریسمان تو, وقوف در جای موعظه تو, صبر بر عبادت تو 
: از میخواهم. ام ار مه و ها و و ان سار 
و باد.(1) 


ص: 350 


1- . جمال الاسبوع: 79 


نماز روز سهشنبه: 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که روز سهشنبه به هنگام بالا 
آمدن روز چهار رکعت بخواند که در رکعت اول یک مرتبه حمد, سه مرتبه 
انا زلرلت الارض :وین در رکعت دوم یک هر تیه حمته شه. مره <۱31 
زلزلت الارض», و حم سجده, و در رکعت سوم یک مرتبه حمد, سه مرتبه 
«اذا زلزلت الأرض» و حم دخان, و در رکعت چهارم یک مرتبه حمد, سه 
مرتبه « |ذ| زلزلت الأرض». یک مر تبه «تبارک الذی بیده الملک» و ِ" 
سورهای که از چهار سوره پس, , حم سجده , حم دخان و تبارک که قرائت 
نکرده است, در هر رکعت یک مرتبه حمد, سه مرتبه «اذا زلزلت الأرض»؛ 
ی قرائت کند, خداوند برای او عمل نبیای 

که رسالت رش را ابلاغ کرده است بالا میبرد, و گویی که هزار برده از 
فرزندان اسماعیل را ازاد کرده است و به اندازه زمین. طلا در راه خدا 
انفاق کرده است و برای او ثواب هزار بنده است و عبادت هفتاد سال را 
برای او مینویسد و گویی هزار حج و هزار عمره گزارده است.(1) 


نماز دیگری در روز سهشنبه: 


و از نبی صلّی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: هر کس روز 
سه شنبه به هنگام بالا آمدن روز ده رکعت بخواند که در هر رکعت یک 
مرتبه حمد., یک مر نبه آیه الکرسی, هفت مرتبه «قل هو الله احد» را 
قرار لت کند, تا هفتاد روز گناهی برای او نوشته نمیشود و گناهان هفتاد سال 

بر او بخشیده میشود و اگر تا نود [روز ] بمیرد. شهید مرده است و به ازای 
هر قطرهای که در آن سال ببارد. هزار حسنه بر او نوشته ميشود. و به 
ازای هر برگی, به شهری در بهشت دست مییابد و به ازای هر شیطانی: 
عبادت یک سال برای او نوشته میشود و درهای جهنم بر او بسته میشود, و 
وک 0 
میشود و برای او هزار تاج نوشته میشود و هزار فرشته با او دیدار میکند 
که در دست هر یک از آنها شراب و هدیهای است و از آن شراب 


ص: 31 


یال اوه 22 


مینوشد وان ان هدبه تناول میکند و همراه ملائکه خارج میشود تا او را بر 
شهرهایی از نور بگردانند که در هر شهری دو حیاط از نور است و در هر 
حیاط هزار اتاق از نوره در هر اتاق هزار خانه, در هر خانه هزار بستر و در 
نماز دیگری در روز سهشنبه: 

وشن که ای اه حون آله شوه هر کم رو وم را 
بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب, «و التین و الزیتون». «قل 
هو الله احد» و معوذتین را قرائت کند, 

خداوند به ازای هر قطره از آب, ده حسنه, و به ازای هر شیطان سرکش, 
شهری از طلا برایش مینویسد و هفت در جهنم را بر او میبندد و وابی 
نظیر انچه که به ادم, موسی؛ هارون, ایوب میبخشد به او عطا میکند و 
هشت در بهشت را بر او میگشاید که از هر یک بخواهد, وارد میشود. 


نماز دیگر برای روز سه شنبه: 


بعد از بیمروز» بیست رکعت میخواند که در هر رکعت یک مر نبه فاتحه 
الکتاب و آبه الگر سن. وس مر تیه «فل هو الله احد»* را قرانت میکند. وا 
هفتاد روز گناهی برای او نوشته نميیشود. 

نماز دیگری در روز سه شنبه: 


و آن دوازده رکعت است که در هر رکعت فاتحه الکتاب و هر آنچه از 
سورههای قران میسر بود را قرائت میکنی و پس از آن هر چه دوست 
دعای روز سهشنبه: 


خواستهاش درخواست شدهای جز تو نمییابد از تو درخواست میکنم و 
بسان تکیهگاه کسی که برای تکیهاش تکیهگاهی جز تو نمییابد بر تو تکیه 


ص: 252 


دهاز رن ضوع 


مکتم نو اولی:هنستی که انتدا زا آغاز :تخود و با نان لطفت: ان :زا 
شاه کردی و تسليم مت تسد مه خواست: اه با اسام قویر 
اراده کردی و تو ارجمندتر و قویتر از ان هستی که عقول به نهایت وصف 
تو احاطه بیابد. تو عالمی هستی که چیزی به اندازه ذرهای در زمين پا 
آسمان از یاد تو خارج نميشود, و تو کسی هستی که اصرار اصرارکنندگان 
ور بل و رون اوه کب که که به وود مدق یز اراد 


فرمان تو برنده, وعده تو حقیقی و حکم تو عادلانه است. چیزی از یاد تو 
نمیرود و بر هر چیزی مراقب هستی و با نعمتهایت پوشیده شدی. پس 
دیده نشدی, و هر نجوایی را شاهد هستی و بر هر برتری تعالی یافتی. به 
کبریا یکانه شدی, به قدرت و بقا مفتخر شدی و جباران را با غلبه و فنا 
خوار کردی و حمد در دنیا و اخرت از ان توست. 


بارالها تو بردبا فادی وف آموتنده فرمانروای قاهر, رشان آ فده 
و اجابتکننده شنونده هستی؛ سرنوشت بندگان و سرزمینها به دست 
تبوست, زنده جاودان بخشنده کریم, ارجمند رحیم هستی. 


بارخدایا, تو فرمانروایی هستی که با قدرتت بر فرمانروایان چیره شدی. 
پس قدرتمندان برای هیبت تو فروتنی کردند و اولیاء به طاعت تو مطیع 
شدند, و با الوهیتت مجد و ثنا را در برگرفتی و نهر نگهداری خلق بر تو 
دشوار است و نه اندک بخشیدن به کسی که روزی گسترده را به او عطا 
کردهای, و تو دانای نهانها هستی. بارالها بر من عیوبم را ای و 
گناهانم را بر من شماره کردی و مرا با شناخت دینت گرامی داشتی, و 
پوشش نیکویت را از من برنگرفتی, ای مهرورز, و ای نعمتدهنده» مرا 
رسوا نکردهای, از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی, 
و بار خدایاء ایمنی از عقوبتت. کمال نعمتت, دوام عافیتت. علاقه به 
طاعتت. اجتناب از معصیتت؛ ورود در بهشتت و همراهی نبیات که درود تو 
بر او و خاندانش باد را از تو میخواهم که تو هر چه بخواهی را میزدایی و 
ثبت می کنی و کتاب اصلی نزد توست. 


ص: 353 


بارالها, اگرچه گناهانی را مرتکب شدهام که ارتکابم آنها را مانع بین من و 
تو قرار داده است. اما تو شایسته این هستی که با فراخی روزی و رحمتت 
بر من بخشش کنی و مرا از عقوبت دردناک نجات دهی و مرا بسان تکریم 
شدفان ثبت. کنی: وا ای هرا ۱ کی مس یه اکن 


ملحق کنی, ای رئوف ای رحیم, و از فضل وسیعت روزی گسترده گوارای 
سالم در راحتی و عافیتی از جانب خودت بر من روزی کن که تو بر هر 
چیزی توانا هستی. 


دوز کاد| از تو میخواهم که بر محمد و اهل بیت او درود 9 
که در مورد پدران. مادران؛ و واجب آنان بر من تکلیف کردهای را از من 
برعهده بگیر و حقوق آنان را از جانب من ادا کن و مرا و آنان را به 
نیکوکاران ملحق کن و مرا, آنان را و مردان و زنان موّمن را بیامرز که تو 
نزدیک و اجابتکننده هستی. و درود خدا| بر سرورمان محمد نبی و عترت 
بای ماه دا راما کانی ات اه ین سا است. 


و پس از آن در شکر نعمت: 


بارالهاء حمد از آن توست. هیچ خدایی جز تو نیست. در کتابت فرمودی: 
(چون به انسان نعمت ارزانی داریم روی میگرداند و دور می شود و چون 
اسیبی به وی رسد. دست به دعای فراوان بردارد. 4 پس این من هستم, 
فروتن در مقابل نعمتت, پناهاورنده, حقیر, آنگاه که کافر رویگردان از آن 
دور می شود و من به سوی تو ای سرورم تضرع میکنم تا ان را بر من تمام 
کنی که تو ولیْ آن هستی و آن را بر من حفظ کن که جز تو حفظ کنندهای 
برای آن نیست و حمد از ان توست. ای زنده, ای جاودان.(1) 


تعویذ روز سهشنبه: 
به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا| بزرگتر است. خدا رو کر است. هبی 


نیرو و توانی جز به خدای بلند مرتبه و بزرگ نیست. خدا برای ما بس است 
و او بهترین پشتیبان است. خودم و والدینم, فرزندانم و همه آنچه که 


14 رم به من 


ص: 24 


کال آلا نع 31 


روزی کرد و هر کسی که امر او به من مربوط است و همه برادران و 
خواهران ایمانیام را به پناه خداوند می برم. خداوند آسمانهای برافراشته و 
زمینهای گسترده, ۳ آسمانهای مسخر و ستارگان رونده, کوههای 
بلند و دریاهای مملو, پزورد کار ملاتکه تسبیحکو و بروردکار انچهة که خلق 
کرد و پراکنده کرد و ایجاد کرد. 


و خودم را به پناه خدایی میبرم که آسمانها و ژمين را آفرید و در هر 
آسمانی کار [مربوط به] آن را وحی فرمود و آسمان [این] دنیا را با 
خواغهانی ادین کریمه انوا شک ناه دایم این اس اندایه یی آن 
نیرومند دانا, و خودم, والدینم. فرزندانم. برادران و خواهران ایمانيام را به 

پناه خدا, پروردگار آسمانهای برافراشته بدون سنون و به کسی که [ ۲ 
دن سوق هنگام آفرید و در هر آسمانی کار مربوط به آن را تقدیر کرد و ژزمین 
را در دو هنگام آفرید و در آن مواد خوراکی آن را اندازهگیری کرد و در آن 
کوهها را ستون, گردنه گذرگاه را راه قرار داد و ابر را ایجاد کرد و آن را 
مسخر نمود و فلک را جاری کرد و دو دریا را مسخر کرد و در زمین 
کوههای بلند ی تفرهایی قرار دادمیتزم» ان اینکه بق.من با یکی ار آنان ندی 


و خودم» والدینم, فرزندانم و تمامی برادران و خواهران ایمانیام و کسی که 
امرش به من مربوط است را از شر آنچه که در شب و روز است و از 
دمندگان افسون در گرهها؛ و از شر هر حسود آنگاه که حسد ورزد, و از 
جن و انس به پناه میبرم» و کافی است که خدا پشتیبان باشد, و کافی 
ات که دا شاد پا ار شر اه سا سوه ها در ان 
کافی است خداء هیچ خدایی جز الله نیست و محمد رسول خداست. درود 
و سلام خدا بر او و خاندان مطهر او باد.(1) 


نماز در روز چهارشنبه: 


ص: 355 


ال آلاسدعه 27 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که روز چهارشنبه چهار رکعت 
بخواند که در هر رکعت حمد و «اذا السماء انشقت» را قرائت کند و چون 
به سجده رسد سجده کند, بسان روزی که از مادر زاده شده است از 
ها سس ها وا هآ ار مرا ات ان .۱ 
برای او مینویسد. 


و نماز دیگری برای روز چهارشنبه: 


تنی.صلی آللهعلیه و الة فرمود! هر که روز جهارشنبه سین رکفت تخو اند 
که در هر رکعت یک مرتبه حمد, یک مرتبه آیه الکرسی و هفت مرتبه «قل 
هو الله احد» را قرائت کند, خداوند در روز قیامت توابت ت ایوب صابر, بحیی 
بن زکریا و عیسی بن مریم را به او عطا میکند و در فردوس هزار شهر از 
مروارید برای ام شا کید کر های آن از یاقوت سرخ است. در هر شهر 
هزار قصر از نور, در هر قصر هزار خانه از نور, در هر خانه هزار تخت از 
نور است و بر روی هر تخت حجلهای است که در هر حجله حوریای از نور 
است که بر او هفتاد هزار جامه از نور است. این پاداش کسی است که 


ار به جای آورد. 
نماز دیگری برای روز چهارشنبه: 


ایه الکرسی, «[تا انزلناه فی لیله القدر», «اذا جاء نصرالله و الفتح» و سه 
۱ ت میکند. 


نماز دیگری در روز چهارشنبه: 


از سرورمان فاطمه سلام الله علیها روایت شده که فرمود: رسول خدا| 
ضلن: الله. عایه و ااذر فا شب خهار شنبه ر | به.هن, آموخت و فرخود؛ هر 
که شش رکعت بخواند که در هر رکعت حمد, «قل اللهم مالک الملک توّتی 
الملک من تشاء»... تا فرموده اش «بغیر حساب» را قرائت کند و چون از 
7 خداوند به محمد آنچه که شایسته اوست جزا دهد. 
خدایرد ها هتامسال هر ام ایا مس هی ای عوه فایلا زر وه 
او عطا میکند.(1) 


ص: 356 


زعحفا لا رن دوع 


دعای شب چهارشنبه: 


منزه هستی و حمد از ان تنوست,؛ تو خدای بینیاز دائم؛ صاحب ملک ماندگار 
هستی و روزها فرمانروایی تو را دگرگون نمیسازد و روزگاران عزت تو را 
نابود نمیکند. هیچ خدایی جز تو نیست. یکانه هستی و شریکی برای تو 
نیست. و نه پروردگاری غیر از توست و نه خالقی جز تو, منزه هستی تو و 
حمد تو راست. نامهای تو فرخنده, ثنای تو متعالی و بقای تو مداوم است. 


بارالها ۹ رسول و برگزیدهات از میان مخلوقاتت؛ و بر خاندان مطهر 
او سروران گرامی درود بفرست. بارالها نبیمان محمد را به برترین 
فضیلتها مخصوص بگردان و او را تا عالیترین جایگاهها بالا ببر. بارالها وسیله 
شریف بر او نازل کن؛ او را در جوارت در مرتبهای والا قرار بده و ما را از 
نجواکنندگان با اوء آویختگان به ریسمان او و کامیابان به شفاعت او قرار 


بده. 


بارالها من به اسمت که بر موسی بن عمران در الواح نازل فرمودی و با 
اسماء جلیل عظیمت., و به حق نبیات محمد, دوستت ابراهیم. نجواکنندهات 
موسی, روحت عیسی از تو میخواهم و به تورات موسی, انجیل عیسی, 
زبور داوود و فرقان محمد و هر وحیای که وحی نمودی و قضایی که تقدیر 
کردی و کتابی که نازل کردی, از تو میخواهم که نعمت را بر من تمام کنی 
و عافیت را شامل من کنی و در تمامی امور عاقبتم را نیکو کنی, و من 
بنده تو, فرزند بنده تو هستم و سرنوشت من به دست توست و در قبضه 
قدرت تو هستم و در تدبیر تو عمل میکنم. 

بارالها گناهانم مرا پوشانده است و برای من چیزی جز مغفرت, رافت و 
رحمت تو نیست. بارالها تا زمانیکه مرا باقی گذاشتهای تقوا, تا زمانی که 
مرا زنده گذاشتهای صلاح, صبر بر آنچه که مرا مبتلا کردهای, شکر بر آنچه 
که به من عطا کردی. برکت در آنچه که به من روزی دادی را به من 
ارزانی دار. بارالها در روز مرگ حجتم را به من بنمایان و عملم را حسرتی 
بر من قرار نده. 


بارالها نهانم را اصلاح و پیدایم را نیکو کن. میل مرا در تقوای خودت و 
بهترین روزهایم را روز دیدار خود قرار بده, و مرا از آنچه که نگرانم ساخته 
و 
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نگرانم نساخته است و آنچه که تو در امور دنیوی و اخرویام از ف یهن 
همراهی با نییاع صدیقین؛ ۳ و صالحان را به من روزی کن: و آنها 
بهترین همراه هستند, ای اله حق و 9 جهانیان, و درود خدا بر محمد 


و خاندان مطهر او باد.(1) 
نماز در روز چهارشنبه: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز چهارشنبه به هنگام بالا 
امدن روز دو رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه حمد, یک مرتبه «قل 
یا آیها الکافرون». یک مرتبه «قل هو الله احد» و معوذتین را قرائت کند. 
در روز قیامت هفتاد هزار فرشته برای او استغفار میکنند و خداوند در 
بهشت قصری مانند وسیعترین شهر دنیا به او عطا میکند. 


نماز دیگری برای روز چهارشنبه: 


سالک هی اه شین ال فرصفی هر درون هار ی فرع 
بخواند که در هر رکعت یک مرتیه قاتحه الکتاب و «اذا زلزلت الارض», سه 
جر نحل هه للم اعه» را رات کته شد ات۲ ور فامت یکی قیر را 
از اه برطرف فیکتد و به. آزای فر انم.یک. شهر به اه عطا می کتد.و هزار 
هزار نور به او عطا میکند و عبادت یکسال را برای او مینویسد و سیمایش 
را روشن میکند و کتاب اعمالش را به دست راستش میدهد. 


نماز دیگری برای روز چهارشنبه: 


فت ضلی اللف ات و ال فصو هر رون عما رم مان رز کت 
بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب. سه مرتبه «قل هو الله 
احد» و سه مرتبه معوذتین را قرائّت ت کند, در هر مرتبه ندا دهندهای از 
سوی عرش ندا میدهد: ای بنده خدا, عمل را از سر بگیر که خداوند گناهان 

پیشین و پسین تو را بر تو میبخشد. 


نماز دیگری برای روز چهارشنبه: 
ص: 358 


1 : خمال اننسته :90 


بیست رکعت است که در هر رکعت فاتحه الکتاب و یک سوره قرائت 
بسیار تهلیل بگو.(1) 


دعا در روز چهارشنبه: 


به تام امه تین رین بارالیا عم مان ال اضر ار وهای کر 
از خواندن پروردگارش ملول نمیشود و بسان تضرع غریقی که برای 
برطرف کردن اندوهش به تو امید بست به سوی تو تضرع میکنم, و بسان 
زاری توبهکننده از گناهش به سوی تو توبه میکنم, و تو رئوفی هستی که 
همه مخلوقات را مالک هستی, و آنان را بر مشیتت با رنگهای مختلف 
آفریدی و اجل آنان را مقدر کردی و روزیشان را تقسیم نمودی. پس 
ا وگی و تا وان را یهایس چنان که 
خواستی ایجاد کردی, و از گرفتن وزیر, برتر و متعالی هستی و از همکاری 
شریک ارجمند شدی و از ز گرفتن پسران منزه شدی و از تماس با زنان 
تقدس یافتی؛ ار ی 0۳ 
برای تو نه شبیهی است و نه برابری, نه شریک و نه نظیری. تو فرد واحد 
دانع ادل آخو عالم اج ضیمد قامی هی کته راوم است و له رادمسهه 
و برای او همتایی نیست. تو قابل وصف نیستی و با حس درک نمیشوی, و 
دگرگونیهای زمانه پس از روزگاران تو را تغییر نميدهد. ازلیای هستی که 
زائل نشده است و زائل نميشود. علم تو بر اشیاء در خفاء مانند علم تو به 
آن در پیدا و آشکار است؛ پس ای کسی که بزرگان در مقابل تزریی او 
خوار شدند, و روسا برای عزت او خضوع کردند و کسی که زبان بلیغان از 
یدنه نات آه‌اتوان یه ام کسشکه نه. تفر اشیاء فت. شد و 

عارات هلوم.علفاع ار دراک اف کت ماندر با شرا با انش داب مکی 
را اه ای ات و ای ی 
خشوعم برای تو با سجود, آن را بر من مسلط میگردانی؟ ۳ 
توقیف - ایستاندن من در برابرت برای سئوال و 
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لس خمال آلامندع: 92 


تحمید و تسبیح برای من اماده کردهای. 


پس ای غایت درخواستکنندگان. امان ترسیدگان. تکیهگاه مضطربان, 
فریادرس کمکخواهان, پناه پناهجویان برطرفکننده گرفتاری از اندوهگینان 
و ای پروردگار جهان و مهربانترین مهربانان, بار خدایا بر محمد و خاندان 
مطهرش درود بفرست و مرا از بازگشتکنندگان پیروز قرار بده. 


بارالها, اگر مرا نزد خودت بدبخت نوشته بودی, پس به جایگاههای عزت, 
کبریاء و عظمتی که نه عظیم در مقابل ان مقاومت میکند و نه متکبر, از تو 
میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و مرا سعادتمند کنی, 
که امور بر اراده تو جاری است و پناه میدهی و پناه داده نمیشوی. ای 
قدبر, تو مهربانر بخشنده, آگاه, بصیر, علیم و حکیمی و از آنچه که در 
نفننن:هن: است: اکاهی و من از انجه. که دن نفسن توست آگاه تیشتم: و نو 
داننده نهانها هستی. 


پروردگارا بر من مهربانی کن که از دیرباز بر زیادهروی کننده بر خود, 
غریق دریاهای کناه که کثرت لفزشهایش او را تسلیم مرگ کرده است. 
لطف کن که پیوسته بر اسرافکاران, از میان کسانیکه با گستاخیاش بر 
گناه, ورودش در دار هلاکت بر او واجب است. گذشت و فضل داشتهای. 


ای داننده سر و نهانها, ای نیرومند, بر محمد و خاندان محمد درود بفرست 
و از فضل گستردهات, روزی وسیع حلال پاک کامل گوارای سالم در راحتی 
و عافیتی از جانب خود, بر من روزی کن که تو بر هر چیزی توانا هستی, و 
بار خدا, آنچهکه در خصوص تکالیف پدران؛ مادران؛ برادران و خواهران و 
حقوق واجب آنان بر من الزام کردهای, پروردگارا بر محمد و خاندان او 
درود بفرست, و آن را از جانب من در مورد آنان تیذیر و آن را ادا کن,؛ ای 
صاحب جلال و کرامت, و مرا, انان, مردان و زنان موّمن را بیامرز که تو بر 
هر چیزی توانا هستی و درود خدا بر محمد و جمیع خاندان او باد. 


و بعد از ان در شکر نعمت: 
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بارالها. خمد از آن توست. که خذایی جر تو نیست که در کتانش فرموده 
این بدان سیب است که خدواند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته 
تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه را برخود دارند تغییر دهند. 4 پس به تو 
انفان آور دق و تصنيق, کردم کیست که آنچه که در اوست را حفظ میکند و 
با قدرت و توان خویش از تغییر باز میدارد, اگر تو آن را حفظ نکرده 
باشی؟ پس ریسمان عصمت مرا به کرمت وصل کن تا آنچه که در نفسم 
ا ۱ ی ها و سا ی 
مییاند. نش خمد از آن توست ای زندهء اي جاودان: و بر سرورمان مخمد 
نبی و عترت او درود و سلام بفرست.(1) 


تعویذ روز چهارشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خودم. دینم, دنیایم, فرزندانم, برادران و 
خواهران ایمانیام و تمامی آنچه که خدا بر من روزی داده است را 199 
خداوت واجو اح صمی ها بایان آن و تبرت القاقمی تا بایان ار و 
بربٍ الناس.. :تا بایان آن -, و یگانه برتر میبرم, از شر آنچه که آفرید و 
۳۳ 
مرا با بدی يا امر دشواری قصد کرده, به یگانه بزرگتر پنا ناه میبرم. 


بارخدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و مرا در جوار امن و پناه 
محکمت قرار بده, ای شکستنایذیر. ای جبار. الله الله الله. شریکی برای او 
نیست. محمد رسول خداست. من در جوار الله هستم و الله واحد قهار 
است. او خدای فرد, بحاته و جبار است.؛ و خودم» برادرانم و هر آنچه که 
پروردگارم به من ارزانی داشته است را به او اسماء او میسپارم. و ما در 
جوار خدا| هستیم»؛ , خدای شکست نایذیر, تا ر ملک قذوس قهار سلام موّمن 
مهیمن, عزیز جبار, متکبر, غفار, عالم غیب و شهود, کبیر, متعال, اوست 
الله. اوست الله, اوست الله شریکی برای او نیست. محمد رسول 
خداست., درود خدا بر محمد و جمیع خاندان او باد.(2) 


نماز در شب پنجشنبه: 
ص: 31 


1- . جمال الاسبوع: 93- 96 
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تشون دا سل اللهتغله ی الم فومووه هر کشت متشه شش رکفت 
بحوانت کف هر رکفت بک هرنه فایضوا کات مها لک ست اقا با سا 
الکافرون» و سه مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت ت کند و چون سلام داد 
بت مر نج آبهالخن‌تینی: را-قرا: ثت کند, اگر نزد خدا بدبخت نوشته شده باشد, 
خداوند فرشتهای را مبعوث میکند که شقاوت او را پاک کند و بهجای آن 
سعادت او را بنویسد و این کلام اوست: [خدا آنچه را بخواهد محو پا اثبات 


نماز دیگری در روز پنجشنبه: 


اش هتتفیی آز کت ضای اه لش الم ات ت کرد که وی فرمود: هر که 
شب پنجشنبه بین مغرب و عشا دو رکعت بخواند که در هر رکعت صد 
مرتبه فاتحهالکتاب - و روایت شده یک مرتبه - و پنج مرتبه آیهالکرسی و 
هر یک از سورههای «قل یا آیُها الکافرون». «قل هو الله احد» و معوذتین 
را پانزده مرتبه قرائت ت کند و چون از نمازش فارغ شد پانزده مرتبه از خدا 
استغغار بخویدو کفاب آن» را ترا والدینش فوار ذهد,رحی نها را انا کرده 
اشتت سید بارالهاد ات ار رای ال فرا نده 


و چون آن را انجام داد. حق آن را ادا نموده است و خداوند آنچه که به 
شهدا عطا کرد را به او ارزانی میدارد و چون بر صراط بگذرد. فرشتهای 
در جانب راست او و فرشتهای در جانب چپ اوست., و او را از پیش رویش 
با تکبیر و تهلیل مشایعت میکنند تا اينکه وارد بهشت میشود و در گنبدی 
سفید که در آن خانهای از زمرد سبز است فرود میأید که وسعت آن خانه, 
هفت برابر و سیعترین شهر دنیاست. در هر خانه تختی از نور است که 
پایههای ان تخت از عنبر خاکستری است, بر روی ان نخت, هزار بستر از 
رعفران است: بز.,روی آن نخت: جورباق از ,تور اشته که تر او هفتاد جامه 
از نور است و نور از جسم او از ورای آن جامهها دیده ميشود, بر سر او 
طژههایی است که با در و یاقوت زینت یافته است. و چون پر همسر خود 
تبسم کند, از دهان او نوری خارج میشود که اهل بهشت از آن در شگفت 
میشوند تا اينکه میگویند: این چه 


ص: 22 


نوری است؟ شاید خالق سبحان بر ما نگریسته است ! پس از بالای سر 
آنان ندا میدهد. ای اهل بهشت.؛ فلان حوریه با همسرش در خانه خوبش 

خندیده است. و بر روی هر طرّه زنگی از طلا است که داخل آن مشک و 
عنبر است و چون سرش را حرکت دهد, از وسط آن زنگ صدایی خارج 
میشود که هیچ یک از آنها به دیگری شبیه نیست. بر سر او تاجی از نور 
است و انگشتانش را با انگشتر آراسته است. خداوند این ثواب را به کسی 
توای آونید نظیر آن: است.و یی از آخر او کاسته نميشوم و به ازای هر 
رکعت, هزاران هزار نماز نوشته میشود و خداوند به ازای هر مویی که بر 
بدن اوست. نوری به او عطا میکند. این پاداش خداوند برای دوستان 


نماز دیگری در شب پنجشنبه: 


چهار رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه حمد, چهل مرتبه «قل يا ها 
الکافرون» قرائت میشود, گویی هزار هزار برده مومن ازاد کرده است و 
خداوند قصری در بهشت به او عطا میکند که مانند وسیعترین شهر 
دنیاست. 


نماز دیگری را انس ابن مالک روایت کرده است: روا وا ین الله 
علیه و آله فرمود: در ها ی هوزج 9۱ ۱ هن دز ۱ 
هفت مرتبه فاتحهالکتاب و یک مرتبه «آنا انزلناه فی لیله القدر» را قرائت 
کند و آن دو را با تسلیم جدا نماید و چون فارغ شد, صد مرتبه بگوید: اللهم 
ضلی, علی .محمد و: آل محمةد و صد مرعبه:بگوید؛ اللهم ضلی, علی جبر تیل. و 
صد مرتبه ظالمان را لعن کند, خداوند ... ادامه خبر.(1) 


دعای شب پنجشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. منزه هسبی ای پروردگار ما؛ و حمد از آن 
نبوست ای افریننده خلق, ایجاد کننده, بهوجوداورنده و خالق ان, بدون 
سرمشقی که از ان پیروی کند و بدون نظیری که از ان تقلید نماید. 
پروردگارا با فرمانروایبات 


ص: 363 


1- . جمال الاسبوع: 98 - 100 


یگانه شدی, با جبروتت نیرومند شدی, با عزتت سلطه یافتی, با قدرتت 
متعالی شدی, و تو در منظر اعلی هستی, به گونه ای که علم علماء از تو 
باز میماند. و قدرت قادران بر تو قادر نیست, و توصیفگران عظمت و را 
توصیف نمیکنند. ای دارای شان والا, برهان روشن, جلال بزرگ, ای عظیم 
لطیف علیم, همه اشیا را با حکمتتت تدبیر کردی, و امر دنیا و اخرت را با 
علمت شماره کردی, همه اشیا بهسوی تو تضرع کرد, و هر چیزی برای 
فرمانروایی تو ذلیل شد, و هر چیزی تسلیم طاعت و امر تو شد. به میزان 
یک دانه نیز در اسمانها و زمین از یاد تو خارج نمیشود و هیچ کوچکتر و 
بش حتر از آن بیستت محر آن, که دز کنای:هتیزه آنست: 


بارالها ( رسول, نبی و برگزیدهات, برترین 
صلواتی که بر یکی از کسانی که میان خلائقت برگزیدی را بفرست, درودی 
که با آن سیمای او سفید, چشمش روشن و جایگاهش مزین شود. بارالها 
هر خه را مسالت کردبه ان عطظا کنو درا رنه هر که شعاغت کرد شقاعتش 
را بپذیر و از عطایت وافرترین نصیب؛ بیشترین قسمت را برای او قرار 
بده۵؛ بارالها با گرامیداشتت او را : بر تمامی انبیاء صدیقین و سایر رسولان و 
ملائکه مقرب رفعت ببخش. 


بارالها با اسمت که هر گاه ذکر شد جانها از ار شید لها لین و 
ادا و ی روا ها ی رکه 
را رالد را سا ری ه انا مت کم که بان دار 
کوچکی تربیت کردند, و در بهشت ما را هک یک تفا تا فرده ایمنی و عفو 
در روز قیامت برای خود و آنان را از تو میخواهم. 


بارالها من ضعیف هستم. پس ضعف مرا در رضایتت قوی کن, و سرنوشت 
مرا بهسوی خیر ببر و اسلام را منتهای رضایت من, نیکوکاری را اخلاق من 
و تقوا را توشه من قرار بده, و دینم را که رشته - نجات - من است اصلاح 
کن» و دنيایم را که وسیله رسیدن من است برکت تن و آخرتم. زا که 
بازگشتم به آن ات برایم اضلاخ کن مددنیای هرا زیادنن,در .هن خیر -.قرار 
924 و آخرتم را عافیتی از هر شر 


ص: 204 


قرار بده, و مرا به آمادگی برای مرگ پیش از اینکه بر من فرود آید, و 
سامان بخشیدن خالم در سرای جاودانگی قبل از انتقام, توقیق ده. 


بارالها مرا غافلگیر مکن و ناگهان مرا نمیران, و مرا از آلودگی به گناه, با 

توبهای صادق, از بیماریهای هلاککننده با حسن عافیت و سلامت فا فه. کر 
و جان مرا مومن؛ تاه زاضی: ببنه. آتجه که از آن اوست؛ مورد رضایت 
که برای آن نه خوفی, نه ترسی نه جزعی و نه اندوهی است بازستان, تا با 
مومنانی که احسان از جانب نو برای آن پیشی گرفته است در امه 3 
درحالیکه آنان از انتن دور هستند. 


و و 2 
یارباش کن و آن را برای من اسان کن که من به هر خیری که بر من نازل 
کردی نیازمند هستم, و هر که مرا با بدی يا حسد يا ستمی قصد کرد. من 

ای ی ار اس ۱ 
آنچه که خواستی در مقابل او حفاظت کن و او را با آنچه خواستی از من 
غافل ساز ز که هیچ قدرتی نیست جز با تو. بارالها من از شیطان و وسوسه 
اه را اه 1 
فاصله بیانداز, ای مهربانترین مهربانان و درود خدا| بر محمد و خاندان 


مطهر او باد.(1) 


نماز در روز پنجشنبه: 


حول خدا صلن الله علهف الهد هر کهر ود تفه وه رکفت بخواید که 
در رکعت اول یک مرتبه حمد. سیصد مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت 
کند, خداوند هزار هزار شهر در فردوس برای او بنا میکند, آنچه که نه 
چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر دل مخلوقات خطور کرده است., و 
او ار را او ها 
از او میزدایند و حسنات را برایش ثبت میکنند, و درجات او را در آن روز 
ترفیع میدهند, تا ايینکه سالی سپری میشود.(2) 


ص: 365 


1-. جمال الاسبوع: 101 
2 . جمال الاسبوع: 104 


5. البلد الامین: امام صادق علیه السلام: هر که این نماز را در روز 
پنجشنبه بخواندر خداوند متعال نظیر کسی که در رجب؛ شعبان و ماه 


رمضان روزه بکترده برایش مینویسد و به تعداد حروف قرآن, حوری 
سیهچشم به او عطا میکند.(1) 


6 جمال الاسبوع: نماز دیگری در روز پنجشنبه: از او صلّی الله علیه و 
اله روایت شده است که فرمود: هر که روز پنجشنبه بین ظهر و عصر چهار 
رکعت بخواند که در رکعت اول یک مرتبه حمد, صد مرتبه «قل هو الله 
احد», و در رکعت دوم مانند آن, و در رکعت سوم یک مرتبه حمد و صد 
شوه آنماا کر ست: و در رکعت چهارم یک مرتبه حمد و «قل هو الله احد» 
را بخواند و چون سلام داد, بگوید: هی خدایی جز الله نیست, باه است و 
شریکی برای او نیست, فرمانروایی از ار اوست؛ حمد از رخ اوست؛ زنده 
میکند و میمیراند, و او زندهای است که نمیمیرد. خیر به دست اوست و 
ات ری خداوند اجر کسی که رجب, شعبان و ماه 
زفضان: را زوزژه: میکیر زر به به او عطا میکند, و خداوند حج و عمره را برای او 
مینوپیسد, و پنجاه تا اه ثواب عابدی را 

به او عطا میکند و به ازای هر کافر: شهری در بهشت برایش مینویسد و به 
ازای هر آیه از فران» دویست هزار همسر را به همسری افرص ورد 
گویی که امت محمد صلّی الله علیه و آله را خریده و آزاد کرده است و از 
دنیا خارج نمیشود تا اینکه جایگاهش در بهشت را در خوابش ببیند. 


نماز دیگری برای روز پنجشنبه: 


معاذ بن جبل گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز 
پنجشنبه دو رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحهالکتاب, و پنج 
ح «اذا جاء نصرالله و الفتح». پنج مرتبه «انا اعطیناک الکوثر» را 
قرائت کند و در همان روز بعد از عصر چهل مرتبه «قل هو الله احد» را 
قرائت کند و چهل مرتبه از خدا استغفار جوید, خداوند در روز قیامت به او 
به تعداد انچه که در بهشت و اآتش 


ص: 366 


انز اور البلد آلامین تافیم: 


است, حسنات عطا میکند و شهری در بهشت به او ارزانی میکند و صد 
همسر از حوریان به او روزی میکند و به عدد هر فرشته, عبادت یک سال 


ایا هه ادها ای اه اب 


نماز دیگری برای روز پنجشنبه: 


ابن مسعود روایت کرد: ول تا صای اه ها و هر که در 
این روز بین ظهر و عصر دو رکعت بخواند که در اولین رکعت یک مرتبه 
فاتحهالکتاب و صد مرتبه ی ای 
مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت کند و چون از نمازش فارغ شد صد 
مرتبه از خدا استغفار جوید.و ضد مرتبه نر تبی ضلی الله علیه و آله در ود 
فرستد, از جایش برنمیخیزد مگر اینکه خدا او را می آمرزد.(1) 


نماز دیگری برای روز پنجشنبه: 


و ان نماز حاجت است. مفصٌل بن عمر گوید: من و اسحاق بن عمار, داوود 
بن کثیر الرقی, داوود بن احیل, سیف تمار, معلی بن خنیس و حمران بن 
اعین نزد امام صادق 0 بودیم که مردی وارد شد که به او 
اسماعیل بن قیس موصلی گنز و ی 
امام صادق علیه السلام در سجده بود. چون سرش رز بلند کرد, به 
نگریست و فرمود: این چه غم و اندوهی است ؟ پاسخ گفت: مولای منن» 
فدایت گردم ! سوگند به حق شما؛ همه تلاشم را کردهام و به ستوه آمدهام 
- سینهام تنگ شده -. فرمود: تو از نماز حاجت غافل هستی؟ گفت: فدایت 
گردم ! آن را چگونه بخوانم؟ فرمود: چون روز پنجشنبه بعد از نیمروز باشد, 
غسل کن و به مصلایت بروء و چهار رکعت بخوان که در هر رکعت 
فاتحهالکتاب و «انا انزلناه فی لیله القدر» ده مرتبه. و چون سلام دادی, 
صد مرتبه اللهم صلّ علی محمد و آل محمد بگو و دستانت را به سمت 
آسمان بالا ببر و ده مرتبه یا الله یا الله بگو, سپس تسبیحات را حرکت 
میدهی و میگویی پارب یارب تا اینکه نفقس 


ص: 27 


له بخفال الاسنوعه 105 


قطع شود, سپس دستانت را میگشایی و آن را مقابل صورتت بالا میبری و 
تن مره با اللة با ال فیجویی هیک 


ای برترین کسی که امیدها , به اوست, ای بهترین کسی که خوانده شد, ای 
بخشندهترین کسی که بخشید و گرامیترین کسی که درخواست شد؛ ای 
ک کم اه اس سس هار با ای ات مه ا سس هر ۲ 
خوانده شد اجابت کرد, به موجبات رحمت و عزائم مغفرتت از تو میخواهم 
و به نامهای بزرگت و به هر اسمی که برای تو عظیم است از تو میخواهم, 
و به سیمای کریمت. فضل بزرگت. و با اسم عظیم عظیمت از تو 
میخواهم, ای جز| دهنده روز جزا؛ 0 استخوانها در حالیکه 2 
است, و به اینکه تو خدایی هستی که جز تو خدایی نیست از تو میخواهم 
که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و حاجتم را براورده کنی, و 
امرم را برايم میسر کنی و بر من دشوار نکنی. و طلب روزیام را #۳« 
وسیعت برایم شاه کنو ای بر اور تدم حاجات؛ ای توانا بر آنچه که غیر تو 
بر ان قادر نیست؛ ای مهربانترین مهربانان و بخشندهترین بخشندگان. و 
امام صادق علیه السلام فرمود: آن را دم هر تنه: بجع 


و چون یک سال گذشت و ما در منزل امام صادق علیه السّلام بودیم و 
داوود بر ما وارد شد و از آستینش کیسهای بیرون آورد و گفت: فدایت 
گردم ! این پانصد دینار است. و ۱ ۱ 
از خیر به من آموختی, خداوند برایم گشایش حاصل کرد. - طوسی افزود: 
تا مردی بود که مالی نزد او داشتم و آن را به من نمی داد و در حضور 
یکی از خاکمان بر آن سوه کند خوزده بود. 

پس از آن نزد من امد. و من جز سه مرتبه ان [نماز ] را نخواندم, که انچه 
که نزد او داشتم را برایم اورد و از من خواست که به خاطر کاری که در 
حق من کرده است او را حلال کنم. پس من هم او را حلال کردم. امام 
صادق علیه السّلام فرمود: پروردگارت را حمد بگو و کسی تو را از عبادت 
پروردگارت مشغول نسازد و از برادرانت دلجویی کن.(1) 


ص: 368 


1 ,.جمال الایشوع: 108 


نماز دیگر برای حاجت در روز پنجشنبه: 


هر کسیکه حاجت مهمی دارد. باید روز پنجشنبه, هنگام بالا آمدن روز, قبل 
و اس ی ی ی یس 
و در رکعت دوم حمد, آخر حشر و «انا انزلناه فی لیله القدر» را قراء نت کند 
و چون سلام داد. مصحف را میگیرد و بر روی سرش میگذارد و میگوید: به 
حق کسی که این را به وسیله او بهسوی خلائقت فرستادی, به حق هر 
ایهای که برای توست, به حق هر ایه که با ان مدحش گفتی, و به حق تو بر 
تو, که کسی از تو به حق تو اگاهتر نیست. ای سرورم. به الله - ده مرتبه -ء» 
به حق محمد - ده مرنبه -, به حق علی - ده مرتبه -, به حق فاطمه - ده 
مرتبه -.... سپس نام هر امامی را ده مرتبه ذکر میکنی تا اینکه به امام 
زمانت برسی, در حق من چنین و چنان کن. انشاء الله حاجتت برآورده 
میشود. 


نماز حاجت دیگری در روز پنجشنبه: 


اه نی صلین الله درو الم مایت ت است که فرمود: هر که روز پنجشنبه 
چهار رکعت بخواند که در رکعت اول یک مرتبه حمد و یازده مرتبه «قل هو 
الله احد», و در رکعت دوم یک مرتبه حمد و بیست و یک مرتبه «قل هو 
الله احد», و در رکعت سوم یک مرتبه حمد و سی و یک مرتبه «قل هو الله 
احد» و در نِِ- چهارم یک مرتبه حمد و چهل و یک مرتبه «قل هو الله 
احد» را قرائت کند و هر دو رکعت یک تسلیم دارد و چون در رکعت چهارم 
سلام داد, «قل هو الله احد» را پنجاه و یک مرتبه قرا نت کند و پنجاه و یک 
مرتبه بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد, سپس سجده کند و در 
سجودش صد مرتبه يا الله يا الله گوید و هر چه خواست, دعا کند. 


و فرمود: هر که این نماز را یخواند و اين کلام را بگوید, اگر از خدا زوال 
کوهها را درخواست کند قطعا زائل میشود؛ يا نزول باران را بخواهد نازل 
میشود, و میان او و خدا حجابی نیست.(1) 


ص: 369 


1 بحضال لوغ 110 


دعای روز پنجشنبه: 


بارالها من بسان درخواست ترسان از توقف هنگام توقف, خاثف از عرضه 
اعمال, بیمناک از خشیت فاجعههای قیامت. مواخذه شده بر غرور. پشیمان 
بر گناه, سوالشده, محاسبه شده, ثواب داده شده, عقوبتشدهای که هیچ 
مکانی او را از تو پنهان نکردهاست, و هیچ راه گریزی از تو, غیر از تو 
نیافته است, خواستار رهایی از عمل بدش, اعترافکنندهای که اندوه او را 
دربرگرفته است و وسعت مرزها بر او تنگ شده است, در حالیکه مطمئن 
2 مرگ, بهجایًورنده توبه قبل ۳ فوت هستم از تو میخواهم. اگر بر من 
منت گذاردی و مرا عفو کردی, پس تو امید من هستی, آنگاه که امید بر 
0 آنگاه که محل پناهی نیافتهام. 


با عزتت یگانه شدی, با بقایت فرد شدی, و تو منفرد فرد متفرد با مجد 
هستی که نه مکانی از تو پنهان میشود و نه زمانی تو را تغییر میدهد. با 
لطفت پراکندهها را جمع کردی, با قدرتت فلق را شکافتی, با حکمتت 
تیرگیهای تاریکی شب را تدبیر نمودیر آب شیرین و شور را از صخرههای 
سخت شدید بیرون آوردی و از فشردگیها, آبی سیلاً سا را چاری کردی و از 
زمین گیاه لرزان را بیرون آوردی, و خورشید را چراغی برای مخلوقات و 
ماه و ستارگان را برجهایی قرار دادی, بدون اينکه در انچه که آغاز کردی 
مودک ای را یال کنی: واه هر و تالی انس ار 
هر چیز و روزیدهنده آن. پس عزیز است کسی که تو عزیزش کردی و 
بدبخت است کسی که تو ذلیلش کردی و توانگر است کسی که توانگرش 
کردی و نیازمند است کسی که تو محتاجش کردی. 


تو ولیٌ و مولای من هستی, روزی من بر تو و سرنوشت من بهدست 
توست. پس بر محمد و خاندان او درود بفرست و در مورد من هرانچه که 
تو سزاوار ان هستی انجام بده, و فضلت را بهسوی بندهای که جهل او را 
فراگرفته و تعلل , بر او چیره است, تا اينکه با روزها سازش کرد و مرتکب 
محرمات و گناه شد بازگردان, و بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و 
ای سرور من» مرا بندهای قرار ده که به توبه روی آورده است که آن 
پناهگاه گنهکاران است, و با جود وسیعت مرا در 


ص: 270 


مقابل ملامت مخلوقات یاری کن و مرا نیازمند بدترینهای جهانیان نکن و در 
موقف روز جزا عفوت را به من ببخش. 


اه کی ایک ان اد اشاشت اعحا استاماه 
ساس شا فانه سرا فص کرم تساه توالت رت ان 


خاندان محمد درود بفرست و بازگشتم را گرامی بدار و وابم را فراوان 
کن. عیبم را بیوشان. و با فضلت مرا از عذاب دردناک نجات ببخش که 
کریم و بسیار بخشنده هستی. بدیها و نیکیها مرا بین ثواب و عقوبت انداخته 
است. بارالها, امید بستهام که با لطفت بنده معترف به کناهان بزرگ را با 
عفو و مغفرت بیوشانی, ای بخشاینده کناهان, و از لغزشهایش در گذری ای 
پوشاننده عیبها, که برای من جز تو نه پروردگاری است که به او امید ببندم. 
7 را جبران کند. پس مرا با ناکامی از خودت 
بازنگردان 


ای برطرفکننده اندوه, درگذرنده از لغزش, بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و مرا شادمان کن که من اولین کسی نیستم که شادمانش کردی 
ای ولی نعمت. دارای انتقام شدید. مجد و کرم دائم. بر محمد و خاندان 
محمد درود بفرست و مرا به مغفرتی مخصوص گردان که شقاوت به آن 
ویک توت و سعادتی. که آذیت. دن نزدیکی. آن. زان این و تفواا و 
محبتت را به من الهام کن و مرا از معصیتهای بزرگت دور کن, و آتش را بر 
من مسلط نگردان که تو اهل تقوا و مغفرت هستی. بارالها نو وا خواندم 
درحالیکه تو اجابت را به عهده گرفته ای و درخواست کنندگانت را رد 
نمیکنی و آرزومندانت را ناکام نمیگذاری. 


ای بهترین آرزوشده, با ر آفت و رحمتت, و فردانیت در ربوبیتت, بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرست و مرا از امور دنیوی و اخرویام که اندوهگینم 
میسازد حفاظت کن که تو بر هر چیزی توانا و شنوا هستی؛ پس بسان 

که ورود در منزل کرامتت را به همراه برگزیدگان و کسانی که 
مواهب فراوانت را بر او واجب 


ص: 31 


کردی, در درجات بهشت بالا ببر به همراه کسانی از انبیاء صدیقین, شهداء 
و صالحان که بر آن ها نعمت ارزانی داشتی, که انها نیکو رفیقانی هستند. 


بازالهاء آنچه که برای. بدران» مادران. برادران و خهاهران بر من, تکلیف 
شده است را بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و این حقوق را از 
سوی من برای آنان متحمل شو - تحمل کن - و مرا, انان. مردان و زنان 
مومن را بیامرز که تو نزدیک اجابت کننده هستی و ان بر تو اسان است. و 
درود خدا بر سرورمان محمد و جمیع خاندان او باد. 


و بعد از ان در شکر نعمت: 


بارالها حمد ازآن توست. هیچ خدایی جز تو نیست. در کتابت فرمودی و خدا 
شهری را مثل زده است که امن و امان بود [و] روزیاش از هر سو 
فراوان رنه سن. ابا کاس ] ایکا را سای وردوخ 
هم به سزای آنچه انجام میدادند. طعم هراس و گرسنگی را : به [مردم] آن 
چشانید. ) پس به تو ایمان آوردم و تصدیق کردم. و من را همچون آنان 
درباره نعمتت قرار نده؛ ای سرور من و مرا فریفته اطمینان به رفاه 
زندگی و ایمن از مکرت قرار نده که تو در کتابت فرمودی: و جز مردم 
تا ای ایا تس ها اس سای و رما 
را بری از حول و قوه میدانم. معترف به احسان تو, پناه جوینده به کرم تو 
اک وا اه فص سای ری مه را سم ای 
بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا جبران کن و رهایم نکن, و برای 
گناهم از تو استغفار میجویم پس مرا مغفرت کن, و مرا از جمله کسانی 
که ات ند اتسات رام اه اه ماس و ور افرم هو 
سعادتمندش کردی قرار بده؛ و ای سرور من, از تو میخواهم که بر محمد و 
ات مه رد تس واه را سا اشهای سس سای 
امید و آرزويم را محقق کن ای الله, که حمد از آن توست ای زنده. ای 
جاودان.(1) 


تعویذ روز ینجشنبه: 


ص: 22 


- . جمال الاسبوع؛ 111 - 115 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خودم. والدینم؛ فرزندانم و تمامی آنچه که 
پروردگارم به من روزی کرد و با آن بر من و تمامی برادران و خواهران 
ايمانیام نعمت داد را به پناه خدای عزیزتر بزرگتر میبرم, و خودم را به پناه 
خدای عزیزتر عظیمتر میبرم و آن ها را به باه خدای تحار دار هنن 
آن به پناه خدای پروردگار مشرقها و مغریه می برم» 7 
سرکش, ایستاده و نشسته. حسود و معاند 


زو از اسفان باراتی. بر شما قرو ریز انید تا شما را با ان .بای کرداند و 
وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را 
بدان استوار دارد. 41 


با پای خود [به زمین ] بکوب, این این چشمهساری است سرد و 
آشامیدنی: و از آسمان آبی پاک فرود از ید تا بهوسیله آن سرزمینی 
پزمرده را 0 را به آنچه خلق کردیم از دامها و انسانهای 
بسیار بنوشانیم. اکنون خط بر ما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما 
ضعفی است. و این تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس هر کس 
بعد از آن اندازه درگذرد. وی را عذایی دردناک است. خدا میخواهد تا 
بارتان را سبک گرداند و [میداند که ] انسان ناتوان آفریده شده است. و 
خداهند نو زا قر ففایل انانحقط خواهد کرد و آوستشه‌ای واناه و عدا بر 
کار خوبیش چیره است ولی بیشتر مردم نمیدانند. 4 هی خدایی جز الله 
نیست. محمد رسول خداست و خدا برای ما کافی است و بهترین پشتیبان 
است.(1) 


موّلف: سپس / شهید بعد از آن اعمال شب و روز جمعه را ذکر کرده است 
که ما ان را در باب مربوط به ان(2) 


ذکر خواهیم کرد و او دعای روز جمعه از ادعیه هفته را با اين روایت ذکر 
نکرده اه دیگری را ذکر کرده است که شاید از روی نسیان و 
غفلت بوده باشد. 


سپس ادامه داده است: روایت دوم را در نماز هفته که جدم ابو جعفر 
طوسی در مصباح برگزیده است ذکر کرده است که ما ان را با اسنادش 


ص: 373 


لا ال الاونه< 136 
ملک درخ 89 باب 96 واصن 282 بو پیات ند 


آیوهربره کویده رسول غدا صلی. الله علیم.و آله فرموده شب شنیه جهار 
رکعت میخواند که در هر رکعت یک مرتبه حمد, سه مرتبه ایهالکرسی.یک 
مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت ما او جوز انا مر دید تعفیت این 
نماز, سه مرتبه آیهالکرسی را قرائت میکند, خداوند تبارک و تعالی او و 
والدین او را میآمرزد و از کسانی میشود که محمد رسول اللّء صلی الله 
علیه و آله.برای اه شفاعت میکند. 


و هرکه روز شنبه چهار رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه 
الکتاب, سه مرتبه «قل یا ها الکافرون» را قرائت کند و چون فارغ شد 
یک رنه آبة الکرستی: را فرایت ت کند, خداوند متعال به ازای هر مرد و زن 
بهودی, عبادت یک سال با قیام شبهای آن و روزه روزهای آن:«۱ برای او 
مینویسد, و گویی هر مرد و زن بهودی را خریده و آزاد کرده است. و گویی 
تورات, انجیل و فرقان را قرائت کرده است و خداوند متعال به ازای هر 
مرد و زن یهودی, واب هزار شهید را به او عطا کرده, و در قبرش هزار 
نور فرود آورده است و هزار لباس زینتی بر او پوشانده است و روز قیامت 
زیر سایه عرش است و بدون حساب وارد بهشت ميشود, و خداوند به 
ازای هر حرف, یک حوری را به همسری او در میاورد و ثواب صدیقین را به 

او عطا میکند و به ازای هر سوره, واب (ازاد کردن) هزار برده را , به آو 


میبخشد.(1) 

شب یکشنبه, دو رکعت: 

گفین؟ وسول خذا صلی. الله: غلیهو الم فرمووه هر کت کی ده 
رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب. یک مرتبه ایه 
الکرسی, یک مرتبه «سبح اسم ریک الاعلی» و یک مرتبه «قل هوالله احد» 
بخواند, روز قیامت میاید در حالی که چهرهاش چون ماه شب چهارده است 
و خداوند متعال او را از عقلش بهرهمند میکند تا اينکه بمیرد. 

روز یکشنبه, چهار رکعت: 


ص: 274 


1- جمال الأسبوع: 1[.134 ] 


و گوید: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که روز یکشنبه چهار 
رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب و امن الرسول را تا 
پایان سوره قرا ی و وت 
مرد و زن # هزار غزوه, هزار ۰ عمره مینویسد و به ازای 
هر رکعت, هزار نماز برایش مینویسد, گویی که هر مرد و زن نصرانی را 
خریده و آزاد کرده است.(1) 


هآ دا صلی الله له مساله رون ظر که ی تشه سار و کست 
بخواند که در هر رکعت هفت مرتبه فاتحههالکتاب و یک مرتبه« انا انزلناه 
فی لیله القدر» را قرائت کند و بین آن دو با یک تسلیم فاصله اندازد. چون 
فارغ شد, صد مرتبه بگوید: اللهم صل علی محمد و ال محمد, و صد بار 
میگوید: اللهم صل علی جبرئیل. خداوند متعال به ازای هر یک رکعت., هفتاد 
هزار قصر در بهشت به او عطا میکند که در هر قصر هفتاد هزار منزل و در 


دو رکعت دیگر: 


کیت سول شدا ضلی الله غلبه و آله مرمود هر که تقیب: دوتنفته دی 
رکعت بخواند که در آن دو, پانزده مرتبه فاتحه الکتاب. پانزده مرتبه «قل 
هو الله احد», پانزده مرتبه «قل اعوذ برب الفلق». پانزده مرتبه «قل اعوذ 
برب ان قرائت ت کند و بعد از تسلیم, بانزده. صر کبه آیه الکرسی را 
قرار ثت کند و پانزده مرتبه از خدا استغفار جوید و بعند از تسلیم آیه الکر سی 
را قرائت ت کند ,خداوند متعال اسمش را در زمره اصحاب بهشت مینویسد, 
گرچه از اصحاب آنشتن باشد, و گناهان آشکار او را میبخشد و به ازای 
هرآیهای که قرائت کرده است, حج و عمره برایش مینویسد و گویی دو تن 
از فرزندان اسماغیل را آزاد کرده است و اکر دز اننای. آن بمیرد: شهید 


مرده است. 


ص: 375 


اانال الاسنفع* ۲1119 


دوازده رکعت در ان: 


کید رشول قداضلی الله غلبه و اله فرهودد هر کشت دوه جوا رنه 
رکعت بخواند که در هر رکعت فاتحه الکتاب و یک مرتبه آیه الکرسی را 
قرائت کند و دوازده مرتبه از خدا طلب استغفار کند و دوازده مرتبه بر نبی 
صلی الله علیه و اله صلوات فرستد, در روز قیامت ندادهندهای ندا میدهد: 
فلان بن فلان کجاست ؟ برخیزد و توابش را از خداوند متعال بگیرد,. گوید: 
اولین چیزی که از ثواب عطا میشود. هزار لباس زینتی و صد تاج بر سرش 
قس ک ره بت ای وارد بهشت شو. پس صد هزار فرشته از 
او استقبال میکنند که با هر فرشته شراب و هدیهای است. پس از آن 
شراب مینوشد و همراه او طواف میکنند تا در هزار قصر نورانی که 
میدرخشد میچرخد که در هر قصر هزار حیاط است و در وسط هر حیاط 
باغی است و در وسط هر باغ قبهای خضراء است که در هر قبه هزار تخت 
است که بر روی هر تخت هزار فرش است و بر روی هر فرش هزار حوری 
است و در مقابل هر حوری هزار خادم است و بر سر او هزار طره مو و بر 
اف هزار لبامن زینتن. است. خو‌شا به حال. کی که اه را در آغوشن بکیرد. 
(1) 


روز دوشنبه: 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که روز دوشنبه چهار رکعت 
بخواند که در هر رکعت هفت مرتبه فاتحه الکتاب و صد مرتبه« انا انزلناه 
فی لیله القدر» را قرائت ت کند و بین آن دو با یک تسلیم فاصله اندازد و 
چون فارغ شد, صد مرتبه بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و صد 
بار بگوید: اللهم صل علی جبرئیل, خداوند متعال هفتاد هزار قصر در بهشت 
به او عطا میکند که در هر قصر هفتاد هزار حیاط و در هر حیاط هفتاد هزار 
خانه و در هر خانه هفتاد هزار دخترک است. 


دو رکعت ذیگر: 
ص: 276 


1- جمال الاسبوع: 1[.136] 


سل خدا صلی الله. له و الم قرو هن کرو فوشته. باه لا 
هدن دنه رکفت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب. یک 
ننه: آنه الکرسی, یک مرتبه «قل هو الله احد», یک مرتبه معوذتین را 
قرائت ت کند و چون از نمازش فارغ شد ده مرتبه خدا را استغفار کند و ده 
مرتبه بر نبی صلی الله علیه و آله درود فرستد ,خداوند همه گناهان او را 
میبخشد و قصری از در سفید در جنت فردوس به او عطا میکند که در آن 
قصر هفتاد خانه است که طول هر خانه هزار ذراع و عرض آن شبیه آن 
است: خانه اول از نقره, خانه دوم از طلاء سوم از مروارید, چهارم از 
زمرد, پنجم از زبرجد. ششم از در و هفتم از نوری است که میدرخشد, و 
درهای خانهها از عنبر است. در هر خانه تختی از زعفران است و بر روی 
هر تخت هزار بستر و بر روی هر بستر حوریای است که او را از بهترین 
رایحه افریده است.(1) 


ت ۱ ۰ ۱ : 


نلکدا ضلت. اه له و اله سود هر کشت شمیت وی رکفت 
بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب, آیه الکرسی و« قل هو 
الله ان را فرانت کنوه یک مر به-شمه الم[ فرانت کنو خد اوند هرحه 
هه آن سا مره 


روز سه شنبه: 


رش خدا صلی الله یفن الم نوی هر کم وه شه تیه در سم وی 
ی و 
آیه الکرسی و سه مرتبه «قل هو الله احد» را قرائت کند, تا هفتاد روز 
کاهن براق. او تفه شود وتا اه سال کناهان اما هشکتند و اکر 
بمیرد شهید مرده است و به ازای هر قطرهای که آن سال از اسمان 
میریزد ,هزار حسنه برای او مینویسد, و به ازای هر برگی که از زمین 
میروید. خداوند متعال شهری برای او بنا میکند. و به ازای هر رکعت, 
عبادت یک سال برای او مینویسد و هشت در بهشت را برای او میگشاید 
که از هر یک از آنها که بخواهد ,بدون حساب وارد میشود 2۰ 


ص: 277 


تال الاسنوغ: 196 [1 ۱ 
ما الا ۱21.110 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که شب چهارشنبه دو رکعت 
بخواند. که در ظز رکفت یک مرفين فا یج الکتاب, آیه الکرسی, «قل هوالله 
احد» و «انا انزلنا فی لیلة القدر» را قرائت کند. خداوند گناهان پیشین و 


پسین او را میبخشد. 
روز چهار شنبه: 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که روز چهارشنبه دوازده 
رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب, سه مرتبه «قل 
هدالله اخد#: سنه مه تیه <«فل. اعد فرب لفق من مره «فلن. اعود بت 
الثاس» را قر ار تثّت کند, ندا دهندهای از عرش ندا میدهد: ای بنده خدا, عمل 
را 0 بخشیده است و 
خدآوند ناب فبرن فضار و بارنکی ان را از اه دفع میکند و تور واعر آن 
وارد میکند و شدائد روز قیامت را از او دفع میکند و خداوند متعال برای 
هر یک رکعت, عبادت هزار سال را مینویسد و هفتاد هزار حاجت را برای او 
پرآورده میکند که کمترین آن مغفرت است, و نه عطشی , به او میرسد و نه 
گرسنگی.(1) 


: ۱ ۰ 1 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که شب پنجشنبه بین مغرب و 
عشا دو رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب: یدج مر تبه 
ای الکرسی: پتح مرتبه. «قل. با ها الکافرون». پنج مرتبه «قل هوالله احد» 
و پنج مرتبه معوذتین را قرائت کند, و چون از نمازش فارغ شد, پانزده 
مرتبه ۷ 0 16:7 برای والدینش قرار دهد حق 
والدینش را ادا کرده است. 


چهار رکعت دیگر: 


مت لها صلی الم یه و آله فمف هر کشت یه سار رکف 
بخواند که در هر رکعت هفت مرتبه فاتحة الکتاب و یک مرتبه |« زا انزلناه 
فق. لبلع القدر ۱٩‏ قرافت کند وستن ان فوبا بی ليم فاضاه آندازه و 
چون فارغ شد. صد 


ص: 79 


وال الا ۱1۱۱1۸۱۰ 


مرتبه بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و صد بار بگوید: اللهم صل 
در هر قصر هفتاد هزار حیاط و در هر حیاط هفتاد هزار خانه و در هر خانه 
هفتاد هزار حوری است(1). 


روز پنج شنبه: 


در آنچه که با اسنادمان از جدم ابوجعفر طوسی روای یت کردیم, وی فرمود: 
هر که این نماز را روز پنجشنبه بخواند, این واب برای اوست. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که روز پنجشنبه بین ظهر و 
عصر دو رکعت بخواند که در اولین رکعت فاتحة الکتاب و صد مرتبه ابه 
الکرسی, و در رکعت دوم فاتحة الکتاب و صد مرتبه «قل هو الله احد» را 
قرائت کند و چون از نمازش فارغ شد صد مرتبه از خدا طلب مغفرت کند 
مد مر نز سم ای ام اه هد ورد ره از مکانش برنمیخیزد 
مگر اينکه خداوند او را بخشیده است. 


مولف: این نماز را شیخ در المتهجد(2) 


آورده است اما با اختصار در اسناد و تواب, و راوندی نیز آن را در دعواتش 
آورده است, سپس سید نمازهای شب و روز جمعه را براساس آنچه که 
ذکرش در باب مربوط , به آن گذشت آورده است. 


سپس گوید: روایت چهارم را در نماز شب و روزهای هفته ذکر کرد. 

در کت عبادات و تمازها از بیصن الله غلیه و آلت و امد کت ,برترین 
درود بر او و انان باد, یافتیم: 

بیست رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه حمد, پنجاه مرتبه «قل 
هوالله احد». یک مرتبه معوذتین را قرائت ت میکند و صد مرتبه از خدا طلب 
مغفرت میکند و صد مرتبه برای خود و والدينش استغفار میکند و صد 


مرتبه بر نبی درود میفرستد و از قدرت و قوت خود برائت میجوید و به 
حول و قوه خدا پناه میبرد و 


ص: 279 


1- جمال الاسبوع: 142 - 1[.144 ] 
2- مصباح الشیخ: 175 - 2[.178 ] 


میگوید: شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. شریکی برای 
او نیست و شهادت میدهم که آدم برگزیده خداوند متعال و قدرت او 
ابراهیم خلیل الله. موسی کلیم الله. عیسی روح الله و محمد صلی الله 
علیه و اله, رسول الله است. 


نماز روز یکشنبه : 


و اه ضای الله ایهم | هر که روز یکشنبه چهار رکعت بخواند که در 
هر ر کعت, فانجه الکتات و یک مر تیه امن الرسول,ر | فر انت کنم خذاهند به 
تعداد هر مرد و زن نصرانی برایش حسنات مینویسد و واب هزار نبی را 
به او عطا میکند و هزار حج و عمره را برایش مینویسد و برای هر رکعت, 
هزار نماز برایش مینویسد و به ازای هر حرف, شهری از مشک اذفر - 
خالص - در بهشت به او عطا میکند.(1) 


کسی که این روایت از خط او نقل شده است., ذکر کرد که اسناد اين نماز 
و آنچه که در خصوص واب و وعدههای مضاعف در آن وارد شده است را 
خن کردم است تس‌صان الله یت اه فرمود چبار رکفت توا ند که 
در رکعت اول حمد و يازده مرتبه «قل هو الله احد». و در رکعت دوم حمد 
و بیست مرتبه «قل هو الله احد» و در رکعت سوم حمد و سی مرتبه «قل 
هوالله احد» و در رکعت چهارم حمد و چهل مرتبه «قل هوالله احد» 
میخواند. سپس ِِ میخواند و سلام میدهد و هفتاد و پنج مرتبه «قل 
هوالله احد» را قرائت میکند. سپس هفتاد و پنج مرتبه بر نبی صلّی الله 
علیه و آله صلوات میفرستد و هفتاد و پنج مرتبه برای خود و پدر و مادرش 
استغفار میکند. سپس از خدا حاجتش را میخواهد. 


نماز روز دوشنبه: 


به هنگام بالا آمدن روز دو رکعت میخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه 
الکتاب: تک ار تب ایه الکرسی, یک مر تبه «قل هو الله احد», یک مرتبه 
معوذتین را قرائت میکند و چون سلام داد. ده مرتبه خداوند عزوجل را 
استغفار میکند و ده مرتبه بر نبی و خاندان او درود میفرستد. 


ص: 380 


ال الانسوع» 152 ۱11 


نماز دیگر روز دوشنبه: 
از ثبی: ضلی اللم علیة و ال جوازده رکفت که:در هر برکعت: یک مرفنه 
فاتحه الکتاب و ایه الکرسی را قرائت میکند و چون از نمازش فارغ شد, 


دوازده مرتبه «قل هوالله احد» را قرائت میکند و ده مرتبه از خداوند 
متعال استغفار میکند.(1) 


دوازده رکعت که در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب و پانزده مرتبه «اذا 
جاء نصرالله و الفتح» را قرائت میکند. 


نماز روز سه شنبه 


اژ اتتیصضای اللمعلیه.و الود گر رون سه:شنیه دم رکفت در نیمه روز وید 
قولی به هنگام بالا آمدن روز, در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب, یک 
مرتبه ایه الکرسی و سه مرتبه «قل هوالله احد» را قرائت میکند. 


نماز شب چهارشنبه: 


دو رکعت است که در رکعت اول یک مرتبه فاتحه الکتاب. ده مرتبه «قل 
اعوذ برثٍ الفلق». و در رکعت دوم فاتحه الکتاب و ده مرتبه «قل اعوذ 
بربٍ اللاس» را قرائت میکند. 


نماز روز چهارشنبه: 


از تی ضلی الله غلیون الوا رده کعسنبه هام بالا امد رد ات که 
در هر رکعت یک مرتبه فاتحه الکتاب و سه مرتبه «قل هوالله احد» و سه 
و 


بین مفرب و عشا دو رکعت میخواند که در هر رکعت یک مر نبه فاتحه 
الکتاب, پنج مرتبه آیه الکرسی پنج مرتبه «قل هو الله احد» و پنج مرتبه 
معوذتین قرائت میکند و چون فارغ شد. پانزده مرتبه استغفار کند و ثوابش 
را برای هالمن قرار دصرح ابان زا ادا کرده است. 


ص: 391 


1- جمال الأسبوع: 1[.155 ] 
2 جمال الاسبوع: 2[.156 ] 


نماز روز پنجشنبه: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بین ظهر و عصر دو رکعت 
بخواند که در رکعت اول یک مرتبه فاتحه الکتاب. صد مرتبه ایه الکرسی و 
در رکعت دوم یک مرتبه فاتحه الکتاب و صد مرتبه «قل هو الله احد» را 
قرائت کند و صد مرتبه بر نبی صلوات بفرستد.(1) 


مولف: سپس نماز شب و روز جمعه را براساس آنچه که ما ذکر خواهیم 


کرد(2) ذکر کرده و میگوید: 
نماز شب شنبه: 


سل الله ضلی له هو فر‌موون هر کم ات یه ین خرس و 
عشاء دوازده رکعت بخواند, برای او قصری در بهشت بنا میکند ۵ کونی: بز. 


نماز روز شنبه: 

وان خوا صلی الله علیهه ال رن هر که روز شنبه چهار رکعت 
بتواند که دره‌هن رکفت یک مرت قانعه الکاب و سه هربخ «فل با ابا 
الکافرون» را قرائت ت کند و چون فارغ شد و سلام داد آیه الکرسی را 


قرائت ت کند, خداوند عزوجل برای هر حرف ثواب شهید را برايش مینویسد 
و زیر سایه عرش اوء همراه انبیاء و شهدا است.(3) 


7. المتهجد(4)؛ 


الیل السیال و ااخار: کته دغای سب یه او علی یه السااع,مروه. 
ات که را زر بل سا م اه اس آاعا ماما ند کی 
ای و توش ات ات شم ی ام اس 1 
به او فرمود: او جبرئیل است: 


ص: 292 
لخمال الاتسوع: ۱1157 


2 که جر اماحر حله قرو و ادا شمه له بان و21 
3- جمال الاسبوع: 3[.160] 


4 المتهجد: 295 [4] 


کن. ای خدا| بز م7 0 1 ۳ سر ورم» در 
مقابل تنوست. پروردگارا, بارالهاء به بودنت ؛ ای آرزویم ای امیدم ای فریادم 
ای منتهای رغبتم ای جاریکننده خون در رگهایم, بندهات پیش روی توست., 
ای سرورم ای مالک عبدش؛ این بنده توست. ای سر ورم» ای ارزویم, ای 
نه بینیازی از خودم, و برای ان نه ضرری میتوانم نه منفعتی, و کس را 
نمیيابم که همراهی کنم, اسباب راه چاره از من قطع شده و هر باطلی از 
من نابود شده است؛ و روز گار مرا به سوی تو تنها گذاشته است, پس در 
حضور تو در این مقام ایستادهام 


بارالها همه اینها را میدانی, پس تو در مورد من چگونه عمل میکنی؟ کاش 
میدانستم, نمیدانم به دعایم چه میگویی, آیا به دعایم آری میگویی يا نه؟ 
اگر نه بگویی, وای بر من وای بر من وای بر من وای بر من, نگونبختی من, 
نگونبختی من, نگونبختی من, ذلت من, ذلت من, ذلت من به سوی که یا 
تزد کمریا تزاق چه؟ با نسچه پناه ببرخ و که زا به که امید داشته:باشم ونچه 
کسی به سوی من باز میگردد؟ آنجا که تو مرا رد میکنی ای صاحب مغفرت 
وسیع, و اگر چنانکه به تو گمان میرود آری بگویی, پس خوشا به سعادت 
من. من سعادتمند هستم, , خوشا به حال من, من غنی هستم. , خوشا به 
سعادت من, مين مورد رحمت قرار گرفتهام. ای دلسوز. ای رئوف ای 
مهربان ای متملک, ای متجبر, ای مسلط, هیچ عملی ندارم که با آن به 
کامیابی حاجتم برسم. 


پس من با نامت که از کل - همه - خودت ایجاد کردی و در غیب تو مستقر 
شد و از تو به چیزی غیر از تو خارج نمیشود, از تو میخواهم, با آن از تو 
فراه کت اقط س انیت هر سس و و ان فا و 
چیزی جز این, و کسی را نمیيابم که از تو برای من مفیدتر باشد ای بزرگ, 
ای والامقام, ای کسیکه مرا به من شناساند. ای کسیکه مرا به طاعتش 
امر کرد. ای کسیکه مرا از معصیتش نهی کرد ای کتک زاف وا ید 
من عطا کرد, ای دعاشونده, ای مسالتشونده, ای طلبشونده. 


ص: 383 


تارالمار سفازش قو را ره کردم و از نو اظاعت. تکردم.و اکر اظاعتث 

تا اس کس ار دام اس ال ره 

قیام کنم نجاتم میدادی و من با وجود معصیتم بر تو, امیدوار هستم. پس 

بین من و آنچه امید بستهام مانع نباش و دستانم را مملو از خیر, فضل, 

نیکی, عافیت, مغفرت و رضوانت به سویم باز گردان, به حقت ای سرور 
من.(1) 


8 المتهجد, البلد, الاختیار: امیرمومنان اين دعا را با اين کلمات ادامه 
میداد؛ ای توشهام به هنگام مصییبت؛ ای فریادرسم به هنگام شدت؛ ای ولی 

تعضتمم ای عوفق کنندم ام در خاجتمم اي بناهم در هلاکت. اي تجاتدهندهام 
از گرفتاری, ای مراقبم در تنهایی, بر محمد و خاندان محمد درود بفرست 
و گناهم را بر من ببخش و کارم را بر من آسان کن و آشفتگیام را برایم 
جمع کن و خواستهام را برایم عملی ساز و شانم را اصلاح کن و مرا از 
آنچه که اندهگینم میسازد نجات بده 9 برایم فرج و راه خروجی 
قرار بده, و بین من و عافیت, تا زمانی که مرا باقی گذاشتهای و به هنگام 
وفاتم آنگاه که مرا بازستاندی, هرگز جدابی نیانداز, ای مهربانترین 
مهربانان.(2) 


9 المتهجد, الجمال, الاختیار: از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که او روز چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه را روزه گرفت و شب شنبه 
هر چه خواست نماز خواند. سپس سیصد مرتبه یارب یارب گفت و فرمود: 
پر هرد کار ار جز بردباریات خشم تو را رد نمیکند, و جز عفوت از عقوبتت 
نجات نمیدهد و جز رحمتت و تضرع به سوی تو نجات نمی دهد. پس ای 
خدای. من ار هس ان واه شدیان را تدم کی و عرص 
سرزمينها را محشور میکنی, فرجی به من ببخش و مرا نابود نکن, و ای 
پروردگار, اجابتت بر من را به من بشناسان و طعم عافیت را تا پایان اجلم 
به من بچشان, پروردگارا مرا بالا ببر و مرا رها نکن. مرا حفاظت و یاری 
کن و رها مکن 


ص: 394 


آجمال الاسنوغ: 111.162 
2 المتهجد: 21.296 ] 


پروردگارا, اگر مرا رفعت دهی, پس کیست که مرا حقیر کند؟ وگو تو ضرا 
حقیر کنی؛ پس کیست که مرا رفعت ببخشد؟ بارالها, دانستهام که نه در 
حکمت ظلمی است و نه در عقوبتت عجلهای. و فقط کسی شتاب میکند 
که بیم از دست دادن دارد و فقط ضعیف به ظلم احتیاج دارد, و تو ای 
سرورم. بسیار از آن متعالی هستی. پس مرا نه هدف بلا قرار بده و نه 
مهیا برای انتقامت. و به من مهلت بده و از لغزش نجاتم بده و بلایی در پی 
بلای دیگر برایم به دنبال نیاور که ضعف و اندکی چارهام و بیتابی و تضرعم 


به سویت را میبینی. 


پروردگارا, در اين شب و در این روز از هر بدی به تو پناه میبرم. پس پناهم 
بده؛ از تو پناه میخواهم پس پناهم باش و از شر مخلوقاتت؛ خود را با نو 
پنهان میکنم. پس پنهانم کن, و از گناهانم استغفار میکنم پس مغفرتم کن 
که جز بزرگ گناه بزرگ را نمیبخشد و تو بزرگ بزرگ بزرگ هستی, بزرگتر 
از هر بزرگ.(1) 


و هر کس که خوفی از سلطانی يا غیر اوء او را غافلگیر کرده است. شب 
شنبه آن را انجام دهد. از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: 
هر که امری از جانب سلطانی يا دشمنی حسود او را غافلگیر کرد باید 
روز چهارشنبه. پنجشنبه روزه بگیرد و در شامگاه جمعه (شب 
شنبه) دعا کند دز دا نش 


اس آ وم ای ای ایو ان که ام ات ایا اس ور آه 
سنگر ای فخر من, به تو ایمان آوردم و تسلیم تو شدم و بر تو توکل کردم 
و در تو را کوبیدم و در ساحت تو فرود آمدم و بر ریسمان تو چنگ زدم و از 
تو یاری خواستم و به تو پناه آوردم و به تو پناه میجویم و بر تو توکل میکنم 
و به سوی تو پناه میآورم و تمسک میجویم و در همه امورم به تو پناه میبرم 
و تو پناه و تکیه گاه من هستی و تو حفاظ و امید من هستی. 


و تو الله پروردگار من هستی. هیچ خدایی جز تو نیست. منژهی و به 
ی ی مشغول هستم. بدی کردم و برخورد ظلم کردم پس بر محمد و 
خاندان او 


ص: 385 


1- مصباح المتهجد؛ 296 و 297, جمال السبوع: 1[.163 ] 


درود بفرست و مرا ببخش و رحمت کن و دستم را بگیر و نجاتم بده و 
توفیقم ببخش و پشتیبانم باش, و در شب و روزم. صبح و عصرم, اقامت و 
سفرم, مراقب و محافظم باش ای بخشندهترین بخشندگان, ای کریمترین 
ایا 


جزا و ای مهربانترین مهربانان. 


ای زنده, ای جاودان, ای زندهای که هرگز نمیمیرد, ای زندهای که خدایی 
جز تو نیست. ای الله به محمد, ای الله به علی, ای الله به فاطمه, ای الله 
به حسن, ای الله به حسین, ای الله به علی, ای الله به محمد. 


- حسن بن محبوب گوید: آن را بر موسی بن جعفر علیه السلام عرضه 
کردم. پس بر آن افزود: - 


ای الله به جعفر, ای الله به موسی, ای الله به علی, ای الله به محمد, ای 
الله نم کلم: ای الله به حسن:؛ ای الله به حجت و خلیفهات در بلدت, بر 
محمد و خاندان محمد درود بفرست و بر کسی که از او بیم دارم - و نام او 
را مپاوری - مسلط شو و دشواری او را بر من هموار کن و رهبری او را بر 
من اسان کن و کینه دل او را از من دفع کن و خیر او را به من روزی کن و 
شر او را از من دور کن که من ای خداء به تو پناه میاورم و به تو اعتماد 
میکنم و بر تو تکیه میکنم و توکل میکنم و بر محمد و ال محمد درود 
بفرست و او را از من دفع کن که تو فریادرس کمکخواهان و پناه 
ان و پناه پناهآورندگان و مهربانترین مهربانان هستی.(1) 


اد له اتعیری کم ان ایکا له السام رجات شم 
باشد, فردا روزهدار صبح کن و با روزه پنجشنبه و جمعه آن را دنبال کن و 
چون وقت عشائین از شب جمعه شد. بین عشائین 12 رکعت بخوان که در 
هر رکعتی یک مرتبه حمد و 12 مرتبه «قل هو الله احد» میخوانی و چون 
چهار رکعت خواندی سجده کن و در سجودت بکو: بارالها, 


ص: 386 


1- البلد الأمین: 154, مصباح المتهجد: 397 - 1[.398 ] 


ای پیشی گیرنده بر چیزی که از دست می رود. ای شنونده صدا, ای 
زندهکننده استخوان بعد از هر و در حالی که آن پوسیده است., با اسم 
عظیم اعظمت از تو میخواهم که بر بنده و رسولت محمد و بر خاندان 
محمد درود بفرستی و بر اهل بیت طیب و طاهر او, و در فرج انچه که در 
ان هستم بر من تعجیل بفرما. 


پس آن را انجام دادم و آنچه که دیدی شد.(1) 


50 جمال الاسبوع : روایت د این نماز و دعا در شب شنبه را با شرح. 
تفصیل و زیادتی در دعای 1 آن ذکر کرده و ما آن را در کتابهای عبادات 
نظیر ان به صورت روایت شده از مولایمان موسی بن جعفر علیه السلام 
که برترین صلوات ها بر او باد یافتیم و لفظ ان این است: 


ی ار هی 
در حبس او بود - و او را ازاد کن و چنین و چنان پول را نزد او ببر و نیز 
مرکب و لباس برایش ببر. پس به او مراجعه کردم و چندین مرتبه از او 
دلیل 1 کار را پرسیدم. پس گفت: وای بر تو آبا میخواهی عهدشکنی 
کنم؟ گفتم یا امیر مومنان, چه عهدی؟ پاسخ گفت: در حالیکه خواب بودم, 
ناگهان با سیه چردهای که از سیاهان نبود روبرو شدم که بر من هجوم 
آورده و بر سينهام سوار شده بود. به من گفت: چرا موسی بن جعفر را 
حبس کردهای؟ گفتم من آزادش میکنم و به او نیکی میکنم. پس بر آن از 
من عهد و پیمان گرفت. سپس از روی سينهام برخاست. نزدیک بود نفسم 


قطع شود. 


پس به حضور موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم و او را قائم به نماز 

یافتم. پس نشستم تا از نمازش فارغ شد, به او عرض کردم: پسر عمویت 

سلام رساند و مرا امر کرد که چنین و چنان مال و مثل آن از مرکب نزد تو 

آورم و اینک بر در توست فرمود: اگر به غیر این امر شدهای انجام بده. 

دایص سل اد ضای ات یه مد 
بر این امر نشدهام. پس فرمود: اما 


ص: 2397 


1- مصباح المتهجد: 298, البلد الأمین: 154, جمال الاسبوع: 1[.165 ] 


اموال و مرکب ها.؛ من نیازی به آنها ندارم تا زمانیکه حقوق امت در آن 
باشد. پس عرض کردم: تو را سوگند میدهم که آن را بپذیری, چون بر تو 
بیم دارم که خشمگین شود. پس فرمود: هر چه نظرت هست انجام بده. 


و زمانی که قصد رفتن داشت به او عرض کردم: سوگند به حق خدا و حق 
جدت رسول الله, اگر مرا اگاه نسازی که این چه بود, و حق من به خاطر 
آوردن بشارت, بر تو واجب است فرمود: شب چهارشنبه بعد از نماز شب 
خوابیدم و چشمانم بر روی هم رفت, پس جدم رسول الله را دیدم در 
حالیکه میفرمود: ای موسی, تو محبوس مظلوم هستی. عرض کردم: بله یا 
رسول الله. فرمود: گر چه میدانم شاید آن فتنهای برای شما و بهره مندی 
تا زمانی باشد, فردا روزهدار صبح کن و پنج شنبه و جمعه را به. آن پبو‌ند 
کن؛ سونقق ار ار ای ات ره تحار رکفت ان که 
در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه «قل هوا الله احد» میخوانی و چون از 
نماز فارغ شدی, بعد از تسلیم بنشین و بگو: 


بارالها ای سابق الفوت, ای شنونده صدا, ای زنده کننده استخوانها بعد از 
مرگ در حالیکه آن پوسیده است ! به اسم عظیم اعظمت از تو میخواهم که 
بر محمد و خاندان محمد, بنده و رسولت درود بفرستی و همچنین بر اهل 
بیت مطهرش, و در فرح انچه که من به آن مبتلا هستم و از اتش ان 
میسوزم تعجیل بفرما, يا رب العالمین. 


و آن را گفتم و آنچه دیدی شد.(1) 


از تکالیف روز جمعه, نماز بعد از چاشتگاه روز ان برای رفع غم و اندوه و 
پرداخت بد هی است و ذکر ان در روایت دوم از اعمال هفته بیان شد و بین 
دو روایت ت تفاوت است. 


مفضل بن عمر گوید: من و اسحاق بن عمار و داود بن کثیر الرقی و جمعی 
نزد مولایمان امام صادق علیه السلام بودیم و اسماعیل بن قیس داخل شد 
و از غم و اندوه و کثرت بدهی شکایت کرد, پس امام به او فرمود: زمانی 
که روز پنج شنبه بعد 


ص: 388 


[تخمال الاشبتغ* ۱1۱167 


از کهی نبه سل کن وزبه محل تمازت با وجمان رت بعوای مدز سر 
رکعت فاتحه الکتاب و ده مرتبه «انا انزلناه فی لیله القدر» را قرائت 
میکنی و چون سلام دادی صد مرتبه میگویی: اللهم صل علی محمد و آل 
محمد. سپس سرت را به سوی آسمان بالا میبری و ده مرتبه میگویی یا 
الله يا الله یا الله. سپس دو انگشت سبابهات را تکان میدهی و میگویی یا 
رب يا رب يا رب تا نفست قطع شود. سپس دستانت را مقابل چهرهات باز 
میکنی و ده مرتبه یا الله یا الله میگویی و میگویی: 


۳ 2۲ 
شود اجابت میکند, بارالهاء, من به موجبات رحمتت و اسماء عظیمت و به 
هر اسمی که برای تو عظیم است از تو میخواهم و به وجه کریمت و به 
فضل قدیمت از تو میخواهم, و په اسمت که هرگاه با آن خوانده شوی 
آخات ضکتی.و طی تام با ان فسالت شم قطا میکتی ان تو.هیحه هد و :] 
اسم عظیم عظیمت از تو میخواهم, ای جزا دهنده روز جزا, ای زندهکننده 
استخوانها در حالیکه پوسیده است و به اینکه تو خدایی هستی که هیچ 
خدایی جز تو نیست از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرستی و امرم را بر من اسان کن و بر من دشوار نکن و طلب روزیام را 
با فضل,وسیعت بر من سهل که اض فراور نده‌صاعاته ای خوانا بر انجة که 
ِ غیر از تو بر آن قادر نیست, ای مهربانترین مهربانان و ای کریمترین 

یمان. 


سید گوید: میگویم: ابوالفرح محمد بن ابوقژه - رحهما الله - در آن افزوده 
است: من به قوتت. قدرتت و به عزتت و هر آنچه که علم تو بر آن احاطه 
دارد از تو میخواهم که از فضلت و روزی حلالت. وسیعترین و فراگیرترین 
انها از نظر فضل و بهترین انها از نظر عاقبت را بر من میسر کنی, ای خدا. 
(1) 

1 المتهجد: از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: هر که 
حاجتی از خدا داشته باشد باید روز پنجشنبه بعد از ظهر, بعد از اينکه غسل 


کرد 
ص: 389 


1- جمال الاسبوع: 11.169 ] 


دا انزلنامرا فرانت کنم. معضت را تایه انحم که.سان شم تا آسن 
سخن او «و اکرم الاکرمین» ادامه داد.(1) 


2. البلد الامین: به نقل از کتاب اغسال تالیف ابن عیاش گوید: اسحاق بن 
عمار, داود بن کثیر. داود بن زمیل, فعصل تن سفن سیف نها رم معلی بر 
خنیس و حماد بن عثمان همگی در روایت آن اجتماع دارند و اينکه 
تا سای ام پس 
او را به این نماز امر فرمود و اينکه چندین مرتبه آن را انجام دهد, پس آن 
را انجام داد و مالش فراوان شد و کیسهای که در آن پانصد دینار بود به 
امام صادق 


علیه السلام پرداخت کرد و امام به او امر کرد که به امور برادرانش 
رسب کی کند. میتی قظیر آنجه کون التهجن ایده آست‌زا آیری اسه: 
با این تفاوت که دار آن آضده ازردت <سپس دو انگشت سبابهاش را حرکت 
میدش و دم صرقیه با اللف با آلله موی شرس سا وت با رب س ور ۶ 
نفسش قطع شود» و در المتهجد آمده است و در آن است: «ای کسی که 
آنچه انجام_ میدهد بر او دشوار نیست» و در آن دو «موجبات» بدون باء 
است و در آن «با اسم عظیم اعظمت» آمده است. 


توضیح: «فی قرار رحمتک»: قرار یعنی مستقر از زمین, یعنی در محل 
استقرار رحمتت يا در محل استقرار منسوب به رحمتت مقرون به ان «و 
بموضع الرحمه من کتابک» یعنی در محلی که در ان رحمتت ذکر میشود یا 
تلاوت آن به سبب رحمت توست, و کتاب لوح را نیز محتمل است. و 
«الفحال»: متفیر از زيشته احالد: زمانی که ا۵را تفیین دهد. و-صفحال از کلام 
با ضمه نیز چیزی است که از وجه خود عدول کند. «جرم» اجرم و اجترم» 
همگی به معنی ارتکاب خطاست. دام تی. الیک» بعتی مرا فصو کندم رد 
قرار داد و در بعضی نسخه ها با صیغه امر است. «عالحج» محلی در بادیه 
است که در ان شن بسیار است, «روی گرداند» یعنی از شکر. «نای 
تجانبه»-شتی از آن فتحر ف شید ه خود را پردو با کل وجفدش از آن 


ص: 390 


1[ مضیاح المتهجو: ۲11.179 


دور شد؛ يا اينکه مجاز از نفس است مانند جنب در این سخن خداوند 
متعال «فی جنب الله». «فذو دعا عریض» یعنی صاحب دعای بسیار, 
مستعار از انچه که برای عرض وسیعی است, برای بیان کثرت و استمرار 

آن و اين بلیغ تر از طویل است زیرا در طول و عرض, طول طولانیتر 
ااست و چون عرضش چنین باشد, پس در مورد طول از خه. خهازت یکی 
«زخر الوادی»: بسیار امتداد و ارتفاع یافت. 


«و زینا ِِِ الدنیا بمصابیح». گفته شده: زیرا همه ستارگان دیده 
میشوند گویی که بر آن میدرخشند و کلام درباره آن بیان شد. «و حفظا» 
نعتن آن ۱ از آفت ها یا از استراق سمع کننده به نیکی حفظ کردیم و گفته 
شده: مفعولبه است از باب معناء خونی که گوید: و اسمان دنیا را به چراغ 
هایی مخصوص کردیم از روی زینت و حفظ, «ذلک تقدیر العزیز العلیم», 
بالغ در قدرت و 


و در النهایه در آن باره آمده است: «الرحم اخذت بحجزه الرحمن» یعنی به 
آن چنگ زد و پناهخواه به او پناه برد, اصل حجزه, محل بستن لنگ است 
سپس به دلیل مجاورت, به ازار حجزه گفته شده, پس برای چنگ زدن, پناه 
بردن. تمسک به چیزی و تعلق به آن, آن را استعاره گرفت و از آن حدیث 
ِ است: ای کاش حجزه خداوند را میگرفتم. یعنی یکی از سببهای او 
را. پایان. 


و گفته میشود: «اشملهم خیرا» یعنی آنها را با خیر فرا بگیر. «و بالتوقیف» 
یعنی به سبب نگه داشتن من نزد تو برای سوال یا حساب يا نزد او و «فی 
الموقف» ظاهرتر است, چنانکه گذشت. «مغیر | نعمه>» یعنیر تبدیل کننده 


نعمت به نقمت «حتی یفیروا ما با انفسهم», یعنی آنچه که بر آنان است را 
از عالی توحالی بختر تبذیل. کنتور ۶ الحاجل »امه دنک کوک ات 


و بر انها غلبه مییابد؛؛ جوهری گوید: هر چیزی که فراوان میشود تا پر کند و 
غالب شود. پس «طم یِطمٌ». گفته میشود: «فوق کل طامّه طامّه»» و از 
سامت اه ام شنم اتمه با ضمه: اس رای اشعال 


از جایی به جایی دیگر است. 


فیروی آبادی کهیه حالف فلا با یبا اه فدازا کرد مه اه نزدیی دراو 
به او متصل شد تا اينکه او را به سوی خود متمایل کرد. و «الدواجی» 
موافق با 


ص: 31 


قاعده است و جمع داجیه است., و معروف در خصوص این بناء. دیاجی با 
باع اسنت: خوهری وید کوین. ان جمع دیجاه است هدر رهایتن دیکرن با باء 
بیان شده است و اکثر نسخهها در اینجا با واو است. و اهمرت» یعنی 
اجریت و براساس آنچه که در کتب اللفه آمده است, «همرت» بر بنای 
ثلائی مجرد مناسبتر است و در قاموس «همره و بهمره بهمره صبّه فهمر 
هو» آمده است و «انهمر», و «انهمر الماء» یعنی آب ریخت و جاری شد. 


«ضرب الله مثلا قربه» یعنی آن را مثلی برای قومی قرار داد که خداوند 
نز آنان نعمت داد, پس نعمت انان را گستاخ کرد و کفر ورزیدند. پس 
خداوند نعمتش را بر آنان نازل کرد؛ یا اينکه مثلی برای مکه است. چنانکه 
گفته شده است, امن و مورد اطمینان بود و هیچ تنرسی اهل آن را پریشان 
خاطر نمیکرد. «یاتیها رزقها» یعنی قوت. «رغدا». وسیع «من کل مکان» از 
اطراف ان. «فاذاقها الله» ذوق را برای درک اثر ضرر و لباس را برای 
خوف و گرسنگی که آنان را پوشانده و فرا گرفته است استعاره گرفته 
است و «اذاقه» را با توجه به مستعار له بر آن واقع ساخته است. «بما 
کانوا یصنعون» یعنی با عملشان. 


«و لاغنا بی عن نفسی» یعنی جدایی از آن و قطع نظر از آن برایم ممکن 
نیست., پس ناگزیر هستم در آنچه که آن را ای ی رازن 
میکند تأمل کنم. و «المصانعه» یعنی رشوه, جوهری اين را گوید و گوید 

«شعرت ی با فتحه, «آشعر به شتغر۱» بعنی. آن: را فهمیدم: #9 

سخن آنان «لیت شعری» از آن است. یعنی کاش میدانستم. . سیبویه 0۳ : 

اصل آن «شعره» است اما آنها هاء را حذف کردهاند, چنانکه از این سخن 

حذف کردهاند: «ذهب بعذرها و هو ابوعذرها», بکارت ۳ را برداشت و او 

۱ 


«الی من» این فقرهها- بندها- به دلیل روشن بودن مقصود, از باب اکتفاء 
به قسمتی از کلام است., یعنی به سوی که بروم يا نزد چه کسی طلب کنم 
یا چگونه نزد غیر تو بروم يا چرا به سوی او بروم, در حالیکه او بر براورده 
کردن حاجتم قادر نیست. 


ص: 292 


«من کلک» یعنی از نفس ذات تو و عمق آن, آنچه که بر آن دلالت میکند, 
پس چرا آن را برای غیر خود یا از ذات تو يا جمیع صفات تو آشکار نکردهای 
و آن اسم جامع دال بز همه انهاست: 


«لعله فتنه لکم» بعنی این فرمانروایی که به بنی عباس داده شده, فتنه و 
امتحانی برای آنان است. و «متاع» یعنی از آن بهرهمند میشوند, «الی 
حین» یعنی مرگ پا زمان زوال دولت انان و انقراض دول لتشان. 


«فکان ما رایت»: این کلام در جواب ربیع است, چنانکه به زودی خواهد 


«الاسکاف» با کسره است. «الخقاف» یعنی کفشدوز. «فیما حبسته» یعنی 


به چه سبب او را حبس کردهای؟ «تهویم و تهوّم» یعنی حرکت دادن سر از 
روی چرت, و اسناد آن به چشم از باب مجاز است. «ممنو به» يعني مبتلی 
به آن. و گفته میشود: «صلی فلان النار» با کسره, «بصلی صلبا» یعنی 


سوخت. 


بدان ! ما نمازهای منقول از طریق مخالفین را به تبعیت از شیخ, سید و 
سار اضعایان, فص ار اهزرم اشن ماس موه ما کردم مر ان 
ات که اسار سل از اصفل اضحایا فد کف متصلی یه اند رم 
السلام است عمل شود زیرا وقت برای عشری از اعشار نمازها, ادعیه و 
اذکاری که از آنان روایت شده است کافی نیست و ترک از رنه 
آنچه که از آنان روایت شده است, علاوه بر ضعفش از اعتبار, دور و با 
شیوه ناقدین اخبار متفاوت است. 


۱ ‌ 


بارالها, خزائن رحمتت را بر من بگشای, بارالها رحمتی به ما ببخش که بعد 
از آن.در دیا و آخرت ما را عذاب نکنی و از فضل گستردهات روزی حلال 
پاک به ما عنایت بفرما و ما را به کسی غیر از خودت محتاج و نیازمند نکن 
و شکرگزاری از خود را بر ما بیافزای, و فقر و نیازم به سوی توست و به 
۱( و خویشتنداری است. 


ص: 393 


بارالها در دنیا بر ما وسعت ببخش, بارالها ما به تو پناه میبریم از اينکه تو 
رویت را از ما بپوشانی, درحالیکه ما در آن مشتاق تو هستیم. بارالها بر 
محمد و خاندان محمد درود بفرست و انچه که دوست داری بر ما عطا کن 
و آن را در انچه که دوست داری برای ما قدرت قرار بده, ای مهربانترین 
رانا 


دعای روز یکشنبه: 


صلاح قرار بده, خدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و ما را از 
جمله کسانی که به سوی تو بازگشتند و تو انان را پذیرفتی, بر تو توکل 
کردند و ایشان را حمایت کردی, به سوی تو تضرع کردند و رحمتشان 
کردی قرار بده.(2) 


دعای روز دوشنبه: 


خدایا قوّتی برای عبادتت, بصیرنی در کتابت. فهمی در خکمت را از نو 
میخواهم. خدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و قران را شکایت 
کننده از ماء صراط را زائل و محمد صلی الله علیه و آله را از ما رویگردان 


قرار مده.(3) 


دعای روز سهشنبه؛ 


خدایا غفلت مردم را برای ما ذکر, و ذکر انان را برای ما شکر, و بهترین 
انچه که بر زبان ما جاری میکنی را نیتی در قلبهایمان قرار بده. بارالها 
مغفرت تو وسیعتر از کناهان ما و رحمت تو نزد ما از اعمال ما امیدوار 
کنندهتر است. خدایا بر محمد و ال محمد درود بفرست و ما را برای 
اعمال صالح و افعال درست توفیق ده.(4) 


دعای روز چهارشنبه: 


با اسمهای عظیمت مراقبت کن؛ بر محمد و خاندان او درود بفرست و 
برای ما حفظ کن, آنچه را که اگر غیر تو آن را حفظ کند تباه میشود, و بر 


ص: 294 


1- البلد الأمین : 101 در حاشیه.[1 ] 
2- البلد الامین : 110 در حاشیه.[2] 
3- ان را در حاشیههای البلد نیافتیم.. [3 ] 
4- آن را در حاشیههای البلد نیافتیم.. [4 ] 


را که اگر غیر تو بپوشاند فاش ميشود, و همه آن را کاملا مطیع ما قرار بده 
که تو شنونده دعاء نزدیک و اجابتکننده هستی.(1) 


دعای روز پنجشنبه: 


بارالها از تو هدایت؛ تقواء عفاف. بینیازی و عمل , با آنچه که ذوسنت فندار 
و بدان راضی میشوی را میخواهم. بارالها از قدرتت برای ضعفمان, از 
بینیازیات برای فقر و نیازمان, و از بردباری و علمت برای جهلمان مسالت 
دارم. بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و ما را بر نز , ذکر, 
طاعت و عبادتت پاری کن, به رحمتت ای ارحم الراحمین. 


دعای روز جمعه. 


خدایا مرا از نزدیکترین کسانی که به تو تقرب جستند و ابرومندترین 
کسانی که به تو روی اوردند و کامیابترین کسانی که از تو مسالت کردند و 
به تو تضرع کردند قرار بده. بارالها ما را از جمله کسانی که گویی تو را 
می بینند, تا روز قیامت که در ان تو را دیدار میکنند. قرار بده و ما را جز 
بر رضایتت نمیران. خدایا ما را از جمله کسانی که با عملشان برای تو 
اخلاص داشتند و در همه مخلوقاتت فقط تو را دوست داشتند قرار بده. 


بارالها بر محمد و ال محمد درود بفرست و ما را ببخش, بخششی قطعی 
معصیتی. بارالها بر محمد و خاندان محمد درود بفرست., درود فزاینده, 
دائمی, فزونیگيرنده, پاک - خالص -. پیوسته. متصل. مترادف. به رحمت تو 
یا ارحم الراحمین.(2) 


توضیح: : «التبظر» یعنی تامل و شناخت. و در النهایه, درباره آن آمده است: 
«القرآن شافع مشفع و ماحل مصدق» یعنی دشمن مجادلهکننده تصدیق 
شده, و گفته شده, «ساع» تصدیق کننده این گفته ایشان است که «محل 
بفلان»: زمانیکه با آن نزد سلطان سخنچینی کند؛ یعنی هر که از قرآن 
تبعیت کند و به آنچه در آن است عمل کند, آن شفاعتکننده اوست که 
شفاعتش مقبول است و تأیید کننده آن است در 


ص: 395 


1- آن را در حاشیههای البلد نیافتیم. .[1 ] 
2- آن را در حاشیههای البلد نیافتیم..[2] 


آنچه که از بدیهای او بالا میرود وقتی که عمل به آنچه که در آن است را 
ترک کند, پایان. و «الصراط زائلا» بعنی به وسیله ما با از ما «نیت» بعنی 


دارای نیت صحیح و «المطواع» با کسره: بسیار اطاعتکننده. 


4 الخصال: رصال خدا ضلی آلاد غن: و لد موه رکه ی ی 


روز پنجشنبه ناخنش را بچیند و سبیلش را کوتاه کند, از درد دندان و چشم 
شفا داده میشود.(1) 


5 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روز پیج شنبه 
ناخنهایش را بچیند و تفه از آنها را برای روز جمعه باقی بگذارد, خداوند 
فقر را از او دور میکند.(2) 


6 طب لام اعام صادق علیه ااسلام. فرمون هر که هر ججفته 
ناخنش را بچیند چشمش کمسو نمیشود و هرکه هر جمعه ان را بچیند از 
زير هر ناخنی دردی خارج میشود.(3) 


و از امام صادق علیه السلام روایت ت است که او در هر پنجشنبه ناخنهایش 

را می چید و از انگشت کوچک راست شروع میکرد. سپس چپ را میچید و 
فرمود: هرکه چنین کند, مانند کسی است که از چشمدرد امان گرفته 
است.(4) 


موّلف: اخبار درباره آن در کتاب آداب و سنن بیان شد.(5) 


7. المتهجد(6) 


۵ الحفال هیر آن جوا" مستحب است که انسان در نماز صبح هر پنجشنبه 
و روز دوشنبه, بعد از حمد در رکعت اول سوره هل آتی را قرائت ت کند, و 
طلب علم در آن دو. ارهز ] فسشفحی اسشت: و در هر پنجشنبه زیارت قبور 
شهداء و قبور مومنان مستحب است و خروج خر آن روز از مراقد مکروه 
است تا جمعه سپری شود و آماده شدن در آن برای جمعه, با کوتاه کردن 
ناخنها و باقی گذاشتن یکی از 
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1 الخضال 12 جاب نس نی .۱1۱ 
ماب الاعمال: 41 جات کته الضده :۲21 


3- طب الأئمه : 84 چاپ نجف. [3 ] 

4 طب الأئمه : 84 چاپ نجف.[4 ] 

5- مراجعه شود: ج 76 ص 119 - 5[.125 ] 
6- مصباح المتهجد: 6[.178] 


انها برای روز جمعه, کوتاه کردن سبیل, رفتن به حمام و غسل برای جمعه 
که قصد حجامت دارد. روز پنجشنبه برای او مستحب است و نهی از 
نوشیدن دارو در ان روز روایت شده است. 


و در آن, صلوات بسیار بر نبی صلّی الله علیه و آله از بعد از نماز عصر 
روز پنجشنبه تا پایان روز جمعه مستحب است و میگوید: بارالها بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرست و فرج آنان را تعجیل بفرما و دشمنان آنان از 
جن و انس, از اولینها و آخرينها را به هلاکت برسان. و اگر اين را صد مرتبه 
بگوید, فضیلت ت بسیاری برای اوست و مستحب است که در آن از قرآن 
سوره بنی اسرائیل, کهف: طواسین سهگانه, سجد ه۵؛ لقمان. سوره ص: حم 
سجده, حم دخان و سوره واقعه را قرائت کند.(1) 


مولف: سید کلام شیخ را بر استحباب قرائت ت آن سورهها درٍ روز پنجشنبه 
حمل کرده است, چنانکه ظاهر کلام اه ان دا ته حفان میاورد.. آما خمل 
کلام او بر استحباب تلاوت آن در شب جمعه شایسته است, چنانکه اخباری 


که درباره آن به.ها رسیده: است بر آن کواهی فیذهد:. 


8. جنه الامان و البلد الامین: از امام باقر علیه السلام روایت است: هر 
که سوره قدر را روز دوشنبه هزار مرتبه و روز پنجشنبه هزار مرتبه قرائت 
کند, خداوند متعال فرشتهای که قوی خوانده ميشود را از ان خلق میکند 
که کف دست او بزرگتر از هفت آسمان و هفت زمین است و در بدن او در 
محل هر ذرهای مویی آفریده و در هر مویی هزار زبان آفریده است که هر 
زبانی با قدرت ثقلین نطق میکند و برای گوینده آن طلب استغفار میکنند و 
خداوند متعال استغفار آنان را دو هزار هزار بار - دو میلیون بار - دو چندان 
میکند.(2) 


و5 اختیار سای دض اخار انوم اهاز سس ی لاه عایه ماه 
روایت است که فرمود: هر که بخواهد خداوند دعایش را استجابت گند؛ 
باید روز 


ص: 297 


1- جمال الاسبوع: 176. [1]. 
2- البلد الأمین: 142, جثه الأمان: 320 در متن و حاشیه..[2] 


یکشنبه برخیزد و وضو بگیرد و بعد از نماز ظهر دو رکعت بخواند و یازده 
مرتبه بگوید: کارم را به خدا تفویض میکنم که خداوند به بندگان آگاه است. 
سپس قرائت سوره انعام را شروع دید و چون به «ذلک الفوز المبین» 
رسید, بار دیگر یازده مرتبه بگوید: کارم را به خدا تفویض میکنم. سپس 
چون به «و هدیناهم الی صراط مستقیم» رسید., میگوید: پروردگارا در دنیا 

و آخرت نیکی به ما ببخش و ما را از عذاب آتش محفوظ بدار بارالها به 
و از تو ای 
برآورنده حاجتها میخواهم که در این ساعت حاجتم را برآورده کنی. سپس 
چون به «أن هو الا ذکر للعالمین» ر سید چهل و شش مرتبه بگوید «ایاک 
نعبد و ایاک نستعین» سپس میگوید: بر محمد و خاندان او درود بفرست. 
سیس چون بین الجلالین «رسل الله الله» رسید» میگوید: 


تضرع کند پس بر او رحم نیاوری؟ خدایا کیست که به سوی تو منقطع گردد 

و او را نرسانی؟ خدابا کیست که از تو طلب یاری کند و یاریاش نکنی؟ 
ات که مر ۱ 
فریاد پاری نز آوند. ۵ یاریاش نکنی؟ خدایا کیست که استفغفار کند و 
مقف رن نکنی؟ 1 تست ت ِ تو پناه بخواهد و پناهش ندهی؟ خدای 
و 0 بارباش رو 
خدایا کیست که به تو تقرب بجوید و دورش کنی و به سوی تو فرار کند و 
تسلیمش کنی؟ واغوئاه بک يا الله واغوثاه بی يا الله واغوثاه واغوئثاه بک یا 
الله ای یاریکننده یاریام کن. بديهايم را از من بزدای ای اور پاری 
جویندگان, به رحمتت يا ارحم الراحمین.(1) 


ص: 398 


هار این‌سافی عات ند انشت:۱۱1 


باب دهم : باب نماز روزانه 


روایات: 


عبید بن زراره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: هر که 
در هر روز قبل از زوال چهار رکعت بخواند که در هر رکعت یک 9 
فاتحه الکتاب و بیست و پنج مرتبه « نا انزلناه فی لیله القدر» را قرائت 
کند, به هیچ بیماری مبتلا نمیشود مگر بیماری مرگ. 


اه سره وواس وت شلک هام اه عانضی ان فرط و کم کر 
0 رکعت بخواند, خداوند خانهای در بهشت برای او بنا میکند. 


امیر مقمنان علیه السلام : هر که به هنگام زوال آفتاب چهار رکعت بخواند 
که در هر رکعت فاتحه الکتاب و آیه الکرسی را قرائت کند, خداوند متعال 
آهوا دی ورد موادم ین اسال تاه ار نس معط میوازی ز 2 


دعوات راوندی: مشابه خبر اول و سوم در آن ۹ است. 


2 حالس نی ایور ری اه نف مت سمل خدا.صضای له علیه 
و آله فرمود: ای ابوذر ! خداوند عیسی را پا رهبانیت مبعوت کرد و من با 
دین حنیف و آسانگیر اسلام مبعوث شدم و زنان و عطر برای من محبوب 
شد و نور چشم من در نماز قرار داده شده است. ای ابوذر. هر کسی که 
در روز دوازده رکعت غیر از واجب - مستحب - بخواند, خانهای در بهشت 
حق واجب اوست.(3) 


ص: 399 
۲ مضیاح کفففی: 111.407 


2- مصباح کفعمی: 175. [2 ] 
مان ظوفسی 2 1۸1 ۲۰۱ 


تیوه اش این انست این یر شاعل تعافلن سرت اس زا اخار 
مبنی بر چهار رکعت برای عصر يا شش رکعت برای هر یک از ظهرین - 
ظهر و عصر - موافق است. و برداشته شدن ان با نوافل مرثبه, محتمل 


ص: 00 


بابهای سایر نمازهای واجب و آداب آن و مستحبات نوافل و فضائلی که به دنبال آ می آید 


باب اول: باب وجوب نماز عیدین ۲ شرایط, آدات ۲ احکام مربوط , قه آئهاً 


ایات: 

قلح من کی * ودگر ام ربّه قصلی.(1) 

[رستگار آن کس که خود را پاک گردانید و نام پروردگارش را یاد کرد و 
نماز گزارد. ) 

- قصل یربک وائحر. 

[(پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن ) 


(رستگار آن کس که خود را پاک گردانید. ) گفته شده: یعنی هر که از 
شرک پاک شد رستگار شد, و گفته شده: هر که با اعمال صالح و 
پرهیزکاری پاک شد به آرزو دست یافت, اين از اين عباس و غیر اوست. و 
گفته شده: زکات مالش را داد این از ابن مسعود است و میگفت: خداوند 
فردی که صدقه داده سپس نماز میخواند را رحمت میکند و این آیه را 
و 
از ابوعمر, ابو عالیه, عکرمه و ابن سیرین است و ان به صورت مرفوع 
روایت شده است و چنانکه به زودی خواهد امد, در اخبار ما وارد شده 


است. 


ص : 401 


1- الاعلی / 15 و 1[.16] 


و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد. ) گفته شده: خدا را بیهمتا 
خواند. ۳ او امید 
بست و از عقوبت او بیم داشت. و گفته شده: تکام وهی وگو تعارز 
خدا را با تکبیر و قرائت بسم الله الرحمن الرحیم یاد کرد. 


و علی بن آبراهیم در تفسیرش برای (رستگار آن کس که خود را پاک 
0 زکات فطر است, زمانی که قبل از نماز عید آن را 
پرداخت کند. (پس نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد) گوید: نماز 
فطر و قربان.(1) 


و در الفقیه آمده: از امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند 
عزوجل: (رستگار آن کس که خود را پاک گردانید ) گوید: هر که فطریهاش 
را پرداخت کند., پس به او گفته شد؛: نام پروردگارش را یاد کرد و نماز 
گزارد. 4؟ فرمود: به سوی صحرا خارج شد و نماز خواند.(2) 


مولف: بر این اساس ممکن است که مقصود از یاد نام پروردگار. تکبیرات 
۱ 9 


[یس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن.) از جمعی از مفسرین 
نقل شده است که مقصود از نماز, نماز عید و مقصود از نحر, نحر کردن 
قربانی است. انس گوید. نبی اکرم صلّی الله علیه و آله قبل از اینکه نماز 
دی ات با ای ابص ی اس مر آن 
را نیز شامل میشود. 


و محقق در المعتبر گوید: اکثر مفسران گویند: مقصود نماز عید است و 
ظاهر امر, وجوب است و اقوال فیک زر فقشتتن او گذشت. 


1 قرب الاسناد: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا ۳ 
باران, در رکعت اول هفت مرتبه و در رکعت دوم پنج مرتبه تکبیر میگفت و 
قبل از تایه نها مبخه‌اند و فرانت را مه ضوفرت اسر ادا سر ۱۳ 


ص : 402 


1- تفسیر قمی: 721 و در بیان اینکه قبل از نماز قربان هیچ زکاتی 
نیست, سهو است.. [1 ] 

2- فقیه من لایحضره الفقیه 1: 2[.323] 

3- قرب الاسناد : 54 چاپ سنگی.[3 ] 


شکی نیست که تکبیرات اضافی در نماز عیدین, پنج تکبیر در رکعت اول و 
چهار تکبیر در رکعت آخر است و اخبار بر آن متفق است و اختلاف در 
فص ور و9 و اکثر اصحاب بر این هستند که تکبیر در 
هر دو رکعت بعد از قرائت ۱ و ابن جنید گوید: تکبیر در رکعت اول 
00۱[ و به شیخ مقید منسوب 
قرائت می کرد و چهار مرتبه تکبیر میگفت و با تکبیر چهارم رکوع می کرد 
و سه مرتبه قنوت میخواند. و اين از سید. صدوق و ابو صلاح نقل شده 
است و مورد اول قویتر است.؛ هر چند روایات بسیاری بر مذهب ابن جنید 
دلالت میکند که اين روایات با مذاهب عامه موافق است و حمل آن بر تقیه 
تاش صساشت هراگن این موی رای به یر موه تفای من اس را دم که 
بر مذهب مفید و موافقان او دلالت کند. 


و مشهور, وجوب تکبیرات است و ظاهر مفید, استحبات آنهاست و همچنین 
مشهور وجوب قنوتهاست و شیح در الخلاف بر استحباب آن معتقد است و 
اا سا ار ار اس 


و ظاهر, عدم ِِ قنوت مخصوص است و شاید از کلام ابوصلاح وجوب 
روشن میشود و امام تکبیر و قنوت را از مأموم بر عهده نمیگیرد و در 
الذکری, بر عهده گرفتن قنوت را محتمل دانسته است که این بعید است. 


اما دز خصوض: بفودن: سای فیلن از خطیه.دن ایتجا ون اضحات. اختلافی 
نیست و عامه نیز روایت ت کرده اند که تأخیر آن از نماز از بدعتهای عثمان 
است, اما در خصوص وجوب دو خطبه, در المعتبر به استحباب رآی قطعی 
داده است و اجماع بر آن را ادعا کرده است. و علامه در همه کتابهایش به 
تابر آق رادم اشست*ه بهتولیل اسشی و اخبار رنه دارم ان خالیدار 
قوت نیست. بله, بر اساس قول به استحباب نماز در زمان غیبت؛ قول به 
استحباب بعید نیست و احوط, عدم ترک در صورت انجام دادن نماز به 
صورت جماعت است و اما در صورت انفراد. ظاهر. ساقط شدن ان دو 


است. 


ص: 4103 


امه در ات گرم و آلحتیی: اساغ مها نان بر که ایساع تون خمایه 


را به همراه بو بترم خر ان دو به وجوب دو خطبه, نقل کرده است. 


اما در خصوص جهر قرائت, خبر بر ارجحیت آن برای امام دلالت میکند. و 
در المنتهی گوید: بر خلاف بعضی از جمهور, جهر قرائت به گونهای که به 
حد بلند بودن نرسد مستحب است. و در الذکری ان را مستحب دانسته 
است و به چیزی مقید نکرده است و گمان میکنم قید موجود در روایت. 
محمول بر تقیه باشد, مگر اینکه مقصودش بلندی بیش از حد باشد که در 
سایر نمازها نیز ممنوع است. 


2 فرب الاسناد: عبدالله بن حجسن از جدش علی بن جعفر از برادرش 
موسی بن جعفر علیه السلام روا یت کرد از او درباره نماز در عیدین سوال 
کردم که آیا قبل از امام يا بعد از او نمازی است ؟ فرمود نمازی نیست 
مگر دو رکعت به همراه امام.(2) 


توضیح . اصحاب به مکروه بودن خواندن نافله در عیدین قبل از آن دو 
رکعت و بعد ات آن دو تا زوال, , جز در مسجد مدینه رأی قطعی دادهاند, 
بش آق اور آنجا ] دف رکفت فیل از خروم میحوا ند در ال کر کدی و اين 
با در المقنع, کراهت نافله خواندن را مطلق آورده است؛ و ۸ 
شیخ در الخلاف و اين جنید. مسجد الحرام و هر مکان شریفی که نمازگزار 
بر آن گذر میکند و دوست ندارد که آن را از دو رکعت قبل و بعد از نماز 
خالی بگذارد ملحق ساخته است و از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
کمرهول‌ ها علی لاصو لو اسان آ سار کت ور مسحدس 
انجام میداد(3) و این گویی قیاس است که مردود است. 


و ابو صلاح گوید: مستحب و قضا قبل از نماز عید و بعد از آن دو تا زوال 
اه فد وی از اند قضاق تافلة است با نکه سح 


در المبسوط گوید, زیرا معلوم است که قضای فريیضه را هیچ منعی بیست 


ص: 404 


1- سخن در موررد آن در ج 89 ص 130 در این کلام خداوند عزژوجل: 
«ترکوک قائما» بیان شد..[1 ] 

2- قرب الاسناد: 89 چاپ سنگی. [2 ] 

3- تهذیب 1: 31.292 ] 


نماز تحیت را آنگاه که در مسجد بخوانی, به دلیل عمومیت امر به تحیت 
جایز دانستهاند و میگوییم. خصوص بر عموم مقدم است. و ابن حمزه و ابن 
زهره گویند: نافله خواندن قبل و بعد از آن جایز نیست و صحیحه زراره(1) 


بر کرافت فضای تافله دلالت ميکند, بایان 


و این سخن او رحمه الله - «خصوص مقدم بر عموم است». محل نظر 
زیرا بین نیز آن تلاو عموم و خصوص من وجه است و یکی از آنها از 
وی توت هی ی و اه تري مطلق غیر واجب 


است. 

3. الذکری: امام صادق علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد که زنان برای 
قرار گرفتن در معرض رزق, برای عیدین خارج شوند.(2) 

و نیز از الذکری گوید: ی بن محمد ثقفی در کتابش با اسناد به علی 
علیه السلام روایت کرد که وی فرمود زنان را از خروج در عیدین باز 
ندارید, آن بر آنان واجب است.(3) 


4. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام گوید: از او درباره 
نان نتغال کردم که ایا تما غید و تکبیر بر آنان است؟ فرجود: بله.(4) 


گوید: و از او درباره زنان سوال کردم که در خصوص نماز عیدین و جمعه, 
ان ۱ 


گوید: و از او درباره زنان سوّال کردم که آنچه که درخصوص عطر زدن و 
زینت در جمعه و عیدین بر مردان است بر انان است؟ فرمود: بله.(6) 

توضیح : : ظاهر اصحاب. توافق آنان بر ساقط شدن نماز عیدین از زنان و 
سایر کسانی که جمعه از آنان ساقط است میباشد. و اخباری بر ساقط 


شدن. آن دواد زن دلالت: میکند و این خبر و اخباری جز آن که ظاهرش 


ص: 4105 


1 ۱1۱21۸۱۱ 
2 الذکری: 2[.241] 


3- الذکری: 3[:241 ] 
4 قرب الاسناد : 41.100] 
5- قرب الاسناد : 5[.100] 
6- قرب الاسناد : 100 .[6] 


اصحاب ذکر کردهاند و مشهور, استحباب نماز عید برای هر کسی است که 
از او ساقط شده است, جز زنان جوان و زیبا که خارج شدن به سوی نماز 
عیدین برای انان مکروه است. 


در الذکری گوید: شیخ میگوید: خارج شدن زنان پیر و زنانی که زیبایی 
ندارند برای شرکت کردن. در تماز عند ایراذی ندارد و آن: براي ضاخبان 
هیأت و زیبایی از آنان جایز نیست. و در این کلام دو نکته وجود دارد: اول 
اينکه ظاهر آن, عدم وجوب بر آنان است., و شاید این به دلیل صحیحه ابن 
ابو عمیر باشد؛ زیرا او در انان. پیر را مختص نکرده 


است. و عبدالله بن سنان(1) 


روایت کرد و گوید: رسول خدا فقط به دلیل قرار گرفتن در معرض روزی 
به ی اجازه خارج شدن به سوی عیدین وا دا وانق. کزان 
روایت ۹ 
دارد. 


نکته دوم اینکه: شیخحخ خروح زنان صاحب هیأت و زیبایی را منع کرد و این 
حدیث بر جواز آن برای تعرض به روزی دلالت میکند, مگر اینکه مقصودش 
از آن. زنان شوهردار و مملوک باشد چنانکه اين ظاهر کلام ابن جنید است, 
آنجا که گوید: عواتق .پیز زنان به.تماز غیدین میرونده وه تقفی. ان را از نوح 
بن دژاج که از قدمای علمای ماست نقل کرده است., پایان. 


اما در خصوص زنیت و استعمال بوی خوش, مشهور مکروه بودن آن دو 
برای آنان به هنگام خروج است و حمل آن بر زمانی که خارج نشوند ممکن 
است ؛ زیرا زینت و آراستگی در خانه برای آنان مستحب است در الذکری 
گوید: خارح شدن نمازگزار بعد از غسل و دعا در حالتیکه بوی خوش 
استعمال کرده است و بهترین لباسش را بر تن کرده و دستار بسته باشد, 
چه زمستان باشد چه تابستان,. مستحب است. اما زنان پیر,. زمانی که 
خارج شدند با اب خود را تمیز کنند و خود 


ص: 06 


1 یت 34711 ۱13 


دا شین اند یل ایچه ربا کم رسول دا صلی الله یه و له 

فرمود: اماء الله - کنیزان خدا - را از مساجد خدا منع نکنید و باید بدون 

رایحه یعنی بدون معطر بودن از اه ات و35 باب ۳ و این 
وخ صا و اس 


کر ات الا ان آهام سایق عله اسان قرو در کین مار تست 
مگر همراه امام و اگر به تنهایی بخوانی ایرادی ندارد.(1) 


و نیز از ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: در روز فطر و قربان 
اس ها 


توضیح: مشهور در بین اصحاب این است که شروط جمعه و وجوب ان در 
دی ار تست اسان امه سا ات که 
اه ترایشاد شوت رهم اس اش کام ال باهای اعماع و 
شرط بودن آن در اینجاست., چنانکه در جمعه است. و حقیقت اجماع مورد 
ادعا در این مقام شناخته شده است؛ گرچه من کسی که به وجوب عینی 
در زمان غیبت درباره این مساله را تصریح کند ندیدهام و نصوص دال بر 
وجوب با اطلاق يا عمومش, شامل زمان غیبت است مانند صحیحه جمیل 
ار امام‌ضانی یه لام کت فر مد نار موی فرستد است ۱۱۱ 


۵ قشا بارخ در اخبار آمده و نیز در صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام 
که وی درباره نماز عیدین فرمود: زمانی که جمع پنج پا هفت نفر باشند. 
نماز را , به جماعت میخوانند, همان طور که در روز جمعه انجام مبد هند )4 


و برای شرط بودن, به این دو روایت و امثال آن استدلال کرده اند که در 
آن نکتهای است: از آنجا که ظاهر اين است که مقصود از امام در اين 
اخبار امام جماعت است نه امام, اصل چنانکه نکره ادا امام و لفظ 
خناعسا در عضی اعبار شانگر ان .اشته و تقایل خاکر به مان مار 
یار آمعت است مین 


ص : 407 


1- ثواب الاعمال:103 چاپ مکتبه الصدوق تحقیق غفاری.. [1 ] 
2 تواب الافمال 103 جاب مکتبه الضدوق, تحعيق غفاری:: [ ۲2 


3- تهذیب 1: 3[.289 ] 
4- الفیه 1: 4[.331] 


تعیین میکند و این سخن او «نمازی نیست». نماز کامل را محتمل است. 
چنانکه که درباره این عبارت شایع است و در صحیحه عبدالله بن سنان(1) 
از امام صادق علیه السلام آمده است که هر که در عیدین در جماعت 
مردم شرکت نکرد باید غسل کند و با هر چه یافت معطر شود و آنگونه که 
در جماعت میخواند. به تنهایی نماز بخواند. 


و مقید وجوت است آنچه که بر وخوب تاسی به تبی صلی: الله. غلیة. و ال 
در آنچه که نود آن از او به وجه وجوب ِِ شده است دلالت دارد و 
امر در اینجا قطعا اینگونه است و به طور کلی, ترک چنین فریضهای به 
صرف شهرت بین اصحاب. جرأت بزرگی است., علاوه بر اينکه در ارجح 
بودن آن شکی نیست و بر نیت وجوب دلیلی نیست و شاید چنانکه پیش از 
این دریافتی, قصد قربت در همه عبادات کافی باشد. 


مشهور بین اصحاب؛ مستحب بودن این نماز به صورت فرادی در صورت 
دشواری جماعت است و از ظاهر صدوق در المقنع و ابن ابوعقیل, عدم 
مشروعیت انفراد در آن به صورت مطلق نقل شده است و این به دلیل 
دلالت اخبار فراوان بر جواز. ضعیف است. 


مهو سین: اضحات: ها ایزخ. اشت که به حای آوردن آن نهذ ضوزت خماعت و 
در صورت مختل شدن بعضی شرایط به صورت فرادی مستحب است., 
شیخ و اکتر اضحاب آن را کویند و سید ضرخضی, گوید که آن در صورنته:نبود 
امام و مختل شدن بعضی شرایط به صورت فرادی اقامه ميشود, و آبن 
ادریس گوید: معنای این سخن: اصحاب ما به صورت فرادا ۳ این 
نیست که هر یک از آنان به صورت فرادا میخواند, بلکه جماعت به هنگام 
خالی بودن آن از شرایط نیز سنتی مستحب است, پس مقصود, انقراد آن 
از شرایط است؛ و اين تأویلی بعید است. و شیخ قطب الدین رآوندی 
گوید: تا را ۱ 
خطبه سنت است اما جمهور امامیه آن را به صورت جماعت میخوانند و 
عمل آنان 


ص: 09 


1- الفقیه 1: 11.320 ] 


حجت است و شیخ در حائثریات بر آن تصریح کرده است. و مشهور, به دلیل 
دلالت 1 بسیار بر آن, کته عدم ترک جماعت در حالت 


6. المحاسن: رفاعه گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام میفر مود: 
مردم به علی علیه السلام گفتند: آیا کسی را جانشین نمیکنی که در عیدین 
بر مردم ناتوان نماز گذارد؟ علی علیه السلام فرمود: با سنت مخالفت 
نمیکنم.(1) 


توضیح . ظاهر بسیاری از اصحاب. اعتبار وحدت در اینجا است. یعنی عدم 
جواز عیدین در یک فرسخ مانند جمعه. و تصریح به آن از ابو صلاح و ابن 
زهره نقل شده است و علامه در تذکره و النهایه در آن تردید کرده است. 
شهید ۵ و خر برن بعد از او ذکر کردهاند که اين شرط فقط در صورت 
وخوت: این ده تعارز معتیر است ته: :ما تیکهة هر وربا یکی از آن ده خشحتب 
باشد. و برای اعتبار آن, این خبر را به عنوان حجت اقامه کردهاند, و 
شیخ(2) 


آن: زا در ضصحی از خحمد ین فسلم از آمام باق علیه الشلام روانت کروه 
اننت و لت آن برع اسکال ساره علامه بن انکه عصمان. او. را 2 
و 
او در تفصیل ذکر کردهاند. از جهت نص شاهدی نیست. 


و در الذکری گوید: مذهب شیخ در الخلاف و اختیار صاحب المعتبر این 
ات که رای هام ار یت که کمن کر سر بر روم تا 
امامت کند را جانشین کند. سپس صحیحه محمد بن مسلم را وارد کرده و 
و ار اه وه ات کم ی ات سار کی بر 
بش افراو وان امامت کنو را انش کرو هل خانه اند ا اضر اش 


7. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود؛: در سفر نه جمعه است نه 
قربان نه فطر. 


ص: 009 


1- محاسن: 11.222 ] 
2- تهذیب 3: 137 چاپ نجف..[2 ] 


گوید: مشابه آن را پدرم از خلف بن حماد از ربعی از امام صادق علیه 
سا مات ای ۳ 


توضیح: اصحاب ظاهرا بر ساقط شدن نماز عید از مسافر اتفاق نظر دارند 
و مشهور استحباب آز ۷ اوست؛ به دلیل صحيیحه سعد بن سعد(2) 


ارام اه ام که ترموو از اه انم مساق ورن 
تا ۱ رن رو ای ات سوت ار 
در منی روز نحر, با حمل همه انها بر استحباب. 


8 دعائم الاسلام: علی علیه السلام درباره مردمی که هلال را نمیبینند و با 
روزه صبح میکنند تا اینکه وقت نماز عید از اغاز روز سپری میشود و 
شاهدانی عادل شهادت میدهند که آن را شب قبل روّیت کردهاند, فرمود: 
افطار میکنند و فردا خارج میشوند و نماز عید را در اغاز روز میخوانند.(3) 


توضیح: مشهور بین اصحاب این است که اگر ریت در فردا اثبات شد. اگر 
قبل. از زوال باشد عید.را میخوانی و اگر بعد از آن باشد نماز از دست 
رفته است و قضایی بر آن نیست., و ظاهر المنتهی, اتفاق اصحاب بر آن 
است و در الذکری گوید: ساقط میشود مگر بر اساس قول بر قضا,ء و از 
این جنید نقل کرده است که زمانی که رویت بعد از زوال حاصل شد افطار 
کنید و صبح به سوی عید حرکت کنید, بر آشاتن ابچه که از تتی.صلی: اللد 
علیه و آله روایت شد که وی فرمود: فطر شما روزی است که در آن 
افطار میکنید و قربان شما روزی است که در آن قربانی میکنید و عرفه 
شما روزی است. که در آن شناخت بیدا میکنید. وه لبق اس ۸5 
افطار در صورت مذکور در فردا واقع میشود. پس نماز در آن میباشد؛ و 
روایت میشود که شتر سوارانی نزد او صلّی الله علیه و آله شهادت دادند 
که انها هلال را ریت کردهاند. پس به انان امر فرمود که افطار کنند و 
چون صبح کردند به سوی مصلایشان رهسپار شوند. 


ص: 410 
1 فا 2۶ 37 11 | 


2- تهذیب 1: 335 چاپ سنگی, ج 3: 288 چاپ نجف..[2 ] 
3- دعائم الاسلام 1: 3[.187] 


در الذکری گوید: و این اخبار از طریق ما اثبات نشده است و پوشیده 
ی سای اسان ما ای ارات و ات 
گوید: «باب آنچه که بر مردم واجب است. هنگامی که روّیت در روز فطر 
نزد ایشان صحیح باشد, بعد از این که روزهدار بودند» سپس در این باب 
دو خبر میاورد: 


خبر اول: با سندی صحیح از محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام که 
فرمود: زمانی که بعد از سی روز دو شاهد نزد امام شهادت بدهند که هلال 
1 ریت کردهاند, امام به افطار در آن روز امر میکند, اگر قبل از زوال 

فتاب شهادت داده باشند؛ و اگر بعد از زوال آفتاب شهادت بدهند, امام به 
ِِ در آن امر میکند و نماز را تا فردا به تاخیر میاندازد و بر آنان 
پیشنماز میشود. 


خبر دوم از محمد بن احمد بن یحیی که گوید: زمانیکه مردم روزهدار صبح 
کنند و هلال را ریت نکرده باشند و گروهی عادل بيایند و بر ریت شهادت 


صدوق در الفقیه گوید: باب آنچه که بر مردم واجب است... تا آخر آنچه که 
۱ ذکر کرده است و این دو خبر را اورده است.(2) 


در المدارک گوید: و عمل کردن به اقتضای این دو روایت. به دلیل اعتبار 
سند راویان اول و صراحت ان در امر مورد نظر و این که ان حسن است و 
خبر دعائم نیز موّید ان است. ایرادی ندارد. 


ظاهر روایات ادا بودن آن است و عامه درباره آن دچار اختلاف هسنند و 
برخی از آنها بر اين هستند که روز بعد به عنوان قضا به جای میآورند. و 
برخی از انها میکهیند ادا است, و برخی دیگر مطلقا آن را نفی کردهاند و 
شاب انا اه اند کمن سای اس ها رات کته وه سار( 


9 قرب الاسناد: علی علیه السلام فرمود: سخن گفتن در روز جمعه در 
حاله امه اد ند مر ارم سا صار اران مکردع استه 
31) 


ص: 411 


1- الکافی 3: 169. [1 ] 
2- الفقیه 2: 109 چاپ نجف. [2 ] 
3- قرب الاسناد: 31.70 ] 


و از همان: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام گوید: از او درباره مردی 
ال کم که عن با حععرا به تعایی میخو‌ا ند ابا در آن‌ده فرانت: :۱ 
جهر بخواند؟ فرمود: هام شرت یات ۲ 


و از او درباره نشستن در عیدین و جمعه در حالیکه امام خطبه ایراد میکند 


سوّال کردم که چگونه عمل کنم, رو به امام بنشینم یا رو به قبله؟ فرمود: 
رو به امام.(2) 


توضیح: بر این دلالت میکند که بلند خواندن در جمعه و عیدین مخصوص 
امام است. و کلام در مورد اول بیان شد. 


و اما در خصوص مورد دوم, در تذکره گوید: جهر قرائت در عیدین اجماعا 
مستحب است و از دلائل ان روشن میشود که مقصود, استحباب برای امام 
است و از اخبار, استحباب ان برای منفرد روشن نمیشود, پس عمل کردن 


این سخن امام علیه السلام «رو به امام بنشین»: اینگونه بر آن اشکال 
وارد میشود که استقبال امام مستلزم استقبال از قبله است و سابقه ندارد 
اف ایض ار ای مدای اه که 
محاذی امام نبوده است و کسی را قائل به آن ندیدهام و محتمل است که 
عضو ار ای کی اد که ار شا سای ام یه و امس ند و 
ورود در صفوف برایش امکانپذیر نیست پس پشت سر امام يا یکی از دو 
طرف او مینشیند و اين از نظر وضعی و حکمی بعید نیست, گر چه کسی 
ایا ی و 


0 مالس شنح لاد بن ایب میت روز غیه نزو رسول خوا ضای 
الله علیه و اله حاضر شدم. چون نمازش را اقامه کرد فرمود: هر که 
دوست دارد که خطبه را بشنود گوش کند و هر که دوست دارد که برود, 
برود.(3) 


توضیح: برای استحباب استماع خطبه به آن استدلال کردهاند, اما این خبر 


از عامه است. 


312 


1- قرب الاسناد: 1[.98] 
2- قرب الاسناد: 21.98 ] 
کت امالن ی 11۳2 ۲ 


1 معانی الاخبار: محمد شریح گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
تِ زنان در عیدین سوّال کردم. فرمود: خیر, جز پیرزن با کفشهای کهنه. 


توضیح: فیروز آبادی گوید: «منقل» بر وزن مقعد. کفش پوسیده است و 
همچنین نعل و نقل, و در آن دو مکسور ميشود. 


مولف: شاید 1 تعلیمی برای پوشیدن کفش باشد, زیرا أنَ برای پوشاندن 
مناسبتر است با اینکه مقصود از ان ترک زینت باشد ٍ یعنی کفش و غیره ان 
را تغییر ندهد و این بهتر است و انچه بیان شد را تایید میکند. 


2. العیون: ریان بن صلت و چند راوی دیگر نقل کردند: زمانیکه مامون 
اخام رضاعلمه السلام را فرا خواند هرا اه بفت کر فت ف کید فزا ونبنید: 
به سوی امام رضاأ علیه السلام فرستاد و از او خواست که سوار شود و 
عید را حاضر شود و خطبه ایراد کند و دلهای مردم را آرام کند تا فضیلت او 
را بشناستند و دلهایشان بر این دولت مبارک. ارام بکیر د. 


پس امام رضا علیه السلام به سوی او فرستاد و فرمود: شروطي را که در 
خصوص داخل شدن در اين کار بین من و توست را می دانی. مامون پاسخ 
داد: قصدم از این,, فقط این است که این امر در دل عامه مردم و 
نیروهای لشکری و کشوری - چاکران - رسوخ کند تا دلهایشان آرام بگیرد و 
به آنچه که خداوند متعال با آن به تو فضیلت و برتری بخشیده است اقرار 
مها ای 2 


و چون مامون بر او اضر ان کرد 3 ای امیر مومنان, اگر مرا از آن 
صلی لاه خایه.ی اه ق را رس اس اه ام 
خارج شدند خارج میشوم. مأمون گفت: هرگونه که دوست میداری خارج 


شو. و ساهون به فرماندهان و عافوران دستور داد که صبح زود جلوی دا 
خانه وا امن غاد ااسلام انتد. 


113 


لت‌جعانی الاختانت وف شاب که الضدوق: ۲۱ 


پس مردم, زن و مرد و بچه ها در راه ها و پشت بام ها به انتظار امام رضا 
علیه السلام نشستند و فرماندهان بر در خانه امام علیه السلام جمع شدند. 
زمانیکه خورشید طلوع کرد امام رضا علیه السلام برخاست. پس غسل 
کرد و عمامهای سفید از پنبه بر سر کرد و یک طرف آن را بر روی سینه و 
طرف دیگر آن را بین دو کتفش رها کرد و آماده شد. سیس به همه 
موالیاش فر مود: آنچه که من انجام دادم را انجام بدهید. سیس عصایی بر 
دست گرفت و خارج شد. در حالیکه ما در مقابل او بودیم, و او پا برهنه بود 
و شلوارش را تا نصف ساق بالا زده بود و دامن لباسش بالا بود. 


و چون برخاست. و در حالیکه ما مقابل او راه ميرفتیم. سرش را به سوی 
آسمان بلند کرد و چهار مرتبه تکبیر گفت. پس خیال کردیم که هوا و 
دیوارها به او پاسخ میگویند؛ : و فرماندهان و مردم, آراسته و مسلح شده 
جلوی در خانه امام رضا علیه السلام با بهترین هیأت آماده شده بودنده و 
چون با این صورت پا برهنه و دامن به کمر زده بر انها ظاهر شدیم و امام 
رضا علیه السلام نمایان شد, اندکی بر در ایستاد و فرمود: «الله اکبر, الله 
اکبر, الله اکبر, بر آنچه ما را هدایت کرد, الله اکبر بر آنچه که از چهارپایان 
پر ما روزی داد, و الحمدلله بر آنچه که ما را آزمود» و صدایش را در گفتن 
آن‌فلتد کرد.ه ضد اما یو الا کر فت: 


- مرو از گریه و فریاد به لرزه در آمد - و امام سه مرتبه آن [تکبیر] را تکرار 
کرد. ود فزماندهان زماننکه ببه. اهام. رضا علیة السلام"نگام. . کردنه: از 
چهارپایان پایین آمدند و کفشهایشان را دور انداختند. در حالیکه مرو نالهای 
یک صدا شده بود و مردم نمیتوانستند از گریه و ضجه خودداری کنند. و 
امام رضا علیه السلام راه میرفت و در هر ده گام توقف میکرد 0 
مرتبه تکبیر میگفت و به نظر میرسید که آسمان, زمین و دیوارها به او 
پاسخ میگویند. 

این خبر به مامون رسید. فضل بن سهل ذوالریاستین به او گفت: ای امیر 
مومنین؛ , اگر رضا , به این شیوه به مصلی برسد, مردم شیفته او میشوند, 


نظرم این 
1 1 


انیت که. ان آو بخداهت بر کرودر مامفن به نمی اه فرساد وان آمخها تسف 
که یز کرقد: بسن ابو العشنه علیه السلام. کفندین را .لب کرو و باز کفدت. 
(1) 


ارشاد المفید: گوید: علی بن ابراهیم از یاسر خادم و ریان. مشابه آن را 
روایت کرد.(2) 


توضیح: «شاکری» یعنی اجیر و به خدمت گرفته شده؛ معرب چاکر است. 
فیروز آبادی اين را ذکر کرده است. و «قواد» امیران لشکر است و 
«عکاز» عصای دارای نیزه فلزی ۳ است. در الذکری گوید: خروج 
امام پیاده و پابرهنه با آرامش در اعضای بدن و وقار در نفس». مستحب 
اروت و چون امام رضاأ علیه السلام زو طهد -مآموزن برای نماز عید خارج 
شد, پابرهنه خارج شد و مستحب است که در راهش به ذکر خدا مشغول 
باشد. چنانکه از امام رضا علیه السلام نقل شده است. 


3 فحاتس یو 9 غبخالله بن فضل اد آمام صاحق له الستاام از پدرش 
از جدش علیهم السلام روایت ت کرد: امیر مومنان علی علیه السلام در روز 
فطر بر مردم خطبه ایراد کرد و فرمود: ای مردم. براستی این روز شما 
روزی است که نیکوکاران دز آن ثواب داده میشوند و بدکاران دو. آن ضرر 
میکنند و آن شبیهترین روز به روز قیامت شماست. پس با خروجتان از 

منازل به سوی مصلایتان, خروجتان از قبرها به سوی پروردگارتان را به یاد 
آورید و با ایستادتنان در مصلی, ایستادنتان در حضور پروردگارتان را به یاد 
آورید و با بازگشتتان به منازل, باز کششتان.به متا لبان در بهشت. یا انش را 
به بان اهر بخ 


و ای نقد کاخ خدا؛ بدانید کمترین آنچه که برای مردان و زنان روزهدار 
است این است که در آخرین روز از ماه رمضان فرشتهای آنان رز ندا 
میدهد: ای بندگان خدا شاد باشید که گناهان پیشین شما را بخشید و بنگرید 
که در آنچه که از سر میگیرید چگونه خواهید بود.(3) 


ص: 415 
1- عیون الاخبار 2: 150 - 151 ضمن حدیت, و آن را در الکافی 1: 488 


ملاحظه میکنی.. [1 ] 
2- ارشاد المفید: ۲2[:293 


3- امالی صدوق: 61 - 31.62 ] 


4. العلل(1) 


و العیون: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر گفت: چرا روز فطر عید قرار 
داده شده است؟ گفته شود: تا برای مسلمانان مجمعی باشد که در آن گرد 
هم میأیند و به سوی خداوند عزوجل پیشی میگیرند و او را به به خاطر آنچه 
که بر آنان منت نهاد حمد میگویند. پس روز عید, روز اجتماع, روز فطر, 
روز زکات. روز رغبت و روز تضرع میباشد و نیز به اين دلیل که ان اولین 
روز سال است که خوردن و نوشیدن در ان حلال است. زیرا اول ماههای 
سال نزد اهل حق, ماه رمضان است و خداوند عزوجل دوست داشت که 
در آن روز برای آنان مجهعی باشد که. در .آن او را حمد بگویند و تقدیس 
کنند. 


و اگر گفت: را تکییر. در ان بیشتر از سای تفا ها قرار داده شده است؟ 
گفته شود: زیرا تکبیر تعظیم خدا و تمجید و تحمید است پر آنچه که هدایت 
یک ی عزوجل فرمود : «لتَکملوا ا لته لک وا اللة 
علی ما هَداكُم ولعلْكمٌ تسْکُرُونَ».(2) تا شماره [مقرر] را تکمیل کنید و 
خدا| را به پاس آنکة رهنمونتان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که 
شکر گزاری کنید. ) 


و اگر بگوید: چرا در آن دوازده تکبیر قرار گرفته است؟ گفته شود: تا در دو 
رکعت دوازده تکبیر باشد, پس بدین جهت در آن دوازده تکبیر قرار گرفت. 
و اگر گفت: چرا در رکعت اول هفت تکبیر و در دیگری پنج تکبیر مقرر 
۹ گفته شود: زیرا سنت در نماز فريیضه این است که 
با هفت تکبیر شروع شود, پس به این دلیل در اینجا با هفت تکبیر شروع 
کرده است و در رکعت دوم به این دلیل پنج تکبیر مقرر شد که تکبیره 
الاحرام در شبانه روز پنج تکبیر است و نیز به این دلیل که تکبیر در دو 
رکعت. مجموعا فرد فرد باشد. 


و اگر گفت: چرا خطبه در روز جمعه قبل از نماز و در عیدین بعد از نماز 
قرار داده شد؟ گفته شود: زیرا جمعه امری دائمی است که در هر ماه 
چندین مرتبه است و در سال بسیار است و چون ان بر مردم بسیار شود 
ملول می شوند و ان را ترک میکنند و بر آن دوام نمی اورند و از ان 
فرا مد وان فل انار 


ص: 416 


1- علل الشرائع 1: 1[.256] 
#2فرم 7 ۲21,185 


قرار داده شده است تا برای نماز نگه داشته شوند و پراکنده نشوند و 
نروند. اما در خصوص عیدین؛ آن در سال فقط دو مرتبه قرار گرفته است 
و از جمعه بزرگتر, ازدحام در آن بیشتر است و مردم به آن راغبتر هستند و 
اگر گروهی از مردم پراکنده_ شوند, اغلب آنان باقی میمانند و آن بسیار 
تشن نامرد کته شوه آن.را کون ستمارتد ۱( 


توضیح : «بر آنچه که بر ما منت نهاد» یعنی در خصوص توفیق روزه ماه 
رمضان و نعمتهایی غیر از ان, و «روز فطر» یعنی افطار یا زکات فطر, 
پس زکات ار اه و ی در 
وابهاست. «به خاطر آنچه که هدایت کرد» یعنی به خاطر هدایتش, 
«دوازده تکبیر», از آنجا که تکبیرات رکوع و سجود در هر رکعت پنج تکبیر و 
با تکبیره الاحرام و قنوت, دوازده تکبیر میشود. 


5. ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که رمضان 
را روزه بگیرد و با صدقه آن را به پایان برساند و با غسل به سوی مصلی 
زوانه کر دذر از می کرد ی شده است.(2) 


فطر بعد از نماز امام چهار رکعت بخواند که در اولین رکعت آن «سبح اسم 
زک الاغلی »وا فرانت کنه. نی مه انار هر ان را که خذاوند 
عزوجل نازل فرموده است قرائت ت کرده است؛ و در رکعت دوم «و 
الشمس و ضحاها» را قرائت کند, از ثواب, آنچه که آفتاب بر آن طلوع 
کرده است برای او مر سوم «و الضحی» را قرائت کند, 
برای او چنان ثوابی است که گویا همه بیچارگان را سیر کرده و به انان 
غطر زدن:و:انان را پاکیزه کرده است ؛ و در رکعت چهارم «قل هو الله 
احد» را سی مر نبه بخواند, خداوند گناه پنجاه سال آینده و پنجاه سال 
گذشته را بر او میبخشد. 


صدوق گوید: درباره آن میگویم, در خالی که توفیق با خداست: این واب 
فقط برای کسی که است که امامش مخالف مذهب اوست؛ پس از روت 


ص: 417 


1- عیون الاخبار 2: 115 -1[.116 ] 


داب الاعهال 02۰ 21:1 ۱ 


میخواند. سپس این چهار رکعت را به عنوان رکعات عید میخواند و به آنچه 
که پیشت سر مخالفش خوانده است اعتنا نمیکند. اما اک امامش در روز 
عید» امامی باشد که از جانب خداوند عزوجل طاعتش بر بندگان واجب 
است و او پشت سر وی نماز عید میخواند, نباید بعد از آن تا زوال خورشید 
نمازی بخواند. و همچنین اگر امامش موافق مذهب او باشد, گر جه 
طاعتش واجب نباشد و به همراه او عید بخواند, نباید بعد از آن تا زوال 
خورشید نمازی بخواند. و قابل اعتماد این است که در عیدین هیچ نمازی 
نیست مگر همراه امام و هر که دوست داشت که به تنهایی بخواند, ایرادی 


ندارد. 


خانید آن.رواشی است که زراوه از آمام باق غلبه التسلام فل کرو که 
فرمود: هر که همراه امام در جماعت در روز عید نماز نخواند. نه نمازی 
برای اوست و نه قضایی بر او.(1) 


توضیح: : «پنجاه سال آینده» یعنی در آنچه که اد مرش میا یدنا کر بیان و 
در گذشته» آنچه که گذشته اگر گذشته باشد. این سخن او «و قابل اعتماد 
این است که نه نمازی...» یعنی نماز واجب يا کامل, و امام در کلام او, 
محتمل است که امام اصل یا امام جماعت باشد, چنانکه در خبر آمده است 
و مورد اخیر چنانکه دریافتی, در این خبر ظاهرتر است. 

6. واب الاعمال: حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره نماز 
و تا ۱ و است؟ فرمود: قبل و 
بعد از آن دو چیزی نیست.(2) 

و نیز واب الاعمال: محمد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره نماز در فطر و اضحی سوال کردم. فرمود: در آن دو نه اذانی است 
و نه اقامهای و نه بعد از ان دو رکعت. نمازی است و نه قبل از ان.(3) 


ص : 418 
1- ثواب الاعمال: 1[.103] 


2 ثواب الاعمال: 2[.103 ] 
3- ثواب الاعمال: 3[.103 ] 


دک قواب الاعمال» امام صا عایه شام فرمووه مار ین و کیت 
است و قبل و بعد از آن دو چیزی نیست.(1) 


و نیز ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: در روز فطر و اضحی نه 
اذانی است و نه اقامهای, و اذان آن دو, طلوع آفتاب است که چون طلوع 
کرد خارج میشوند؛ قبل .و فد از ان دوز نمازی نیست و هر که همراه 
امام به جماعت نخواند, نه نمازی برای اوست و نه قضایی بر او.(2) 


توضیح: اختلافی در این نیست که برای نماز عیدین نه اذان است و نه 
اقامه. در الذکری گوید: برای نماز عیدین اذان نیست بکه موّذن سه مرتبه 
«الصلاه» میگوید. و مرفوع کردن «الصلاه». با تقدیر گرفتن خبر یا مبتداء و 
منصوب کردن آن با تقدیر گرفتن «احضروا الصلاه» يا «ائتوا» جایز است. و 
ابن ابو عقیل گوید: نماز, به جماعت است. و روایت ت اسماعیل بن جابر(3) 


بر وجه اول دلالت دارد و اینکه اذان آن دو, طلوع آفتاب است, با آن 
منافات ندارد, به دلیل جواز جمع کردن بین ان دو, پایان. 


فص ی استات ای یت کرت ناسا ای وا ات 
ان ای ایا ار ات ی و 
چون طلوع کرد اندکی صبر میکند سیس نماز میخواند. و در روایات؛ انچه 
که ان را نفی میکند, به زودی خواهد امد. 


سفن از اضحاب, اتفاق بر خاغیر انداختن ماد غید قطر را فر امه :۱ 
نماز غید فرنان+ .بقل کردهاند به دلیل استجیاب: برداعت قطربه در عه 
فطر, قبل از خروج برای نماز, بر خلاف عید قربان, و نیز به اين علت که 
افضل, پرداخت فطریه قبل نماز در فطر,. کی متیر انداختن 
قربانی است, پس تقدیم این و تاخیر ان مستحب است تا وقت برای آن دو 
وسیع گردد. 


ص: 419 


1- ثواب الاعمال: 103 .[1] 
2- ثواب الاعمال: 2[.103] 


3 میت 1 395 جات ستنکن: [3] 


«پس نمازی برای او نیست». یعنی نماز کاملی؛ یا در صورت امکان, حضور 
در جماعت. و اما عدم وجوب قضا در صورت خارج شدن وقت, رای 
مشهور بین اصحاب است. چه فریضه باشد چه نافله, يا ترک آن به عمد 
اس با ارروی تسیان: 


و شیخ در تهذیب گوید: هر که در روز عید نمازش فوت شد. قضا بر او 
واجب نیست و جایز است که اگر بخواهد دو رکعت و اگر بخواهد ۹ 
رکعت بدون اینکه قصد قضا کند بخواند. و آبن 0 1 قضای آن 
مستحب است و ابن حمزه گوید: اگر فوت شد قضایش ضروری نیست 
مگر زمانیکه در حال خطبه برسد و به عنوان شنونده به خاطر آن بنشیند. ۰ و9 
ابن جنید گوید: هر. کة. ان را از دست داد.ه به. دو خطبه زسیده ان را به 
صورت چهار رکعت جدا یعنی با دو تسلیم - سلام دادن - میخواند. و علی 
بن پانویه مشابه آن زا کویت. با این تقاوت که وی کید ان راب یک تصایم 
میخواند و این روایت بر ساقط شدن قضا دلالت دارد و شاید به جهت جمع 
کردن, بر اختیار حمل شود. و با سندی ضعیف و عامی(1) 


روایت ت کرد: هر که نماز عید را از دست داد, باید چهار رکعت بخواند. 
روایت زراره(2) 


کف ند فد ان ایهامی است, بر مذهب آبن حمزه دلالت میکند و احوط و 


7. فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند تو را رحمت کند! 
بدان که نماز در عیدین واجب است. پس چون فجر در روز عید سر زد 
غسل کن که ان اولین وقت غسل است و تا وقت زوال ادامه دارد و 
تمیزترین لباست را بپوش و معطر شو و به سوی مصلی بیرون برو و زیر 
اسمان همراه امام حاضر شو که نماز عیدین همراه امام واجب است و جز 
با امام و خطبه نیست. و درباره غسل روایت شده, زمانی که شب زوال 
یافت, غعسل عیدین, مّجزی - کفایت کننده - است 

و نماز عیدین دو رکعت است و نه اذان دارد و نه اقامه. و خطبه در همه 
نمازها بعد از نماز است غير از جمعه که در آن قبل از نماز است., و در 
رکعت اول 


ص: 420 


دیف 2 91 ار ام ری از امامصادی غلنه. آلسلام: ۱1 
2تهودست: ۰1 21.291 


«هل اتیک حدیث الفاشیه» و در دوم «و الشمس» يا «سبح اسم ربک» را 
قرائت ت میکنی و در رکعت اول هفت مرتبه و در رکعت دوم پنج مرتبه تکبیر 
میگویی و بین هر دو تکبیر قنوت میخوانی. 


و قنوت این است که بگویی: «آشهد آن لا اله الا الله وحده لاشریک له و أنْ 
محمد عبده و رسوله, بارالهاء, تو اهل کبریا و عظمت.؛ اهل جود و جبروت, 
اهل عفو و مغففرت و اهل تقوی و رحمت هستی, در این روز که ان را برای 
مسلمانان عید و برای محمد ذخیره و زیادت قرار دادی, از تو میخواهم که 
بر محمد و آل محمد درود بفرستی و با این روزی که آن را شریف کردی و 
کرامت دادی و بزرگ داشتی و با محمد صلی الله علیه و اله آن را فضیلت 
دادی, از تو میخواهم که مرا و همه مردان و زنان مومن. و مردان و زنان 
مسلمان. زندگان و مردگان آن را بیامرزی که تو اجابتکننده دعا هستی, ای 
مهربانترین مهربانان.» 


و چون از نماز فارغ شدی در دعا جدیت کن, و اگر امام مردم بودی از منبر 
بالا برو و برای مردم خطبه ایراد کن, و کسی که نماز را همراه امام درک 
نکند, اعادهای بر او نیست. 


و نماز عیدین فریضهای واجب مانند نماز روز جمعه است جز بر پنج نفر: 
بیمار, زن», برده» کودک و مسافر. و کسی که یک رکعت همراه امام درک 
نکند, نه جمعهای برای اوست و نه عیدی؛ و کسی که قصد نماز جمعه دارد, 
زمانی که ان را همراه امام از درست مبد هد بر اوست که چهار رکعت 
بخواند چنانکه در غیر جمعه میخواند. 


و روایت ت است که امیر مومنان علیه السلام نماز عید را بر مردم امامت 
کرد. پس در رکعت اول سه مرتبه و در رکعت دوم پنج مرتبه تکبیر گفت و 
دز آن دوء «سبح اسم ربک الاعلی» و «هل اتیی حدیث الفاشیه» را قرائت 

کرد. و روایت شده 0 دوم پنج مرتبه | 
تکبیر پنجم رکوع کرد و بین هر دو تکبیر قنوت خواند و وقتی فارغ شد دعا 
کرد, در حالی که رو به قبله بود. سپس خطبه ایراد کرد 


ص: 421 


امام علیه السلام در جایی دیگر گوید: زمانی که روز فطر صبح کردی, 
غسل کن و عطر بزن و پاکیزهترین لباست را بر تن کن و قبل از اینکه به 
سوی صحرا بیرون بروی چیزی بخور, و چون قصد نماز کردی به زير 
آسمان برو و بر روی زمین بایست و بر غیر آن نایست و ذکر خدا و تضرع 
به سوی خداوند عزوجل را بسیار کن و از او بخواه تا آن را آخرین بار تو 
قرار ندهد. 


توضیح: مجزی بودن غسل بعد از نماز شب بر خلاف رای مشهور است و 
درباره استحباب رفتن به صحرا برای نماز عیدین و خروج به سوی محلی 
که ور ارس افای اما تام کند اخفافی اس ترس در کیت کح اوه 
بر رف ان بیقر ایا - که يا به خاطر شرافت ععبه است يا به جهت نبودن 
صهرای دز رد اسان حب هراب خیت عرست :سول ار 
صلی الله علیه و آلغبه. آن محلی. کرد و این فبانس. است, و زروایت. شده 
ی ان 


است. 


و علامه در تذکره, اتفاق اصحاب بر وجوب قرائت سوره به همراه حمد و 
اينکه در آن سوره مخصوصی معین نمیگردد را نقل کرده است. و دریاره 
اين که کدام افضل است دچار اختلاف هستند. شیخ در الخلاف؛ مفید, سید 
ابو صلاح, ابن براج و آبن زهره بر این هستند که الشمس در رکعت اول و 
الغاشیه 9 رکعت دوم» افضل است و در المبسوط و النهایه, و علامه و 
صدوق گویند: در رکعت اول الاعلی و در رکعت دوم الشمس است و هر 
خفق آنها که است و رای ال یهد لیل ضحیجه عیفل ۱1 


از نظر سند صحیحتر است که گوید: از او سوال کردم در آن در چه قرائت 
میشود؟ فرمود: «الشمس و ضحیها», «هل اتیک حدیت الغاشیه» و 1 
آن 93 و اين بر ترتیب دلالت نمیکند و با آنچه که در متن آمده است 


منافات ندارد نظایر آن دو؟, الاعلی را نیز شامل میشود و در روایت 
اسماعیل بن جابر(2) 


که در سند آن مجهولی وجود دارد, آمده است که در رکعت اول «سیح 
اسم ربک الاعلی» و در رکعت دوم «و الشمس و ضحیها» قرائت میشود. 
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1- تهذیب 1: 1[.289] 
2- تهذیب 1: 2[.290] 


و این سخن امام علیه السلام «بین هر دو رکعت». يا بر اساس تغلیب 
اب پا مقصود غیر از تکبیره الاحرام است و قنوت مخالف سایر روایات 
است که در بعضی از آنها در هر تکبیری قنوتی مغایر با دپگری است, و در 
تغضی از آنها قنمتی. واخد. شبیه به آنچه. که ذر خبر کذشت انسنت. و 
استحباب خارج کردن فطریه در نماز فطر قبل از خروج و در اضحی. 
ریات رون عو ار سار قرب و سای اس 


و در الذکری گوید: برای ما روایت شده است که تماس مستقیم با زمین 


8 العياشي: آمام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند اخت| 
زیتتکُمْ عند کل مسج مسُجد ) فرمود: رداها در عیدین و جمعه.(1) 


9 ال الکشیخیی از اضحاب:ها کویو علی‌ين یمن زعانی کهترور 
عید ميشد. ژولیده و خاک آلون .در ذلتن ای بار به سوی صحرا بیرون 
میرفت و چون از منبر بالا میرفت دستانش را به سوی اسمان دراز میکرد 
و میگفت: خدایا, اين مقام مخصوص خلفای تو و برگزیدگان تو, و این پایگاه 
ها مخصوص امناء تو در درجه رفیعی که ایشان را بدان اختصاص داده ای 
است که از طرف غاصبین دستخوش سلب و نهب گشته است. و 
تقدیرکننده آن تویی. فرمان تو مغلوب نمی گردد, و تدبیر قطعیات هر طور 
بخواهی و هر زمان که بخواهی رد نمی شود. علم تو در ارادهات, بسان 
علم تو در آفرینشت است, و کار اين سلب و نهب تا آنجا گسترش یافته که 
برگزیدگان و خلفای تو مغلوب و مقهور و مسلوب الحق شده اند, در حالتی 
که حکم تو را تبدیل یافته و کتاب تو را دور افتاده و واجباتت را از راه های 
تو تحریف شده و سنتهای پیغمبرت را متروک می بینند. خدایا دشمنان 
ایشان را از اولینها و آخرينها, از روندگان و آیندگان و گذشتگان و 
باخمات کان وین کن انا عایان رفان.ما شروان: انا احزاب وبا ران 
آنان را نفرین کن که تو بر هر چیزی توانا هستی.(2) 


ص: 423 


1 تقسیر غیاشی 13:2 :۱11 
رال کسی: 81اب مضطافوی,:[2] 


توضیح: جوهری گوید: «الشعث» یعنی پراکندگی چیزی و مصدر اشعث 
است که به معنی سر خاکالود است و «ذل» مضاف به «لهوف» است 
یعنی اندوهگین در حسرت» و بر استحباب اظهار اندوه در عیدین به هنگام 
استیلای امام ضلالت و مغلوب شدن ائمه هدایت علیهم السلام دلالت دارد؛ 
زنرا گم بر رحان اصحاب ائمه علیهم السلام در چنین مواردی حجت است؛ 
علاوخ ثر آینکه: در آن: تأسی به امه علیهم السلام است. به دلیل آنچه که 
به زودی در اینباره خواهد آمد که اندوه آنان در هر عیدی تجدید میشد, زیرا 
آنان حق خود را در دست دیکران می دیدنده و آين براساس آنچه که در 
نماز جمعه تیار بر حرام بودن نماز یا عدم وجوب آن در زمان غیبت 
دلالت نمیکند. 


و ضمیر در این سخن او «بها», با توجه به معنای آن به موضع باز میگردد 
که مقصود از ان, خلافت است و در صحیفه,(1) 


«مواضع» به صیفه جمع آمده است. « علم تو در اراده تو», شاید معنی 
این باشد که علم تو به اشیا, قبل از وقوع آنها و بعد از آن تغییر نمیکند. و 
این سخن او «تا اينکه بازگشتند», نهایت غارت و ربودن است. «الغادین و 
الرائحین» یعنی کسانی که خلق میشوند یا برای ضرر و دشمنی در صبح و 
غروب میایند. 


0 نوادر راوندی: موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام. فرمود: 
رسول خدا| صلی الله علیه و آله نهی فرمود که برای نماز عیدین. سلاح 
برده شود, هو اینکه دشمن حاضر باشد.(2) 


توضیح : این خبر را شیخ(3) 


از سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرد. و در الذکری گوید: خارح 
شدن با سلاح به دلیل منافات آن با خضوع و آرامش مکروه است, ولی. اکر 
از دشمن بیمنای بود مکروه نیست؛ سیس خبر را ذکر میکند. 


ص : 424 
1- مراجعه شود: صحیفه سجادیه دعای 48 از چاپ آخوندی. [1 ] 


2- نوادر راوندی: 1 [] 
3-تهذیب 1: 3[:292 ] 


1 الاقبال : گوید: محمد بن ابو قره با اسنادش از امام صادق علیه السلام 


روایت کرد که از او درباره نماز اضحی و فطر سوال شد. فر مود: ان دو را 
در جماعت و غیر جماعت., دو رکعت بخوان.(1) 


2 مجمع البیان: امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند متعال 
(خْدُواً تک نک کل هآ فرمون: زینتهایی که به وسیله آن آراسته 
فیش‌ید را تدای تمان دز خمعهما و اعیاد بز کبر بد.12۱ 


موکدتر است و سخن در مورد ان بیان شد. 


3 الاقبال: محمد بن ابو قره در کتابش با اسناد به سلیمان بن خصص از 
مردی گوید: اما بت اس سل مود نت نی منت 


و با اسنادش از محمد بن حسن بن ولید با اسنادش به امام صادق علیه 
السلام گوید که رسول الله صلی الله علیه و آله خارج میشد تا به افق 


آسمان نگاه کند و فرمود: امروز بر روی حصیر و فرش نماز نخوانید؛ یعنی 
در نماز عیدین.(4) 


و با اسنادش به یونس بن عبدالرحمن از عبدالله , بن مسکان از ابو بصیر 
مراژی ان امام-ضادق علبه التظام ووایت کرد که فرمود رشسول الله صای 
الله علیه.و اله نعد ار طلوع آقتاب خار جمیشد ۱51 


ی ی دی و سای ی و 
0 یت کرد که وی فرمود: از منزلت خارج نشو مگر بعد 
از طلوع افتا 


4 المقنعه: روایت شده است که امام روز عید پیاده میرفت و سواره 
مصلی را قصد نمیکرد و بر روی فرش نماز نمیخواند و بر روی زمین 
سحجدذه می 


ص: 425 


1- اقبال الاعمال: 1[.285] 
2 سحنه المان 1 1 ۱2:82 


3- اقبال الأعمال : 31.285 ] 
4 اقبال الاعمال: 41.285 ] 
5- اقبال العمال: 51.281 ] 


کرد و چون گام بر میداشت چشمش را به آسمان میدوخت و بین گامهایش 
چهار تکبیر میگفت, پس ادامه میداد. 


و روایت انست کم نی ضلی آلله لس آله در و روم رقم مس کرو 
در زمستان و چله تابستان عمامه میبست. 


و روایت ت کرد: اولنن کشسن. که خطبه را تغییر داو.و آن.را قبل ار تما فراز 
داد, عثمان بن عفان بود. وی به خاطر بدعتهایی که ایجاد کرد کشته شد. 
تا مت و ال ار تا هآ 
بود که خطبه را قبل از نماز قرار داد. 


و از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: هر که در عیدین در 
جماعت مردم شرکت نکند, باید غسل کند و با هر چه یافت معطر شود و 
به تنهایی نماز بخواند. بدان سان که در جماعت نماز میخواند. 


و از او علیه السلام درباره سخن خداوند عزوجل (حْدُواً زیتتکَمْ عند کل 
2 ت است که فرمود(1): 


و روایت ت است که زینت همان عمامه و رداست. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فر مود: در زمان امیر 
مومنان علیه السلام, نماز عید و جمعه مصادف شد. پس فرمود : هر که 
خواست, به جمعه بياید و هر که نیامد, ضرری برای او ندارد. 


5 اللاقبال: امام باقر علیه السلام فرمود: امير مقمنان علیه السلام روز 
فطر تا غذا نمیخورد و فطریه را نمییرداخت خارج نمیشد و روز قربان 
چیزی نمیخورد تا اينکه از قربانیاش بخورد. و امام علیه السلام فرمود: ما 
نیز چنین هستیم.(2) 


مت اه الاصالعا استاهان به‌ فک ری له نها اسان ده 


امام رضا علیه السلام روایت کرد که وی گوید: به او عرض کردم: سرورم, 
برای: ما از نبی ضلی الله غلیه و الة روایت هشود. که او چون. درز راهن 
میر فت به آن جاز نحی 


ص: 426 


1- المقنعه: 33. [1 ] 
2- اقبال الاعمال: 280 .[2] 


کت و گر از زا یرهم فیکرد؟ 0 وه لاله خلی الله: علیه.و اه 
چنین عمل میکرد و من چنین عمل میکنم و پدرم چنین عمل میکرد و تو 
چنین عمل کن که آن برای تو روزیآورتر است, و نبی صلی الله علیه و آله 
میفرمود: این برای بندگان روزی آورتر است.(1) 


26 کتاب عاصم بن حمید: محمد بن مسلم گوید: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام میفر مود: مردم به علی علیه السلام و آپا مردی را 
جانشین نمیکنی که در عیدین بر مردم ناتوان نماز بخواند؟ - فرمود: - امام 
پاسخ داد: با سنت مخالفت نمیکنم. 


7 دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت است که وی اکراه داشت 
کر زی اضخی خر بخوت ی ۲ آننگه از مصلی ار رفن هداد آمام باه 
علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: ۱ و 
سوی مصلی در روز فطر بخورد و بیاشامد چنین کند. و روز اضحی نمی 
خورد تا اينکه قربانی کند 


و روایت است که در دعایش در عیدین و جمعه میفرمود: بارالها, هر کس 
ساز سفر کند. و مهیا شود, اماده شود و کمر بندد که به امید صله, 
بخشش, جایزه, مال و منال به درگاه مخلوقی حرکت کند. اما ای مولای 
من ! اماده شدن, مهیا شدن, حاضر شدن و بار سفر بستنم به امید صله تو, 
جایزه و عطای توست که من به ارتکاب عمل شایستهای که پیش از خود 
فرستادهام, و به شفاعت مخلوقی که به او امید بستهام نزد تو نیامدهام. 
به درگاهت آمدهام در حالیکه به جرم و گناه خود و ستم بر خویشتن اقرار 
دایم اق:عطیم ای عطیم: کاهان سر زا پر من ی کر ور گاه 
بزرگ را نمی بخشد. ای عظیم, هیچ خدایی جز تو نیست. 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که فرمود: بر گ کی ۳5 2 
سوی عید خارج شود, شایسته است بهترین لباسش را بپوشد و با بهتریر 
عطرش ِِ« و (درباره این سخن خداوند) عزوجل با ی دم خْذُوا 


زیتتکم عند کل 
ص: 427 


1- الاقبال: 11.281 ] 


۳9 1 ۴2 ه‌ عم 
مسجد وکُلواً وَاشرَبوا 1 تشرفواً له لا بْجتب المُسرفین ) فر مود: ان در 
مورد عیدین و جمعه است. 


و فرمود: برای امام شایسته است که روز عید بردی بر تن کند و زمستان 
باشد یا گرمای تابستان. عمامه ببندد. 


ال و ی اش و لاس اس کب | کر یم یر 
01 به همراه بردن سلاح برای عبدین جایز ات 


از علی علیه السلام روایت ت است که وی در پنج جایگاه پا برهنه راه میرفت 
و کفشش را بر دست چپش آویزان میکرد و میفرمود: آنها جایگاههایی 
برای خداست. پس دوست دارم که در آن پا برهنه باشم: روز فطر, روز 
قربان, روز جمعه, زمانی که از مریضی عیادت میکرد و زمانی که در تشیبع 
جنازهای شرکت میکرد. 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که وی فرمود : در عیدین 
زیر سفقف و در خانهها نماز خوانده نمیشود که رسول خدا| از انها خارج 
ميشد تا به افق اسمان چشم بدوزد و پیشانیاش را بر روی زمین نهد. 


از علی علیه السلام روایت شده است که به وی گفته شد: ای امیر 
مومنان. نمیشود کسی را مامور کنی که در روز عید در مسجد بر مردم 
زا توان پیشنماز شود؟ فرمود: اکراه دارم سنتی را وضع کنم که رسول خدا 
0 0 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که فرمود: هل دا ای 
الله علیه و آله به خروح زنان آزاد به سوی عیدین برای برخورداری از 
روزی بعنلی نکاح اجازه داد. 


4 و 3 2 


و از او روایت است که فرمود: در عیدین نه اذان است., نه اقامه و نه 
نف و بر حلاف جمعه در آن دو قیل از خطیه نماز را شروع میکند و نما 
عیدین دو رکعت است که قرائت در آنها جهر | ست. 


ص: 428 


و از او علیه السلام روایت است که فرمود: تکبیر در نماز عید را با تکبیری 
کف نو آن فرانت. را تروق فده شتی. ۲ ره الاحرام اغاز میکند. سپس 
فاتحه الکتاب و «والشمس و ضحیها» را را قرائت ت میکند و پنج مرتبه تکبیر 
میگوید. سپس برای رکوع تکبیر میگوید و رکوع و سجود میکند, سپس قیام 
میکند و فاتحه الکتاب و «هل اتیک حدیث الغاشیه» را قرائت میکند. سپس 


چهار مرتبه تکبیر میگوید. سپس تکبیر رکوع میگوید و رکوع و سجود میکند 


و تشهد میخواند و سلام میدهد و بین هر دو تکبیر, قنوتی کوتاه میخواند. 


از رسول خدا صلّی الله علیه و آله روایت ت است که وی در روز عید چون از 
مصایرار کفست ارات که زانهم ود با مت 


و از جعفر بن محمد علیهما السلام روایت ت است که درباره مردی که در عید 
شرکت نمیکند سوّال شد که آیا بر اوست که در خانهاش بخواند؟ فرمود: 


بله و هیچ نمازی نیست مگر همراه امام عادل, و هر مرد و زنی که شرکت 
نکند, چهار رکعت بخواند, دو رکعت برای عید و دو رکعت برای خطبه, و 
هچنین هر کسی که از صحرا نشینان در عید شرکت نکنند. خودشان چهار 


و از علی علیه السلام روایت یت که ره بر ات نم یی سس 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که فرمود: در نماز عیدین, 
زمانی که گروه پنج نفر به بالا همراه امامی در شهری بودند, نز آنان است 
که برای جمعه و عیدین جماعت بخوانند. 

و از علی علیه السلام روایت است که در خلافتش, دو عید در یک روز جمع 


شد: جمعه و عید. پس نماز عید را بر مردم امامت کرد. سیس فرمود: به 
هر کسی که مکانش دور است - یعنی از اهل بادیه است - اجازه دادم که 
برود؛ سپس جمعه را در مسجد بر مردم امامت کرد.(1) 


ص: 429 


1 وعاتم الاسلام 1: 187*185 [1] 


توضیح : در النهایه گوید: «العاتق» زن جوان در ابتدای بلوغ است و گفته 
شده: دختری است که از والدینش جدا نشده و ازدواج نکرده است و به 
بلوغ رسیده و جوان شده است. و با عتق و عواتق جمع بسته میشود. و از 
ان. حدیث ام عطیه است که به ما امر کرد که در عیدین در حالت حیض و 
عتق خارخ شویم, و در زوایت عواتق است, پایان. 


و این سخن او: «یعنی نکاح». تفسیر اگر از جانب مصنف باشد, وجهی 
ندارد, زیرا حمل ان بر ظاهر ان ممکن است. , به این صورت که برای 
گرفتن فطریه, گوشت قربانی و غیر آن خارج شود و ممکن است که آنچه 
که ذکر کرده است نیز داخل در آن باشد. 


و در تذکره گوید: و مستحب است که چون در راهی رفت, از غیر آن 
مراجعت کند و مالک شافعی و احمد اين را گفتهاند اند خدا سای 
الله علیه و آله آن را انجام داده است؛ یا به قصد پیمودن مسیری دورتر در 
مسیر رفت, تا ثواب آن با افزایش گامهایش به سوی نماز بیشتر شود و از 
راه نزدیکتر باز میگردد تا راحتتر باشد, در حالی که او به سوی منزلش باز 
میگردد؛ یا برای اینکه دو مسیر شاهد [رفتنش به سوی نماز] باشند؛ یا 
بزای ایتکه ین دی مین دن تبری به یور و 
ضعنای بر نم زان ضدفه دهد وا 
متبرک شوند. و از او شایسته است به جهت احتمال باقی 
بودن معنایی که وی این عمل را به خاطر آن انجام داده است و نیز به این 
دلیل که گاه وی کاری را ترا معنایی انجام می دهد و آن عمل با وجود 
زوال معنا در حق تیگرار: سنت باقی می ماند, مانند «رمل و 
اضطجاع»(1) - اضطباع - در طواف قدوم که او و اصحاب او آن را برای 
نشان دادن صبر انجام دادند و بعد از رفتن آنان؛ سنت باقی ماند, پایان. 


ص: 130 


1- 1. ظاهر | اضطباع صحیح است و اضطباع آن است که محرم» بازوی 


مولف:. فرصم انست در مفرن نی -ضلی الله غلیه و الم غلته دیکری 
وجود داشته باشد و آن اینکه بعد از بازگشت, در راه برای او کمین نکنند, و 
اختصاص ان به شخصی مثل ایشان, و نیز تعمیم دادن محتمل است که این 
افضل است. چنانکه او - رحمه الله - آن راذکر کرد و در خبر تعمیم بیان 
نی ۵ تعلیلن ابر اشت که ان نها موی ازنته 


و در المنتهی اتفاق اصحاب بر شرط بودن عدد در وجوب عید مانند جمعه 
اعتقاد به پنج و هفت نفر چنانکه در جمعه است را نقل کرد و اکتفا کردن 
به پنج به دلیل صحیح حلبی در اینجا ظاهرتر است.(1) 


در الذکری گوید: ابن ابوعقیل - رحمه الله - در عدد بین عیدین و جمعه 
تفاوت قائل شده است و بر این است که در عیدین هفت نفر شرط است 
و در جمعه به پنج نفر کفایت کرده است:(2) 


ظاه این است کماه آن ارات کر است یا اه ما فیاش 
برای قم جایز بووه هر دوب هم بران بو ند اما اب هد ازصوی الق سعان 
است ؛ و روایت ت او را پیدا نکردیم و اعتماد بر رای مشهور است که با عموم 
ادله وجوب, تائید میشود, پایان. 


مشهور بین اصحاب این است که هر گاه عید و جمعه با هم جمع شد, هر 
کسی که نماز عید خوانده است. بین حضور در جمعه و عدم حضور مخیر 
است. من و ی و ور 
دور است قائل است, چنانکه این ظاهر این روایت است, و علامه آن را 
اختیار کرده است. ۳ صلاح گوید: روایت شده است که هرگاه عید و 
اک 


است. 


ص : 431 


1- الفقیه 1: 1[.331 ] 

2 در ج 89: 177 و 180 دانستی که پنج شرط در انعقاد. در روستاها و 
موارد دیگری غیر از آن در خصوص اندک بودن تعداد, و هفت شرط در 
99 است, به به این صورت که هفت 7 در حدبت؛ اشارهای است به 
بازگذاشتن دست امام, چنانکه علی علیه السلام فرمود: هیچ جمعه و 
تشریقی نیست مگر در شهری جامع. 


و ظاهر در مسأله, وجوب برپایی هر دو نماز و حضور هر کس که با آن 
مورد خطاب فزار خر فته.در اه مباشت, و کلام ابن براج و ابن زهره به 
آن نزدیک است. و نظر اول به دلیل صحیحه حلبی(1) 


۳ ت اسحاق 
بن عمار(2) 


اه فد اه پدزی ضایهد شام دلانت اند کت غلی نن اس ظالت: له 
السلام میفرمود: چون دو عید در یک روز بر مردم جمع شود برای امام 
شایسته است که در خطبه اولش بگوید که دو عید برای شما جمع شده 
است و ما هر دوی انها را میخوانیم. پس هر که محلش دور است و دوست 
دارد که یکی را ترک کند, به او اجازه میدهیم. و در سند و دلالت آن ضعفی 
است و احوط, حور در قزر زو اما به.صویت سای است: 


در الذکری گوید: نزدیکی و دوری از امور اضافی است(3) 


و واژه قاصی (دور) بر کسی که با کمترین فاصله دور است صدق میکند, 
پس همه در آن داخل میشوند جز کسی که مجاور مسجد است. و چه بسا 
برخی به تفسیر قاصی به اهل روستا بدون اهل شهر رفتهاند. زیرا اين 
متعارف است, پایان. و آنچه که اخیرا ذکر کرد بعید نیست, چنانکه صاحب 
کتاب آن را بر شبیه اين حمل کرده است, گرچه عرف بر بعضی اهالی 
شهر نیز گواهی مید هد اما شمه تن سر ان نامعلوم است. 


در المنتهی گوید: و مستحب است که امام مردم را در خطبهاش آگاه کند و 
محقق و جمعی گویند: و بر امام است که آنان را آگاه کند, و ظاهر آن 
وجوب است و احوط آن است., گرچه ظاهر خبر اسحاق؛ استحیاب است. ۰ و 
آیا حضور بر امام واجب است, تا اگر تعداد جمع شد جمعه بخواند و در غیر 
این صورت ظهر بخواند؟ گفته شده: بله, و اين رأی مشهور است و ظاهر 
کلام شیخ در الخلاف, ثبوت تخییر در مورد امام نیز میباشد و شاید رای اول 


نزدیکتر باشد. 
ص: 432 


1- الفقیه 1: 11.323 ] 
2- الفقیه 1: 2[.293] 


3- شاید منظور از دور کسی باشد که در طلب واب از فاصله دورتر از دو 
فرسخ آمده است: پس برای او جایز است که قبل از نداء باز گردد, اما 
کسی که از کمتر از دو فرسخ آمده است, حکم جمعه در محل خویش بر او 
باقی است ؛ زیرا سنت از فرض بینیاز نمیکند. 


8 الهدایه: در عیدین سل کن و معطر شوء اصلاح کن و پاکیزهترین 
لباست را بر تن کن. زیر اسمان اشکار شو و بر روی زمین بایست و بر 
غیر آن نایست., و تکبیرات را بکو, در حالی که بین هر دو تکبیر, هر کلام 
نیکویی چون تحمید, تهلیل, دعا و با کر 9 و را میگویی و حمد 

و «سبح اسم ریبک الاعلی» را قرائت میکنی و در تکبیر هفتم رکوع میکنی, 

سجده میکنی, قیام میکنی و حمد و «والشمس و ضحیها» را قرائت میکنی 
و پنج مرتبه تکبیر میگویی و با تکبیر پنجم رکوع میکنی, سجده میکنی, تشهد 
میخوانی و سلام میدهی. 


و اگر به جماعت با خطبه نماز خواندی, دو رکعت میخوانی و اگر بدون 
خطبه خواندی, چهار رکعت با یک سلام میخوانی. 


رکعت بخواند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: از سنت است که اهالی شهرها از 
شهرهایشان به سوی عیدین خارج شوند, مگر اهل مکه که آنها در مسجد 
الحرام میخوانند. 

سنت است که مرد در فطر قبل از ايینکه به سوی مصلی خارج شود و در 


اضحی بعد اينکه بازگشت., غذا بخورد و روز عید بعد از نماز عید تا زوال 


29 المجتهد: وصف نماز عید این است که رو به قبله بایستد و نماز را 
شروع کند و در آن توجه و تکبیر افتتاح میگوید و چون روی کرد. حمد و 
«سبح اسم ریک الاعلی» را قرائت ت میکند. سپس دستانش را با تکبیر بالا 
میبرد و چون تکبیر گفت میگوید: 


بارالها, ای اهل کبریاء و عظمت. اهل جود و جبروت, اهل عفو و رحمت؛ 
اهل تقوی و مغفرت, به حق این روز که آن را برای مسلمانان عید و برای 
محمد صلی الله علیه و اله ذخیره و زیادت قرار دادی, از تو میخواهم که بر 
محمد و ال محمد صلوات بفرستی و مرا در هر خیری که محمد و ال 
محمد صلی الله علیه و اله 


ص: 433 


ادف 4 ایجات لاه ۱1 


را در آن داخل کردی داخل کنی و از هر بدی که محمد و آل محمد را اد ان 
بیرون آوردی بیرون بیاوری, درودهای تو بر او و بر آنان باد. بارالها بهترین 
آنچه که بندگان صالح تو از تو خواستهاند را از تو فیخواهم و از انجهة که 
بندگان صالحت از آن پناه جستهاند به تو پناه میبرم . 


سپس نماز را بر اساس قول مشهور ذکر میکند و در رکعت دوم «و 


به ابن ابوقره به ابوجعفر ابن بابویه و ابو جعفر طوسی دست افتیم و 
اکنون یک روایت را ذکر میکنیم. سپس روایت المتهجد را چنانکه ما نقل 
کردیم. نقل کرده است.(2) 


0. المقنعه: گوید: در قنوت میگویی: آشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک 
لمی آشید آن مه یدهم ومتلم با رانا احل کیرنا وعطفت: هل وه 
و جبروت, اهل عفو و رحمت, اهل تقوی و مغفرت. به حق این روز که آن 
را برای مسلمانان عید و ذخیره و زیادت قرار دادی از تو میخواهم که بر 
محمد و ال محمد درود بفرستی, مانند برترین درودی که بر بندهای از 
بندگانت فرستادی و بر ملائکه و رسولانت درود پفرست و مردان و زنان 
مومن؛ مردان و زنان مسلمان, زندگان و مردگان آنها را ببخش, بارالها من 
پهترین آنچه که بندگان مرسلت از تو خواستند را از تو میخواهم و از شر 
آنچه که بندگان مرسلت از آن به تو بناه بردند به تو پناه میبرم.(3) 


توضیح: آنچه مفید ذکر کرد را شیخ در تهذیب(4) 


با اسنادش از عیسی بن ابو منصور, از امام صادق علیه السلام روای یت کرد 
که فرمود: بین هر دو تکبیر در نماز عیدین میگویی: بارالها ای اهل کبریا و 
عظمت... تا اخر انچه که مفید ذکر کرد و 
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1- مصباح المتهجد: 454. [1 ] 
2 اقبال الأعمال: 21.289 ] 
3- المقنعه: 3[.33 ] 

4 تهذیب 1: 4[.292 ] 


آنچه که شیخ در المصباح ذکر کرده است را در هیچ روایتی ندیدم و ظاهر 
این است که ان ماخوذ از روایتی است که در نظر او معتبر بوده و آن ر 
برگزیده است., زیرا در چنین مواردی نمیتوان اجتهاد کرد. 


و «اهل تقوي» یعنی اهل اينکه مخلوقات از قدرت و عذاب او بیمناک 
۳1 عید مأخود از عود است که واو آن به یاء قلب شده است, به جهت 
کثرت عوائد خدا در آن, يا به جهت بازگشت سرور و رحمت با بازگشت 
آن, و «ذخر» با ضمه چیزی است که انسان ذخیره میکند و برای خود بر 
0 «مزیدا» یعنی محلی برای زیادت رحمت و برکت بر او و بر امت 
آو. «اینکه مرا در هر خیری داخل کنی». شا تا ند سود کر هر نم خر سم 
کرجه اند کت از آنزتا رای در حفا بارش 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 435 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 
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